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تقديم به يكانه حكيم الهى دوران 
همو که‌اشاراتش‌هماره بشارتی‌است بهديدارحضرت دوست 
علامه جو gol‏ املی 
عمرش داراز باد 
ہے سسسصى تحت ا 


پیش نوشتار ee oe‏ مد سے سن سے ظط Be,‏ 
سخن آغازین ate ete‏ ا سس a sta ac eater ee asta‏ 
اشارات متتی بی‌نظیر برای اموزش فلسفه مس 0000 
نام‌گذاری اشارات لمان وط سے اه اواو ل ان سم مک و و و هت و 
ساختار و درون‌مایة کتاب اشارات a‏ و یھ PNG‏ ی دم هش ASR LRP SESSA‏ 
شروح و حواشى اشارت مس نرہ eer ee ee ee ee ee‏ می ee ee‏ 
دورنمايى از شرح حال سمرقندى قد ره ايح اصاخ كوو ال مج مس در کو ]کشت اج 
eee ne‏ دہ دی كع وی کی و وک we te‏ ی که شا وو وا لعفت و :مت 
اثار و نوشتەھا د لن سو سمخ ان یی كا ابوك بز قري و پچ ہبی ہو O CES‏ ات 
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هشت / بشارات الاشارات 


۱ نقد دیدگاه‌های شیخ در حوزة منطق Shatter‏ 


Se ee ©‏ وا و ہو مو کاو جو ee,‏ کو جو Se Oo te,‏ سی و دو 
0 تقد دیدگاه‌های c : va‏ در حوزه مب طبیعتات میم ی سی و هفت 


۳. نقد ديدكاههاى شيخ در حوزة الهيّات ونه عن اواج متحي teva dates‏ جه وص یی OEE‏ 


بشارات و دیگر شروح اشارات 9-0 9 NS SEE‏ اتکی مار کن جهل و شش 


بشارات الاشارات 


الجزء ISM‏ - في المنطق 


مم ۵ و هم و هو و و ©« مه هو مج ےم مم و و ها م٭ ٭ 


00222299 الاوّل -في غرض المنطق‎ gil 
O الهج الثاني في الخمسة المفردة و الحد و الرسم‎ 
الثالث - حفی التركيب الخبری > وص سس اہ ا‎ agi 


الهج الرابع - [في مواد القضايا و جهاتها] ہمجن 2 ee ee‏ ات 
الهج الخامس - <في تناقض القضایا و عكوسها > Niece eden nee‏ 
gel‏ السادس - [في بیان الأحوال المادّيّة للقضايا] ee eee eee ere‏ ہس گلا 
الهُج السابع -و فيه شروع في التركيب الثاني الذي للحجج اع سب اا 
agi‏ الثامن - <في القیاسات الشرطيّة و في توابع القیاس > سمسسمسس E‏ 
gil‏ التاسع - فيه بیان قلیل للعلوم البرهانیّة اده‌مسمسوموس ا 
gg‏ العاشر - في القیاسات المغالطيّة O‏ ۱ 
نمایه‌ها سس eee eee‏ سس سس صہمصحٌس‫ٗس ۱ ۲ 
oll \‏ ند ود داد تن انت مد مسا ام 
٢‏ روایات ee tee arse tence‏ ب Scat‏ 


پیٹ نو ند تار 
به نام أن که جان را فكرت آموخت 


نخستين Ob‏ شهد شيرين و گواراي معارف ابن سینا را كه در OLS‏ اشارت و 
تنبیهات اش موج می‌زد. در محفل درس علامه حسن‌زاده آملی عمرش دراز باد چشید م 
و سرمست شدم. چه خوش all‏ بود. وصف‌ناشدنی و تکرارنایذیر. 
سالها نیز به فراگیری دیگر آثار شيخ الرئيس چون: الشفاء النجاة» التعلیقات و 
. نوشته‌های دیگر فلاسفۂ صاحب‌نام مانند: حكمة الاشراق سهروردی و اسفار و 
مشاعر ملأصدراى شیرازی و پژوهشهای Che‏ در عرصة فلسفۂ اسلامی پرداختم. 
تا آنجا که به گمان باطل خویش. چنان فربه شده بودم که خود را بی‌نیاز از درنگهای 
لوا رح تر انان اسنا بويذه اشارات اش می‌پنداشتم. تا اینکه در سال ۱۳۷۵ لطف و 
Cube‏ الھی» شامل حالم شد و این بار از ھمنشینی و هم سخنى و تلمد از محضر 
نادرۀ دوران. دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی بهره‌مند شدم. آنجا بود که دريافتم 
علی‌رغم سالها درس آموزی و پژوهشهای موشکافانه در این ساحت. یک موی از 
انديشههاى ابن سینا را هم نيافته و درنیافتەام. 
دل كرجه در اين باديه بسيار شتافت 
۱ یک موی ندانست و بسى موی شكافت 
گرچه ز دلم هزار Seals‏ 
خر بسه کیال ذزه‌ای راه‌نیافت 


دوازده / بشارات الاشارات 


از سخنان [oli‏ برانكيز استاد دینانی طئ سالها بەنیکی دريافتمكه ابن سينا و آثارش 
تکرارنشدنی است و تمامى حكماي يس از اوء به نوعى وامدار و خوشەچین خرمن 
معارف فلسفی وىاند؛ و یکی از موانع مهم دستيابى به اين حقیقت. برای بسیاری. 
کمبود پژوهشهای جدی و نیز در اختيارنبودن منابع ارزشمندی است كه به شكل 
نسخه‌های حطی در کتابخانه‌های ما SLE‏ می‌خورند و ناشناخته مانده‌اند. از این رو 
در این اندیشه گرفتار شدم تا در حد توان خويش در این مسیر Gok‏ رسانم. يس از 
گفتکوهای فراوان با دکتر دینانی و فحص و جستجو در UT‏ ابن سینا به سوی 
ارات رهنمون شدم. 

و دا کرت ات ات مار بات pe‏ 
و چشن pe Sadi‏ ات بی نظیر در ميان تمامى آثارش. با متنی سَخته و ُخته و 
واژگانی نغز و کوتاه كه چنین مىنمايد نه افزودنی باشد و نه كاستنى. در عین She‏ 
درياى معارفش جنان زرف و مواج است كه هركسى را ياراى غوّاصى و صیادی 
گوهرهای ناب OF‏ نيست. هم از این روست که فيلسوفان و حكيمان بزرگ. بدرستى 
در مقام آن برآمده‌اند تا اين زیباروی را شاهدٍ هرجایی سازند. شماری نیز به نقادي 
کے he‏ نكا کات وی مسا ای را وگ 
بی شک شرح این كوتهنوشت مهم فلسفی آمیخته به براهین تنها از عهدة آنانی بر 
می ‌آید که در فنٌ منطق و شیوۂ انديشهورزى جيرهدست باشند تا بتوانند پرده از رخ 
براهين اش ركنا بدك 

تا آن زمان و حتّی هماينك نيز با وجود شرح گرانقدر خواجه نصيرالدين طوسی. 
به ذهن کسی خطور نمىكرد و نمىكند كه شرح ديكرى توانِ هميايكى با آن را 
دا تسد ان ها جات ناما سو ناسا 

در اوایل دهه ۰ پس از تصحیح و انتشار چندین متن فلسفی بود که در یکی از 
جلسات حضوری. استاد عبدالحسین حاثری خدایش رحمت كناد مرا به بازخوانی و 
تصحیح کتاب بشارات الاشارات (شرح انتقادی سمرقندی بر اشارات) فراخواند و 


لم بيش ,نوشتار / سیر ۵۵ 


سخت بر اين مهم پای‌فشرد. اين دومین باری بود که نام سمرقندی به گوشم 
می خورد. با بی ميلى تمام و از سوی دیگر سرگردانی در چرایی اصرار استاد. با 
کاهلی و تنبلی فراوان سری به كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران زدم. مديريت وقت ‏ 
مخزن سخ (gla‏ از مهرورزی بخل نورزيد و برخلاف بسيارىء این نسخة sax‏ 
منحصر وكرانبها كه به خط خود سمرقندى بود را در اختيار این دانشجوى جوان و 
نازه کار قرار داد. هفته‌ها به کتابخانة مرکزی سرمی‌زدم و ساعتها از نزدیک به خوانش 
و بررسی اثر یادشده می‌پرداختم. آنجا بود كه دریافتم جه توفیقی رفیقم شده و 
زنده‌یاد حاثری از جه هوش سرشاری برخوردار است. زیرا با شرحی روبرو شدم که 
اگر فراتر از شرح خواجه نباشد. فروتر از آن نیست. چرا که به قلم یکی از منطق‌دانان 
سترگ و صاحب‌سبک و نوآور به نگارش درآمده است. به هر لكاو را آغاژ کردم 
و نزدیک به یک دهه این نسخه چغر و سخت‌خوان. يار خلوت و جلوت من بود و 
دشواریهای فراوانی را برعهده‌ام گذارد. بویژه آنکه تا آن زمان» هنوز بیشتر 
نسخه‌های دیگرش ناشناخته بود. 

اینک خدای را بسیار شاکرم که علی‌رغم تمامی فراز و فرودها و تلخیهای Ailes‏ 
و کم‌دانشی‌ام» شرحی دیگر در اختیار علاقه‌مندان جهان اندیشه‌های ابن سینا قرار 
گرفت تا در دريافت نایافته‌ها و فهم بهتر درونمایه عمیق‌اش» Ole Sok‏ باشد. 

در پایان جا دارد عزیرانی چند را سپاس گویم و عمری درازدامن و پُربار برایشان 
ارزو کنم: 

- دوست فاضل و پرمهر جناب أقاى مهندس ثقفیان که در استنساخ اثر يارى 
تا نت ۱ ۱ 

- سرکار خانم دکتر احسانی‌بیک كه دو مطلب خود در بارۂ سمرقندی (مدخل 
سمرقندی در دانشنامه جهان اسلام و مقاله‌ای مستقل در کتاب ابن‌سینا پژوهی) را 
در اختبار نهاد. ۱ ۱ 

- پژوهشگر ارجمند. جناب آقای دکتر غلامحسین دادخواه که در نگارش 


چھاردہ / بشارات الاشارات 


بخشی از مقذمه (مباحث مربوط به شرح حال و معرّفی آثار) وامدار اثر ارزشمند 
وى» علم الآفاق و الأنفس ' هستم. 

ce men ae a coer‏ وتو اتا ء جناب آقای ا ہہ( 
اين اثر را معرّفی فرمود. 

- جناب دکتر محسن جوادی. معاون فاضل و اندیشه‌ور وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی که از هيج حمایتی دريغ نورزید. 

۔و سرانجام از جناب آقای دکتر اکبر ایرانی. مدير عامل محترم مؤسسۂ پژوهشی 
میراث مکتوب که با وقوف به اهمّيت اين اثر» در انتشارش تسریع نمود؛ نیز تمامی 
همکاران دانا و خوش ذوق ايشان بویژه آقایان محمد باهر و محمود خانی و سرکار 
خانم معصو مه حسینی. 

نيازمند رمت‌پروردگار غنى 
على أوجبى 
تابستان ۱۳۹۹ خورشيدى 


1. Shams al_Din Samatqandi, Science of The Cosmosand The soul, Edited withNotes and 
١ introductions in English and persian by Gholamreza Dadkhah, California, Costa Mesa, Mazda 
publishers, 2014. 


اشارات متنى بی نظیر برای آموزش فلسفه 
otal ails‏ فان اف شبن یات ای انار bly‏ این سا سه شهار 
فى ان کا 5 ۱ 
- در اوج پختگی 
-به انگیزة آموژش فلسفة اسلامی (متطق تہ ہت 


1 متن اشارات به طور مستقل و نیز به همراه شرح خواجه و فخر رازی بارها جاب شده است: 

-ژا کوب فرژه برای نخستین بار در سال ۲ م در لیدن ہر اساس نسخه‌های بادلیان برلین 7ی 
اقارات اس کرد 

- سليمان دنیا ابتدا منطق اشارات را با حاشيه و مقذمه در ۱۹۴۷م و سپس در سالهاى ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۰ 
اشارات را به همراه شرح خواجه در سه جلد. حاوى منطق. طبيعيات و الهيات جاب كرد. 

inlaid 0۷ات سیت لم اقارات وا سه ارس فراص ترک‎ es ارت ستتی‎ TE 
بازجاب نمود:‎ tue تفر کاب همان را‎ sie ۱۴۰۳ در سال‎ 

- ایت‌الّه حسن‌زاده املی نیز متن اشارات را به همراه شرح خواجه در سال ۱۳۸۳ ش به زيور طبع آراسته 
اسیت) 

-و سرانجام به کوشش مجتبی زارعی در سال ۱۳۸۱ ش منتشر شد. 

اما به دلیل کاستی‌های فراوانی که بیشتر از oles ISI‏ و و دانش شخصی آنان سرچشمه فو کل وم 
همچنان چشم به راہ متنی انتقادی. درست و مستند به معتبرترین دست‌نوشتها و نسخ خطی می‌باشیم. 
نگارنده سالهاست که به اين مهم اشتغال دارد و در صورت رفع موانم. به خواست الھیء بزودی أن را در 
اختیار پژوهشگران قرار خواهد داد. 

۲ ابن ابی اصیبعه در عیون الأنباءء ج ٣ص‏ ۲۷ ادعا دارد كه: «هى آخر ما صف فى الحکمة.» 


شائزدہ / بشارات الاشارات 


Gl -‏ در ساختاری گزیدہ و به دور از درازنويسى 

حو girls‏ شالس رس giles‏ 

۔بارعایت تناسب معانى اصطلاحی با معناى لغوى 

به نگارش درآمده‌است. ۱ 

اشارات نزد خود شيخ نيز جایگاهی ویژه داشته. شاهد آن افنتكة دق سا لها we‏ 
پایانی عمر خویش همچون کتابی بالینی» همواره همراه خويش داشته است. او 3 ۱ 
یکی از نامه‌هایش در آن دوران. در پاسخ کسی که نگران نابودی .اين كتاب eee‏ 
ہے مسا «و Lil‏ تحزنه على ضياع التنبیهات و /اشارات فعندی أن هذا الکتاب توجد له 
لے LT‏ 

شيخ در JET‏ و نیز در يايان این اثرء به دو نکته مهم تصريح مىكند: 

۱. برای تعلمات: این اثر را برای آن گروه از علاقه‌مندان فراگیری فلسفه نگاشته 
است که توان فهم آن را داشته باشند. از این رو کسی که فراگیری آموزه‌های فلسفی 
برایش توا اگر هم متنی روان‌تر و مفصّل‌تر از اثر موجودرا در اختیار داشته 
باشد. باز بهره‌ای نمی‌برد. در برابر کسی که از تیزهوشی و فطانت برخوردار باشد و 
تشنۂ فراگیری آن. دریافتِ معارفی تو در توي اشارات برايش آسان و گواراست و 
خود می‌تواند يس از لختی در ژرفای OF‏ به شناگری پردازد. 

۲. دیگری برای معلمان: و أن اينكه این سفرۂ معنوی را نباید برای كج طبعان و 
کوردلان )= انان كه شرایط و ویژگیهای فراگیری فلسفۂ اسلامی را ندارند) گشود. 
بلکه بايد بشدت بر آنها بخل ورزید و خسّت روا داشت. زیرا: 
تانگردی آشناء زین پرده رمزی نشنوی 

كوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش 


سخن آغازین | هفده 


۱ این:‎ phy 
سےا تا در می صافیت راز دهر بنمایم‎ 
به شرط أنكه ننمايى به كج طبعانِ دلكورش‎ ۱ ۱ 

او چهار ویژگی را برای فراگیران و جویندگان فلسفة اسلامی بیان می‌دارد: 

۱ پاکی سریرت: یعنی توانمندی در حوزه عقل نظری و دریافت «هست»ها 

۲ استواری در سیرت: یعنی توانمندی در ساحت fae‏ عملی و دریافت و عمل 
به (باید)ھا ۱ 
۳ باطل‌گریزی: دوری از شتاب در لغزشگاه‌های معرفتی 

۴ حق‌گرایی: استقبال از آموزه‌های درست و خی نذیری: 

شيخ در سفارش SLL‏ خود از آموزگاران فلسفه می خواهد تا يس از آنکه در 
کسی این شرايط را یافتند اندک‌اندک و بتدريج جان او را از حقايق معرفتى 
سرمست سازند و از او بخواهند تا قسم ياد کند که اين دائش معنوى را در اختيار 
نااهلان قرار ندهد و بدين وسیله آن را تباه نسازد. 


نام‌گذاری اشارات 

نام این اثر جاودانی برگرفته از عبارتهای آغازین شيخ است. آنجا که می‌نویسد: 

- عبارات آغازین منطق: Sh‏ مهد إلیک فى هذه الاشارات و التنبيهات» 

عبارات آغازین طبیعیات: dan‏ اشارات إلى أصول و تهات علی جمل». 

به دیگر سخن: در واقعء این عنوانی است كه به مروز زمان به اشتهار رسید. 
شاهد أن اينكه -همان گونه که در سطور پیشین گذشت او در یکی از نامههايشء بر 
غوف او ورا 
امت 

شيخ در اين کتاب» عنوان «اشاره» را در بارۂ مباحشی به كار می‌برد كه بیانگر 


آموزه‌ای مهم مستقلء اساسی و برهان‌پذیر باشد. در برابر» عنوان «تنبیه» را برای آن 


هجده / بشارات الإشارات 


دسته از معارفى به کار می‌برد که بديهى بو ده و نیاز به اثبات» دليل و استدلال نداشته 


يديرش شان کافی است. 


ساختار و درون‌مابة AS‏ اشارات ۱ 

او اس ات در پی آموزش حکمت است. Lol‏ مقصود وی از «حکمت» متفاوت ۱ 
از معنایی است که در دیگر آثار فلسفی اش چون: شفا نجات و ... به کار می‌برد. 
شيخ از منطق آغاز می‌کند» سپس به طبیعیات می رسد و در ادامه به ماقبل طبیعت یا 
الهبات می پردازد و در يايان الهيات تلاش می‌کند تازیر als‏ در ييوند با بحت از (rei)‏ 
به «عارف» و ویژگیهای وی اشاره کند. بنابر اینء حکمت در اشارات شامل: منطق 
ها امنا تو کی تساف فان اه EE‏ 
که فارابی. منطق را علم نمی داند و حکمت نظری را منحصر در سه دانش طبیعی. ۱ 

جز ء نخست اشارات در علم منطق. حاوى ده (ag‏ و جزء 9 در حکمت 
(طبیعیات و الهیات) شامل ده «نَمَط» است. از آنجا که شيخ در اشارات نیم‌نگاهی 
هم به معنای موضوع له واژه‌ها دارد. تلاش می‌کند در استفادۂ آنها در اصطلاحات و 
نيز نام‌گذ اری‌ها تناسب را رعایت کند. از این رو واژه‌ها را هو شمندانه به کار می برد. 
او فصول OLS‏ منطق اشارات را (me‏ می‌نامد تا با ماهیّت منطق تناسب داشته 
باشد و به نوعی نمادین به أن اشاره کند: چرا که منطق. دانشى است که مسپر 
درست اندیشیدن را معرّفی می‌کند و «نهج» در لغت به معنای «راه» است. اما فصول 
طبیعیات و الهیات را «تمَط» می‌نامد. چراکه «نمط» به معنای «سفره» است. گویا 


شماری که به تأویل گرایش دارند. برآن‌اند که فصل بندى ده‌بخشی کتاب نیز 


سخن آغازین / نوزده 


بی دلیل نيست. این تقسیم‌بندی, ريشه در باور پیشینیان و شیوۂ نگارشی آنها دارد. 
حكماى پیشین به عدد «ده» عنايت خاصی داشتند. E‏ هستیء مبتنی بر 
مراتت غقول ده گانه است. از اين رو برای آنكه كتاب تدوینی» مطابق با کتاب _ 
کر سی ات انان کو ی اسان سا کے a,‏ دی عون 
نمونه: آولوجیای ارسطو ۱۰ «میمر» دارد و قبسات میر داماد ده «قبّس). به پیروی از 
حكماى پیشین» شيخ نيز منطق اشارات را در قالب ٠‏ «نهج) و فلسفة آن را بر 
اساس ۰ «نمط». سامان oer ee‏ 

ھا که كه كن فک ان اسبای ام سا نوو داب ادف فش 
اشارات» پرداختن به برخی مبانی عرفانی است. امام فخر رازی این ویژگی اشارات 
را می ستاید و می‌نویسد: «هذا الباب أجل ما فی هذا الکتاب؛ alld‏ رتب علوم الصوفية ترتيباً 
ما سبقه إليه من قبله و لا لحقه من بعده.» 


۲ & a & 

شروح و حواشی اشارت 
به دليل ویژگیهای منحصر به فرد اشارات. از همان اغازء توتجه انديشمندان و 
cee‏ ها و نيو سكا لفان نات ریت ود جلب كرد. در حوزه‌های درسى به 


عنوان متن درسى برگزیدہ شد؛ و شارحان و منتقدان براى رفع ابهامها و تفصيل 


ان ک: الأشارات و التنبیهات. آیت اللہ حسن حسن‌زاده املی» ج ۱ صص Ba ee‏ 
نسخه‌های مصّفات ابن سيناء صص ۳۵۔ ۳۶؛الاشارات و التنبیهات, به اهتمام محمود شهابى خراسان» 
صص ۲۴ - ٣٠؛‏ مؤلفات ابن سيناء جرج قنواتی؛ کشف الظنون؛ فنخا (مدخلهاى مربوط به حاشيه و 
علمی صص ۶۳ - ۰ فھرست آثار ابن سيناء محسن كديور؛ مجله معارف. دوره نهم» شمارة ۲ صصن 
بزرگ تهرانی و فهارس نسخه‌های خطى كتابخانههاى تركيه. 


پیست / بشارات الاشارات 


اجمال‌ها و نقد و بررسی Ol‏ دست به قلم شدند. ! مهمترین شروح ene‏ 
ادافين ا د منابع کتاب شناسی are‏ تار اس 
.١‏ الأمارات (الامانات) فى شرح الاشارات: على بن زيد بيهقى (۴۹۹ - ۵۶4 
ای و الک رن كبورق انميق ا دفن (GOAN‏ 
٣‏ التنبيه على تمویهات کتاب التنبيهات: افضل الدين غيلانى (سدة ششم) 
۴ لباب الاشارات و التنبیهات: فخرالدین محر اذى (۵۴۳ - ۶۰۶ )۵ 
۵ شرح رات پوت pee‏ ان دمشقی (۵۷۰ - ۶۲۱ - 


تا ا على آمدی (درگذشتة i ۶۳۱ ١‏ 


۷ سهل المؤنة: رفيع الدين جيلى (درگذشتۂ ۶۴۱ )۸ 

۸ زبدة النقض و لباب الکشف: نجمالدین ol ees‏ (زادة “GION‏ 

۹ حل مشکلات 840 خواجه نصیرالدین طوسى (OY)‏ 
۲ ق)'' 


1 . شيخ آ اقا بزرگ تهرانی در الذریعه» ج ۲آ ص ۹۷ در این باره می‌نویسد: تھو اہو گت اسف و استاها 
عکفت عليه الحکماء.» ۲. معجم الادبای ج ۴ص ۱۷۶۹. ۱ 

۳ نمونة عکسی این اثر با مقدمة مسحمّد سركت در سال ۱۳۹۰ش از سوی موسسة پژوهشی میراث 
فک یر مه ات جور اق در پاسخ به اين رساله» کتاب أجوبة المسائل را ats‏ اس 

۴ ر.ک: حدوث العالم. ص ۱۱ و AYA‏ 

۵ این اثر به كوشش احمد حجازى السقا در سال ہی یت منتشر شده است. 

فیک امت هه ساق ی و ققد اوناك دا ۴ كاه تھرانء ج ۱ء صص ۴۷۱ - ۴۷۷. 

۷ ر.ک: مرحوم شهابی در مقذمة الإشارات و التنبیھات: صص ۴ - ۲۵ نقل مىكند که قفطى این شرح را 
المأخذ على فخرالدين فی شرح الإشارت ناميده است. اين اثر در سال ۱۹۷۱ م به همراه لباب الإشارات 
و التنبيهات به كوشش احمد فريد المزيدى در بيروت منتشر شده است. 

AV ص٣۲ ر۔ک:الذریعق ج‎ ۹ AO ر۔ک:کشف الظنون: ج ۱ص‎ A 

۰. این شرح بىنظيرء بارها منتشر شده است. نمونة عكسى أن نیز بر اساس دست خط منسوب به خواجه 
در سال ۱۳۸۹ ش از سوى كتابخانه ملّی با همكارى مؤسسۂ پژوهشی ميراث مكتوب به زيور طبع 


room |‏ شده ا 


سخن آغازین / بيست و یک 


۱ 
(3 ۲ 


1 شرح 07 ل ۱۳ العلم و العمل: ابن كمونه (دركذشتة‎ . ۱١ 
امع ق(‎ 

۲. شرح برهان‌الدین محمّد بن محمّد نسفی (درگذشتة ۶۸۸ ق)" 

AEA E ai N CCE 

سدۂ هفتم هجرى) ' 

۴. إيضاح المعضلات من شرح الاشارات: ate‏ حلّی (درگذ شتهة ۶ ) 

۵ الإشارات الى معانی الامارات: ace‏ حلی (دركذشتة ۶ 9) 

۶. بسط الاشارات: علامه جل (دركذشتة ۷۲۶ 3( 

NV‏ المحاكمات بين : شراح الإشارات: غلامه حلى (درگذشتة ۶ق)۵ 

. شرح مسائل عویصة م نكتاب الإشارات: زین الدين صدقة بن على (پیش از 
سدۂ نهم "CS‏ 


۹و گ: نشریه کتابخانە م مرکزی دانشگا كاه تھران: ج قدص ۳ء این اثر در سال ۷ ش به كوشش شيخ 
عمار تميمى از سوى انتشارات دار زین العابدین قم بر اساس نسخه‌ای كه به گمان مصحح منحصر است. 
بع هه كا يشان و و و رای تاره یر شرامت کار سے لين ارو 
بر اساس دو نسخه در دست دارد و امیدوار است به لطف الهى بزودی به انجام وفع 

۲ ر.ک:الذريعة ج ۲ص ۷ کثف الظنون, ج ۱.ص .٩۵‏ 

۳ ر.ک:فهرست نسخه‌های حطی دانشکدۂ الهیات دانشگاه تهران. ج ۱ء صص ۴۷۱ - ۴۷۷. 

۴ شيخ آقا بزرگ در الذريعة (ج ۳ص ۱۱۱) بر آن است که البشارات فی شرح الاشارات اثر حکیم . 
sate‏ پم سدق دی eas) ait‏ لاق ای سو es‏ از وه ی 
«انوری» ياد می‌کند. سپس تصريح می‌کند كه افندی نيز در رياض العلماء در ذيل شرح حال انورىء آوردہ 
كه نسخه‌ای از بشارات وى را در شهر تبريز ديده است. 

۵ ر.ک: بحار الانوار ج ۱۰۴ءص ۹ علامه حلي ضمن اجازه به سیّد مهنا بن سنانء به اين چھار شرح 
خود تصریح کردہ اس ۱ : 

۶ ر.ک:الذریع ج ۶ص ۱۱۰ فنخاء ج ۱۹ء ص ۴۱؛فھرست میکروفیلمهای كتابخانة مركزى دانشگاه 
تهران. ص FTV‏ کتابت ۸۸۸ ق. 


بيست و دو / بشارات الإشارات 


ل pha‏ لا لی السا اطا مت لاحم وی غ ورك ددا 
۴ ق)' 

۰ شرح امیرمحمّد معصوم بن محمّد فصيح بن اميراوليا حسین تبريزى 
قزوينى (دركذشتة ۱۰۹۱ق)' 

۱ شرح الإشارات: اسماعيل خاتون‌آبادی YY)‏ ۶-۰ 

نت دس سی ابت و ا 
ices‏ انیت 

ای فرح و eid eel‏ ین مت کشا CSV)‏ 

حاشیۂ اشارات: مير سيّد شريف جرجانی (درگذشتة ۶ق( 

حاشیه اشارات: Ste‏ جلال‌الدین دوانی (۸۳۰ - ساق" 

حاشیه الاشارات و التنبیهات: رضی‌الدین عبدالغفور لاری (۹۱۲ )۸ 

حاشیه شرح الاشارات خواجه: احمد بن سلیمان بن كمال پاشا (درگذشتة 
۴ 

اشارات لطاثف الاشارات: غات الد منصور دشتکی (6۹۴۸) ۳ 

حاشية شرح الاشارات خواجه: میرزا جان باغنوی (درگذشته ۹۹۴ ق)'' 


هت هر سان عا ف وو ھت 

۴ برای أكاهى از حواشى CALE!‏ و حواشى شروح أن ر. ک:فهرست نسخههاى مصنفات ابن سيناء صص 
۱ ۵۔ ۳۶ الذریعه» ج ۴ فنخاء ج ۱ صص ۳۴۴ - ۳۴۵) ۸۶۷ - AVY‏ 

و ہو ۶ص ۱۱۲ 

۹ ر۔ک:فھرست نسخه‌های خطى كتابخانة استان قدس رضوی. ج ۰۱ص MVE‏ 

۰ ر.ک:الدریعه ج ۶ ص 11۲ 


سخن آغازین / دیست و سه 


حاشية شرح الإشارات خواجه: سیّد ابراهيم بن قوامالدين حسين بن عطاءالله 
حسينى همدانى (۱۰۲۵ق)' 

۲)۱۰۵۱( اشارات: عبدالرژاق لاهیجی‎ Lab 

حاشیه شرح الاشارات خواجه: ملا شمسا گیلانی (۹۸۲۔ ۱۰۶۴ )" 

حاشية شرح اشارا تخ اجه خي بن رفیع‌الدین محمّد مرعشی آملی 
(۱۰۶۴ق)؟ 

حاشية شرح الإشارات خواجه: سیّد رفيعالدين محمّد بن حيدر نائينى 
(۱۰۸۰ق)٠‏ 

حاشية >[ مشکلات الاشارات: محمدباقر سبزواری (درگذشتة ۱۰۹۰ق) 

حاشية شرح الإشارات ae‏ محمّد معصوم حسینی قزوینی (درگذشتة 
۷۱ )۷ 

حاشیة شرح الاشارات خواجه: معرّالدين محمّد مشهدی (۱۰۹۷ )۸ 

حاشیة شرح الاشارات خواجه: محمّد بن حسن شیروانی (درگذشتۂ ٠١94‏ ق)1 

حاشية شرح الاشارات و المحاکمات: آقا حسین بن جمال‌الدین محمّد 
خوانسارى (درگذشتۂ ۱۰۹۹ق)'' 

حاشيهُ شرح الإشارات خواجه: قاضى سعيد قمى (درگذشتة ۱۱۰۳ق)'' 


.۱۱۰ ر.ك :الذريعة, ج ۶ص‎ .١ 

؟. ر.ك: همان» ص ۱۱۱؛فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة مجلس شورای اسلامیء ج ۵ ص ۷۶ 

۳ ر.ک: فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة مجلس شوراى اسلامی ج ۹ ص ۵۶۶؛ فنخاء ج MV‏ 
ص APA‏ ۴ر ک:الذریعق ج ۴ ص ۱۱۱ فنخاء ج ۱۹ء ص ۴۱. 

۵ ر. ک:الذريعة, ج ۶ص MWY‏ 

۶ ر.ک: همان. ص ۱۱۰؛فهرست نسخه‌های عط ی کتابخانه سپھسالاں ج ۴ ص ۱۹۷. 

۷ ر۔ک:الئریعق ج ص ۸۱۲ رک مان عن ANT‏ 

2وک همان خی ANY‏ ۰ ر.ک: همان, ج ۱۳ء ص ۳۰۸ 

۱ ر.ک: همان» ج ۶ ص AV‏ ۱ ۱ 


حاشیۂ شرح الاشارات خواجه: مير محمّد اسماعيل حسينى خاتون‌آبادی 
(۱۰۳۱- ۱۱۱۶ ق)' ۱ ۱ ۱ 
حاشیۂ شرح الإشارات خواجه: عبدالله افندی (درگذشتۂ ۱۱۳۱ ق)" 
حاشية شرح الإشارات خواجه: ملاً خلیل قائنی (درگذشتۂ ۱۱۳۶ )۲ 
ی مت 07 0 و it‏ رع 
Le‏ >[ مشکلات الاشارات: محمّدهادی شریف رازی (ق BOY‏ 
حاشية الاشارات (حاشية کوچک): حبیب اللہ بن جمال‌الدین " 
در کتابخانۂ ایاصوفیه نسخه‌ای از اشارات منظوم با نام نظم الانماط المبدعات 
من الإشارات به شمارۂ ۲۴۷۲ موجود است که گویا از آن ابونصر فتح بن موسی 
حضراوی (درگذشتهة ۶۶۳ ق) است.۲ 
آثاری نیز در مقام مقايسه و داورى ميان ae‏ ارات كا تنه تمده نت 
كه از آن جمله است: ۱ 
الا دس ضير لی را تی مخ ون مم ی co Mi‏ کرد کت 
Ks‏ 
Vue‏ 3( 
لمحا کمات ہے شرحی الاشارات؛ محمد بن محمّد قطب رازی (۷۶۶ NOG‏ 
المحاکمة بين نصیرالدین و الامام فخرالدین الرازی: محمد اصفهانی (۸۹۶ - 
۷ ق) ٠١‏ 
در اینجا جا دارد به ترجمه‌های فارسى اشارات نيز اشارهاى داشته بأشيم: 


او گی مان فی ۹۰ء ۲ ر.ک: همان ص ۱۱۱ . ۳ ر.ک: همان ص ۱۱۱. 

۴۔ ر.ک: همان» ص ۱۱۲. 

۵ ر.ك: نشرية نسخه‌های خطی كتابخانة مركزى دانشكاه تھرانء ج .ص ٠۰۳‏ فنخاء ج ۱۱ص ۸۷۰ 

۶ ر.ك: فنخاء ج ۱۱ء ص ۳۴۵ ۱ 

۷ ر.ك:فهرست نسخه‌های مصتفات ابن سین ص ۳۶. خوشبختانه تصحيح این اثر نيز به پایان يافته و 
بزودى از سوى مؤسسۂ پژوهشی ميراث مكتوب با مقدمة استاد اكبر ثبوت منتشر خواهد شد. 

۸ ر٭ک:الذریعةف ج رضن ۱۹۲ ۹ ر.ک: فنخاء ج ۸ء ص ۱۰ ۴. 

خر کہ E‏ مہا اتن 


سخن آغازین | بيست و ينج 


ع 33 8 95 7 جو 0 

اليس OE‏ بی ك 

etn nee ۰‏ سوق کش یہ رسیم 

E ti 3‏ اھر اتا Rist‏ تعن 

مشکان طبسى با مقدمۂ استاد منوجهر صدوقی مُھا در سال ١72٠‏ ش چاپ شده 

ای مت کین اس له calles‏ اا و دورق نان 
را ترجمه كردهاند که برگردان دومی ناقص است. 


دورنمایی از شرح rr‏ 
السمرقندی» 53 در بار 8 زندگانی «gl‏ ا ات 
نمی دانیم. 

از عنوان سس ۱ ۲ که در ماورا ار ری فا 
حدس زد که در سمرقند زاده شد ه انات داده‌های مو جو د در بارۂ روزمرگش نیز 


۵ ق دانسته‌انر‎ ٠۰ 


ات قب اشازة سناع انیت 
(انتشارات صدرا)؛ احمد بهشتى (نشر بوستان كتاب) و نيز شرح احد فرامرز قراملكى (نشر مجنون) 
اشاره كرد. ۳ و الذریعه» ج ٢ء‏ ص NA‏ 


بيست و شش / بشارات الاشارات 


۲. در نسخه‌ای از لطائف الحكمة از خواجه با عنوان «رحمه اللہ) ياد مىكند واز 
انجاکه خواجه در سال ل 
اتوھ Wied)‏ 

2 ا عمل SL Sand‏ ثابته را در سال نے جس ۶۵ ق) 
GC ye el ee‏ ان مات ی که اسه" 

از la‏ ین pale‏ قر یی سی ایس pil di‏ 
را در تاریخ ۰ق تألیف کرده است و کتابت آن تا سال ۶۸۸ ق ادامه داشته است و 
انو گرا ا است OS‏ وان Criss‏ ۱ 

۴ حاجى خليفه در جاى Seo‏ نيز زركلى و بروکلمان بر آن‌اند که به طور قطع و 
گے le‏ 200 و رہہ أت ” 

عبار تفا اہی 5 خر وال ۷۰۱۲ ی ساد فى بے ہت" 

۶ شمارى نيز به بی‌راهه رفته و او را با (محمّد بن محمود سمرقندى سنجاری) 
اشتباه كرفته و ينداشتهاند كه فو سيا ق کرت ات ° 

۷ در انجامۀ نسخه‌ای که حاوی مجموعه‌ای از آثار وی است. تاريخ درگذشت 
TY al‏ تزال ۷۳۱ ق ت مو و کاتب در کا نھان وا یا ۲ ق اصلاح کرده 
ات ۱ ۱ 

أن گونه كه خو د در لطائف الحكمة نسخۂ آستان قدس (شمارۂ ۵۶۱۰) تصریح 
دارد. با حواجه معاصر بوده و در زمان Sle‏ او. خواجه درگذشته است: (امام 


نصیرالدین ا که در زمان ما بوده.» سمرقندی خواجه را با عنوان 


۱. ر. ک: لطائف الحكمة» نسخه شمارۂ ۵۶۱۰ كتابخانة آستان قدس رضوی, برگ ۱۲ ب. 
۲ ر.ک: نسخه شار ۳/۱۱۹۶ کتابخانة OLN‏ هلند. 

گے الاعلام > ج ۶ص ۳۹؛بروکلمان. ج ۱ص ۸۴۹ کشف کشف الظنون. ج ۲ص ۱۸۰۳. 
۴ ر.ک:دایرةالمعارف اسلام ج <A‏ مدخل شمس الدین سمرقندى» نوشته 4 ال.بى.ميلر. 

۵ ر.ک: tlre‏ شمار؛ ۲۵ صص ۶۵ - ۶۶ 

۶ ر.ک: مجموعة شمارءٌ ۲۴۳۲ كتابخانة لاله‌لی سلیمانیه. 


سخن أغازين / بيست و هفت 


(امام) ا 

او آن گونه كه sa‏ تصریح دارد. از برهانالدين نسفی بت ۷۸ ق). 
بهره‌ها برده است. ۲ ۱ 

از آنجا که سمرقندی در علم نجوم» صاحب‌نظر بوده, خواجه در سال ۶۵۷ ق از 
وی برای ساخت رصدخانۂ مراغه دعوت کرده است.گویا مکاتباتی هم با ابن کمونه 
داشته است. نیز برخحی وی را هم دوره با قطب‌الدین شیرازی پنداشته‌اند.؟ 

او مدّتھا در تبریز (در سال ۶۸۸ ق)2, مراغه و LAS‏ (در سالهای ۷۰۵ تا 
۲ ق) به تدریس و نگارش اشتغال داشته Lol‏ از شاگردان او چیزی در دست 
نیست. رشر با تردید. قطب‌الدین رازی را در زمر اساتید سمرقندی و قونوی را از 
شهار کا ا ری که یواست 

&S‏ پایانی اينكه او أن گونه که در ديباجة بشارات آورده است: این شرح را به 
درخواست شرف‌الدین عبدالرحمن نگاشته که در سال ۶۹۴ ق حاکم تبریز بوده و 
در سال ۶۹۹ ق گشته شده است. وی او را به عنوان «ملجاً علما و فضلا» ستوده 


اتا 


او كرجه در کلام اشاعره و معتزله و كراميّه را نقد میکند اما گا دیدگاه‌های 


١۔‏ ر.ک: لطائف الحکمه. نسخه شماره ۰ کتابخانة أستان قدس رضوی» برگ ا 

۲. سمرقندی در مفتاح النظر (نسخة شمارۂ ۷۶۶ ملک) از نسفی با عنوان «مولانا» ياد می‌کند. 

cS 5 he‏ شرح المقدمة البرهانيةء نسخة شماره ۶ کایخانه حستربیتی. 

۹ در برحی از نوشتەھایش تصريح كرده كه در زمان یادشدہ در تبریز بوده. ر.ک: الذریعةف ج ۵ء ص‎ Oo 
كتابخانة مجلس ؛ المعتقدات» نسخة شماره ۲ كتابيخانة‎ ۵ on علم الافاق و الانفس. نسخة‎ 
۱ لاله‌لی سلیمانبه.‎ 

7 در نسخة شمارة ۲ كتابخانه aly‏ اهاه مه است که این نسخه در تاریخ یادشده بر وی قرائت 


NAN اشت: ۷ گا منطق سو :يه زوايت: تيكو لاس رش صن 7۰۸و‎ ae 


بيست و هشت / بشارات الإشارات 


اا فی رف ورۃ اتی تا الا ان یک شمه کلهان يكرك اه فنك 
سرد تفتازانی و میر د شریف جرجانی به اندیشه‌های وی استناد کرده‌اند و از 
دیگر سو علاّمه مجلسی -بزرگ فقیه و محدث شیعی -به گزارش اندیشه‌های وی در 
باب نفس می‌پردازد. سمرقندی از ایک سو به عصمت انمه علیهم اسلام باور دارد أن 
چنان که برخى عالمان شیعی. این رویکرد او را ستوده‌اند. از دیگر سو تمامی 
خحلفای چهارگانه و صحابه را صاحب فضیلت می‌انگارد و لعن هيج يك را 
روانمی‌داند. هرگاه از پیامبر گرامی ياد می‌کند. به شیوۂ امامیّه بر او و خاندانش درود 
می فرستد و از امام على عليه السلام با عنوان «قطب الاولیاء) و (شیخ العارفين» ياد 
مىكند. از این رو» تنها داورى قطعى و حداقلی» آن است که او شيعه نیست. بلكه 


as‏ متشيع تر 
آثار و نوشتەھا: 


همان‌گونه كه خود تصريح دارد» ویژگی عمدۂ نوشتههايش اين است كه جنبة 
تعليمى دارد. ' از این رو از ديرباز به عنوان متن درسى مورد استفادۂ پژوهشگران و 
معلمان و متعلّمان بوده است. آن كونه كه در منابع کتاب‌شناسی. فهرستهاى نسخ 
حطی. منابع فلسفی» منطقى و كلامى آمدہ استء آثار وى دركسترة دانشهاى عقلی 


مه 


الف. منطق 
ادا اهاط 
شرح | داب الیحث (شاشی) 


-شرح الانوار الالهية (بخش منطق) 
۱. ر. ک: اداب البحث. ص ۱۲۵؛ الصحائف الالهيّة. ص ۵. 


المقولات از سوی محمود الامام المنصوری در مصر منتشر شده اشد 


سخن آغازین / بيست و نه 


PIR) allen‏ نر تل بت ١‏ سداس رف N‏ اتک لت 
۔المغالطات 
۔مفتاح النظر 
۔المنیة و الأمل فی علم الجدل 
ب. ریاضیات 
اکا العا سی“ 
-أنواع السحاب فی علم الحساب 
-التذكرة فى الهيئة 
۔لطائف الحكمة (فارسی) 
د. فلسقه 


۔الانوار الإلهية 
-بشارات الإشارات 


ضس 


حل الهداية 


.١‏ نخست در سال ۱۲۶۸ ق به شكل سنگی در تركيه و سپس به كوشش محمّد سويسى در سال ۱۹۸۴ م 


به همراه شرح قاضىزاده رومی در توس منتشر شده Aa‏ 


سن بشارات الاشارات ‏ 


-شرح القصيدة الروحانیة یا شرح القصيدة القافية ' 
-شرح القصيدة العينية " 
- مطالع السعادة 

ے المعتقدات 


ه . کلام 

بیان مذاهب اهل السنة 

۔تحقی قكلمة الشهادة 

-الرسالة الاسلامية 

-الصحائف الالهية ' 

۔المعارف فى شرح الصحائف الإلهية يا أنوار المعارف فى شرح الصحائف 


و. جند دائشى 
-علم الآفاق و الأنفس ؟ 


روش و سبک سمرقندى در بشارات 
همانكونه که از جاى جاى اين اثر برمی‌اید. شیو نكارش او: 


ا الريجه كو شين على محدّث تصحيح و در ضمن GUS‏ بيست متن فلسفى -عرفائى به پارسی و 
تازی. در سال ۲۰۰۸م از سوى انتشارات دانشگاه اوپسالا سوئد منتشر شده است. 

۲. اين رسالة گرانسنگ به كوشش سرکار خانم دكتر احسانی‌بیک تصحيح و در سال ۱۳۹۲ ش در مجموعه 

' ابنسينايزوهى به اهتمام سركار خانم دكتر فاطمۂ فنا منتشر شده است. 

٣‏ به كوشش احمد عبدالرحمن الشريف از سوي مکتبة الفلاح كويت و نیز در سال ۲۰۰۷ م به کوشش 
احمد فريد المزیدي در بيروت منتشر شده است. 

۴ این اثر به کوشش دانشور گرامی. دکتر غلامرضا دادخواه به نيكويى تصحيح و در سال ۲ op‏ / 
۴ م از سوی انتشارات مزدا در کالیفرنیا به زيور طبع آراسته شده است. 


۱ سخن آغازین / سی و یک 


او تلاش می‌کند يس از ارائه تصویری درست با استفاده از برهان أن را به اثبات 
برساند و به نقادی اندیشه‌های دیگر می‌پردازد و در این مسین هيج تعصبی 
نمی ورزد و هرآنچه را نادرست می‌داند. بدون توجّه به گویندہ ارزیابی مىكند. 

۳. شیوۂ تحليلى تقسیم. بخوبى در اثر حاضر مشهود است. او مىكوشد تا در هر 
مت تيوت مات ادن سا راقع کا مس کور مر كه اتی ای ان 
نداشته باشدء به رد دیدگاههای دیگران از جمله فخر رازی می پردازد. 

او در بیشینه مباحث منطق و طبيعيات با ابن سینا همدل است و نقدهاى او 
بیشتر بر مباحث Obl‏ است. این همدلی را در دیگر آثار وی بویژه در القسطاس 
المستقيم نیز بخوبی می‌توان مشاهده کرد او تلاش می‌کند تا به نقدهای ابوالبرکات 
و امام فخر رازی پاسخ دهد. 

۴ عبارات او شیوا و یکدست و به دور از هر گونه تکلفی است. 

Elgg BES‏ اس با مخالفان 
سان مو ات اتوي اوها یت داب ساط ضا رہرتتل ۱ 

۶ در پایان شرح و تحلیل هر قسمت از متن» به ترجمة واژگان دشوار و دیریاب 
ان می پر داز د. 5 

۷ او نسخه‌های متفاوتی از اشارات در اختیار داشته. شاهد أن اينكه كاه به 
تفاوت خوانشها و ضبط نسخه‌ها اشاره م ىكند و ضمن گزینش یک وجه. به دلیل أن 
نیز اشاره می‌نماید. ۱ ۱ 

۸ او در آغاز شرح خود پس از آنکه بر اهمّیت این شرح و اينكه ميان علما و 
عقلا رایج بوده و شروح بسیاری بر آن نوشته‌اند. CL‏ می‌فشارد. در دیباجه در نقد 
دیگر شروح و انگیزه‌اش از نگارش شرح حاضر و ویژگیهای آن چنین می نویسد: داز 
انجا که دیگر شروح يا دچار درازگویی شده و يا مطالب أن را به طور کامل شرح 
نکر ده‌اند. از اين روء دست به نگارش شرحی زدم که کاستی‌های یادشده را نداشته 

باشد. در عین حال. شرح صرف نباشد و رویکردی انتقادی داشته باشد. بویژه در 
مباحثی که شيخ دجار مخالفت با شرع شده است!» 


سی و دو / بشارات الإشارات 


لغزشگاه‌های شيخ از نگاه سمرقندى 

سد عو Oe‏ اه ہر یی ہو وی 
گونه که حود در مقدّمه تصریح دارد. رویکرد وی به اشارات ت تحلیلی ‏ انتقادى 
است. ۱ 

او تنها در یک جا شيخ را بشدت می ستاید و تصریح می‌کند که پیش از وی کسی 
بدان مطلب نیرداخته. در Sle‏ كه مطلبی اساسی و بنیادین است. او در ذیل این 
ی یی کوت پت است» چنین می‌نگارد: (هذه المقدمة ما 
تھا انار فی دده "Caled pas‏ 


١۔‏ نقد دیدگاه‌های شيخ در حوزۂ منطق 

نقدهای او در حوزۂ منطق» جاى تأمّل و درنگ دارد و براحتی نمی توان از كنار 
آنها گذشت. جه او یکی از منطق‌دانان به‌نام و نواندیش جهان اسلام به شمار می‌آید 
و آثار گرانبها و تأثیرگذاری را از خود به یادگار نهاده است که القسطاس المستقيم ‏ 
برترین آنهاست. آن گونه که گاه در منابع از او با عنوان «صاحب قسطاس» ياد 
می‌کنند. او در شرح حاضر نيز خواننده را بارها به قسطاس و شرح خود بر آن 
فرامی خواند. 

در اینجا به فهرستی از انتقادی‌های وی به آموزه‌های منطقی شيخ در اشارات 
اشاره میکنیم: 

۱-۱. شيخ تعريفى برای دلالتهاى سه گانة لفظى؛ يعنى: دلات مطابقیء دلالت 
تم ود لات ا ای از تام دهده شمر کدی ya.‏ با دهد سس تاور 
برخلاف شيخ معتقد است كاه دلالت لفظ بر جزء معنا و لازم معناء از سنخ دلالت 
مطابقی است. او می‌گوید: «دلالة اللفظ إن كانت فی Rails)‏ كانت Ss‏ 
لما ترگب منه فهي التضمُّنيّة؛ و إن كانت لوضعه لملزومه فهي الالتزامية...) ' 


۲-۱. شيخ در بارۂگونه سوم دا در جواب Ln‏ هو؟» در مقام پرسش از افراد یک 

نوعء بر OT‏ است كه پاسخ ما هو؟ «نوع» است. زيرا هر فردء آنچه افزون بر انسانیت 
دارد. همان أعراض و لوازم است. اگر در فردى be So‏ اين آعراض و لوازم بر 
انسانيت عارض شود. در هويّت او خللى وارد نمی سازد. 

اين Le SI‏ خورند سمرقندى نیست و او را به حيرت وامى دارد و می‌نویسد: «هويّة 

زيد اما gis‏ بالإنسانية و تعينه؛ فلو فرض انتفاء تمه و عروض تعن آخر فلانسم لہ يكون 
٭ وأيضاً: ذكر الشیخ في الفصل الذي بین الذاتيّ أَنّ التعيّن ذاتیٌ للأأشخاص. بل الطريق هيهنا 
أن یُقال: abl‏ إذا شثل عن فرد من آفراد النوع بما هو؟ فاما يُطلب به ماهيّته النوعيّة في العرف و 
اللغة؛ و اذا شثل بمّن فر؟ھالیا طب به ما غیره عن لا" 

۳-۱. در باب (تعریف)ء شيخ بر آن است که: «إذا كانت الاشیاء التی یحتاج الى ذکرها 
معدودة و هی مقوّمات ... لا أن یطول.» سمرقندی در نادرستی این انديشه می‌نویسد: «و 
تناقضّه ظاهه؛ BY‏ ذكر فى الاولانٌ التحديد لايحتمل الآ عبارة S|, ner‏ بقوله «لميُمكن أن 
يؤخر و لايطول». . ثم جوز هيهنا التطویل و سلم أن ذلک الایجاز ليس وحمو Fal]‏ الآ أن 
يُقال: allo‏ يعني بالقول الال أنه ان عبر باسم الجنس القريب و الفصل القريب لايحتمل ذلک الا 
عبارةٌ واحدةٌ»؛ لکن هذا ظاهد لا حاجة إلى ذكره لاسيّما بهذا التطويل؛ و الصواب 5 Soll «Me‏ 
الا لايقبل الزيادة و النقصانَ من حيث المعني؛ ما من حيث اللفظ فیقبلهما... 

۴-۱. شيخ الرسم) 7ا کر مک ا که وقول د Ne‏ شیب 
سمرقندى این تعريف را جامع وس سي و 
خرج منه الرسم fll‏ و هو المستعمل علی الجنس القریب و REL‏ قال Gam‏ الشارحین في 
دفع هذا السؤال: Sb‏ هذا رسمٌ للرسم لا حدء؛ و ضعف هذا , Shs‏ الرسم يجب أيضاً أن يكو 
جامعاً. ثم أجود الرسوم ما يوضح فيه الجنش V5)‏ - قريباً كان أو بعيداً - ليفيد ذات الرسوم نم 
تضاف إليه الخواصّ؛ إذ لا دلالة للخواص على الذات. بل للفصول أيضاً - كما من في فصل 


سی و جهار / بشارات الإشارات 


أصناف المقول فی جواب «ما هو؟» - و يجب أن يكون الرسمٌ بخواصٌ و أعراض بيّنة الثبوت 
للمرسوم ليفيد السامع؛ فلایجوز تعريفٌ المئلّث بائه الشکل الذي زواياه مثل قائمتین؛ فإِنَ 
تساوي زوایاه لقائمتین آخفی منه. اللية! الا آن ن يكون السام مهندساً؛ و فيه بحث؛ لا هذا 
المعني بالنسبة إلى clea rs‏ ل فان tal. Sel sea‏ المثلث 
لم‌یعرف حال زواياه. Mee‏ 

۵-۱. شيخ برای توجیه درستی تناقض ميان قضایای مطلقه. دست به تأویل و ۱ 
کلام؛ AY‏ إن كان اصلاه هذا لأجل تأويل کلام أرسطو و آتباعه فذلک لا وجه له» لما ذُكر SL‏ 
کلامهم لایقبل هذا التأويلَ؛ و إن لمیکن کذلک فما الحاجة إلى هذه التعسّفات بعد تحقیق 
الع" 

)= وان ارسطو يراق افات اکسا کا مه اليه له ی كن نے کرت 
استدلالى كردهاند كه فارابى نيز آن را ستوده است. شيخ در شفا استدلال یادشدہ را 
۱ نمی پسندد و راه حل دیگری ارائه می دهد. سمرقندى به راه حل ييشنهادى شيخ » 
وقعی نمی‌نهد و آن را قابل اعتماد نمی داند و می‌نویسد: «هذا لیس بحل لجواز أن يقول 
الخصم: ما ذکرناہ ضرورئ؛ ay‏ إذا كان «ب» ما عد «ج» فی الجملة ففی sds‏ الحالة 
لایکون «ج» و «ب» 7 و حینئدِ لایکون ن «ج» ثابتاً لب و الا کانا تفا و إذالمیکن ثابتاً كان 
مسلوباً عنه؛ فان كان هذا نفس المطلوب فالمطلوب ضرورئ و إن كان غیره فقد ثبتت الحجّة 
الو على المطلوب...» از این رو خود راه be‏ دیگری را پیش می‌کشد: «بل حله أن 
یقال: ما ذكرتم لاو ا الا عدم اجتماع ذات (ج) مع وصف «ب»؛ و المطلوب ة في العكس انها 
هو عدم م اجتماع ذاتِ «ب» مع وصف (ج)؛ onl‏ توش من الآخر؟۸٣‏ 

./-١‏ شيخ برای اثبات انعکاس سالبه ALS‏ ضروريّهء دو دليل می آورد. اما 
سمرقندی هر دو را ناكارامد می‌انگارد: «کلا الوجهين ضعيفٌ» و در ادامه تصریح ‏ 


.۱۶۴ اثر حاضرء ج ۱ص‎ ٣ 


سخن آغازین | سی و ينج 


فى كيل که cpl‏ دو fo oly‏ تنها بنابر مبانی و دیدگاه فارابی درست می‌نماید.! 

۸-۱ سمرقندی در بارة انعکاس موجبۂ UNS‏ ممکنه به موجبة جزئية ممکنه 
عامّه» نخست استدلال شيخ را گزارش می دهد و در پایان بر این نکته پای می‌فشارد . 
که: «فهذا البرهان Sige‏ على انعکاس السالبة الضرورية AISI‏ كنفسها و قد Cy‏ في الفصل 
السابق Gi‏ هذا غیژ لازم الاّ على مذهب الفارای..»۲ 

4-۱. سمرقندی تعریف شیخ برای قیاس را جامع نمی‌داند و معتقد است که این 
تعریف علی‌رغم آنکه مورد پسند همگان است و تعریفی مشهور به شمار می‌آید 
تنها شامل قياس لفظى است: «هذا 7 المشهور في تعریف القیاس و فيه بحث؛ BY‏ القول 
لفظ - كما مد - سواء كان ملفوظاً أو معقولاً؛ و القياس - بالحقيقة - هو المعيّن؛ إذ المفيد 
للمطلوب هو سواء fe‏ بلفظ أو لاء و لهذا عرّفه الشيخ؛ فلايكون التعريف جامعاء بل الصواب أن 
oll Sle‏ هو Sell‏ من آحکام متی سلمت لزم لذاته حکمٌ آخر.» ۳ 

۱۰-۱. شيخ در شکل سوم قیاس» بر آن است که جهت نتیجه تابع جهت کبری 
است. سمرقندی در اين باره نیز با شيخ هم‌آوا نیست و می‌نویسد: «فیه نظر؛ لاه لو 
كانت الصغری ممكنة خاصّة و الکبری وجوديّة فاذا عکست الصغری يرجع إلى USM‏ و لاینتج 
as SIS‏ بل ینتج ممكنةً Tile‏ على ما ذکره فی الشکل الاوّل؛ و أيضاً لو كانت الصفری 
ضروريّة و الکبری مشروطة ails Gale‏ ینتج بعکس الصغری حينيّة مطلقة؛ و اما في ما یتبیّن 
بعکس الكبرى فتنبّه الشیخ بالافتراض كما إذا صدق «كلّ ب ج» و «بعض ب أ»؛ فيفرض ذلک 
البعض «د»؛ فيكون «كلّ د أ» و «كلّ د ب»؛ فتضم الثانیة إلى الصغرى لينتج «كلّ د ج»؛ فتجعل 
- هذه النتيجة صغرى کقولنا: «كلّ د أ» لينتج من الثالث «بعض ج آ»؛ و الجهة ما يوجبه So‏ د أ» 

الذي هو جهة «بعض ب أ» هو الكبرى؛ و لا حاجة الى هذه التكلّفات. بل يكفي أن يُقال: «كلّ د 
ج» و «كلّ د » فينتج «بعض ج أ»؛ و اما ote‏ هذا الضرب بالافتراض أيضاً إذا فرضنا هذا 
الضرب في المثالّين المذكورين...» ' 


۱۔ اثر حاضرء ج »ص ١۶‏ 8 اثر حاضرء ج »ص ۰۱ ۔ 8 اثر حاضر» ج »ص AAV‏ 
۴ اثر حاضرء ج ۱ص AYE‏ ۱ 


سی و شش / بشارات الإشارات 


۱۱-۱. در باب مطالب نیز شیخ مطلب «کیف» و «أین» و «متی» را مطالب جزئی 
می شمارد نه از کات و معتقد است که با مطلب هل کی می توان از انها بی‌نیاز 
E‏ در هنگامی که مسئول عنه متصوّر الماهيّة و مجهول الانتساب به موضوع 
باشد؛ امّا اگر مسئول عنه متصوّر نباشد» مطلب هل مركب جایگزین آن نمی شود و 
از فطلي رو م way‏ سم اق أن اذ ها لاقمو ی ای هر a SG‏ ا رف 
نظر؛ إذ لایلزم من عدم ws‏ داخلة في مطلب هل کوٹھا خارجةً عن الاُٹھات؛ إذ هي داخلة 
تفت مطاای ي إذ يصح أن یقال: igh‏ كيفية له؟». «في أيّ مکان هو؟». «في ی وقت هو؟» و 
على هذا Mies‏ 

۱۲-۱. در بارۂ برخى تأليفات شكل دوم» شيخ برآن است که جهت نتيجه. 
جهت سالبه يا جهت عكس أن است و براى اثبات اين كمانه به استقراى ضروب 
استناد می‌کند. سمرقندى اين ا دعا را نادرست می داند و می‌نویسد: «فيه نظر؛ لما يبيّن 

في الضروب. بل الصحيح في اشتراط الجهة أمران JS‏ منهما أحد الأمرين: 

الاوّل: صدق الدوام على الصغری. أي تکون الصغریٰ ضروريّة أو دائمة أو کون الكبرئ مما 
تنعكس سالبة سواء كانت الکبریٰ موجبة أو سالبة. 

الثاني: کون الممكنة مستعملة مع الضروريّة أو مع الكبرى المشروطة و النتيجة دائمة إن 
صدق الدوام على الكبرئ و الا فهي كالصغرئ بدون اللادوام و اللاضرورة بدون الضرورة أيّة 
ضرورة كانت إن لم تكن في الكبرئ ضرورةٌ وصفيّة؛ و البرهان في الکل: 

لاش ۱ 

۲. و عکس السالبة HASH‏ 

٣‏ و الافتراض 

۱۳-۱. سمرقندی در باب عدم انتاج قياس شکل دومی که مركب از ممکنه و 
مطلقه باشد. هم از پای نمی‌نشیند و اظهار می دارد که: «فیهما نظه؛ UY‏ بنا في الشکل . 
الأول أنّ الصغرى الممکنة لاینتج فیه. El‏ اذا كانت الکبری سالبة ممكنة فلاینتج؛ إذ لایىصخ 


لان بعکس الکبری لما ge‏ من أن السالبة الممكنة لاتتعکس؛ و لا بعکس A dg fall‏ حینتز . 
تصير کبری الاوّل جزئیةً و صغراه سالبة؛ و لا بالخلف أيضاً؛ إذ لایلزم المحال و قد یوجد النقض 
ایض کقولنا: yo‏ کاتب Space‏ الأصابع مادام کاتباء و «لا شيء من الناطق أو لام بمتحڑک _ 
الأصابع بالامکان»؛ و الحقّ في الال الایجاب و في الثاني السلب؛ و ن لمتکن الکبری سالبةء 
بل تکون See ge‏ - سواء كانت مطلقة أو ممكنة - لم‌ینتج القیاس الأ أن تكون الممكنة مع 
الضروريّة أو ۲ الکیری المشروطة و تکون النتيجة ممکنة عائةً بالخلف؛ و Lol‏ أَنّ الممكنة 
. لاتنتج بدون الضروريّة و المشروطة فإِلّه لايُمكن البيان بالعكس و لا بالخلف؛ و قد یوجد التقض 
أيضاً و قدذکرنا ذلك في القسطاس...» ' تی خواننده را به OLS‏ قسطاس خود 
فرامی خواند. ‏ 

۱۴-۱. شيخ در بارة برخى تألیفات شکل دوم. مذعی است که جمهور از OF‏ 
غفلت ورزیده‌اند. سمرقندی این گونه به مخالفت برمی خیزد: «و هیهنا بحث؛ BY‏ هذه 
القياسات انما أنتجت بواسطة اللاضرورة التي في المقدّمة و لا مدخلّ للایجاب و السلب الذي 
في المقدّمة؛ و اللاضرورة ممكنة عامّة؛ فحينئذٍ رجع القياش إلى المركب من ضروريّة و ممكنة 
عامّةٍ مخالفة لها في الكيف؛ فحينئذٍ لاتكون تلك القياسات مقا... غفل عنه الجمهور.» ' 

۱۵-۱. سمرقندى در مبحث بسيار مهم و کاربردی اسباب مغالطه نيز بر اين باور 
است که شيخ از یک سبب مهم غفلك رہ امو ات (جمع مسائل در یک مسئله» 


۳ 


سے 
۲. نقد دیدگاه‌های شيخ در حوزۂ طبیعیّات 

۱ ۱-۲. سمرقندی» استدلال شيخ دررد اجزاى لاتتجزّى را اين گونه رد می‌کند: «و 

فيه نظر؛ لاله إن abl‏ بالشیء و بعضه فذلک عين النزاع و ان آراد طرقه فیلزم أن یکون أحدٌ 

الطرقین غير الآخر؛ و ذلك tL‏ لکن لماذا يلزم sal‏ نفسه؟! و یضا: هذا منقوض بالفصول 

المشتركة من النقط و الخطوط و السطوح؛ إذ لها ملاقاة مع شیئّین مع عدم الانقسام؛ و إن كان 


۳ اثر حاضرء ج ۱ص ۲۶۶. ۱ 


سی و هشت / بشارات الإشارات 


الطرف يلقاه بأسره بدون التداخل فذلک Lol‏ يكون بمجرّد المماسّة؛ و حینتلٍ یلزم عدمٌ الحجم و 
الجسم؛ GY‏ کل اثنين منها يصير واحداً و إن لاقاه بالتداخل حتّیٰ يصير مكانهما أو حيّزهما 
واحداً یلزم مجموع الأمرين: انقسام الجزء و عدم الحجم.» ! ظ 

VAY‏ شيخ برای اثبات جدايىنايذيري صورت از هیولا» در قالب قضیه‌ای 
شرطیه استدلال می‌کند. ۱ 

اکا كتوق حر اسان تست este Ol‏ اف وان کھج يس و 
فيه نظه؛ LEAN‏ یلزم ذلك ان لو كان لازماً le‏ و الشکل عبارة عن الهيثة الحاصلة للسمقدار 
بواسطة إحاطة حدّ كما في الداثرة و الکرة أو حدود كما في المکقب و المربّع؛ و ذا کان الشکل 
لازماً لوجوده یلزم أن لایفارق الهیولی؛ و ذلك BY‏ حينئذٍ لایخلو ol Gl‏ یکون هذا AW‏ یلزمه 
عن نفسه و إن انفرد عن الحامل أو يلزمه عن سبب خارج و إن انفرد عن الحامل أو يلزمه 
بمشاركة الحامل و ما يتبعه من المعاني»" ۰ 

Led! شیخ «صورت)» را شریک علت قوام «هيولا» می داند و برای اثبات اين‎ .۲-٢ 
۱ استدلال می‌کند.‎ 

ولی سمرقندی تقرير و توجیه آن را بسیار دشوار می داند و می‌نویسد: «تقریر هذه 
وہ و توجیهها فى غاية الصعوبة BAG! Wl‏ الشیخ وضع في صدر المسألة أنّ الهیولی 
مفتقرة في أن تقوم بالفعل إلى الصورة و على هذا التقریر أخذ في التردید بأنّها لا dhe‏ مطلقة أو 
al‏ و واسطة أو شريكة. ثم قال: «و لیس آحذهما أولى بأن یکون مقاماً به الآخر من العكس» و 
هذا مستدرك مناف للتقدير. 

و گا انياً: فاه ذكر في أثناء المسألة آن الصورة ليست He‏ و لا آلَهَ و واسطة لعدم تقدّمها 
على الهيولى. ثم التزم باٹھا جزء للعلّة مع Sl‏ جزء العلّة يجب أن يكون متقدّماً..»" 

۴-۲. شيخ آتش را خشک می داند و برای اثبات این Ledl‏ چنین استدلال 
مىكند: «لأنّ النار إذا فارقٹھا حرارتها باستیلاء البرد تتكوّن منها أجسام صلبة كما حكاه الشیخ ‏ 


سخن اغازين / سی و نه 


امس كته من جن الصاعقة تار الحدید و تا لعاف اا ری الحجر.» 

سمرقندى در نقد آن می‌نویسد: «فيه بحثٌ؛ لأنّ الشیخ قد ذكر في کثیر من المواضع و 
كذا غيره من الحكماء أنه یتولد من الأدخنة و الأبخرة المحتبسة في السحاب؛ و أيضاً لو كانت 
مادتھا النار لما اختلفت, بل ماذتها الأدخنة و الأبخرة الشبيهة بموادٌ هذه الأجسام في 
معادنها...»۱ ظ ظ 

۵-۲. شيخ برای اثبات انقلاب و تبدیل هوا به آب. چند دلیل می‌آورد. 
سمرقندی در نقد دليل دوم وى» می نویسد: «و فيه chow‏ لجواز أ پت عن بخار 
صاعد لا سی ا للطافته و یمود Lilt‏ عن بخار آخر یجتمع عن الجوانب .»۲ 

۶-۲ در ذیل مبحث امتزاج عناصر. از زبان شيخ نقل می‌کند که او به جای کلم 
«صور» از واه «قوی» استفاده کرده است. زیرا 35 انها نز ال | Far‏ نی Mls‏ 

سپس بر این اندیشه» اشکال وارد می‌کند و می‌نویسد: «و فيه نظر؛ إذ مقاومة الشىء 
مع الضدٌ يوجب الکلال و Fld)‏ عن shall‏ فلم لایجوز أن يكون مقاومة Lal‏ معاً و یحدث من 
مقاومتهما انکساژهما إِمّا SUSU‏ أو التاأَتّر أو لهما؟! فحينئذٍ يكون فعل JS‏ منهما قبل انفعاله؛ و 
لایلزم صیرورة gle‏ فا الما لحار إذا امتزج بالماء البارد یحصل الانکساژ مع 
تمائل الصورتين. 0 

۷-۲. شيخ ادراك را اين گونه تعريف مىكند: «هو أن تکون حقیقته متمثّلةً عند 
المدرک یشاهدها ما به يدرى.» 

سمرقندی اين ےا تی تحت «و فيه بحتٌ؛ لان الادراک صفة 
المدرک و کون i>‏ تکاس کس عنقي انا گ کھت رهم وروی أحدذهنا 
پا اھر 5۶ا ۱ ۱ 

و ایضا: أخذ في التعريف المشاهدة و هي نوعٌ من الإدراك معژف بالأخفئ؛ و كذا ذكر فيه 
متصوّفات الإدراك و فيه دوژ الآ أن يُقال: المراد بها اللغويّة, لكنّه مع ركاكته لايفيد في 


۰۴ اثر حاضر ج ۲ص‎ ۲ Ae) ۲ء ص‎ cele اثر‎ .١ 


چھل / بشارات الإشارات 


المشاهدة؛ لأنّها ليست هيهنا لغويّة؛ لأنّ اللغويّة ما يكون بالبصر فقط و هو يريد هيهنا أعمٌ؛ SY‏ 
المشاهدة هي إدراكُ عين الموجود في الخارج سواء كان بالبصر أو 39 أو الس أو غيرها. 
والحقٌّ: أنّ معنی الادراک So‏ عند العقل؛ إذ کل آحد يفهمه بلا کلفة ... 
مي ب سد ار حر 
آن می‌نویسد: «و فيه نظه؛ إذ البصر قد Fla‏ عن المحسوس و يبقى صورته فيه زماناً كما في 
النظر إلى الشمس و إلى روضة خضراء؛ فلايلزم وجود قوَّةٍ أخرى ...» ' 

| شيخ در مقام اثبات امكان وجود قوه‌ای قدسيّه, به مراتب آدمى در تفكر‎ .٩-۲ 
سی کسی ہے انافك کل کر فد امو ان درمز‎ eS وف‎ ire 
تعلم و اندیشیدن نیست.»‎ 

سمرقندی این اذعا را نادرست می‌داند و در نقد آن چنین می‌نویسد: «فیه نظه؛ اذ 
ما لزم ممّا ذکر الا الغاية الممكنة للانسان ما أنّ تلك الغاية تکون بحيث تغني فی الأكثر عن 
الفکر فغیژ لازم...» " 

Sexy‏ جن زا OL‏ ارادی‌بودن حرکات افلاک» استدلالی می‌کند که با انتقاد 
سمرقندى روبرو می شود: «و فی هذا البرهان نظد؛ SY‏ ذلك انما یصخ لو كان الفلک 
بحركته طالباً لشیء من الحدود و الأوضاع. al‏ لایجوز أن يكون طالباً بطباعه نفس الحركة أو 
غیرها و یکون التوجّه الى ید روت i‏ كما كي ol‏ اسر اج 
مسافتها و cle‏ المتحڑک فيها؟!...» ؟ 


۳ نقد دیدگاه‌های شيخ در حوزة الهیات 

مالگوه که در سور ونين اشارهکردیم» سمرقندی پر آرای شیخ را 
ناسازگار با شریعت می‌پندارد. مقصود وی از برون‌رفت شيخ از جادۂ شریعت را 
می‌بایست در نقدهای وی بر مبحث علم الهی و نیز چگونگی صدور کثرات از واحد ‏ 


و مراتب عقول دید. در ادامه به عمدءه نقدهای وی بر مبحث الهیّات اشارات 


.۱۳۳ اثر حاضرء ج ۲ء صص ۱۲۷ - ۱۲۸. ۲. اثر جاضرء ج ۲ص‎ .١ 


سخن آغازین / چھل و یک 


می پردازیم: 

e Ay‏ - یعنی موجودات عینی خارجی بر وجود 
موجودى غيرمحسوس که مشترك ميان آنهاست -یعنی كلّى ‏ استدلال مىكند. 
سمرقندی ای استدلال را نمی‌پذیرد و در نقد آن می نویسد: «و فیه نظه؛ EY‏ اما أن 
LM aL‏ تاس أو كير مقید. 
فان أراد الول فهو ممتنمٌ في الخارج؛ إذ العام لایوجد الا في الذهن. 

و إن آراد الثانی فلم لایجوز أن يكون محسوساً؟!» أ 

۲-۳. شيخ پدیده‌هایی چون: عشق, خجل» وجل. غضب. شجاعت و جبن را 
حسّی و موهوم نمی داند و از مسیر آنها بر وجود Copel‏ که بیرون از دایرۂ 
ا ها اه a‏ سے کو ا که لمات 
محسوس اند و نه موهوم. 

سمرقندی این سخن وی را نمی يذيرد و می‌نویسد: «و هیهنا بحثٌ؛ BY‏ إن آراد بهذه 
الأشياء ماهيّاتها من حيث هى فقد ذکر في ما مضی Bl‏ جمیع الماهیّات من حيث هي غير 
محسوسة؛ فلا حاجة إلى ثانياً؛ و يكفي هیهنا أن یُقال: Ugly‏ غیژ موهومة یضا» إذ هي 
ليست من المعاني الجزئيّة؛ و ان أراد جزئيّاتها؛ فلانسلم أن الحش و الوهم و العشق و الخجل و 
غير ذلک مما ذكر لیس 0 اد هي مدركة ضرورة و میعن المعاني AS pal‏ و المعاني 
الجزئيّة اما تُدرَى بالوهم...» " 

جو مت Nad‏ وسور اص یکند كه: «و lal‏ فی 
الصفة التی هي الوجود للشيء فلایجوز أن تكون ماهيّةَ و لا dine‏ من صفاته...» و این با 
رویکرد سمرقندی ناسازگار است. ا ای رو چنین می‌نویسد: «و افيه غو ON‏ بعض 
الماهیّات من حيث هي يقتضي لو لزم من حيث هي كالماهيّة الممكنة - قابلیةً الوجود و ماهيّة 
العلّة اقتضاء المعلول؛ و كالماهيّة الممتنعة؛ فإنّها من حيث هي تقتضي أن لایکون موجودا؛ و لذا 


چھل و دو / بشارات الإشارات 


كان کذلک pls‏ لایجوز أن يكون بعض الماهيّات من حيث هي يقتضي وجودها؟! و اّما يجب 
کون العلة Tadic.‏ بالوجود اذا كان المعلول عباتا لها أو يكون bole‏ باحداثه. ها اذا کان عارضاً 
قدیماً فلا..» ۱ ۱ ۱ ۱ 

۴-۳. شيخ در ادامه به سراغ تعیّن واجب‌الوجود یرود و پر Ol‏ است که ايخ 
تعيّن اگر عين واج بالوجود يا معلولش باشد, واجب, یک فرد بیشتر نخواهد 


مھ 0 


التي 

سمرقندی این معنا را نمی‌پسندد و LES‏ می‌کند که: «و فيه نظد؛ dhe St‏ تكن کل 
شخص وجوده الخارجی؛ توف وحد الشيء في الخارج - Lage‏ کان أو عرد juga‏ 
بحيث يمتنع وقوخ الاشتراک فيه سواء کان هناك شی آخر من المادّة و غیرها pl‏ لا؛ فالوجود 
الخارجی كاف فى تحصيل التعیّن؛ و القابل هو الماهتة.» ؟ 

۵-۳. برخی اشکال کرده‌اند که وجود واجب و ممکن. در یک معنای جنسی یا 
هآ کا اف ھرسن بای ات ۱ 

۶-۳ سیخ نراق اثبات اينكه هر (ole‏ مسبوق سه ماده ea‏ این گونه 
استدلال می‌کند: «إنّ Dale JS‏ قبل وجوده ممک الوجود؛ فکان امکانٌ وجوده حاصلاً و 
لیس هو قدرة القادر عليه و...» ۱ 

این تا دل خورید سمرفند ی دیست. از این رو می‌تو بسد: «و فيه ices‏ لان 
الامکان اعتبارئ؛ AY‏ لو كان حقيقياً و هو حاصل قبل وجود الحادث: 

۱. فاٍن كان قائماً بالحادث لزم ALS‏ الموجود بالمعدوم؛ 

۲. و إن كان قائماً بغيره یلزم ALB‏ صفة الشیء بغیره؛ و هو محال سواء کان الغیژ ماد 
الحادت أو غيرها. 

و جاب ae‏ الشارحین Sk‏ معنى إمكانٍ الشيء هو کون ذلك الشيء في موضوعه BL‏ و 
هو صفة للموضوع من حيث هو فيه. 


سخن آغازین ا جهل و سه 


و فساده واضحٌ؛ BY‏ کون الشيء فی موضوعه بالقوّة صفة له لا لموضوعه. 

و Lal‏ هذا الدلیل منقوضٌ بحدوت النفس؛ فائها عندهم Bole‏ و ليس لها SLA‏ و لا 
موضوع.. xe‏ 

۷-۳ شيخ برای اثبات حدوث داتى موجودات ممکن 0 
گونه با مخالفت سمرقندی روبرو می شود: «و فيه نظه؛ إذ لاوجوده عند عدم علّة الوجود 
لایلزم أن يكون لذاته .»۲ 

۸-۳. شيخ قاعدة الواحد را اثبات می‌کند. Ul‏ سمرقندی آن را Hu‏ حدشه 

می داند و می‌نویسد: «و فيه نظژ؛ BY‏ كوه De‏ لایخلو من أن تکون صفة حقيقيّةَ أو لا: 

a فان كانت و هي فار غ العلة جب صدورٌ الا ئنین عن کل‎ .١ 

۲ و إن لم تكن حقيقيّة ile Gl plas Re‏ جک ہج یہ تکون الا 
علَّةَ لها؛ فبطل الدليل...» " 

۹-۳. شيخ بر خلاف متکلمان» بر آن است كه نمی‌توان افعال الهى را معلول 
خسن دانست. به دیگر سخن: cpl‏ ادعای متکلمان را که میگویند: «اِنْ ... تعالیٰ خلق 
الخلق؛ BY‏ إیصال النفع إلى الغیر حسنٌ في نفيه و فعلّه آولی من تركه. كما قال قوم من 
المتکلمین»؛ BY‏ هذا يوجب استاد النقصان إليه تعالی. 

و فيه نظرٌ؛ BY‏ صدور شيءٍ آخر عنه صفة إضافية و جاز توقفٌ الاضافات على الغیر. كما 
5 لاتغا أن کو ذلك gall‏ لد درست تمن ذانك: 

سمرقندى در نقدِ ادعای شيخ می نویسد: دو فيه نظز؛ لأنّ صدور شيء آخر عنه صفة 
إضافية و جاز Gig‏ الإضافات على الغیر, كما مر لاسيّما أن يكون ذلك الغير فعله...»" 

و در صفحات بعدی. باز بر این ايراد ياى مىفشارد: «و قد عرفت أنّ إیصال النفع و 
ما يجرى ذلك المجرى إضافيئٌ و ذلك لايوجب الاستکمال؛ و لان سل امتناعٌه في الواجب 
لکن كيف یتم ذلک في العلل؟!. 


5 اض حاضر ج ۲ص TTA‏ 5 اثر حاضر ج 5 ص hee‏ 


چھل و جهار / بشارات الإشارات 


و Ll‏ قال: لا غرض له في السافل و جاز له الغرض بالنسبة إلى ما هو أعلئ منه كالنفوس 
الفلكيّة المستفيدة للكمال مما فوقها؛ و الغرض هو غاية فعل المختار؛ فهو أخصّ من الغاية؛ LEY‏ 
یکون لفعل المختار و لغيره...»' ۱ 

۱۰-۳. شيخ بر آن است که خدا بر اساس قصد و اراده» فعلی را انجام نمی دهد 
بلکه افعال الهی. مبتنی بر عنایت اوست. 

سمرقندی اين اذعای شيخ و نیز اندیشه‌های وی در فصول بعدی را - بر فرض ۱ 
دوس د plas‏ می ذاتف تا یرھاتی' a‏ 

۰۱۱-۳ شيخ استدلال مىكند كه حركت وضعی. نگاەدارندۂ زمان متصل و 
سر یك کر انحر کی دوو ial‏ 

سمرقندی در قد ابی استدلال می‌نویسد: «و فنها نظر؛ للها بعینها قائمة فى الحدود 
المفروضة فی المسافات المتصلة في الحرکات المستقيمة و الدوريّة و یلزم کون السکنات 
tlle‏ بين IS‏ حرکة کانت؛ و ذلك متا لم‌یذهب إليه eT‏ إذ الخلاف في تخللها بين الحرکات 
البطيئة. gill‏ =( الا أن یلتزم بتتالي الآنات؛ و حینئذ تبطل هذه الحجَّة و لزم الجزء؛ بل الطریق في 
إثبات هذا المطلوب أن يُقال: الميل الموصل إلى ذلك الحدّ RY‏ و أن یکون موجوداً في آن 
الوصولء لوجوب وجود العلّة عند وجود المعلول؛ و لا خفاءَ في أن رجوع الجسم عن ذلک 
Soul‏ بميل آخر غير الميل الموصل؛ إذ الميل إلى Se‏ غير الميل عنه؛ فحدوث ذلك الميل Lal‏ انی 
أو زمانئ...»" ۱ 

۱۲-۳. شيخ اثبات مىكند كه قو محر ک آسمان» نامتناهى و غير جسمانى است. 

امّا سمرقندی استدلال وی را نمی‌پسندد و از وی می‌پرسد: Gln‏ لایجوز آن تکون 
نفساً ناطقة؟! و الشيخ لٹا ذهب إلى أَنْ نفس السماء جسمانيّةٌ و لیس لها نفش ناطقةٌ -کما ذهب 
إليه المشّاؤون ‏ حکم بوجود العقل...»؟ 

۱۳-۳. شيخ برای اثبات نادرستی این SLES‏ « کوا کب در افلاک همانند مارها در 
اب حرکت می‌کنند» دو دلیل می‌اورد. 


سخن أغازين / جهل و ينج 


ہس تلق مر دور ا ودم کا 

Lal‏ اؤلی: دو فيه نظژ؛ لار Ly‏ تم بتقدیر acho‏ لایدل الا على امتناع الخرق و الالتيام على 
محدّد الجهات لا على کل فلكي.» ۱ 

- دومی را نیز برهانی حدسی معرفی می‌کنذ و در نقد آن می‌نویسد: «و رجا 
لأنّهم إنما آثبتوا تلک الافلاک بناءاً على امتناع الخرق؛ AY‏ على تقدير جوازه جاز أن يُقال: BI‏ 
التدویر أو القمر ي یتحڑک وحده على مدارٍ بيضيّ الشکل على وجه يقع الشمس على طرفي قطره 
الأطول دائماً أو یتحڑک الخارج hae‏ محر کید و یت یتحوک التدویر أو القمر وحده؛ فحینثذ لو 
بن امتناع الخرق بذلک لزم الدوژ ...» 

.١۴-۳‏ کت اثبات م ىكند که نفس يس از جدایی از بدن. هم‌چنان باقی است و 
به دیگر سخن ن: ابدی است. 

سمرقندى مىكويد: دلقائل أن يقول: قد ذكر فی النمط الثالث أن حدوث النفس عن العقل 
تسد البدن و 0ک Sal‏ شرطاً لحدوتها فلع لایجوز آن یکون Lad‏ شرطا 
لبقائها؟! و حينئذٍ یلزم من فساد البدن فسادها...» 

۱۵-۳. شيخ در صفحات بعدی» برای اثبات اينكه نفس در وجود و در تعلقش 
به بدن و هر گونه آلتی نياز ندارد. استدلال gaye ous‏ کنا 

سمرقندی کبرای استدلال او را نمی‌پسندد: هو فی الکبری نظه؛ لجواز أن یدرک 
اس تھی کا باق لیالد خی ری اله ری وش رک هه( با 
الأول و jee‏ لایتسلسل...»۳ 

7 شیخ السام عاقل و معقول را بشدّت نفی می‌کند. 

اما سمرقندی بر آن است که: «و فيد نظه؛ مین أن یکون الصفة الزائلة عدم التعقل و 
عدم الاتحاد؛ و حینگذ يتحقّق التعقّل و الاتحاد ... 

E ES 
e 


3 اثر حاضر ج ۲ص T1۸‏ نت اثر حاضر ج ۲ ص TTT‏ 


جهل و شش / بشارات الاشارات 


سمرقندى اين ESI‏ را نمی پذیرد و مىنويسد: «و لا خفاء فی ON‏ القول بكثرة 
اللوازم فی ذات الواجب قولّ بكون الشيء فاعلاً و قابلاً معاً؛ و كونه مصدراً لأكثر؛ و 
می و ہہ ید للممكنات؛ و 
کل ذلك مخالف لظاهر مذهب الحكماء .. 

O OT E so ۱۸-۳‏ 
نوع علم به کلیات است. 

سمرقندی در برابر بر آن است که: aly‏ لایجوز أن یکون العلم صفة .... قلثُ: قد مر في 
النمط الثالت في بحث الادراک أ در بصحیح Lal poh,»‏ افادات الدكور: 
في تعقل الواجب.»" 

۱۹-۳. شیخ» عنايت الهى را به احاطۂ علم اوّل به کل. معنى مىكند. 

سمرقندى در نقدِ آن می‌نویسد: «معنى كلامه ظاهدٌ لکن يلزم من هذا أن لاتكون لشيء 
قدرژ Gla Y Shel‏ و لا لغیره مع BT‏ مذهب الحکماء بخلاف ذلک..۳ ۱ 


بشارات و دیگر شروح اشارات 

بی تردید او شرح‌های پیش از خود را پیش رو داشته است. از ميان آنها: 

- او از فخررازی با Ol pe‏ «امام» یادمی‌کند و به نقادي OF‏ می پردازد. 

- نیز پیوسته در جای جای بشارات از دیگر شارحان ‏ جدای از فخر رازی و 
خواجه -با عنوان کلی و مبهم «بعض الشارحین» نام می‌برد و به تحلیل و نقلا شرح 
آنها می پردازد. 

-با اينكه خواجه و سمرقندی» poles‏ یکدیگر بودەاند خواجه به هيج وجه در 
om‏ خود به انديشههاى سمرقندي جوان اشاره نمىكند. به طور قطع اين از آن 
روست كه شرح سمرقندی يس از خواجه به رشتة تحریر درآمده است. اما 


شكف تآور اين است كه سمرقندى با اينكه در القسطاس المستقيم ا 
منطقى خواجه و در آثار نجومىاش آموزههاى او در هيأت را به نقد م ىكشدء و 
همان گونه که گذشت از وی با عنوان تفخیمی «امام» یادمی‌کند, در هيج جای ‏ 
بشارات خویش به شرح اشارات خواجه اشاره‌ای هم نمی‌کند! این در حالی است 
که به طور قطع. شرح خواجه را در پیش روی داشته و CAL‏ از آن تأثیر پذیرفته 
ا افق انا که كو فا اد مو ارد ضاراے اد عرو ا {OS joes‏ 
عبارات خواجه است! 

٭ در این جا بی فایدہ نخواهد بود به تھی از عبارتهای مشابه اشاره کنیم: 


خواجه سم رقندى 
هذا البحث بورد بعد مباحث الالفاظ و | آشارالی معنی المحمول و ان OLS‏ 
لعل الشیخ آورده هیهنا لیعرف GILLS)‏ | موضعه بعد مباحث الالفاظ فلعله انما 
الاسم على المعنی لیس بحمل (ج ١‏ | آورده هيهنا SIG ad‏ اطلاق الاسم على 
Yo ye‏ المعنی لیس بحمل (ج ص ۲۲) 
قيل فی التعلیم الأول إن المفرد هو الذی قال المعلم الأول SL‏ المفرد هو الذي لیس 
لیس لجزئه دلالة أصلاً و اعترض عليه | لجزثه دلالةٌ أصلاً و اعترض عليه بعض 
بعض المتأخرین بعبدالله و أمثاله إذا | المتأخرین بعبداللّه و أمثاله إذا جعل Lele‏ 
جعل عَلماً لشخص, فائه مفرد مع أنّ | لشخص؛ فائه مفرد مع أن لأجزائه دلالة 
لاجزائه دلالة مّا (ج ١ء‏ ص ۳۱) ما (ج ۱ صص ۲۳-۲۶) 





























و اقتصر الشیخ هیهنا على ذکر شرطین 
(ج ۱ ص ۲۹۷ . 


لازم الشىء بحسب اللغة ما لاينفكٌ عنه 


چھل و هشت / بشارات الإشارات 


لما فرغ من لکت isla‏ دک 


لمّا فرخ من المحمولات BAD‏ ذ کر 
المحمولات العر ضيْة (ج ۱ء ص (Ao‏ 



























طاثر يقال له باليوناني «ققنس» و هي 
متولد غير متوالد (ج COV ١١‏ 
لوهم في هذا الفصل هو غلطهم في 
تو اف نت و و 
تفصیل المعانى التي يشتمل عليها مفهوم 
الاسم و التنبيه ما ذكره في بيان فساده 


ظائرتقال له بالیونانی «قغنس» فهو Myre‏ 


لوهم في هذا الفصل هو ble‏ جماعة 
من المنطقیین فی تحدیدِ الحد و ذلک 
قولهم الحدّ قول وجيرٌ Sle‏ على تفصیل 
المعانى التى يشتمل عليها مفهومٌ الإسم 
آو ما یجری مجراه و التنبیه علی فساد 
ذلك بما ذکره (ج ۱ص (Veo‏ ۱ 






















الامکان وضع أُولا بإزاء سلب الامتناع | الامکان بحسب الوضع الأول هو ما 





(ج ص o۲‏ 1( 


منابع سمرقندی 

بیشتر استناد او برای دست‌یابی به اندیشه‌های شیخ. دایرةالمعارف فلسفی شفا 
است. در موارد اندکی هم به مبدأ و معاد ارجاع می ABD‏ 

در ool‏ اندیشه‌های فخر رازی نيز به شرح او استناد می‌کند. 

در مواردی كه از آثار فارابی بهره می‌برد. او را با عنوان «الفاضل» می ستاید و به 
نوعی بر درستی آراي او ياى فى فقا نكاما کات اکن تفای وى واه در 
نقد می‌کند: «ذهب الفاضل الفارابي إلى SI‏ المراد بقولنا «كلّ ج ب», «كلّ ما يُوصف بج» سواء 
a‏ کال شف تی ۱ 

کندی, ابوالبرکات بغدادی نظام» ابوالقاسم بلخی و اشعرىء از دیگر متكلّمان و 


AYE - ۱۲۳ اثر حاضرہ ج ۱ء صص‎ .١ 


سخن آغازین / جهل و نه 


صاحب‌نظران مسلمانى هستند كه به آموزه‌های آنها توتجه دارد. Lol‏ هيج كاه از 
رویکرد انتقادى خود دست برنمى دارد. به عنوان نمونه میٹ چک نکی توليك 
كت Cusp Uy pole‏ رازی بر آن ایت که هر گناد عاص د کی 
شوند. صورتهای آنها از ميان نمی رود.' 

و یا در باب استحالة هوا به آب» نخست استدلال شيخ را نقل می‌کند و در لابلای 
ol‏ هم انگارۂ شيخ را ابطال می‌کند و هم گمانة ابوالبرکات را: «استدل على استحالة 
الهواء ZL TL‏ الاناء اذا برد بالجمد يظهر علیه ندی من الهواء بحیث اذا لقتطه من الاناء مد انیا 
و إذا لقتطه ثانياً ترک ثالثاً و علی هذا کم شئت؛ و ذلك دليلٌ على استحالة الهواء ماءاً؛ لانٌ ذلک 
ندی آنا OSE:‏ من الهواء أى لایتکوژن cate‏ بل کون قبل ذلک dele‏ و هذا باطل gh GY‏ كان 
کذلک UE‏ أن یکون حاصلاً فن الهواء -کما Bb‏ آبوالبرکات - أو ترشح من UY‏ و کلاهما 
باطل...» ‏ 

ااا ا مات ےہ تاد ها مه لگ 
انکساغورس. ذیمقراطیس, فرفوریوس. اقلیدس, بقراط و افلاطون استناد می‌کند و 
هرگاه آرای آنها را برنمی‌تابد» بی درنگ به خطاها و کاستیهای آنها اشاره می‌کند. گاه ` 
با ال تخس ما لق ges‏ گام تا وهای اتنا اس 
می‌کند. به عنوان نمونه در بارۂ اينكه استحاله در قتع وسر اکا او ات 
این گونه به کردا گان انکساغورس و پیروانش می‌پردازد: «لّا کان يحض المزاج مبنً 
علی الاستحالة و الکون - اذ الأجزاء الناريّة لاینزل من الأثيرء بل يكون هناك - فأراد Mal‏ 
قول مَن أنكرهما؛ إذ أنكر قومٌ من الأقدمين Glew‏ الاستحالة و آنکر آنکساغورس و أصحابه 
الاستحالة و الكون؛ فانّهم زعموا أنه لا بسیط فی الأجسام العنصریّة بل IS‏ جسم مرکب سن 
تلك الطبائع و ساير الطبائع النوعية و نما يُسمّى باسم الغالب alll‏ و عند ملاقاة ما و 
نوع المغلوب برز المغلوب؛ و منشاً المذهبين اعتقادٌ امتناع کون الشيء عن لا شيء و امتناع 
صيرورة الشيء تنا آخر.» " ۱ | 


١.ر.ى:‏ اثر حاضر ج ۲ص Ae‏ 


ينجاه / بشارات الإشارات 


۱ ب‎ a 
روش تصحیح‎ 

۱. تا هنكام نگارش این سطورء نسخه‌های متتتلدق Pe‏ شده اسھگ 

- نسخه اساس: ۵۸۱ نسخۂ شمارۂ ۲۷۹۲ که در GELS‏ مرکزی دانشگاه تهران 
نگهداری می‌شود. این نسخه به خط نسخ شارح است که در آغاز رجب سال ۶۸۸ 
ق کتابت آن به انجام رسیده است. نسخه داری ۱۰۶ برك (با صفحات ۲۹ سطری) 
ات که ان سے اک اہ ا اك یت هس 

د تنك اا ells‏ شمان ps WEIN‏ سال لاق 

- نسخة كتابخانة مؤسسة شرق‌شناسی تاشكند به شمارۂ ۳۲۰۱ء كتابت سال 
٣ق‏ ۱ 

متمق es‏ اس دم تا CsA‏ سال BVA‏ 

-نسخه کتابخانه بادلیان به شماره ۰ کتابت سال ۹ تنها بخش منطق را 
داراست. ۱ 

-نسخه كويريلى. فاضل احمد پاشاء به شمارة ۹ کتابت قرن هشتم و ناقص. 

-نسخة كتابخانه ایاصوفیاء به شمارۂ ۲۴۱۸ حاوى طبیعیات. کتابت فرن هشتم. 

-نسخه کتابخانه ایاصوفیا به شماره ۱ء حاوی طسعیات. كتابت فرن هشتم. 

- نسخۀ كتابخانة فاتح» به شماره 06 حاوى طبیعیات: کتابت سال ۱ . 

-نسخۂ آستان قدس رضوی: نسخة شمارۂ ۲۱ که در تاریخ ۹۸۹ ق كتابت شده 
است و فهرست نویس آن را از آثار امام فخر رازی بشمار آورده است! ۱ 

-نسخۂ كتابخانة سیهسالار: با شمارۂ ۱۱۸۲ء شامل ۲ برگ که در سده دهم به 
خط نسخ کتابت شده و بخش منطق را ندارد. فهرست نویس از این اثر با عنوان سهل 


۱. پس از پایان کار از سوی یکی از کارشناسان محترم مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب دریافتم دانشجوی ‏ 
تركيهاى بخش طبيعيات اين شرح را به عنوان يايان نامه دفاع كرده و به زيور طبع آراسته ات 

Baga, M.Sami, emsU din Semerkandi ve Besaratu ul-isarat adli Eserinin Tabiat Bolumo: Tatikik 
Tercume ve Degerlenirmesi. Sakarya Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu: Basilmamis 


Yuksek lisans Tezi, 2007. 


سخن آغازین / پنجاہ و یک 


المؤونة نوشتۂ عبدالرفيع گیلانی ياد كرده است! ظ 

- در فهر ست اسعد طلس» ص ۲۰۴ء نسخه‌ای از بشارات را به شمارۂ ۲۸۱۵ 
معرفی کرده و ede‏ شده است که ابن شرح از آن محمّد شفیع بن عبدالرشید ‏ 
ea‏ اش کک ان 2709:1096 Cat‏ كردم اسع gs‏ ای کم Shean‏ 
شفیع)ء كاتب و تاریخ یاد شده» تاریخ کتابت ار ات 

توه Le‏ شا ۳۶۷۵ US SE‏ ین Spine‏ 
بن محمّد على نقاش طوسی۔ در تاريخ ۱۱۱۱ ق در ۱۲۴ برك (با صفحات ۲۹ 
ols Ge ay,‏ تدده ات ۱ 

- نسخة كتابخانة موزۂ سالازجنگ (حیدرآباد) به شمارۂ ۱۷۸۴ كتابت قرن 
دوازدهم. 

ی بت از سا که بط مر لت بدن اقا بت مو اع بای 
تصحیح حاضر را بر همان می‌گذاشتم. از این روء چنان كردم و از ذکر تفاوت 
نسخه‌ها. احتراز نمودم. در واقع» برخی نسخ تنها نقش کمکی در بازخوانی 
عبارتهای ناخوان نسخة اساس را داشت. نیز از آنجا که حضرت آیت‌الله حسن زاده 
آملی شرح اشارات خواجه را بر اساس نسخ متعدّدى بدون ذکر مشخصّات 
نسخه‌شناسی آنها تصحیح کر دند» در مواردی که تفاوت مهمی در متن اشارات بود. 
در پاورقی تحت عنوان (فی بعض نسخ الاشارات» بدانها اشاره کردم. 

۲. تلاش نمودم عبارتهای متن اشارات را با یکی از نمونه‌های چاپی مقابله کنم. 
در این راہ نمونة چاپی مطبعهٌ حیدری را برگزیدم و در پاورقیها با حرف رمز MEY‏ 
بدان اشاره نمودم. 

٣‏ نسخۀ اساس در عنوانها نسبت به نمونۀ چاپی افزوده‌هایی داشت كه أنها را 
داخل علامت < > قرار دادم. 

۴ برای تمامی اشاره‌ها و تنبيهها و دیگر عنوانهاى اشارات با توجّه به شرح. 


١.ر.ى:‏ فنخاء ج ۶ص 1¥ 


ينجاه و دو / بشارات الإشارات 


عنوانى را بركزيده و داخل دو قلاب [] نهادم. نيزكاه براى تسهيل در خوانش متن يا 
شرح.ء واژه یا حرف يا عبارتى را داخل دو قلاب [] افزودم. 

۵ شمارۂ صفحات نسخة اساس را داخل ales‏ / درج كردم. 

ا7 منابع نقل قولها و احادیث و آدرس آیات را تا آنجا که ۳ در ياورقيها 


آوردم. 


۱ ما نیاماان ین A pall‏ ا ود 
”الات لات cru‏ لی نال lagi‏ داز ارح ال رواک وا تاکان الما 









og‏ باه بو 1 gol‏ » زالرں راش مها سوا 
نعود عقي بوي" wall,‏ لالہ 58 رهاط TELLS‏ 
انق ال ٹل ا Sich‏ دش ی Woe‏ له 
ما سر رم * اض , ۱ 











ںام دتم وا و plop POUL‏ 
مدراداب مالس احا ھفاإعاح نین داشا لہ عطق والعا مح میم وا 
عاد ارا لتتخصيهاع لا ال مد لاتم + 712 تھا وال 
eh‏ کاو تنا دخ لہ اد رست د 5 
بسيو الوصول لياس ولا غات المادات الحاجاد بات للعلة موز ات نات وا لوال لت 
والاضاءعلير | رشوب ادل ع li bole‏ الصلل بالات | اپ اام 9 
و میں ابن اکتا aan af nif‏ 0 
Sao!‏ المْٰاہ لع رو يما تفضصراوبتد 1 7 ا لمان مستا ست اتا 
كلمع نادت مرا شل ك-لطا نا نان یسان fog‏ جوأ ree‏ بو 
"لوعو ہاش اانا كي سرب وو ده 
انان اعم اع رخاب اتا ft‏ غا الل کردا لاو ت امس رن 
الا صا اعلم او زا نكا ن بت ان لك لے فا سيعت te sl‏ ا ماده کار بع والزعزاع كب 
le‏ الس ۱ 2 وج اش رز اناد الع يات Joes‏ 
بط ا زه اغا ال لاخ ناز للها در الا ال نا لاد 



























wg‏ یاب رح سوب روم ونر جر ود coal‏ نوا 
سأ زم ااسع - ند الال دسا امرگ 5 حر Js‏ حا 3 4 2 ۱ ۶۳ 
۳ کی 


تضویر صفحة آغازین نسخه اساس (An‏ 







ينحاه و جهار | بشارات الإشارات 


یس لها رازن بل زا ابر سل لد زا و سار سے وال 
تاره انل ول eet‏ ا ا اوخ وو راه 
انار بن 
نیس درس مر شاش دال م اموا اس رو از ات 
لد زی لا نات دريگب راگن 
لد یلیر فلل اوح اللي و اہ کن ابا داز 
ظ 0۸ رالاراش 


ت ا مایا 43 اساس (An‏ ۱ 


[المد خل] 


رب انعمت فزد 


الحمد لله الذي زین آلسنتّا yo SE‏ شرف قلوبّنا go Sh‏ کٹل عقولنا gto Sa‏ السلام 
علی س خلقه و علی رگا 

و بعد؛ فان آربح ما يُكتسب في الدنیا أنجح ما يُدّخر للأخرئ هو الکمالات العلميّةُ و 
لفضائل العملیْةُ و آنجحها العلمية؛ EY‏ أيضاً عملته بعمل القلب الذي هو Sel‏ الأعضاء؛ و 
العقل الذي هو آشرف الاشیاء؛ لاسيّما البرهانيّة التي ینفتح بها باب Goll‏ و التسحقيق و 
ینفسح مَحجّة الصدق و التصدیق؛ إذ العبرة في العلوم و المعارف باليقین و التسديدٍ لا 
بالط و التقليد. ا 

و کتاب الاشارات الذي صّفه آل تيش le gel‏ سيا وحم الله مسن جملة الکتب 
المتداولة بین العلماء المتناولة عند العقلاء, آجمع فيه خلاصة آفکار القدماء و غایة آراء 
الحکماء Ob Le‏ مرموزة و آلفاظ مغمورة؛ و قد اغتنئ بشرحه جممٌ من أعیان الأفاضل و 
بذلوا وستهم في تحقيقه و تنقیجه لکن کان بعض الشروح مشتملاً على ضرب من 
dp gh‏ و بعُها قاصراً عن اک اش لي آن کچھ حاویاً للفواشد؛ 
خاوياً عن الزوائد؛ مشيراً إلى مواضع خلله و مواقع als‏ لاسيّما التي خالفت الشرع 
المستقیم و الدين القويم؛ فصرفثُ فيه بُرهة من الزمان Bg‏ من الاوان إلى آن وافق و 


۲ بشارات الإشارات 


وافي تشریف الاشارة مگن شرّفه all‏ تعالى بالدولة و الاقبال؛ وأعرٌہ بالفضل و الإفضال؛ 
الذي حساز المكارم و الشُلیٰ ‏ فاض من إقباله شرف الڈُنیٰ 
دای ات ها اہ پوت AM‏ ا 
هو الصاحب المعظم. مَفخر أكابر الأمم, مَجمع الفضل و الكرم منبع الأيادي و الم 
ااا الاي کر لتاق وان ما انامه هار دة الاڈ 
القاهرة, عدّة الملّة الزاهرةء فقه املك شرف الدنيا و الدينء علاء الاسلام و المسلمین؛ 
«عبدالرحمن». لازالت ell‏ دولته مقرونة بالسعادات و أعوام مدّته مشحونة بالكرامات؛ 
فكمّل الكتاب و سمي ب«بشارات الإشارات»؛ و باللّه التوفيق. ظ 


صدر الکتاب: 


[خطبة الکتاب] 


قال: 
أحمد اللَّهَ على حُسن توفيقه وأسأله أ هداية طريقه و إلهام الحق بتحقيقه؛ 
وأن Lies‏ على المصطفين من عباده لرسالته؛ Le quad‏ على محمّد و آله. 


هذه الخطبة »45 على أحوال النفس في طلب کمالاتھا بحسب قوتّی العا و 
سور للق با لاس ee‏ اھ کن » بل JS‏ مطلوب إنسما یت BK‏ أشياء: 
1 0020" وال 

١‏ .]و الاستعداد ثم يكون بتوفیق الحق؛ 

[ ۲.] و السلوك بهدایته؛ 

[ ۳.] و الوصول alge‏ 

قاتا كافك نها 13ت العا ale‏ و NU Sil‏ مره یف الک ور gpl id‏ 
الأعمال الموافقة لمرضاته؛ و الأنبياء عليهم السلام مرشدين إلى ذلك؛ فوجب على کل 
عاقلِ als‏ لصلوات و النحيات إليهم و إلئ آلهم و أصحابهم القائمين مقاتھم في ذلك 
الارشاد. 


wal ا‎ ۳ ۱ 


٤‏ / بشارات الاشارات 


قال: 
ad‏ الحريص على 7 id‏ الق إني مُهِدٍ إليك في هذه الإشارات و 
التنبيهات أصولاً وتا من العكنة: ان آغذت الفطانة بيدك سهل عليك 
تفریعها و تفصیلها؛ و مبتدیٌ من علم المنطق و منتقل سی phe‏ 
الطبیعی ' و ما قبله. 
آقول: 
الحكمة علمٌ يُستفاد منه ما هو Goll‏ في نفس الامر بحسب الطاقة الإنسانيّة؛ و هي 
90 ۱ 
1 ]نظري: و هو الذي يُستفاد منه العلمُ بحال الموجودات التي لايكون وجودُھا بفعل 
الانسان لتحصيل الرأي فقط؛ 


[ ۰۲] و عمليٌ: و هو الذي يُستفاد منه العلمُ بحال الموجودات التي يكون وجودها بفعل 
الانسان تحصیل الخير. ۱ 

فغاية النظريٌ الحقٌ؛ و غاية العملی الخیر. 

و النظري ينقسم إلى أربعة أقسام: المنطق و الطبیعی و الریاضی و الالهی؛ لاه ا یخلو 

أن يكون آله لاكتساب العلوم أو لم يكن؛ ؛ فان كان فهو «المنطق»؛ و إن لم يكن آله فما 

يبحث عنه ما يجب أن یکون مم المادة في الخارج و الذ هن أو لم يجب؛ و الأول صو 
«الطبیعی» الباحث عن الأجسام و الحرکاتِ و السکناتِ و الکون و الفساد و القوئ و 
الکیفیات ۳ تصدر عنها هذه go‏ و ما ا آن لم‌یجب فی الذهن گار 
في الذهن و الخارج؛ و الأول هو «الریاضی» Goll‏ عن المقادیر و الأشكالٍ مع قطع 
النظر عن المادّة؛ و الثاني «الالهی» Ce‏ عن abl‏ تعالی و المجژداتِ, و الهوبّةء و الوحدة 
و الکثرة. و dal‏ و المعلول, و الكلَيَةٍ الجزئيةء و الکمال و النقصان, و أمثال ذلك. 

هذا Sh ide‏ الشیخ. 

Ul‏ على sh‏ الفارابيَ sy‏ فالحكمة النظر ية ثلاثة أقسام؛ GY‏ لم يجعل المنطق علماء بل 


:E ۱‏ الطبيعة. 


خطبة الکتاب / ۵ 


5 


١ 


و اقتصر الشیخ في هذا الكتاب على المنطق و الطبیعی و الالهی؛ و العلم الالهی مقدّمٌ 
على الطبیعی من حيث ان ما يُبحث فيه عنه مقدّمٌ على ما يُبحث عنه فی الطبیعی؛ و Sb de‏ ۱ 
من حیث إِنّ الانسان يدرك المحسوسات أَوْلاً شم المعقولاتِ؛ و لذلك قدّم آرسطو 
الطبیعیّاتِ على الالهیّات؛ فلذلك یُستونه تارةً ب«ما قبل الطبيعة» و تارةً بما بعدها. 

و الشيخ /14/ لما آثبت في هذا الکتاب وجود الواجب و صفاته من نفس الوجود لا 
لشيء من مقدّمات الطبیعی ناسب أن يُسميه ب«ما قبل الطبیعة». 
ثمّ «التفریع» في العلوم بیان توابع الشيء؛ و «التفصیل» بیان أجزائه. 


7 


ma إحصاء العلوم. أل ص‎ 5 ١ 


گت 
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eu‏ الأول 
فی غرضصض 1 ۰ جم 


المراد من المنطق أن تكونٌ عند الانسان آله قانونيّةٌ تعصمه ' مراعائها عن 
أن يضل في فكره. 
يبيّن في هذا الفصل ما هو الغرض من المنطق و لزمه بيان ماهيّته ضمناً. 
و تقريره: 9 الإدراك العقلي pain LI‏ إن کان pe‏ الحکم؛ 2 «تصدیق» إن كان 
كما بان كذا گرا و لسی oles‏ الاوك اسان ات تست 
ین و و ا و هو الذي دسر سیت 
درا کو مسي 
فالغرض من المنطق أن تكن عند الانسان الد قاو تة تعصمه م غا ها عن آن یضل 
فى فکره؛ و هذا رسمٌ للمنطق باعتبار غرضه؛ إذ الماهیّات الصناعيّة 


:E ۱‏ تعصم. 


۰ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


].١[‏ قد یُرگم lack‏ أغراضها؛ 
یار سس 8" 
العام BLY‏ شرب بها الشراب؛ و قد يرم باعتبار tel Hal‏ ذهب 
ایکا ادرب بر المنطق باعتبارِ ذاته في آخر هذا الفصل. 

و «الآلة» هي الواسطة بين الفاعل و المنفعل لوصول أثره إليه. 

و بعضهم دال بالقریب. لثلا تدخل الا القرية في هذا التعریف؛ أذ هي 
- واسطة بين البعيدة و المعلول لوصول أثرها sa!‏ و لا حاجة إليه؛ إذ المعلول إِنّما یکون 
بتأثير القريبة؛ فإنّ تلد الذائقة بالعسل لا بالنحل. ۱ ۱ 

و «القانون» هو الاصل بالسریانی؛ و قیل المشطر؛ و المراد هیهنا sal‏ کی يعرف منه 
أحكامٌ جميع الأفكار؛ فخرج النحو لللغة و الهندسة للهيئة و ما يجري هذا المجری. 

و إِنْما قال: «یعصم الانسان مراعاتها»؛ و ما قال «عاصمه»؛ SY‏ المنطقی قد یضل؛ اذ 
لم يراع المنطق؛ و الآلة القانونيّة کالجنس و ما بعده کالفصل. 

فان قلت: لو كان عصمةٌ الفكر بالمنطق لاحتاج إلى منطق آخر؛ GELB‏ لیس 
بضر وري جميع أجزائه؛ فیکون تا کسبتا بجميع آجزاه أو ببعضه؛ و على التقديرين یلزم 
ab lao‏ إلى منطق آخر 

قلت: الط مض یص 9 pS lan‏ بُکتسب من الاوّل بفکر غير کسبئ, كما 
| أن الأشكال الثلائة تُکتسب من الشکل الأول بالخلف و الافتراض؛ اذ 5 المکس ا 
يُكتسب بهما؛ و الافتراضٌ ضروریٌ و الخلف مركّبٌ من القضايا الضروريّة و ھی قولنا: 
«متئ لم يكن هذا لكان نقيضه؛ و متئ کان نقيضه كان صادقاً مع الصادق الآخر و ستیٰ 
صدقا لزم من الشكل الأول كذا»؛ و لو وقع كسبٌ في شيء من أطراف تلك القضايا 
كمعرفة النقيض و التناقض و ما يتوقف عليه ذلك كمعرفة القضيّة و الجهة و غير ذلك» فهو 
من الكسبيّاتِ المصطلحة التي يكفي فيه التنبية؛ و حينئذٍ لا يحتاج المنطق إلى منطق آخر. . 


النهج الأول في غرض المنطق / ۱۱ 


قال: 
وأعنى ب«الفكر» هيهنا ما يكون عند إجماع الانسان أن ' ينتقل عن أمور 
حاضرة في ذهنه - متصوّرة أو مصدّق بها ۔تصدیقاً علمیا أو ظا أو 
E‏ 

أقول: 

الفكر يُطلق على ثلائة معا 

].١[‏ حركة النفس في المعقولات مدا انار ري تو کی سا البطن 
‫ الأوسط من الڈماغ؛ و تلك الحركة إن كانت في المحسوسات يُسٹیٰ تخيلا ۱ 

[ ۲.] حرکة النفس عند القصد الی المطلوب وتف وان الذهن إلى آمور 
غير حاضرة فیه؛ و هذا أخصٌ من SGM‏ 

[۳.] ما ذکره في ball‏ الثالت؛ و هو حركةٌ النفس في المعاني مستعينة بالمفکرة طلباً 
للح الأوسط و ما يجري مجراه و عيب باس 

والأوّل: خاصٌ بالأفراد الإنسانيّة؛ 

والثاني: بالمنطقی؛ و هو الذي ذكره الشیخُ في رسم المنطق؛ إذ المنطقی ما یبحث عن 
طرق انتقال النفس من الأمور الحاضرة إلى غيرها و صحّتها و فسادها؛ 

و الثالث: Gals‏ بالحکيم. ۱ 

و الامور الحاضرة أعمٌ من أن تکون تصوّرات أو تصد یقات. 

و التصدیقات Ue]‏ علميّة أو ظَنّيّة أو وضعيّة أو تسليميّة؛ لان التصد یق El‏ مع الجزم آو 
لاہ و الاوّل إن لم يكن مطابقاً فهو الجهل؛ و إن كان فهو العلم؛ و هو إن كان بمجرّد العقل فهو 
البدیهی و الا فان كان بالقوئ البدنيّة الخارجيّة فهو الحشی؛ و يدخل فيه المجربات و 
المتو or‏ و الحدسيّات؛ و بالداخلة الوجدانئ؛ و إن te‏ من الاعستقاد (dl‏ خسن 
فالتقليديّ و إن كان من غير ذلك فالمستدل. _ 

والعاري عن الجزم بالراجح tally‏ و المرجوح «الوهم»؛ و المساوي «الشك». 


۲ بشارات الإشارات ‏ الجزء الأول في المنطق 


و يبريد ب«العلميّ» هیهنا ما یکون مع الجزم؛ فالبديهي و الحشیٔ و الوجداني و 
التقلیدی و اش والجهل علمب؛ و لهذا ۷ قال tebe»‏ وما قال «علماً»؛ و الظنی 
إن وضع ليُبنئ Sle dl‏ عليه lel‏ مع خسن Sal‏ أو مع الانکار کنقیض المدّعی في قياس 
الخلف بسمّی «وضعيًاً» وان کان مسلماً عند الخصم فهو «تسلیمی» و إلا فالظنی الصر ف؛ 
و الوهم و الشكٌ یصیران أيضاً وضعیّین. لکن في قياس الخلف فقط. 

و اما لم يورد الشیخ حرف العناد بین الوضع و التسلیم؛ BY‏ تباینهما اعتباری. 

و هذه الاقسام ری وب وی ہب پیر ام مس 
كما يكون لأقسام التصديق - رها الشيخٌ؛ و أقسامها المفيدة ا ا 
ce‏ اوتسا ار فضار أو غیت لف 

و یعنی ب«الأمور» أكثر من واحد؛ و هی أجزاء المعوفات و الأقيسة؛ لان الفکر لايتمٌ ‏ 


و هذا الانتقال لایخلو من ترتیب فی ما يتصرف فيه و هيئة؛ و ذلك الترتیب _ 
و الهيئة قد یقع على وجه صواب؛ و قد یقع لا على وجه صواب؛ و كثيراً ما 
یکون الوجه الذي ليس بصواب شبيهاً بالصواب أو موهماً أنه شبية به؛ 
فالمنطق علم ل منه" ضروب الانتقالات من آمور حاصلة تی ذهن 
الانسان إلى آمور مستحصلة؛ و أحوال تلك اذاف میں 
ااال فیه و مك جاریان علی الاستقامة و اسان ما لیس كلك 
آقول: 
aS >‏ النفس من رر الحاضرة الی غیرها لایْمکن ای ذلك الق لاتخلو 
من ترتیب pe Wel‏ و هيئة ذلاك التر تیب ia Sly tog hae ie‏ ۱ 
و ذلك التر تیب قد یقع صوابا؛ و هو أن یکون على وجي يفيد المطلوب؛ و قد لایق؛ 


.١‏ ۳ فيه. ۲. E‏ الانتقالات. 


النهج الأول في غرض المنطق / ١‏ 


و 


- و صواب الترتیب فی التعریفات: أن يوضع الجنش أو ما يقوم مقامه ألا ثم یقیّد 
بالفصل أو ما یقوم مقامه. ۱ 

سور اب نصا ار ضو را ونر ما مد اور الطرب 

- و صواب الترتیب في القیاسات: أن توضع الصفری نع الكبرئ مدر عاب رتیپ 
الأطراف. 

-و صواب ب الهيئة: أن تكون من ضر وب مُنتجة. 

و الفساد في القسمین أن يكون بخلاف ذلك. 
ثم الذي لیس بصواب قدیکون شبیهاً غراف ووا sheet‏ 

و لیس اف guy‏ الضواب و تما لیس ضرا من ا هید و لا تما اقشت 
مقتضیاث الأفكار كما مز؛فأحتیج إلئ علم glad‏ منه أقسامٌ حرکة النفس سن الأمور 
الحاضرة إلى غيرهاء كما تعلم أقسام المعرّفات و الأقيسة؛ و تعلم أحوال تلك الأمور من 
كونها ذاتيّةَ وعرضيّةَ وجنساً وفصلاً ونوعاً وخاصّةً وعرضاً عامّاً و موضوعة ومحمولة 
وقضيّةَ وعكس Lad‏ و Gow‏ قضَيّة؛ و تعلم عدد أصناف ما يكون التر as‏ و هیثثه فيه 
جاريّين على وجه مفیدِ للمطلوب. مثل أن تعلم التصوّرات اللائقة بكل واحد واحدٍ من 
Soul‏ التامّ و الناقص و الرسم التامٌ و الناقص, و يعلم الایجاب و السلب و الجهات و 
الاختلاطات المفيدة و الضروب المْنتجة؛ و تعلم أصناف ما ليس كذلك؛ و هذا رسب 
للمنطق بحسب ذاته. 


قال: 


ریا 


اشار 
ll‏ احتیاج مراعاة احوال التألیف ] 
و مراعاة أحوال المعاني المفردة ] 
JS‏ تحقيق یتعلق بتر نیب الأشياء حى يتأةي منها إلى غيرهاء بل بكل 


پیلد 


۶ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


تأليف؛ فذلك التحقيق يحوج إلى تعرّف ' المفرداتِ التي يقع فيها الترتيبٌ _ 
و التأَلیف, لا من كل وجه بل من الوجه الذي ale‏ یصلح آن یقعا فیه؛ و 
لذلك یحوج المنطقی ال of‏ یراعی اھر الام أخوال المعانی all‏ تک 
ينتقل منها إلى مراعاة أحوال التأليف. ۱ 
أقول: ظ 
JS‏ تحقيق يتعلّق بترتیب الأشياء أو alle,‏ أيّ تأليفٍ كان مفيداً حتّئ يتأدّي منها 
إلى غيرها؛ فذلك التحقيق يحوج إلى تعرفِ المفرداتٍ التي يقع فيها التر تیب أو التأليفٌ لا 
من كل وجيء بل من الوجه الذي لأجله يصح أن يقع الترتيبٌ و التألیف في ذلك التحقیق. 
کمن أراد أن يطبخ السکنجبین ؛ فإنّه لايحتاج إلى معرفة ماهيّة العسل و Lidl‏ و آنهما 
C5‏ من الهيولئ و الصورة أو من أجزاء لاتتجرّی؛ و أمثال ذلك» بل یحتاج إلى معرفة 
الوجه الذي به يكمل tal‏ السکنجبین, كما يعرف جودتهما و ردائتهما و کتیتهما. 

فكذا المنطقيئٌ لايحتاج في تحقيق المعاني المفردة المستعمّلة في الموصل إلى التصوّر _ 
أو التصدیق, بل يحتاج إلى معرفة الو جد التي يفيده في تألیف الموصل؛ و ذلك الوجة هو 
عوارض المعقولات الثانية. ۱ 

و تحقیق ذلك: S|‏ الماهیّات |ذا عقلث Cet Vol‏ «معقولات آولی»؛ و إذا کم علیها 
ناڈ بکونها Tals‏ أو جرئية Fe go ge Too ol Sls‏ آو محمولة آو نسبة متناسبةٌ وعد 
متناسبة و آمثال ذلك -سواء كان الحکم خر و Cannas‏ کر ها HLS‏ «معقولات 
ثانية»؛ فالکلی و الجزئی و الذاتی و العرضی. و الموضوع و المحمول, و ما يجري هذا 
وا و اداو Ee‏ پھر و تقييديّ فكونها كذلك «معقولات 
calls‏ لكون الذاتيّ جنساً و فصلا و العرضی حا ا رھ Mies‏ و کون مجموع 
الموضوع و ی والنسبة قضيّة؛ و لو حُکم عليها تحصل «معقولات رابعة» ككون 
القضایا و على هذا. 

و بحث المنطق إِنّما يقع في المعقولات الثالثة و ما بعدها؛ LEY‏ هي gall‏ جودة المفيدة 


cE ۱‏ تعریف. ۲ الاسکتجبین 


النهج الاوّل فى غرض المنطق / ۱۵ 


في أمر الموصل و هي Solel‏ 2513 للمعقولات الثانية؛ فموضوع المنطق المعقولاث 
الثاني كما يجيء [من]أُن موضوع کل علم ما م یت DA!‏ فیه عن عوارضه RNA‏ 

اہی تی این اد ادو ای ی ار مک ی ی تا بل ذلك - 
من الفلسفة الأولئ؛ و وقوعه في المنطق إِنّما يكون بالمبدئيّة لا بالأصالةء بل اّما يبحث 
عنها من حيث لها جنش أو فصل أو خاصّةٌ أو عرض عامٌ أو قضيّةٌ أو عکش ة Has‏ إلى 
غير ذلك من المعقولات الثالئة و ما بعدها. 

«التحقيق» جعلٌ الشيء ثابتاً؛ و «الترتيب» أخصٌ 7 تألیف, ‘stu:‏ شر تیب فيه 
تاليف من غير عكسس كالمعاجين. 


قال: 
إشارة 
اکا رعاية المنطقيّ جانب اللفظ ] 
و لان بين اللفظ و المعنی علاقة 2 مٌا؛ و Belo AL,‏ اللفظ فی 
آحوال في المعني؛ فلذلك یلزم المنطقيّ أيضاً أن يُراعي جانب اللفظ 
المطلق من حيث ذلك غير مقيّد بلغة قوم دون قوم إلا في ما يقل. 
أقول: 


یلزم على السا عا BUY‏ آحوالها لا لذواتهاء بل WS‏ بینها وبين المعاني من 
العلائق الدانة والمدلولية. 20 

و ذلك GY‏ وجود الأشياء على أربعة أقسام: 

].١[‏ وجود في الأعيان 

]91-7 وجود في الأذهان 

[۳.] و وجود في اللفظ 

[4] و وجود في الخط. - 

ii,‏ باعي ا واللفظ على المعني الذهني و المعني على المعني الخارجي, 


٦‏ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول فی المنطق 


و الدلالتان أوليان وضعيّتان تختلفان بالاسم؛ و الثالثة طبيعيّةٌ و هي لاتختلف؛ فالخط 
Ja,‏ على اللفظ V5!‏ و بواسطة على المعنی و على المعنی الخارجی؛ فبين اللفظ و المعني 
علاقةٌ وضعيّةٌ؛ فقد یؤتّر اختلاف أحوالٍ اللفظ في اختلافِ أحوال المعني, كما تختلف 
معاني الأفعال باختلافِ أحوالٍ ألفاظها و كذا معانی الأأسماء باختلاف ألفاظها إفراداً و 
تثنيةً و جمعاًء و كتقدّم الخبر على المبتداً؛ فإلّه يفيد الحصرء و كذا دخول النفی على الجزء 
الأول و الاستتناء على الجزء الثاني و أمثال ذلك. ظ ظ 

فيلزم على المنطقيّ أن يبحث عن أحوال اللفظ الموضوع على وجه لا یختصّ بلغ إلا 
في القليل؛ فان مباحث الألفاظ: 

[ ۱.] منها: ما لاسختص بلفة دون لفق کالبحث عن الدلالات LI‏ و کون 
الموضوعات آسماءاً و کلمات و آدواة ومتواطية و IS ate‏ و مشكْکة و آعلاماً و حقيقة و 
مجازاء و كدخول السلپ على الربط المقتضي للسلب و عكيه المقتضي للعدول, و كما 
ذکرنا من فائدة الحصر و غیر ذللك؛ و بالجملة سایر SEL‏ فی شرائط التناقض و 
المغالطات اللفظتة. 5 

[ ۲.] و منها: ما یختص بلغة دون لغةء ک‌الحرکات الشلات الدالة على الفاعليّة و _ 
المفعوليّة و الاضافة في لغة الصرب, و لام التعریف و الاستفراق, و حروف الحصر 
ك«إنما»» و تکرار الرابطةء و غير ذلك مما یختص بلغة لغة. 


یک 


وی 


2 
[إلى الموصل إلى التصوّر و الموصل إلى التصديق ] 

و لأنٌ المجهول بازاء المعلوم؛ فکما أن الشىء قد يعلم تصوراً ساذجاً مثل 

علمنا بمعني اسم المثلّث؛ و قد يعلم ' تصوّراً معه تتصديق. مثل علینا 

[بَأن کل Sb ay‏ زواياه مساویڈ لقائمتین, كذلك الشىء قد يجهل من 


7 
ہے و 


& 


.١‏ 4: فقد یعلم. 


النهج الأول فی غرض المنطق / ۱۷ 


طريق التصوّر؛ فلایتصور معناه إلى أن يُستعرّف مثل ذي الاستین و 
المنفصل و غيرهما؛ و قد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلّم مثل کون 
القطر قوياً على Ale‏ القائمة التي يوترها. 
أقرل: ...۰ ظ 
المجهول في مقابله المعلوم؛ BY‏ الشيء إِمّا أن يكون سعلوماً أو لم يكن؛ و المراد 
ب«المجهول» هیهنا ما لايكون معلوماً؛ فكما أنّ الشيء قد بعلم بطريتي التصوّر و قد يُعلم ا 
بطريق التصديق؛ فكذا قد يُجهل من جهة التصوّر و قد يُجهل من جهة التصدیق. 
[1.]متال ھت بطریق التصوّر: Lhe‏ ب«معني اسم المّت» و نما قال سی «اسم 
المئلت» و لم یقل ب«معني المثلّث»؛ BY‏ المعني إِنّما يكون بالنسبة إلى الاسم. 
[ ۲.] مثال ما يُعلم بطریق التصدیق: علمُنا [ب] آن کل مثلت فان زوایاه مساوية 
لقائمتین؛ و ذلك تصديقٌ بُرهن عليه في الشکل الثاني و التلائین من المقالة الأولئ من 
کتاب اوقلیدس. 5 
[؟.] مثال ما يجهل من جههة التصوّر: ذوالاسمین و المنفصل و غیرهما؛ و تعریفهما 
موقوفٌ على مقدّماتٍ؛ و هي أنّ کل عددّین فرضاء فإمًا أن يعد أَحدُھما الاخر أو يعدّهما 
le‏ سا زا و المقادیر المتّحدة النوع کالخطوط و السطوح و الاجسام. 
Gla‏ أن يكون حکٹھا ذلك أو يكون بحيث لایعدّ‌هما شيء أصلاً؛ فان کان es ISN‏ 
المقادیر «متشاركة»؛ و إن كان الثاني تُستیٰ «متبائنة»؛ و الخطان المنطقان في القوّة ما 
یضارك مربقاهما. `> ` 
- وإذاعرفت هذا و کل خطین متبائتين في الطول منطقين في القوّة کخطین تكون نسبةٌ 
آحدهما إلى SN‏ نسبة الخمسة الی جذر الثلائة كلا بست مجموغهما ب«ذي الاسمین» 
و فصل أطولهما على الأصغر ب«المتفصل». ٠‏ 
[.]مثال ما یُجھل من جهة التصديق:كونٌ الطر قويّاً على ضلعي القائمة التي يوترها 
القطر. الزواية القائمة هي کل واحدةٍ من الحادتّين المتساويتين على جني خط مستقیم 


۱ ۸ فقد یعلم. ۱ 


۸ بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 


يقوم على آخر مستقيم؛ و سمّی الخطان المحيطان بهما ضلعيهما و الخط الذي يتصل 
law‏ د كت و ال اھر سك کا اعت ا ال 
يحيط به الضلعان؛ و هذه صور تهما: 


#8 ج وة 


> 
و هذا القطر قوي على ضلعي القائمة التي يوترهما أي يتساوي مره مربّعيهما مثلاً إذا 
كان Lol‏ الضلقین BE‏ و الخ أربعةَ تكون القطر خمسة؛ BY‏ مريّعها وهو خمسة و 
عشرون يساوي مجموع مربّعهما و هما /28/ تسعة و ستة و عشر؛ بین ذلك في الشکل 
السابع و الأربعين من المقالة الاولی من اوقلیدس المسمّی ب«العروس». 
و Lil‏ قال: في التصور idly‏ آن یتعرف» و فی التصد یق idly‏ أن يتعلّم»؛ BY‏ التصور 
یسمّی «معر فة» و التصدیق «علما». 


قال: 

فالسلوك الطلبی متا في العلوم و نحوها لا أن يتجه إلى تصور یُستحصل؛ 
و ae gill‏ إلى تصدیق ُستحصل؛ و قد جرت العادةبًن شی الى + 
الموصل إلى التصور المطلو ب «قولا شنا (le‏ نے Cay‏ و منه ses‏ 
نحوه؛ و آن يُُسمّى الشى الموصل إلى التصديق المطلوب «حجّة»؛ فمنه ١‏ 
«قياس» و aes‏ راڈ ان و نحوه؛ و منهما يصار من الحاصل إلى 
المطلوب؛ فلا سبیل إلى إدراك مطلوبٍ مجهول لا من قبل حاصل معلوم؛ 
و لا سبیل أيضاً إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إل بالتفطّن للجهة التي 
لأجْلها صار مؤدياً إلى المطلوب. 


` فمنها.‎ 7٦٢ فمنها.‎ EA 


النهج الأوّل فی غرض المنطق / ۱۹ 


أقول: 

لٹا غلم أنّ المجهول شین من جهة الور gh‏ من جهة السدیقن SAM‏ التي 
سس سی العلوم أو الظنون Lal‏ موصل إلى التصوّر أو إلى التصدیق؛ فالمنطق ‏ 

منقسم ل ف ۱ 

017 سیر تر J tis giana gales ls Verge‏ 
شال وما رال التصدیق «حجّةَ)؛ و منه قياش و استقراء و تمثیل -كما يجيء ‏ و 
بالقولٍ الشارح و Bell‏ ينتقل من الحاصل إلى غير 22 فلا سبیل إلى إدراكِ مجهول 
الا من حاصل معلوم. 

وأيضاً: العلم بذلك المعلوم -كيف ما كان -لايكفي في إدراكِ المجهول. بل لابڈ و أن 
یٹصور الوجه الذي به صار Abell‏ بذلك المعلوم مؤدّياً إلى المطلوب. كما أنّ الحدٌ إِنّما يفيد 
fis‏ کنه ماهيّة المحدود إن لو تصوّر ذاتيّة مفرداته؛ و القیاس إِنّما يفيد إن لو تصوّر 
اندراج الأصغر تحت حکم الکبری؛ فان الانسان إذا علم أن زينب بكر و أنْ البکر لاتحبل؛ 
ثمّ یراها عظم البطن. فربّما یظنها خبلی؛ و ذلك لعدم تصوّره اندارجها تحت حکم الکبری. 

do‏ الشي ء» نهايته؛ و «الرسم» هو NN‏ و «الحجّة» الغلبة؛ و «القیاس» التقدیژ و 
المساواة؛ و «الاستقراء» التتبْعٌ. 


قال: 
إشارة 
[إلیٰ لزوم بحث المنطقيّ] 
[عن كيفيّة دلالة اللفظ على المعنى ابتداثا] 
فالمنطقئٌ ناظرٌ في الأمور المترتبة ' المناسبة لمطلوب مطلوب؛' و في 
كيفيّة تأدّيها بالمطالب” إلى المطلوب المجھول؛ قصاری yl‏ المنطقی 
اذن أن يعرف مبادی القول الشارح وكيفيّة تأليفه حدا كان أو غیرَہ زا 


-E .١‏ المتقدمة. ۱ ۲ ا: المناسبة لمطالبه. ۳ ا: بالطالب. 


۰ بشارات الاشارات - الجزء الاول فی المنطق 
يعرف مبادئ الحجّة و كيفيّةَ تأليفها -قیاساًکان أو غیرَہ -؛ و اڑل ما یفتتح'_ 
منه فإِنّما يفتتح من الأشياء المفردة التى منها يأتلف ' الحد و القياس و ما 
يجري مجراهما ١‏ فلتفتهم الأن و Lid‏ عریف BAS‏ دلالة اللفظ على. 
المعني. ٠٠‏ 
أقول: 
قد غُلم متا مر GI‏ المنطقیٌ ينظر في المعاني المفردة من الوجه الذي يفيده في أمر 
الموصل و في كيفيّة التأدي بها إلى المطلوب؛ فقصاری أمر المنطقی أن يعرف سفرداتِ 
القول الشارح و كيفيّة تألیفها - حذاً كان أو رسماً أو مثالاً و أن يعرف آجزاء الحجّة و 
tans‏ تألیفها - قاسا كان او fel deal‏ أو تمثیلاً -و لعا كان المعرفة مقدّماً علی الم لين 
طبعاً؛ فالاولی أن یفتتح بالبحث عن المعاني المفردة التي تأ تلف منها الاقوال الشارحڈ و 
الحججٌ؛ و لا كانت دلالة الالفاظ مشتركة بين القسمین و سابقة في الأكثر على المعنی؛ 
فالأولئ أن یقدّم البحث Age‏ 


قال: 


ott 


إشار 

<الی Yo‏ اللفظ على المعنی > 
“Joy taal‏ علی المعنی Ul‏ علی سبیل المطابقة بان یکسون ذئكك اللفظ 
موضوعاً لذلك المعني و بإزائه. مثل دلالة المثلْثِ على الشکل المحیط 
به ثلائة أضلع؛ و Wl‏ على سبیل التضمّن ob‏ یکون المعنى ججزءاً مسن 
المعني الذي يطابقه. مثل دلالة ede‏ على الشکل؟ لا على ا 
للشکل," بل على معني أنه اسم لمعني جزء ” الشكل؛ و إِمّا على سبیل 


ىو 
ce‏ 


E .۱‏ + به. ۲. E‏ التى يتألف منها. ۲ Le‏ يجري معهما. 
Et‏ + فالّه يدل على الشکل. 80 اسم الشکل. 


كال جزنه. 


النهج الاوّل في غرض المنطق / ۲۱ 


الاستتباع و الالتزام ob‏ یکون Vo Bill‏ بالمطابقة على معني و یکسون 
ك ایس ی کے ی الما ۹ م ل سر 
مصاحبٌ ملازة لہ مثل دلالة لفظ «السقف» ie‏ الحائط؛ و «الإنسان» 
على قابل صنعة الكتابة. ۱ 

آقول: 
الدلالة هی کون القن بحیت إذا امرك آدرك منه فی آخر؛ و الشیء الأول هو 
«الدليل» و الثانى ا والدليل اما لل اليه لفظ؛ و غیر اللفظ اتا دليل بحسب 
الوضع ارتا لايكون بحسب الوضع يُسمّى «دليلاً عقلیاً» كالأقيسة من الأشكال 
الأربعة و غيرها؛ و الاوّل alee Son (oud‏ كالعقود و الاشارات؛ و (BI‏ جمع 
نصيبة و هو ما يوضع لوجدانِ السبيل و كدلوك الشمس لوقت الصلاة. 

و الدليل اللفظی g Lal‏ وضع أو غير و ضعیت: 

و غير الوضعی ol‏ کان al‏ -أی طبع bavi‏ يقتضيه -كداخ» على الوجع 508 
على التضجّر و دم أح» على أذي الصدر یسمی «دليلاً طبيعيًاً»؛ و إن لم‌یکن بالطبع 
تسکیٰ «دليلاً حدستا»؛ ما بعضهم «dic»‏ ایشا کاللفظ المسموع من وراء الجدار 
Jul‏ على اللافظ؛ و سواء كان مهملاً أو موضوعاً مفهوم الدلالة بالنسبة إلى السامع أو غير 
مفهو م. ۱ ۱ ۱ 

و ما هو وضع فهو Lal‏ دال بالمطابقة أو التضعن أو الالتزام. 

و یرد على التعریف /34/ الذي ذکر الشيخٌ للدلالات الشلاث أنّ اللفظ قد یکون 
موضوعاً لمعنی و یکون Yo‏ عليه بالتضمّن أو الالتزام کلفظ «الامکان» المشترك بین 
Pao es‏ العا و لفظ «الشمس» المشترك بین الجرم و النور؛ 58 إذا أطلق الأول على 
الخاصٌ فهو Ju‏ على العام حينئذٍ بالتضمّن مع Fg gel‏ له؛ و إذا أطلق الثاني على 
الجرم فهو Ja‏ على النور بالالتزام مع أنه موضوعٌ له؛ و عَم من هذا أنّ دلالة اللفظ على 
جزء المعنى و علئ لازمه قد يكون بطریق المطابقة؛ فبطل ما قال فى تعريف الدلالات 
فإذن الصواب أن ثقال: دلالة اللفظ على المعني إن كانت لوضعه له فهي «المطابقة»؛ و 


۲ بشارات الاشارات ‏ الجزء الأول في المنطق 


7 ن كانت لوضيه لما تب مه فھي «الدضتنية»؛ و إن كانت لوضيه لم ازومه فجي 
«الالتزاميّة». 
وذكر للالتزام مثالين: آحدهما اللازم il‏ المحمول و لانی المحمول. 

8 00 باشتراله الوضع و العقل؛ و 
الوضع ضعیف في الالتزام مرو المدلول عن المستی؛ و لهذا لا ینضبط المدلول و بسییها 
هُجر استعماله في العلوم.' ظ 

و لایقصد بالحد الناقص و الرسم الماهيّة, بل ما يميّزها عن ما عداها؛ و ذلك مدلولهما 


المطابقی. 
قال: 
إشارة 
<إلى المحمول < 
اذا قلنا: «إنّ الشکل محمول على المثلأث)؛ فليس معناہ أن حقيقة المثلأث 


هي حقيقة حقيقة الشکل؛ و لکن اا الشیء الذي تار «ملّث» فهو بعینه ظ 
يقال له: ail‏ شكل» سواء كان فى نفسه معنی ثالثاً أو كان فى نفسه 


& 


اقول: 

أشار إلى معني المحمول و إن كان موضغُه بعد مباحث الألفاظ؛ فلعلّه Lai]‏ أورده هيهنا 
یعرف أن اطلاق الاسم على المعنی ليس بحمل؛ و تقريره: 

ات إذا قلنا: رج ب)ء فليس معناه أن حقيقة «ج» هي حقيقة «ب» و لاان حقيقة (ج» 
هي مغائرةٌ لحقيقة «ب» وال لما صدق حيث لم تكن كذلك. بل !3 معناه SI‏ الشيء الذي 
صدق عليه أنه (ج) هو بعینه صدق عليه أنه «ب»» سواء کان ذلك الشیء فى نفسه معنى 


.١‏ ذهب الفاضل الشارح (أي الرازي) أيضاً إلى أنّ الالتزام مهجورٌ في العلوم و استدلٌ عليه بأنّ الدلالة على 
جميع اللوازم محالة؛ إذ هي غير متناهية؛ و على البيّن منها باطلة؛ لأنّ البيّن عند شخص ریما لایکون LS‏ عند 
a‏ فلایصلح لان يعوّل ade‏ راجع: شرح الإشارات و التنبیهات. ج ۰۱ ص Yo‏ 
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cc‏ مغائراً لمعني «ج» و«ب» أو كان في سے | رن 
مثال ما يكون معنی WE‏ قولنا: «الضاحك كاتبٌ»؛ و مثال ما يكون نفس الموضوع 
٭ قولنا: «الانسان كاتبٌ»؛ [و] مثال ما يكون نفس المحمول «الكاتب انسانْ»؛ فهذا الحمل . 
يستدعي اتّحادَ الموضوع و المحمول من وجه و الا لما أمكن الحمل ب«هوهو» و 
تغائرهما من وجه LI‏ بقي الوضمٌ و الحمل؛ و ما به الاتّحادٌ غير ما به التغائ؛ فما به 
الاتحادٌ شیء واحدٌ و هو ذلك الشىء؛ و هذا الحمل هو الحمل ب«هوهو» و يُسمّئ 
ب«حمل المواطاة»؛ فص حم آخر یسم «حمل الاشتقاق» و هو آن لايحمل الشيء 
ب«هو هو». بل يحمل ب«هو gh‏ ما يشتقّ منه أو تركّب منه و من النسبة کالعلم بالنسبة إلى 
الانسان؛ إذ دیع ان یقال: «الانسان babe‏ «عالمٌ» و «ذو علم» او «له abe‏ 


قال: 
اشارة 
<الی اللفظ المفرد و المرکب > 
اٍعلم أَنْاللفظ قد ' یکون مفرداً و قد یکون مركباً؛ و اللفظ المفرد هو الذي 
لایراد بالجزء ate‏ دلالة أصلاً حنين هو جزژه؛ مثل تسميتك انسانا 
ب«عبداللّه»؛ فانك حین تل بهذا على ذاته لا علیٰ صفته من كونه عبداً 
cal‏ قلست ترزید بق لك «عبد» Sol ke‏ فکیف إذا سمیته بس«عیسی»؛ 
بلی في موضع آخر قد تقول: «عبداللّه» و تعني ب«عبد» شيئاً؛ و حينئذ 
«عبدالله» نعتٌ له لا اسما؛ و هو مركب لا مفرد. 
آقول: 
قال المعلّم SGM‏ فی التعلیم: «إِنٌ المفرد هو الذي ليس لجزئه دلالةٌ أصلاً.» " 
و اعترض عليه oy Sed! Sow‏ ب«عبدالله» و أمثاله إذا جُعل عَلَماً لشخص؛ فانه 


:E ۱‏ قد. 5 ل : فلیس. 
3 راجع: شرح عیون الحكمةء ج أ ص 68 


۶ بشارات الإشارات ۔الجزء الاوّل في المنطق 
مفردٌ مع Sl‏ لأجزائه دلالةً ما 

راشای و ما کر مفرداً باعتبارِ الوضع الثاني لا باعتبارِ الوضع الأَوّل؛ و 
باغتاز وخ الثاني لایدل آجزاه و اتما یدل باعتبار الوضع الاول و هو بذلك 


رکا 
آقول: : هذا کلام سر حَسَنٌء AN‏ لايدفع الاعترا لان وله لیس لجزنه لصا 
ال ظاهراً على نفي الدلالة مطلقا؛ و لایجوز في التعریفات تغییه ظواهر ر الالفاظ؛ ؛ و 


لاعت اق فاو هذا؛ و لهذا غيّره الشيخُ و قال: «اللفظ المفرہ هو E‏ 
بجزئه دلالة Wel‏ حين هو جزؤه»؛ و حينئذٍ لايرد الاعتراضٌ؛ فإِنٌ «عبداللّه» ‏ حيث 
جعل عَلَماً لشخص -فعند إرادته لمجموع هذا اللفظ لايُراد بشيءٍ من أجزاء هذا المجموع 
Seles‏ بل نما يُراد حيث لایکون جزءاً لهذا المجموع المجعول tlle‏ و حينئذٍ لا 
فرق بين لفظة «عبداللّه» و لفظة «إن» من «إنسان» فان كلا منهما BY‏ به شيءٌ حستی 
يكون جزءاً لهذا المجموع؛ وجازاً ن یراد حين لا يكون lege‏ وهو الصفة و الشرط. 

لکن یدخل في هذا a all‏ اللفظ المهمل لا أن يُقال: سوس بس 
همه لال he‏ حي هو مهد وه 


قال: 
و المرکب هو ما یخالف المفرد؛ ويُسمّئ «قولاً»؛ فمنه قول تام؛ و هو الذي 
کل جزء منه لفظ تام الدلالة؛ اسم أو فعل؛ و هو الذي يُسميه المنطقيّون 
«كلمة»؛ و هو الذي يدل على معني موجود لشيء غير معیّن في زمان /38/ ۱ 
معيّن من الثلاثة؛ و ذلك مثل قولك: «حيوانٌ ناطقٌ»؛ و منه قول ناقصٌ مثل 
قولك: «في الدار» و قولك: «لا إنسان»؛ فان الجزء من أمثال 0+117 


0 


الدلالة إلا أن أحد الجزئین أداة لایتم مفهومها إلا بقرينة مثل CY‏ و «فى»؛ 


شرح الاشارات و التنبیهات, ج ۱ ص XV‏ لتر عون اشک س۸ ض۵ : 
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فإن القائل «زيد فى» أو «زيد لاہ ', لايكون قد دل على كمال مایدل علیه 
فى مثله ما اق الدار» ا «لا إنسان»؛ لان «فى» و «لا» أداتان 
لیستا کال سماء و الأفعال. ۱ 

أقول: 

إذا علم المفرد. فالمركّب هو لفظ یُراد بالجزء منه DY‏ حين هو جزؤه؛ لأنّ المركّب 
خلاف المفرد؛ و المرکب یُستیٰ «قولاً» وما تركب منه القول ثلائ: اسمٌ و فعل و حرفٌ؛ و 
جنسها «الكلمة» و هي Se bil‏ وضع لشيي؛ و هی تنحصر في هذه الثلائۃہ لها تا دلت 
على شيء في نفیها أو لات و لثاني «الحرف»؛ و لول ان لم يدل بالصیغة gy ol‏ مع الماةة 
على أحدٍ الأزمنة BUI‏ فهي «الاسم»؛ و إن Eds‏ بالصيغة أو بها مع المادّة على أحد 
الأزمنة فهي «الفعل». 

و اما قلنا: «مع ااذه BY‏ بعض اتا لايد ل بالصيغة وحدهاء بل مع SLA‏ 
کقولنا: «أمد» و «آنذ»؛ و نسبة الفعل إلى الاسم ليه العرض إلى الجوهر؛ و das‏ الحرف 
إليهما نسبة الصفة إلى الذات؛ إذ Till‏ ما یکون معقولاً لغیره و الذات نتر شا 

و عرف الشیخ الفعل باه الذي يدل على معني موجود لشي ءٍ غیرِ معیّن في زمانِ معیّن 
من الثلاثة. 

و Lal‏ قال: «لشي ء غير معین» لیخرج عنه مضارع غير الغائب ک«آمشی» و«دمشي» و 
«تمشی»؛ فانها ليست كلمة عند المنطقیّین؛ إذ هي مرکباتٌ لکونها محتملة للصدقٍ و 
الکذب لدلالة wily‏ علی المعانی deal!‏ من الكل و المخاطب؛ و دلالة BUN‏ على 
المصدر؛ و كذلك ماضی غير القائب بخلاف الغائب؛ قان المسند الیه 0+ 
معلوم فيه و ليس للفظ دلالة؛ فهي كالمُهمل؛ فلايكون US ya‏ 

و الحق: آنها لایخرج عنه؛ OY‏ دلالتها بالوضع ليست علی معني بعییه, بل علی‌المتکلم 
من حیث هو المتکلّم و المخاطب من حیث هو المخاطب؛ و اما lad‏ بقرينةالتکلّم. قال: 

«في زمان معدن من الثلاثة» لیخرج مثل الصبوح و الغبوق و المتقدم و المتأخُر؛ فان أمثال 


١۔‏ ۴ فان القائل زيد لا و زید فى. E‏ . 


۹ بشارات الإشارات ۔الجزء الأوّل في المنطق 


ذلك Jay Lal‏ على زمان غير الثلائة لکن يدخل فيه fea‏ «هيهات». 
و نما ترك الشيخُ تعریف الاسم, لدلالة تعريف الفعل عليه؛ إذ بین الاسم و الفعل تقابل 


۳ | العدم و الملكة؛ و لقوله في الاسم و الفعل bin‏ الدلالة» دلالةٌ على الأداة بوجو ما 


" واذا عرفت ذلك؛ فنقول: القول إمّا: ۱ 
FEY‏ و هو الذي یکون مركباً من اسمین أو اسم و فعل, مثال الأوّل: «حیوان ناطق», ‏ 
مثال الثانی: «الذي یکتب». کب .0+0 
۳ ناقص؛ متل «في الدار» و Yo‏ إنسان»؛ فانّه ES ps‏ لكنّ أحد جزئه کفی؛ و لا آداة 
لايتمٌ مفهومها الا بقرينة؛ فإِنّ من قال: «زید في» أو «زید لا», لایدل كما یدل حيث يضم 
مع الأول «الدار» و مع الثاني «إنسان»؛ فیقال: «زید فی الدار» و «زید لا إنسان». 


قال: 
إشارة 
إلى اللفظ الجزئيّ و اللفظ CASS‏ > 

اللفظ قد يكون جزئیاً و قد یکون كلَياً؛ و الجزئی هو الذي نفس تصوّر معناه . 
يمنع وقوع الشركة فيه؛ مثل المتصوّر من زید؛ و إذا كان الجزئي كذ لك 
فيجب أن يكون IS‏ ما يقابله و هو الذي نفس تصوّرِ معناه لايمنع وقوع 
الشركة فيه؛ فان امتنع امتنع بسبب من خارج مفهومه؛ فبعضه يكو ن' 
مشتركاً فيه بالفعل. مثل «الانسان»؛ و بعضه يكون ' مشتركاً فيه بالقوة و 
الإمکان, مثل الشكل المحيط SUL‏ " بائنی‌عشرة قاعدة مخمّسات؛ و 
بعضه ليس يقع فيه [شركة] لا بالفعل و لا بالقوّة و اللإمكان بسبب غير نفس 
مفهومه. مثل «الشمس» عند مَن لايجوّز وجود شمس e‏ ل 
آلجزئی: «زيد» و «هده الكرة المحيطة بتلك» و ده الشمس». مثال 


١۔‏ : -یکون. ". ہ: -يكون. ٣‏ : الشکل SUI‏ ی المحیط. 
۶ ۸ مثل. ۱ 
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الکلی: «الانسان» و «الکرة المحيطة بها مطلقة» و «الشمس». 

: 57 

اللفظ إا - عر او َيٌ؛ Ll AY‏ أن یمنع نفش تصوّرٍ معناه من اث شتراك كثيرين فيه أو ` 
لایمنع؛ و الأوّل هو الجزئی كقولنا: «زيد» و «هذا الانسان»؛ و الثاني الک ی كقولنا: 
«المعیّن» و «الانسان»؛ و نما قال: «نفس تصوّر معناه» لاه لو امتنعت الشركة فيه بسبب 
خارج عن تصور معناه لايخرجه ذلك عن الكليّة کالشمس عند مَن لایجوز وجود معنن 
أخرئ. ۱ 

وأقسام الکلی باعتبار الشركة ثلاثة؛ له 

EIEN]‏ أن یکون مشترکاً فيه بالفعل 

[۲.] أو بالقوة ۱ 

[۳.] و لا بالفعل و لابالقوة؛ 

و الاوّل ک«الانسان»؛ 

و الثاني کالشکان الکری المحیط بشکل ذي اثنی عشرة قاعدة مخشات؛ SLs‏ 
غير مشترك فيه بالفعل, بل بالقوة ہر سی سی 

التالث ك«الشمس» عند من Sow‏ وجود * شمس آخر ئ؛ 

فالاقسام باعتبار الشركة ثلائة. 

tal‏ بحسب الوجود و العدم و الامتناع و عدمه. فسته؛ لا ممتنغ‌الوجود و لا و 
الأول ک«شريك /44/البارئ» و الثاني lel‏ موجودٌ فی الخارج أو لا؛ و الثاني ک«العنقاء» و 
الأول tel‏ واحدٌ أو كثية؛ و Lal SGM‏ مع امکان alte‏ أو مع امتناعه؛ و SGM)‏ ک«الشمس» 
عند من يجوز و جود م شمس آخری؛ و الثانی کھی عند من لایجوّز؛ و الأكثر Lal‏ مستا 
كدالكوكب» أو لاكدالتفس الناطقة». 

و اعلغ أن الجزئی و “ASN‏ بالذات هو المعني و بالعرض هو اللفظ؛ و الكلام بعد هذا في 

ما بالذات. 


۸ بشارات الاشارات الجزء الأول في المنطق 


قال: 
۱ إشارة ۱ 
حالی الذات تن و العرد ie‏ اللازم و المفارق > 
و وت الس ذاتيّة و عرضیْة' لازمة و عرضيّة مفارقة؛ 
La,‏ بتعريف الذاتيّة: ' 0 
إعلم أن من المحمولات محمولات مقوّمةً لموضوعاتها و لست أعني 
ب«المقوّم» المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه فی تحقّق وجوده؛ ککون 
الانسان مولوداً أو "مخلوقاً أو" مُحدثاً و کون السوادعرضاً. بل المحمول 
الذي يفتقر إليه الموضوع فی [تحقّق] ماهيّته و يكون داخلاً فى ماهيّته 
جزءاً منهاء مغل الشكليّة مت أو" الجسميّة للإنسان؛ و لهذا لايفتقر في 
تصوّرِ الجسم جسماً إلى أن يمتنع عن سلب المخلوقيّة عنه سن حیث 
يتصوّره جسماً ؛ و يفتقر في تصوّر المثلّث مثلْتاً إلى أن یمتنع عن سلب 
الشكليّة عنه, و إن كان هذا فرقاً غير عام؛ بل قد يكون بعض اللوازم الغير 
المقومّة م بهذه الصفة على ما سیتلی عليك؛ ولكنّه في هذا الموضع فرق. 
آقول: 
کل کل هو محمولٌ علئ موضوع و کل محمول علی موضوع تا أن ¿ یکون ذاتيّاً له أو 
es‏ مھا ie‏ تھا ان گررسی تساه ار ر الائل 
Gl‏ و الثاني عر 2 ضي؛ و العرضييٌ إن امتنع انفكا که عن الموضوع فهو Bo pe‏ لازم وإلا 
فعر ضي غٌ مفارق؛ و يقال للذاتي «مقوّم»؛ و ليس المراد ب«المقوّم» المحمول الذي يفتقر 
الموضوع إليه في تحقق وجوده ککون اللإنسانٍ مولوداً أو مخلوقاً أو Wied‏ و کون السواد 
عرضاء بل المراد ب«المقوّم» المحمول الذي يفتقر إليه الموضوع في ماهيّته؛ أي ee‏ 
جزءاً لماهيّته كالشكل للمتلث و الجسم للانسان؛ و لهذا لایفتقر في تصوّر الجسم جسماً 


3 a دو.. 5 بآ - عر ضبة:‎ E .١ 
و.‎ :E ۵ oe 


النهج الاوّل في غرض المنطق / ۲۹ 


الى المخلوقية حتّی یمتنع تصوّژه أن ن لو شلبت المخلوقيةٌ نه و يفتقر في تصور Sal‏ 
- إلى الشكليّة له حتی امتنع تصوّرٌه لو شلبت الشكليّة عنه. 

و هذا الفرق لیس فرقً بین الذاتيّات و بين جمیع العرضيّات؛ فان بعض العرضيّات - 

هي اللوازم البيّنة - يشاركها فيه -کما سيجيء في الاشارة التي بعد الاشارة الآتية لكت 
فرقٌ في هذا الموضع. أي الموضع الذي أردنا لفرق بين OUTIL‏ و لوازم الوجود و كما 
ad‏ بین المتلّت و الدائرة با المتلت thew‏ بخلاف الداثرة مع ا المضلع بت الو 
Rell Blakely‏ ین في الشفاء Uo AIST‏ لیس ESS‏ الأعراض؛ فان کون السواد ۔مثلاً 
-في موضوع نسبةٌ بينه وبين الموضوع و النسبة BS bea‏ ولا قد نعقل السوادَ مع الذهول 
عن alia‏ لشي ۽ آخر. 


قال: 


وی 


إشار 
<الی الذا: تن المقام > 

اعلم آنْ كل شيء له ماهيّة؛ فإنه نما يتحقّق موجوداً في الأعيان أو ا 
متصوّراً في الأذهان ob‏ تکون آجزاژه حاضرةٌ معه؛ و إذا كانت له حقيقة ققة 
Suk‏ کونه موجوداً بأحد الوجودین a‏ مقمة به؛فلوجود معنی مضاف 
إلى حقيقته لازم أو غير لازم؛ و أسباب iiss‏ غ آسباب ماهیته. 
مثل الإنسانيّة؛ فإنها في نفسها حقيقة ما و ماهيّته ليس أَنّھا موجودة في 
الأعيان أو موجودة في الأذهان مقر مأ لهاء بل مضافاً إليها؛ و لو كان مقوّماً 
لها لاستحال أن Jie‏ معناها في النفس خالیاً عمّا هو جزؤها السقوّم و 
استحال أن يحصل لمفهوم الإنسانيّة في النفس وجود؛ و يقع الشك في أنّها 
هل لها في الأعيان وجودٌ أم لا؟ ما الانسان فعسئ أن لايقع في وجوده 


ee‏ و۔ 


۰ بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 


شاک لا بسبب مفهومه. بل بسبب الاحساس بجزئيّاته؛ و لك أن تجد مثالا ۱ 
لغرضنا في gle‏ اخر . 
قول: ۱ 
لا فرغ من تقسیم المحمول إلى الذاتی ge allay‏ و تقسيم العرضی إلى اللازم و غير 
اللازم» شرع في بیان أحكام JS‏ واحد 7 و هذا الفصل في بیان أحكام الذاتی 
و تقریرہ: اَن ماهيّة الشيء هي ما به الشيءٌ هو و هي مشتقَةٌ عن «ما هو»؛ إذ بها led‏ 
عن السؤال ب«ما هو؟»؛ و المراد ب«الماهيّة» هیهنا الماهيّة المركبة بدلالة ذكر الأجزاء؛ و 
Le!‏ الماهنة -فی غرف الحکماء قد تخص OLS IL‏ و لا خفاء [فی] أن كل شیء له 


To.‏ یت 


حقيقة WIGS,‏ يتحقق فی الخارج أو في الذهن إذا كانت tel‏ ماهيته موجودة معه و 
هذه خاصّة للجزء؛ إذ وجودٌ اللوازم -سواء كان ذهنیّا أو خارجيّاً ‏ تابعٌ لوجود الماهيّة و 
الاب be‏ خُر بالذات. 

قوله oly‏ تكون» إشارةٌ إلى أ و الاجزاء be‏ الما هيّة؛ و کل شيء فإمًا أن يكون و جوذه 
عينَ حقيقته أو داخلاً فيها أو خارجاً عنها -كان الوجود ذهنيّاً أو خارجيّاً -؛ فان كان 
ab ges‏ غين حقیقته فهو «الواجب» غل مذهب الفلاسفة؛ و اما أن الوجود جو الماهيّة 
دا ا و و و خارجاً - كما في غير الواجب -فهو معني 
مضاف إلى حقيقة ce gill‏ سواء كار ن لازماً كما في العقول /48/أو غير لازم كما في 
الحوادث؛ و Ghul‏ وجوده غیر آسباب ماهیته؛ اذ ابات الوجود الشاعل و 
الشرائط؛ و Gla‏ الماهيّة أجزائُها کالانسان؛ فإنّه شیء حقیقلہ غیژ متقوّمةٍ بالوجود 
الذهنی و لا بالعینی؛ إذ لو كان كذلك استحال تصوّرٌه مع الذهول Lee‏ هو جزژه و لیس 
كذلك؛ إذ قد يُتصوّر GLU‏ مع الذهول عن الوجودات: ما الوجود الخارجی فظاهه؛ و Lal‏ 
الذهنی فلآنا قد نتصوّر " الانسانْ و لانتصور " حصولّه في الذهن. 

و آیضا: لو كان الذهنيئٌ جزءاً له لما وجد SLIM‏ في الخارج بدون الوجود الذهنی و 
لیس کذلك؛ و لظهور هذا ما ذکره الشیخ. 


۰ ۸ آخر. ۲ : قد یتصور. ۳ لا یتصور. 


النهج الأول في غرض المنطق / ۳٣‏ 


aly‏ الانسان فعسئ» إشارةٌ إلى جواب سوال وهو آن aly Stitt‏ قل UL,‏ نتصور 
۱ الإنسان و نشك في وجووہ الخارٍ جیٔ؟ا؛ إذ لایشك ' أحدٌ فی وجوده الخارجی.» 
قأجاب SL‏ العلع بوجود الانسان لم يحصل من نفس مفهویه, بل من الاحساس ‏ 
alt ew‏ التي هي زيدٌ و عمرو؛ و ذلك لایضنا 
و ایضا: نما ذکرنا الانسان سوا“ فلو لممیکن واضحا. فمثال آخر؛ اذ الأمثلة کی 
لذلك. 


تال 
. فجمیع مقوّماتِ الماهيّة داخلةٌ مع الماهيّة في التصوّر و إن لمیخطر بالبال 
زط LS‏ لایخطر ایز المعلومات بالبال؛ YESS‏ إذا اخطرت بالبال ' 
تمقلث؛ SUNG‏ للشىء ‏ بحسب عرف هذا الموضع من المنطق - 
75 مسي الطبيعة الأصليّة التي لاتختلف فيها لا بالعدد مثل 
الإنسانيّة اہ ادا اي ا ر ردق PE‏ 
بخواص He‏ ذاتیْة . فهذا هو المقوٗم.' ۱ 
آقول: 
إذاغلم ان أجزاء الشيء BN‏ وان تکون حاضرة معه؛ فمتئ نتصوّر الشيءَ تکسون 
او Wels‏ فى سور سواء خطرث Why‏ تھا gle Sey yl‏ أن نتصور الشسيء و 
لاتكون أجزاؤه متصورةً على التفصیل؛؟ و ذلك UY‏ قد نتصوّر زيداً في كثير من الاأوقات 
متميّزاً عن غيره و نحكم عليه با حکام مع Ul‏ لانتصوّر أجزائه مفصّلةَ بأن لانتصوّر بعضها 
أو نتصوّر الكل لکن لا على التفصيل. 
و تحقيق ذلك: Bl‏ ارتساع الصور العقليّة في العقل قد يكون ظاهراً صريحاً ممتازاً 
بعضها عن بعض لتوجّه العقل إليها بالكلّيّة؛ و قد يكون خفيّاً غير ممتازِ, لالتفاتِ العقل إلى 


۰ لانشک. ؟. ]: - فهذا هو المقوّم. ALY‏ يتصور. 
.٤‏ ۵: متصورة اما على التفصیل اما اذا شيئاً يخطر بنا بالبال. 


۲ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


شیء آخر أو عدم التفاته إليهاء كما يقع (hee‏ ذلك فی الابصار عند النظر دفعة إلى عدّة 
أشياء؛ و هذا العلم یُستیٰ «علماً اجمالیّا»؛ و ما يخطر الأجزاء بالبال مفصّلة «علماً 
تفصلتاء. 


والمراد ب«الذاتئ» فی بحثِ SUIS‏ هو الجزء؛ و يُطلق «الذاتئ» على ما هو أعمٌ من 
لجزء في يحت البرهان؛ و الماهیات من ی «طبائع» و هي علی قستین: 

[۱.] ما یکون اختلافه بالفصول, کالجنس مثل الحیوان؛ فائّه يختلف بالناطقيّة و 
الصهّاليّة و غير ذلك من الفصول. ۱ 

[ ۰۲ ] و ما یکون اختلافه بالعدد بسبب لحوق العوارض الخارجيّة من الهويّة و الهذيّة, 
کالنوع مثل الانسان؛ فائه اّما یختلف بسبب التعیّنات اللاحقة لااشخاصه. 

و كلا القستین Hie‏ الجنس لأنواعه و النوع لأشخاصه؛ و يُفضّل الشخصٌ على 
الطبيعة He gill‏ بما يخصّه و هو التعیّن؛ و الشخص إِنْما یکون ذلك الشخص مع تعيّنه؛ 
فیکون التعیّن أیضاً tls‏ لذلك الشخص. 


قال: 
إشارة 
<إلى العرضی اللازم الغير المقوّم " > 
و أمًا اللازم Hall‏ المقرّم و يخص باسم «اللازم»؛ و إن كان المقوم أيضاً 
لازماً فهو الذي یصحب الماهيّة و لايكون جزءاً منهاء مثل کون المثلّث 
مساوي الزوايا لقائمتين؛ و هذا و أمثاله من لواحق يلحق CALI‏ عند 
المقائسات لحوقاً واجباً؛ ولكنٌ بعد ما یقوّم المثّث بأضلاعه الثلاثة؛ و لو 
كانت أمثال هذه مقوّماتِ لكان المثلث و ما يجري مجراه يتركّب من 
أقول: 
لمّا فرغ عن تقرير المقوّم, شرع في تقرير العرضی اللازم؛ و لازم الشيء -بحسب اللغة 


النهج الأول فى غرض المنطق / ۳۳ 


-ما لاينفكٌ tate‏ و بعرف الحکماء ما يمتنع انفکا که عنه؛ و هو ما داخل أو خارخ؛ و الأول 

هو اللازم المقوّم؛ و الثاني اللازمٌ الغیژ المقوّم؛ و اسم اللازم Sab‏ بالتاني بعرف الحکماء و 
عرفه ath‏ الذی یصحب الماهية و لایکون Vege‏ منها» و هذا التعریف موافقٌ لللغة لا ۱ 
للاصطلاح؛ و کلام الشیخ في المصطلح؛ فرڈ عليه المصاحب الاتفاقی. 

و SY‏ الشيء قد یلزمه من ذاته, ككون الائنین زوجا؛ و قد یلزمه بالقیاس إلى غیرہء_ 
ککون الواحد نصف الائنین و لس الثلائة و على هذاء و کون المثلّث زواياه مساوية 
لقائمتین و نصفاً لأربع قوائم و ثُلئاً لست قوائم؛ و على هذا إلى غير النهاية؛ و هذه تلحق 
الواحد Chal,‏ بالقیاس إلى الأعداد لحوقاً لازماً لکن بعد تقوّم cles!‏ با ضلاعه الثلائة 
التي هي مقرمائه و حصوله بالفعل؛ إذ لو كانت Stud‏ هذه مقوّماتٍ لكان ELS‏ و سا 
يجري مجراه ما له متال تلك اللوازم مركا من مقومات غیر متتاهيةء؛ و هو مهال . 

وماذکروا لبیان استحالته شی2 deal‏ به؛ و المشهور الد حيغز لایْمکن ل الماهیّة. 
لامتناع إحاطة الذهن بما لایتناهی؛ و فيه نظر؛ ies BY‏ الما هية حينئذٍ fins‏ إجماليٌ. كما 


قال: 0 
وأمثال هذه إن كان لزومُھا بغير وسط كانت معلومة واجبة اللزوم؛ فك ی 
ممتنعة الرفع في الوهم ' مع كونها غيرَ مقوّمة؛ و إن كان لها وسط بیْنُ 

و به؛ و أعني ب«الوسط» ما یقرن بقولنا «لأنه» ۸ حین ال 
«لأنه كذا»؛ فهذا اط إن كان متا لشي ء ' لميكن اللازم اتنا ل 
oY‏ مقوم المقوم مقوٌمٌ بل "لازماً له أيضاً؛ " فان احتاج إلى وسط تسلسل 
إلى غير النهاية؛ فلم‌یکن وسط؛ و إن لميحتج فهناك "لازم بین اللزوم بلا 
وسط؛ و إن کان الوسط لازماً متقدّماً و احتاج إلى توسّط لازم آخر أو مقوّم 


۱ :+ و. ۲ : التوهم. ET‏ 
Ef‏ للشيء. 0 ٦ Ma E0‏ : + کان. 
۸۷ +إ نّ اللازم الأول tl‏ أن oS:‏ لزومه للوسط بوسط آخر أو یکون بغیر وسط. 
۸ فهنالك. 


۶ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول فى المنطق 


ظ غير منته في ذلك إلى لازم بلا وسط تسلسل أيضاً ' إلى غير النهاية؛ فلابد ۱ 

في كل Je‏ من لازم ؛ بلا وسط؛ و قدبان أنه ممتنعٌ الرفع فی الوهم؛ 

فلایٔلتفت' إلى ما تقال ": ان کل ما ليس مقوماً فقد يصح رفعُه في الوهم؛ و 

من أمثلة هذا کون کل عدد مساویا خر و مفاوتاً as‏ 

أقول: 
اراد أن يثبت وجوة لوازم يمتنع رفئها عن ملزويها في الذهن ليُعلم أنّ هذا ليس _ 

2% للجزء -كما زعم المنطقیّون : - و هي اللوازم البيتة gle‏ التي يلا وسط -؛ إذ هي 

جو ور فيمتنع رفعُها عنه. 

و تقریژہ أن يُقال: إن وجد شیء من اللوازم بلا وسط فقد حصل المطلوبٌ؛ و إن کا 
JS‏ بوسط ازم السلسلْ؛ و المراد ب«الوسط» ما یقرن cay Ua gly‏ ھال ھتان کما 
يُقال: «الانسان ضاحك, لاه متعجّبٌ»؛ فالمتعجب هو الوسط. 

و بيان لزوم التسلسل: al:‏ لو کان کل لازم بوسط فهذا الوسط لایخلو من أن یکون 

مقوّماً للموضوع أو لا. فان كان مقوّماً لم يكن اللازمُ مقوّماً له Wy‏ یلزم أن یکون للازع 

مقوّماً للموضوع؛ لان مقوّمَ المقوّم مقو فلم يكن لازماًء هذا as‏ بل كان خارجاً من 
الوسط لازماًل؛ فان احتاج لزوشه للوسط ا وسط آخر BG‏ و یکون هو خارجاً عن 
ذلك الا خر أو یکون BM‏ خارجاً عن الوسط؛ إذ لو كان هو داخلاً فی الآخر و الآخر فی 
الوسط يلرم د خوله في موضوعه؛ و هو محال؛ و ان كان آحذهما خارجا: فان کان بلا 
وسط لزم الخلف؛ لأنّ التقدیر کون الكل بوسط؛ وإن كان بوسط یعود IGM AISI‏ من أنه 
خارج عن ذلك الوسط أو الوسط خارج عن ملزویه؛ و على هذا؛ و لزم لتسلسل و یلزم 
استحالة العلم بثبوتِ لازم لمسلزومه لاستحالة الإحاطة بما لايتناهي؛ و هذا Se‏ 
الاستحالة. 

هذا إذا كان الوسط , بين اللازم و الموضوع مقؤماً للموضوع. al‏ إذا لم‌یکن, بل یکون . 
لازماً له عاد الكلامٌ في لزويه للماهيّة: أ هو بوسط موم أو غير مقوّم؟ و یلزم التسلسل كما 


١‏ 2 أيضاً تسلسل. ؟. 8: + إذاً. ۳ إلى من قال. 
Et‏ بمقوم. ه. E‏ ذلك. ٦‏ ۔ له. 


النهج الأول فی غرض المنطق YO!‏ 


موه ا sS‏ 0 بہ' ممتنعٌ الرفع في الوهم؛ فبطل ما 
قالوا: «إن کل ما ليس مقوّماً وق ف ۱ 

و من deal‏ اللازم اللازمٌ الذي يمتنع رفقه عن موضوعه في الوهم» کون كل عدو | 
E‏ نه غير pie‏ مع أنه يمتنع رفقه عن الماهيّة؛ و كذا قولنا: 
ال اعد نصف الاثتین» و آمثاله. 

و هيهنا دقيقة و هي أَنھم قالوا: «الجزء ما لایصخ hs‏ رفيه مع بقاء “als eal‏ 
الماهيّة» و ليس شيء من للوازم کذلك؛ إذكلٌ لازم فرض يصح توهّمٌ رفوه و ان لم‌یکن 
مرفوعاً في الذهن مع بقاء الماهيّة Hal‏ بخلاف الجزء. 

قوله: «و إن كان لها وسط ف علمت واجبة به» أى أن لللوازم وسط بعبیّن بالك 
الوسط علمت واجبة اللزوم لموضوعها بذلك الوسط لا بذات المو ضوع. 


قال: 
إشارة 
<إلى العرضيّ الغیر ' اللازم < 
GI‏ المحمول الذي لیس بمقوّم و لا لازم: حب مسر 5 التى يجوز 
آن یفارق الموضوع مفارقة سر عم أو ibe‏ سهلة أو عسرة مثل کون 
الانسان فا و مالسا وافانيا ۲ 
آقول: 


المحمول الذي لیس rie‏ ولا py‏ ؛ فجميع المحمولات ای سجوز أن ن یفارق 
الموضوع؛ و ذلك على قسمین: ۱ 

[ ]ما لایفارق و ان جاز مفارقته ككون زيد Leal‏ 

1 ۲.] و ما يفارق Ul‏ مفارقةً سريعة ککون الانسان شابّا أو بطيئة ككونه شيخاً [أو]سهلة 
ككون الصحيح جالساً أو قائماً أو عسرةً كالعشق؛ و يُمكن التركيبٌ؛ فالسريعة السهلة 


۱. : غير. ۲ قائما و جالساً. 


٦‏ بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 


كدالنائم» و السريعة العسرة كدالمغشيّ عليه» و البطيئة السهلة كدالشباب» و [البطيئة] 

نے ک«الجنون». ظ ظ 
قوله «فجميع المحمولات التي يجوز أن يفارق الموضوع» يدل على أنّ اللازم ما 

لایجوز ol‏ یفارق؛ فغلم أَنّ ما ذکره في الفصل السابق من تعریف ۳ ليس See‏ 


قال: 
إشارة 
إلى آن ما لیس بمقوّم یُسقیٰ عرضیاً و قد (gia‏ مر عرضاً] 
لا كان المقوم یسمی ڈاتیا: ؛ فما لیس pia‏ خا كان ادما ةا بد 
BEI kas Coe‏ ری کرو 
أقول: 


لما کان المحمولٌ المقوّمٌ يُسمَئ ذاتياً فما ليس بمقوّم es ht‏ إذ العرضيّ في _ 
مقابلة الذاتيّ و ما ليس بمقوّم في مقابلة المقوّم؛ و من العرضيّ ما يُستَئ عرضاً و هو 
ا سیجیء 56 


قال: 


0 


إشار 

<إلى lil‏ بمعنی آخر > 
ری ہریت الموضع منه و عنوا به غير 
هذا المعني؛ و ذلك هو المحمول الذي يلحق الموضوع من جوهر 
الموضوع و ماهيّته. مثل ما يلحق المقادیر أو جنسّها من السناسبة و 
السا راف الخد اهن الدويكة و الفره تقد الشيرا اف د 
السّقم؛ و هذا القبيل من الذاتيّات Gade‏ باسم «الأعراض الذاتيّة» مثل ما 


Ass و‎ :۳ ۔١‎ 


النهج الأول في غرض المنطق / ۳۷ 


يتمثلون به من الفطوسة للأنف؛ و قد يُمكن آن + یرشم الذاتی 2 ریما 
جمع الوجهین جميعاً. 

آقول: 

المنطقيّون 0402 «الذاة نيّ» في کتاب لكليات على «المقوّم» LS‏ مر -فقد أطلقوا 
في كتاب البرهان علئ مہ ی وو ترا abl‏ و هو السحمول الذي یلحق. 
الموضوع من ذاته إِمّا بلا زد كالتعجّب للإنسان أو بوسط مساو كالضاحك بواسطة 
المتعجّب أو بواسطة الجزء کالمتحرك بواسطة الجسم؛ و مثّل الشيخٌ بما يلحق المقادیر أو 
چنتها ۸58 من المناسبة و المساواة؛ و Sac VI‏ من الز Zoey‏ و الفرديّة؛ و الجيوان سے 
الصحّة و السّقم؛ و الاثف من الفطوسة؛ و المناسبة الشاملة للمقدار و العدد كالنصفية و 
الثلثية و ما يجري هذا المجری تکون عارضة للكمّ من حیث هو الكمّ الذي هو جنش 
المقادیر؛ و المناسبات المختضَة التی لایّمکن کی العدد کالسبة الى ہین خطی ذي 
الاسمين - كما مه = تكون عارضة للمقادير و كذا المساواة المطلقة تعرض للک و 
اوه دای هه یو ایز ها نت لاد سيا 

مثال ما یعرض لذاتِ الموضوع من حيث هي لحوق المناسباتِ المختصّة بالمقادیر؛ و 
ما یعرض بواسطة مساو كالتجرّي المقداری بواسطة المناسباتِ المختصّةٍ کالمقدار. 

و جوهر الشيء حقیقثه -سواء کان بسيطأ أو US jo‏ ؛ و الماهيّة قد تخصٌ US ll‏ 
کما مر. ۱ 

و Sad‏ أن ترش القاج علی وجه یع القسمین كما يرهم باه السحمول الذي 
لایحتاج الموضوع في اتصافه به إلى آمر خارج عن ذاته. 


قال: 


و الذي يخالف هذه لكر فما يلحق الشي: :أجل أمر eed a‏ 


E‏ فما يلحق +٢ Ye call‏ اع مته 


۸ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول فی المنطق 


Gal‏ منه؛ و کذا مثل ' لحوق الحركة للموجود؛ فانها Lal]‏ يلحقه لأنّه جسم 
و هو معني أخص منه و کذلك لحوق الضحك للحیوان؛ ؛ فانه إتما يلحقه 
لآنه انسان. 
آقول: 
إذا عرفت الاأعراضَ الذاتيّةَ فما یخالٹھا نت رع اما رید واه جا ہر ضش 
ا لأمرِ خارج عنه عم منه وأخصٌ 

مثال الأوّل: حو الحركة لأیض بواسطة آله جسم خارج عن poe‏ الأبيض؛ اذ 
مفهومٌ الأبيض شيء له البياض. SIG‏ جسم أو غیژ جسم EE‏ عن مفهويه.. 

مثال الثاني: لحوق الحركة للموجود بواسطة أله جسمٌ أو الضحك للحيوان بواسطة أنه 
اا الأول أن يُقال: «لحوق المتح*ك و الضاحك»؛ لا الكلام في المحمولات و ald‏ 
تساهل. 

۱ ل الف‎ ae اا ا‎ a o 
بواسطة النار أو الشعاع.‎ 

و حینثذ team Sal‏ المحمولات بان یکون المحمول ا ET‏ 
أو بوسط؛ و الوسط Le}‏ جز أو Jab‏ جزم؛ و غير الجزء lil‏ مساو أو عم -أَيّ مقو کان -أو 
أخص أو مبائن؛ فانحصرت المحمولاث في سنّة آقسام: ثلائة أعراض a‏ ابا 
خر 


قال: 
إشارة 
<إلى المقول فى جواب Len‏ هو؟» > ۱ 
يكاد المنطقيّون الظاهریّون عند التحصيل عليهم لايميّزون بین الذاتی و 
بين المقول في جواب «ما هو؟»؛ فإن اشتهئ بعضهُم أن يميّر كان الذي 


١‏ کا ےو کذا مثل. 


النهج الاوّل فى غرض المنطق / ۳۹ 


یؤول إليه قوله هو أن المقول في جواب «ما هو؟» من جملة الذاتیّات ما 
كان مع ذاتيّته أعم. 2 ثم لبون إذا GE‏ علیهم الحال فی ذاتیات هي عم و 
لیست أجناساً مثل انار یستونها فصول الأجناس ۱ و ستعرفها: لک 
الطالب ب«ماهو»؟ اّما يطلب الماهيّة و قد عرفت الماهيّة ' و آنها ‏ تتحقّق 
بمجموع المقوّمات؛ فيجب أن يكون الجوابٌ بالماهيّة؛ و فرقٌ بين المقول 
فى بعر ابوا تی اا کی عراب سام تر التق ل شی 
طريق «ما هو؟» BU‏ نفس الجواب AE‏ الداخل في الجواب و الواقع في 
ne‏ 1 
آقول: ۱ 
هولاء لتا bl Lynne‏ الجنس و النوع مقول في جواب «ما هو؟» و کلاهما ذاتي حسبوا 
أن المقول في جواب Len‏ هو؟» هو الذاتی. تم بعضهم إذا تنبّه بأنّ الفصل ذاتيئٌ و لیس 
بمقول في جواب «ما هو؟» آخذ في تغييرٍ تعريف المقول في جواب «ما هو؟» حتّى آل 
قوله الی ان المقول في جواب «ما هو؟» هو الذاتی as ce Yl‏ اضطرب آقوالهم فی هذا 
التعریف لما نبهوا [من] أن فصل الجنس مثل «الحشاس المتحرك با لارادة» ذال افو 
ليس بمقول في جواب «ما هو؟»؛ إذ جواب «ما هو؟» اما يصح بالماهيّة هيّة؛ SY‏ الطالب 
ب«ماهو؟» إنما يطلب الماهيّة de‏ والماهيّة اما يحصل بمجموع مقوّماته لا ببعضها؛ فلایکون 
البعض مقولاً في جواب «ما هو؟»» بل يكون إِمّا مقولاً في طريتي «ما هو؟» أو داخلاً في 
جواب «ما هو؟»؛ SY‏ ما یُقال في جواب «ما هو؟» بُ سی ب«المقول في جواب ما هو؟» 
كالحيوان الناطق في جواب ب السؤال بدما هو؟» عن الإنسان "و کل جزء ذُكر بالمطابقة 
کالحیوان ۳ و اتناطق tad‏ مھ oY‏ طریق ما هو؟» و کل جزء کو بالتضئن کالجسم و 
الجوهر و غيرهما یُستیٰ «داخلاً في جواب ما هو؟» و «المقول في جواب ما هو؟» يمتنع 
أن يكون داخلاً فى جواب Len‏ هو؟» أو یکون badly‏ فى طريق «ما هو؟». 
قال Lbs‏ ب اللغة» اذا اضطریت. ۱ ظ 


۰۱ جناس. ۲ و قد عرفتها. ۳ + انما. 
6 في طریق ما هو. ۵ ۸: + عن الانسان. 


۰ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


قال: 
و اعلم أن سژال السائل Lome‏ هو؟» بحسب ما بوجیه کل ad‏ هو ا ما 
سا می تد اہ زس رد و رر ا 
حتّیٰ تتحصّل ذاته المطلوب في هذا السؤال تحقّقها؛ و الأمر الاعم 
وہ وس رت تھی يي 
نستعمل هذا اللفظ على عرفِ ثان»؛ ولكن عليهم أن Sa‏ علی المفھوم 
المستحدث و باثروه علن ۲ قدماتهم calle‏ علی ما اصطلحوا علیه عند 
درو سی سارہ سر شر ai‏ سے 
ظ في الغرفٍ غنى. 
أقول: 

هذا انا کید لما سيق: 

و تقریژہ: أن سؤال السائل ب«ما هو؟» بحسب کل dal‏ -هو أنه ما ذاته؟ أو ما مفهوم 
اسمه و ذاته؟ و مفهوم اسمه إنّما يتحقق باجتماع ما يعمّه و غيره؛ و هو الجنس القريب؛ و 
ما يخصّه و هو الفصل القريب حتى تتحصّل ذاته المطلوب تحققها بالسؤال؛ و الذاتيٌ /6۸/ 
الع لیس ذاته و لا مفهوم اسمه بالمطابقة؛ فإذن ليس هذا الاطلاق ll‏ 
اللغوی؛ فان ذهبوا إلى أنّ استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنی بالاصطلاح فيلزم عليهم أن 
يبيّنوا المفهومٌ الذي اصطلحوا عليه؛ و يستندوا هذا الاصطلاح إلى قدمائهم gil‏ نقلوا هذا 
اللفظٌ من مفهومه اللغويّ إلى ذلك المفهوم, كما هو العادة في بیان المصطلحات. مع أَنا نبيّن 
عن قريب أنه لا حاجة لهم إلى النقل عن الظاهر. 

هذا تقریژ ما في الكتاب؛ و فيه کلام yp ge SEY‏ الحدود الناقصة أيضاً بُجاب بها؛ و 
الشيخُ صرح في كتبه أنه قد يُجاب بالحدود و الرسوم الناقصة عن الاضطرار و هيهنا حكم 
أنه" لايجوز الا بالماهيّة؛ و الحق ما ذكروه ad‏ اللهم! إلا أن يُطلب AES‏ الشىء؛ فإنّه ‏ 
لايصمٌ الجواب بھما ۱ 


om‏ + بالمطابقة. ۲ 8: إلى. ۳ : أنه. 
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إشارة 
<الی أصناف المقول فى جواب «ماهو؟» > 
اعلم أن أصناف الدال على «ما هو؟» من غير تغيير العرف ثلاث 
أحدها: بالخصوصيّة المطلقة, مثل دلالة الحدٌ على ماهيّة الاسم, مثل 
دلالة ' الحيوان الناطق على الانسان؛ 
و الثانى: بالشركة المطلقة. مثل ما يجب أن SE‏ حين يُسأل عن جماعة 
مختلفة فيها ‏ مثلاً ‏ فرس و إنسان و ثور" ما هي؟ و هنالك لايجب و 
لايحسن الا الحيوان. ظ ۱ 
أقول: ظ 
أصناف الدالٌ على «ما هو؟» من غير تغيير المفهوم "اللغوئ ثلاثة: 
ادا ساس جں en‏ گلا اده عن ارہ 
و الثاني: ما هو بحسب الشركة المطلقة quill DVS.‏ على تمام المشترك بین أنواعه؛ 
امالك ما هو بحسب الشركة والخصومة صيّة معا كد لالةٍ النوع على ماهيّة أفراده. 
و وچہ هُ الحصر: أنّ المقول في جواب Ly‏ هو؟» ما أن ن یکون مقولاً عل sols cet‏ 
فقط أو علی أك و المقول غل اکر اما أن ے مقولا علی واحذ انتا ھ 
مثال الاوّل: دلالةٌ الحیوانِ الناطق على الانسان؛ فإنّه noe tee SU‏ الخصو کت 
أنه لوجمع مع غيره لايصح هذا جوا 
مثال الثاني: دلالة الحیوانِ على آنواعه إذا شئل عنها معا كما يُسأل عن فرس و إنسان و 
وى مان اتآ ¿ يُقال الا الحیوان؛ BY‏ الحيوان ALS‏ الماهيّة المشتركة و 
السوال عن الاشیاء ھا یکون عن plas‏ الماهيّة المشترکة. 


قال: ظ ۰ 
EM LL‏ من الحيوان كالجسم فليس لها" بماهيّة مشتركة. بل جزء 
۱ كدلالة. ؟.: فرس و ور و انسان. SAY‏ مفهوم. 


۶ - لها. 
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الماهيّة المشتركة؛ و أمّا الانسان و الفرس و نحوهما' فأخصٌ دلالة' مما 
تشتمل عليه " تلك الماهيّةٌ؛ و Wl‏ مثل الحشاس و المتحرّك بالارادة طبعاً و 
إن أنزلنا أنّهما مقرّمان " مساويان لتلك الجملة معاً بالشركة فلیسا یدلان 
على الماهيّة؛ و ذلك GY‏ المفهوم من الحشاس و المتحرّكِ بالارادة و 
أمثال ذلك بحسب المطابقة هو مجر أنّه شىء له قوّةٌ حس أو bh‏ حركة؛ 
و كذلك مفهوم الأبيض هو أنه شي ذو بياض؛ فَأمًا ما ذلك الشيء فغیژ 
داخل في مفهوم هذه 1ی طریق الالتزام می بعلم من جار 
al‏ لايُمكن أن یکون شىء من هذه الا جسماً. إذا قلنا: «لفظة كذا تدل على 
كذا»» فائما نعنى به طریق المطابقة أو التضمّن دون " الالتزام 5 


أقول: 
إذا عرف أن جواب السوال بحسب الشركة إِنّما يكون بتمام المشترك؛ فحينئذٍ لایجوز ۱ 
ee‏ رو پیر و دی رب al‏ لیس pla‏ 
dt‏ المشتركة بينهماء بل جزءاً لتمام الماهيّة هيّة المشتركة؛ و لا بما هو أخصّ کالانسان أو 
رس لاه من أل من سام مر ولا بما هو مساو له كالحسّاس و 
المتحرك بالارادة طبعاء و ان قدرنا انما مقؤماق مساویان لتلك الجماعة سا بالش رکة؛ 
Lgl‏ لايدلآن على الماهيّة بالٹرفِ اللغوی؛ BY‏ مفهوم الحشاس و المتحرك بالارادة و ما 
يجري مجراهما من الفصول کالناطق بحسب المطابقة شي 2 له قوّةٌ حش أو قوّةُ حركة أو 
8 نطق؛ و LIS‏ مفهوم العرضیّات کالابیض و الماشي و غیرِ ذلك؛ فإنّ سفهوع الأبيض 
بالمطابقة ذوبیاض؛ و مفهوم الماشي شيء ذو مشي؛ و أمّا حقيقة ذلك الشيء فغیژ داخل 
في مفهوم هذه الألفاظ الا على طریق الالتزام؛ و ذلك أيضاً حين ld‏ من خارج أنه 
co‏ ند مرو ٤‏ إل جسماً وإذا قلنا: «لفظة کذا تدل على كذا» فإنّما نعنی به 


۱ تنحوه. ۲ بدلالة. ۳ ۔ عليه. 
۶ - مقو مان. ۵ - بالارادة. 1 : - مجر د. 


۷ : + طریق. 
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و اّما قال: «ان agit al‏ مقومان BY a!‏ الس الحقيقح ما هو مبداً الحش و الحر IS‏ 
ZL‏ و هو النفس الحیوانيّة؛ و الحَاس و المتحرك بالارادة هما صفتان مساویتان cal‏ 
و کذا فصل الانسان ما هو مبداً النطق؛ و الناطق وصفٌ مساو له لك المنطقی إِنّما یعتبر _ 
فى الحدود تلك الصفات لعُسر الوقوف على gall‏ صوفات. 


قال: 

و ات ای ات لرا سراا و یضا لو" کان 
المدلول عليه بطریق الالتزام معتبراً لكان ما لیس بمقوّم صالحاً لدلالة۳ 
على ما هو مثل الضحاك ' مثلاً؛ فإنّه من طریق bidet‏ ایا 
الناطق؛ لکن قد اتفق الجميعٌ على أنّ مثل هذا لايصلح في جواب Ley‏ 
هو؟». 

فقد بان آن الذي يصلح في ما نحن فيه أن يكون جواباً عن «ما هو؟» أن 
نقول لتلك الجماعة: دإِنّھا حيوانات»؛ و نجد” اسم الحيوان مو ضوعاً بإزاء 
جملة ما تشترك فيه هي من المقوّمات المشتركة بينها دون التي تخصّها؛ 
ہی ات و 


راد ان 2 م لایصلح أن جر ات 


فالأوّل: ما Jy‏ عليه اللفظ بالالتزام غیژ متناو؛ BY‏ لوازم الأشیاء/68/ غير متناه؛ 
فلايّفهم منه ما هو المقصود. 

و فيه نظرُ؛ BY‏ المعتبر في الدلالة الالتزاميّة اللازمٌ البيّنُ؛ و ذلك متناو؛ و الأصل أن 
یقال: المدلول seal YI‏ غیژ منضبط؛ GY‏ اللوازمَ البيّنةَ قد تختلف بحسب الصناعات و 


۱ : متقومان. SEY HE‏ للدلالة. 
۶ ۸: ضاحك. ۵ تجد. ۱ كط : دون. 
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العادات؛ فان النحويّ يتصوّر من معني «الفاعل» المر فوع و الحکیم [يتصوّر منه] «السابق 
على لی ہر شب یہ pate)‏ 
الثاني: لو كان المدلول Zeal IY‏ معتبراً لكان غير المقوم جاز أن تال في جواب «ما 
هو؟» كما اذا شئل؛ فجاز أن يُقال: «الضحاك» و هذا غیژ جائز بالاتفاق. 
الام هم اتفقوا على جواز أن يُقال الرسوم. كالموجود و الضحّاك؛ و الحدود 
قصة کالجسم الناطق في جواب «ما هو؟»؛ فكيف يصح التمسَكُ هيهنا بالاتفاق؟! ٠‏ 
0 هذا إِنّما جوّزوا إذا كان المرادٌ بالرسم و Jedd‏ الناقصٍ المميّرٌ و هو المدلول 
المطابقیُ, كما بينّا قبل؛ و أمّا الكلام في ما إذا أريد كُنْهُ الشيء؛ إذ دلالة آمنال ذلك Lai]‏ 
تکون التزاميّة بالقیاس إليه؛ و ذلك غیژ جائز اتفاقاء و إذا ئ تیش الجواب في يو امن 
آنواع الحیوان لا یصحٌ بما هو أعمّ من الحیوان و لا بما هو Gad!‏ و لا بما [ھو] یساویه؛ 
فتعیّن الحیوان؛ فاه موضوءعٌ بحسب اللغة لجملة ما يشترك فيه أنواعٌ الحیوان من 
المقوّماتٍ المشتركة بينها دون المقوّماتٍ المختصّة -اي الفصول -و ما في حكمها -اي _ 
Sal gull‏ -وضعاً شاملاً الما یجود Jase he‏ كل واحد منها؛ ناک ھا سیب 
الشركة. 
قال: 
و LET‏ الثالث: فهو ما يكون بشركة و خصوصيّة معاً مغل ما أنّه إذا سُئل عن 
جماعة هم زيد و عمرو و خالد -«ما هم؟» كان الذي يصلح أن یجاب به 
على الشرط المذکور «اتهم اناش»؛ و إذا سُئل عن زید وحده Ley‏ هو؟» 
لست آقول: مَن هو؟ كان الذي یصلح أن يُجاب به على الشرط المذکور ' 
all‏ انسان»؛ BY‏ الذي يفضل فی زيدٍ على الإنسانيّة أعراض و لوازم 
لأسباب في wth‏ التی منها خُلق و في رَحِمِ yall‏ غير ذلك عرضث لە؛و" 
لایتعذر علينا أن Sab‏ عروض أضدادها في اول تکوّنه و يكون هو هو 


oo 


۸> علی الشرط المذكور. ‏ 4.5:-و. 
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1 قول: 

اثالث هو الذي يصح أ اکنا ہے oe See‏ ہس ھن رز 
الخصوصيّة معاً وهو انوع بالقیاس إلى آشخاصه فإنّه إذا شثل عن عق أشخاصه -مثل ‏ 
زيد و بکر و خالد -كان الذي يصلح أن led‏ به من غير تغييرٍ الوضع اللغويّ -کما مر - 
| ن بقال: old‏ آناش»؛ ؛ و عن Lalas‏ وحده ب«ماهو؟» لا ب«مّن هو؟» كان الذي يصلح 
۳ يجاب به: aly‏ إنسان». ما [إذا] شئل cane‏ هو؟» يكون الال عن العوارض ٠‏ 
الشخصيّة؛ فلایصخ أن يُجاب بالماهيّة النوعيّة, بل بُجاب بما يميّزه عن ما یشارکه في 
نوعه؛ فیقال: aly‏ زید» gl‏ 2 فلان) أو «الذي تعلم» أو «یصنم کذا» مما هو Gel‏ عدن 
السائل؛ و انما قلنا: ail‏ إذا شئل عن زيد ب«ما هو؟» SHE‏ يصلح أن يجاب ہے اله 
انسان» BY‏ ما زاد فى زيد على الإنسانيّة أعراض و لوازم عرضث له بأسباب حاصلة فی 
ماده التي منها خلق زیڈ؛ فان سخونتها يوجب الذكورة و برودتها الأنوئة و الضعف و کذا 
غیر ذلك؛ و BOLL‏ دس Bl‏ من الکیفیات و الکمیات الموجبة لأحوال هیئته و 
بأسباب غير ذلك من الأمزجة و الاهوية؛ و لو فرض Joe‏ آضداد تلك العوارض و 
اللوازم coll‏ فی Jol‏ تكوّنه إنساناً لایضر ذلك فى هويّته. بل یکون هو هو بعينه و إذا 
cals‏ الزوائد أعراضاً فالجواب Ll‏ یکون بالانسان. 

هذا ما ذکره؛ و فيه نظر؛ لأنّ هويّة زید LI)‏ يتحقّق SLING‏ و تعيّنه؛ فلو رض انتفاءً 
تعیّنه و عروض : تعيّن آخر فلانسلّم أَنّه يكون هو بعينه. 

als‏ : ذكر الشيخٌ في الفصل الذي , بین الذاتي أ 5 التعین ذاتيٌ للأشخاص, بل الطریق 
هيهنا أن يُقال: ail‏ إذا شٹل عن فرد من أفراد النوع ب«ما هو؟» فإنّما يُطلب به ماهيّته 
de gil‏ فى oo All‏ و اللغة؛ و إذا شثل canes‏ هو؟» LLB‏ يُطلب به ما غيره عن مثله. 


قال: 
و لیس كذلك نسبة الإنسانيّة إليه و لا نسبة الحيوانيّة إلى اللإنسانيّة و 
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الفرسيّة؛ و ذلك BY‏ الحيوان الذي كان یتکژن إنساناً فم ' أن یتم تكونه _ 
متا یتکژن منه؛ فيكون إنساناً؛ و إِمّا أن لایتم تکوته " فلايكون لا ذلك 
الحیوان و لا ذلك الانسان؛ و لیس یحتمل او افا من اة 
لم تلحقه لواحق athe‏ إنساناً. بل لحقثه أضدادها أو" مغائراتهاء لكان 
يتكوان حیواناً غير إنسان؛ يعني فرساً مثلاً؛ ' و هو ذلك الواحد بعینه, بل 
Lal‏ يجعله حيواناً ما يتقدّمه؛ فيجعله إنساناً؛ و إن “كان على غير هذه 
الصورة فهو على غير هذا الحكم؛ و ليس ذلك على المنطقی.. 
أقول: 9+ | 
قد عرف أن ما زاد في زيد على الإنسانيّة أعراض و لوازم و ليست الانسانية بالنسبة 
إلئ زيد كذلك حتّئ لوكانت أو لميكن زیڈ زیداء بل لو کان لكان هو و لو لم يكن لم يكن؛ 
و کذا الوا بالكسبة إلى LOY!‏ و الفرسيّة؛ فان الحیوان الذي هو یتکون انساناً لو 
تكوّن کان إنساناً و لو لم يتكوّن لم يكن ذلك الحيوان و لا ذلك الانسان؛ فلایحتمل أن یُقدّر 
أنه لو لم یلحقه ما جعله إنساناً -و هو الناطقيّة -و لحقثه أضدادُ الناطقيّة ‏ كالناهقيّة ل7۸/ و 
Hall‏ و غير ذلك من الفصول -و يصير حيواناً غیر (نسان كان هو بعینه ذلك الواحد؛ و 
ذلك L BY‏ جعله واا و هو الناطق ol‏ غیره - یلام عليه و یجعله حسیواناً انسانا 
ضرورة؛ فلو حصل لكان ذلك الانسان؛ 9 ذلك الحیوان و لا ذلك 
الانسان, 
و زعم الشارحون أنّ مراده بقوله «بل إِنّما یجعله حيواناً ما يتقدّمه؛ فیجعله انسانا» آن 
ما یجعله حيواناً يجعله قبل ذلك إنساناً؛ و فسادٌ هذا الزعم واضحٌ. 
و الحاصل من هذه الأبحاث: أنّ ما زاد في الأشخاص على النوع Solel‏ لا تُعتبر في 
جواب السؤال عن الأشخاص بهما هو؟»؛ و النوع و الجنس Fab‏ عرضی؛ فيُعتبر في 
الجواب قوله «فإن كان على غير هذه الصورة فهو على غير هذا الحكم؛ و لیس على 


۰ ۵ إمًا. ۲ ۸: - تکونه. ۳ و. 
6 ھ: - يعنى فرساً مثلاً. ۵ ۵ فان. 
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المنطقی» أي إن كانت المعاني التي فرضناها عوارض فصولا في نفس الأمر و كانت التي 
فرضناها فصولاً عوارض؛ فالحكمٌ Lea,‏ ما ذکرناہ'؛ و ليس على المنطقی أن ينظر في 
Sl pall‏ بل علیه آن کال ان العز ارض pad‏ فی الخواب و الذاتجات مس ۱ 


١۔‏ ھ: ذكرنا. 


قال: 


النهج الثاني 


فی ' الخمسة المفردة و الحد و الرسم 


ott 


امب ۱۳ 


شان 
<إلى المقول فى جواب «ما هو؟» الذي هو الجنس > 
<و المقول في جواب «ما هو؟» الذي هو النوع > 
کل محمول AS‏ يقال على ما تحته في جواب «ما هو؟»؛ GE‏ أن تكون 
حقائق 7ھ E‏ و ما أن at‏ سس ایو 
فقط رات ما ا ف الأول س 
«جنساً» لما تحته؛ و الثاني د یی «نوعاً». 

و من عادتهم Lal‏ أن و کل واحد من مختلفات الحقائق 0۷ج 
القسم SONI‏ «نوعاً» بالقیاس aad‏ علی أن اسم ا عند تیه اتما 
يدل في الموضعين علیٰ معنيين مختلفین؛ 

و متا يسهوا فيه المنطقیّون ظنهم أن اسم النوع فى المو ضقین له دلالة 
واحد أو مختلفة با لعموم والخصوص ۱ 


:E ۱‏ + الالفاظ. ۲ stall‏ مختلفة. EY‏ ہے فقط. 
2.4 : فأمًا. ES‏ ` 7 + له و. 
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أقول: 

الكلَييٌ امقول على كثيرين إمّا أن یصلح مقولاً في جواب «ما هو؟» أو لا؛ و الأوّل Lal‏ 
ان یکین مقولاً علی کثیرین مختلفین بالحقيقة أو gle‏ کثیرین مختلفین بالعدد؛ و SGV‏ 
هو «الجنس» و الثاني «النوع». 

و يُعلم من هذا التقسیم رسمُ كل واحدٍ منها: 

- فالجنس هو الكلَّيٌ المقول على کثیرین مختلفین بالحقيقة في رای فا اد 

- و النوع هو الکلّیُ المقول على كثيرين مختلفین بالعدد فقط في جواب «ما هو؟»؛ و 

اسم «النوع» يُطلق أيضاً على کل واحدٍ من مختلفات الحقائق التي تحت الجنس و 
تسق le gin‏ اضافیاً» BY‏ نوعیته بالقیاس الی الجنس؛ و یُستی الأول Le gin‏ حفیقیا»؛ 
لان ea)‏ لمعت لقا ال ای ات نت یکون بالاشتراك لکونهما 
بت هس وجو 

فالاوّل: الأول بالقياس إلئ ما تحته و الثانى بالقياس إلى ما فوقه. 

و الثاني: جاز آن یکون ISN‏ بسیطاً كالنقطة و الوحدة دون الثانی؛ SLY alle‏ و أن 
یکون مركباً من الجنس و الفصل والا لما كان تحت الجنس. 

الثالث: بينهما عموم من وجه؛ اذ يو جد الأول بدون الثاني كالنقطة و الوحدة؛ و الثاني 
يدون الأول کما فى الوا الو تة مثل الحیوان و الجسم gall‏ و الجسم؛ ف ن كا متها 
نوع BLE]‏ لاندراجه تحت جنس؛ و ليس بحقیقئ, لكونٍ كل منها مقولاً على كثيرين 
مختلفين بالحقيقة؛ و قد يوجدان bas‏ كما في النوع السافل مثل الانسان؛ فإِنّه حقیقیٌ و 
Bala!‏ أيضاً. 

رظ من ل A otal‏ دلالة اسم «النوع» على المعتیین ضا وس و امت ای 
بطريق التواطئ؛ و بعضّهم أنّ دلالته مختلفة بالخصوص و العموم على أَنٌ النوع الحقیقی. 
Sas‏ من النوع الإضافيٌّ مطلقاً؛ و ذلك سهوٌ لما بنا (من] آنهما مختلفان بالحقيقة ون 
بینهما عموماً من وج 
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إشارة 
۱ <إلیٰ ترتيب أ الجنس و النوع > 
ثم إن الأجناس قد تترئب متصاعدةً و الأنواع ' متنازلة؛ و يجب أن ینتهی؛ 
وأمّا إلى ماذا ينتهى فى التصاعد أو فى التنازل من المعانى الواقع عليها 
tel‏ و Bee gl‏ و ما المتوشطات بین الطرقین فمتا لیس يانه علی 
المنطقی و إن تكلّفه تكلّف فضولاً. بل إِنّما يجب عليه أن یعلم أنّ هيهنا 
جنس عالياً أوأجناساً عاليةٌ هى أجناس الأجناس أنواعاً سافلةٌ هی أنواع 
الأنواع و آشیاءاً Alas, gio‏ هی lel‏ لما دونها و أنواعٌ لما ola Wiis‏ 
لكل راس منها في مرو خواص؛ و تا آن یتعاطی dl‏ " فى نديد 
اس الچناس ۲ ماهيّتها دون المتوسّطات و السافلة كان ذلك مهم و 
هذا غير مهم؛ فخروج عن الواجب؛ و كثيراً ما آلهم الأذهان زيغاً عن 
الجادة. 
أقول: 0 
مراتبٌ الأجناس أربعٌ؛ BY‏ الجنس إن كان ا الأجناس التي في ترتيب واحدٍ فهو 
الجنس الواحد و «جنس الأجناس» كالجوهر و غیرہ من المقولات العشر؛ و إن كان 
yeas |‏ فهو «الجنس السافل» كالحيوان؛ و إن كان أعمّاً من البعض و أخصّاً من البعض فهو 
«(الجنس] المتوسط» کالجسم و الجسم النامی؛ و ان باینها فالمفرد کالعقل إن ل کین 
الخوش ا ئی ا فحینئذ قد تتر لب الجناش متصاعدة و الانواع متنازلة؛ و 
يجب أن ينتهى التصاعدٌ إلئ جنس لا جنس فوقه و هو «جنش الأجناس» و التنازل إلى 
نوع لا نو تحته و هو شوغ الأنواع»؛ و سا ينتهي al)‏ النضاعدٌ و التنازلُ و سا 
بینهما من المتو شطات. /78/بل في الثانية و ما بعدهاء بل إِنّما يجب عليه أن یعلم | هیهنا 


ia gE A‏ ۲ + قد تترتب. خا مره 


991 النظر. 
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جنساً عالياً أو أجناساً عاليةَ هي آجناش الأجناس و أنواعاً ML‏ هي أنواغٌ الأنواع و 
اع متوشطة هي أجناسٌ لما تحتها وأنواعٌ لما فوقها؛ و أن لكل واحد منها خواضاً 
ليعرفها بهاء فان ذلك ممّا يحتاج إليه في التعريفات؛ و أمًا إن يشتغل فکزه في BAS‏ أجناس 
الأجناس و ماهیتها دون المتوشطات و السافلة كان الأول مه و الثاني غیرژ مهدّ. كما فعله 
أرسطو و تابعه قومٌ؛ فخروجٌ عن الواجب؛ و قد بُلھم ذلك إلى الأذهان زيغاً عن جادّة 
المنطق. 
قال: 
۱ إشارةٌ 
<الی الفصل > 

I,‏ الذاتیُ الذي ليس یصلح أن SE‏ على الكثرة التی EIS‏ بالقیاس 

لها قولاً في جواب «ما هو؟» فلاشاكً في أنه يصلح للتمييز الذاتي ' لها 

تا" عمّا يشاركها في الوجود أو فی جنس ٌا؛ و لذلك يصلح أن يكون 

مقولاً فى جواب ish»‏ شىء هو؟»؛ فان sh‏ شی ء؟» انما پُطلب به ' التمييد 

الب عن المشارکات فى معنی التي فما دونها؛ و هذا هو الستی ‏ 

ب«الفصل». "۳ 
أقول: 

اللي lal‏ أن یکوںَ مقولاً في جواب «ما هو؟» أو لا؛ و SGM‏ الجنس و النوع -کما 

مر-؛ و الثاني Lf‏ أن يكون ذاتياً أو عرضیاء ۔و سيجيء أقسامٌ العرضيّ و الذاتيّ يكون 
Stas‏ لأنّ الذاتی الذي لایصخ أن یُقال في جواب «ما هو؟» tel‏ أن یختص بتلك الماهيّة 
أو لاہ فان Gad!‏ يميّزها عن کل ما يشاركها في الوجود و الجنس كالناطق بالنسبة إلى 
الإنسان إن لم تكن الملائكة ناطقة بهذا النطق؛ و إن لم یختصّ بتلك Ball‏ فلايكون جز ءا 
لجميع الحقائق, لبساطة بعضها؛ فيكون le je‏ لبعضها فقط؛ و لايكون BLS‏ المشترك بین 


١۔ :E‏ توا لد set‏ ام ALY Moles‏ به. 


ع 
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الماهيّة و بين ما هو جزء له والا لكان جنساً و التقدير بخلافه, بل يكون جزءاً من تماء 
المشترك؛ فإن كان مساوياً لتمام المشترك كان had‏ جنس يميرّه عن کل ما يشاركه في 
الوجود کالحشاس؛ و حيئئذٍ يميّز الماهيّة عمّا یشارکها في الوجود أو جنس شا في ۱ 
الجملة؛ و إن لم تكن مساویا؛ و لایخرج عن ذلك البعض الذي هو جزء له فقط؛ و یکون 
أيضاً فصلّ جنس یمیزه عمّا يشاركه في الو جود أو في جنس ٹا في الجملة كما مز. 

قال Jaw‏ الشارحين: Sb‏ قال: «في جنس BY tals‏ فصل الشيء جا کي 
مشتركاً بينه و بين ماهيّةٍ آخری؛ فلا يميرّه عن کل ما يشاركه في الوجود. بل Lhe‏ یشارکها 
في الحيوانيّة.» 

و فيه بحث؛ BY‏ ما قال «عن کل ما يشاركها في الوجود» بل «عمّا يشاركها»؛ فعلیٰ 
تقدير أن يكون الناطقٌ مشتركاً بينه و بين الملك صح أن يُقال: إن مره عا يشاركه في 
Saal‏ 

و قال اخرون: «إنّما قال: Ken‏ یشارکها في الوجود», لجواز آن یت OS‏ الجنس العالي 
و الفصل الاخیر من آمرین أو آمور متساوية؛ و ttm‏ لایمیژه جزوژه عمّا یشارکه في 
الجنس, لعدم الجنس حينئذٍ لکن يميرّه عمّا يشاركه في الوجود.» 

و هذا ضعيفٌ؛ BY‏ الجوهر -مثلاً -لو تركب من آمرین أو آمور متساوية لكان کل منها 
ما Lage‏ أو do ge‏ لضرورة الحصر؛ لا جائز أن يكونَ شيءٌ منها عرضاً ولا لكان 
الجوهه عرضاًء لصدقه حينئذٍ على الجوهر بالمواطاة؛ إذ الکلام في الذاتيّات المحمولة؛ و 
Ste‏ یکون كل اجرد 

و التقدير: SI‏ الجوهر مركّبٌ منها؛ فیلزم کون شيء LS‏ من نفسه و من غيرِه» و کون 
الشيء جزء الجزء؛ لان کلا منها حينئذٍ يصير جزءاً لآخر؛ و هذا محال. 
" وکذایقول في کل مقولةء بل الصوابٌ أنه إِنّما قال ذلك؛ BY‏ السؤال olny‏ شيءٍ هو؟» 
لايجب أن یکون للتميّر ee‏ يشاركه في الجنس, بل pel‏ من ذلك حتّئ يصح عما يشاركه 
في الشيئيّة, كما يُقال: «أيّ شيءٍ هو و ما تحت الشيئيّة؟» كما يُقال: «أيّ موجود هو؟» و 
“chy‏ جوهر ؟» و chy‏ جسم؟»؛ و علئ هذا كما قال الشيخ. 


٤‏ / بشارات الاشارات الجزء الاوّل في المنطق 


قال: 
و قديكون فصلاً للنوع الأخير كالناطق مثلاً للإنسان؛ و قديكون للنوع 
tat gall‏ فیکو ن فصلا لجنس النوع الأخير Jee.)‏ «الحشاس»؛ EL‏ 
فصل الحیوان "و فصل جنس الإنسان و ليس جنساً لانسان و إن كان ذاتيا 
hel‏ منه. 
lad‏ من هذا أنه لیس کل ذا: ني عم جنساً و لا مقولاً في جواب «ما 
بس و کل فصل فا لاس إلى النوع الذي هو ahead‏ مقر و بالقياس 
ال جنس ذلك النوح متك ۱ 
اقول: 
الفصل قد یکون فصلاً للنوع الأخير کالناطق للانسان؛ و قد یکون فصلاً لو آخر 
فوق النوع اضر و اللوع الذي فوقه يكون جنساً له؛ فيكون فصلاً لجنس النوع الأخير. 
ک«الحساس»؛ als‏ فصل الحيوان الذي هو جنش الإنسان و ليس جنساً للإنسان و إن 
کان ذائياً eel‏ من | 
٦‏ کل اد ج pel‏ جنساً و لا مقولاً فی جواب «ما هو؟»؛ فبطل قول 
مَن قال: “shy‏ نٌ المقول في جواب ln‏ هو؟» هو الذا: تئ الاعم 32 
قوله: «و قد يكون للنوع المتوسط». يعني به النوع gyn az gal‏ الس العالي و 
انوع الأخير لا النوع المتوسّط بين النوع العالي و الأخير؛ BY‏ فصل النوع العالي أيضاً 
ف ل للع خر 
نم الفصل بالقياس إلئ نوعه foie‏ له و بالقياس إلى جنس نوعه مقسَمُ له؛ فا الناطق 
يقسّم الحیوان إلى الإنسانٍ و غيره. 


إشارة 
<إلى الخاصّة و العرض العام > 


۰۱: نوع أخير. ۲ ۸ الانسان. AY‏ نعنی. 
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al‏ الخاصّة و العرض العام فمن المحمولات العرضيّة؛ و الخاصّة منها ما 
كان من اللوازم ol‏ العوارض الغير /84/ المقومّة US ISS‏ واحد من حيث 
رن سواء كان ذلك نوعاً أخيراً al‏ غير آخیروو سواء عم الجمیع 
أو لمیعم و أمّا العرض العام" فهو ماکان " موجوداً فی CIS‏ و غیره عم 
الجزئيّاتٍ كلها أو لمیعم؛ و أفضل الخواض ما عم النوع و اختض به و كان 
لازماً لايفارق؛” و أنفعها فی تعریف الشیء به “ماکان بيّنَ الوجود له, مثال 
الخاضة: «الضحك» ۲ للانسان و «کو Aa‏ قا للمثلث؛ مثال 
العرض العام «الأبيض» للبیضائی. 
آقول: 
لا فرغ من المحمولاتِ الذاتيّة ذکر المحمولاتِ العرضیَة؛ و قد مر fy)‏ السحمول 
العرضى إِمّا لازمٌ أو مفارقٌ؛ و هو على التقديرين ASE Ul‏ أو عرض عام BY‏ اما أن 
يكونَ عارضاً لكلّىَ واحدٍ أو لأكثر؛ و الأوّل هو الخاصّة و الثاني العرض العام. 
قوله: «سواء كان نوعاً أخيراً أو غیر آخیر» MEL‏ بطلان قول من عرف الخاصّة 
على وجه اختصّ بالنوع و هو قولهم Ely‏ المقول على أشخاص نوع واحدٍ في جواب أيّ 
شیء هو؟»؛ لاه حينئذٍ خرج خاصّة الجنس العالی عن هذا التعريف. 
قوله: «سواء عم الجمیع أو لم يعمٌ» إشارةٌ إلى بطلان قول مَن Gad‏ اسم «الخاصّة» 
بالشاملة اللازمة و جعل القسمین الباقیین أي الشاملة المفارقة كالضاحك بالفعل و غير 
الشاملة كالكاتب بالفعل -من العرض العاءٌ؛ و أمّا العرض BLL!‏ فهو ما كان حاملاً لكلّىّ و 
لغیره. عم pall‏ غات کألنائم للانسان اول tay‏ کالابیض له ۱ 
و الخاصّة على BW‏ آقسام: 
[.] شاملة لازمة, كالضاحك بالقرّة للانسان؛ ‏ 


Ayu + :E ۳ و‎ ~ ۱ sg 0٤ 


٤۔ A‏ + منها. ۵ : +الموضوع. ٦‏ 8 ۔ به. 
۷ ۸: الضحّاك. ۳ 
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[۲.] و شاملة غير لازمةء كالضاحك بالفعل ca}‏ 

[۳.] و غير شاملة مفارقة. كالكاتب بالفعل؛ 

و أفضلّها القسم الاوّل. 

قوله: «و اختص به» ليخرج الخاصّة الإضافيّة. 

أ خرس في العريف ما کان بت و جو سف نيد اسان 
FAC‏ و قد تکون للجنس Mell‏ ک«المو جود لا فی موضوع» للجوهر؛ و قد تکون 
للجنس المتوسّط كدالملون» للجسم. ۱ ۱ 

ثمّ الخاصّة قد تكون بالقياس إلى شیء لایوجد فيه و إن لم تكن خاصّة بالموضوع 
كدالماشى» للإنسان؛ فانه يخصّه بالقياس الی ما لایکون ماشياً و ار «خاصة 
إضافيّة»؛ و قد تکون شا بالموضوع و تسا «خاصّة مطلقة». 

و الخاصّة قد تکون مركبة و هي ما تریث من آمور کل منها أعمٌ من الموضوح و یکون ۱ 
المجموع اما به كالرسوم المعر 13 LW‏ الال کر نس وود Y‏ في os‏ 
للجوهر؛ فان كلا من «الموجود» و «لا في موضوع» أعمٌ من الجوهر؛ و مجموعهما خاصٌ 
به ك«الطائر الولود» للخقّاش؛ و قد تکون بسيطة و هي التي لاتكون كذلك ك«الضاحك». 

و العرض ھا انرک للجنس العالي کدالموجود» للجوهر و للنو pe‏ 
شاملا كدالنائم» للإنسان و غير شامل كد الأبيض» لازماً كدالزوج» للإثنين و تَا رفا 
كدالاكل» و «النائم». 

و «البیضائی» طائو يُقال له باليونانئ «ققنس» و هی متولد غیر متوالد. 


قال: 
وربّما قالوا: العرض مطلقاً محذوفاً عنه العام و متخلّفوا السنطقیین 
یذهبون إلى أن هذا العرض هو العرض الذي يقابل مع الجوهر؛ و ليس هذا 


جو اثاني في BUN‏ الخمسة المفردة و Soul‏ و الرسم / ۵۷ 


من ذلك بشیء, بل معني هذا العرض ' العرضي؛ و قدیکون الشي: 
[بالقياس] إلى کل خاصّة و بالقياس إلى ما هو أخصٌٌ منه عرضاً ile‏ ؛ فان 
المشی و الأكل من خواصٌ الحيوان و من الأعراض العامّة بالقياس إلى 
الانسان. ۱ ۱ 

آقول: ۲ 1 1 

ریما حذف الحکماء لفظ «العامٌ» عن العرض All‏ فظن بعض المنطقیّین ان هذا 
العرض هو العرض الذي في مقابلة الجوهر و هو «الموجود في موضوع»؛ و ليس کذلك؛ 
فان ن المراد ب«العرض» هیهنا العرضیٔ للشيء؛ و الفرق بين المعنیین etal‏ لأنّ العرضی 
قد یکون جوهراً و سی لأ علی الجوهر بالمواطا ة كقولنا: «الناطق حسيوان»؛ فا اد کل 
جني هو عرض عام لفصل نوعه؛ إذ هو OL‏ عنه عامٌ له و لغيره؛ و يمتنع أن یکون 
a gal Sila) So‏ کذلاه؛ و من لمیعرف هذا نقد ہس المتطق کان رای 
المنطقیّین. 

ale!‏ | لا من الکلّیِات الخمس نا یکون ذلك ASI‏ إذا قيس إلى الأفراد الموجودة 
في الخارج أو الذهن؛ El‏ إذا قيس بعضّها إلى بعض فجاز أن یصی کلیا آخر؛ فان خاصّة 
الجنس إذا قيسث إلى ea‏ فقد یکون ian los‏ له ک«الماشي» و دالاکلء؛ فانهما من 
وا الحيوان و من الأعراض العامة للانسان؛ و قد لايكون [کذلك]؛ فان «الضاحك» 

َه للحيوان و لیس عرضاً عامّاً للفرس و غيره بو اھکر سن عرض عام 

al‏ وافصل ال کمخت امد افص حا rere (cer,‏ ال خر تو 
العرض العام ple Soe‏ للفصل و الفصل خاصّة ۱ 

و قد یجتمع في شي ء واحد بعضُها أو كلها اعتارات, كما أن «الحشاس» نوی سن 
المدرك. و جنش للسامع و البصیر. و فصل للحیوان, و خاصّةٌ للنامی, و عرض عام 


قال: 


1 ¢ 


هه 


[فی المشاركة العامّة بين ESN‏ الخمس] 


۱ ۴ + هو. 


۸ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


فهذه الألفاظ الخمسة ۔و هي الجنس و الشوع و الفصل و الخاصّة و ۱ 
العرض العام تشت تشترك ls‏ في أنّها تحمل على الجزئيّات الواقعة تحتها 
بالاسم و الحد. 
أقول: /88/ ۱ 
قد تقع بين ADSI‏ الخمس مشاركات: 
ELM‏ و هي التي بين اثنين منهاء کمشاركة الجنس و النوع في كونهما مقولين في _ 
حر | 
[1.] و ثلر تیه ثيّة: و هي التي بين BE‏ منهاء کمشارکڈ الجنس و التوع و لقصل في کون 
غیرّ عر ضي. ۱ 
او اعت :كمشاركة النوع و الفصل و الخاصّة و العرضِ العام في آنها لاتكون مقولة 
فی جواب «ما هو؟» بحسب الشركة المحضة. 
رات كمشاركة IAS‏ في كونها محمولة على ما سی ال CAG‏ 
بالاسم و الحد؛ ى یصدق be‏ آسماژها و Lad gto‏ 
و الشیخ اقتصر على هذا؛ GY‏ من المهتات؛ لا الكلّيّات الخمس انم يُعتبر بالقیاس 
إلى ما هي صادقة عليه بالاسم و الحدّ؛ إِذ کل کلی لايُحمل على شي ء بالمواطاة؛ فلایکون 
ذلك الک بالقیاس إلى ذلك الشیء شيئاً من SUIS‏ الخمس كدالبياض» مثلاً بالنسبة 
إلى الجسم؛ i‏ لیس شيئاً من HIS‏ بالقياس إليه. 


Jl 
إشارة‎ 
> <الی رسوم الخمسة‎ 
يُحمل على أشياء مختلفة الحقاتق ' فی جواب‎ Gis فالجنس یسم بأنّه‎ 


«ما هو ؟». 


:A ۱‏ بالحقائق. 
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و الفصل يُرسّم بائه EI‏ يُحمل على الشيء في جواب «أيّ شی ءٍ هو 


في جوهره؟». 

و النوع یرم بأحد المعنيين أنه TIS‏ يُحمل على أشياء لاتختلف إلا 
بالعدد في جواب «ماهو؟»؛ 2 ۱ 

و يرشم بالمعنی الثاني أنه كي يُحمل عليه الجنس و علی غيره حملا 
ذاتتا tsi‏ 


رٹ 


و الخاصّة ترسم أ بأتها RIS‏ تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط قو 
غير ذاتی. 
و العرض العام رم هکل JE‏ علی ما تحت حقيقة واحدة و علی 
غيرها قولاً غير cols‏ ۱ 
أقول: 
قسمةٌ الكلّىّ إلى الکلیّات الخمس و إن كانت معطيةً لرسويها لکن أراد الشيحٌ أن 
پرشمها پرسوم مضبوطةٍ متداولة بين أهل المنطق؛ و «الكلّىَ المحمول» جنش للکلیات 
اھ ات aa‏ 
فرشم الجنش Bis Shy‏ تمعن علی آشیاء مختلفة الحقائق في جواب Len‏ هو؟» 
eels‏ ۱ 
قوله: «مختلفة الحقائق '» يُخرج النوع و «في جواب ما هو» الثلاثة الباقية. 
و رسم الفصل باه كي يحمل على الشيء علیٰ جواب “sly‏ شي ء هو في جوهره؟» 
کالناطق. 
قوله: «في جواب Gl‏ شيء» يُخرج النوع و الجنس و العرض العاءً؛ BY‏ الجواب عن 
السؤال بدأئ» نما یکون بما يميّز الشيءَ عن غیره؛ و النوع و الجنس و العرض العام 
ليست كذلك. oe‏ 
قوله: «في جوهره» يُخرج الخاصّة؛ لانها لاتمیز الشيء فی حقيقته و جوهره؛ إذ هي 


5 الخاضد ترسم. الا 
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غير داخلة فی حقيقته, بل إِنّما تميّزه في نفس كونه شيئاً من الأشياء. 

و رشم النوع الحقيقيّ بأنّه کل يُحمل على أشياء لاتختلف إلا بالعدد في جواب «ما 
هو؟»؛ و فوائد القيود ظاهرة. 

و رشم النوع الإضافي LIS SL‏ يُحمل عليه الجنش و على غيره حملاً ذاتيا لا 

Sheen sal’‏ ذا جا سے الع مار والعرض lal‏ 3 الجنس تعدا علیها و 
على be pb‏ حملاً Aba jo‏ لکون الجنس خارجاً عن ماهیّاتھا. 

قوله: clin‏ یُخرج الصنفٌ و هو النوغٌ المقيّدُ بعرضیئ؛ فإلّه يُحمل الجنش عليه و علیٰ 
غیره لکن لا اواب بل بواسطة حمله gle‏ النوع المحمول علی الصنف کالزنجین؛ شا 
الا وا س سر ہی بت سا 
ae‏ 

ےت حر نت 7 الشيخ فقال في الشفاء: «إتما قيّد بهذا القيد 

ican‏ البعید؛ ارہ ا ذلك الحمل لایکون 
clas!‏ بل بواسطة الجنس القريب و النوع إِنّما يكون نوعاً tala]‏ بالقياس إلى جنسه 
القريب.» 

و رشم als Liz‏ ثقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط و غير ذاتيت” 

قوله: «فقط» بُخ رج العرض العاءً. 

قوله: «غيرَ ذاتيّ» -أي يُحمل على Ul‏ عرض يُخرج الجن و النوع و الفصل. 

“gab والباقي‎ 

ale 5‏ ات الکلیات الخمس المنطقتة: و اّما جمل هذه التعریفات زسوماً لا 
حدوداً؛ IVEY‏ واحدٍ من هذه OUTS‏ معني آخر أقرب بذاته من تعريفه المذكور مثلاً 
کالجنس؛ فائه بالحقیقة تمامٌ المشتر لك الذاتی المحمول بين مختلفات الحقائق سواء یال 
فى جواب «ما هو؟» و لا و کذا باقی tl‏ و تنا آوردوا السو BY‏ حاجة ق 
الى معرفة ما یقال فى جواب «ما هو؟» و ما لایقال shal‏ و ذکر فی الشفاء أن هذه حدود 
Lite GY Ay‏ تیر الألفاظ أَوَّلاً 2 سميّناها بها. ۱ 


ى 


2 
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قال: 


ort 


إشار 
<الی الحد > 
الحد قول la‏ على Zale‏ الشي.. 
آقول: 

الق دن الا جات لا ف المعرّف و آقسایه؛ اذ بها <وصل إلى التصوّرات 
المجهولة؛ و المعژف مطلقاً هو لقول الدال على ما يمير یمیز الشیء Lae‏ عداه. 
| قوله:«قول» یُخرج المفرة؛ و قوله «علی ما یمیز الشيء عمّا عداه» لیشمل Ladd‏ التام و 
وا : الذاتیات المفصّلة تميّز Sonal‏ 

ماک اه alas‏ رھ كل کہا اس 0 اوه تا فهذه أربعة أقسام. 

1 ]و الحد التام: هو القول الدال على ماهيّة الشيءء كما يُقال في تعریف الانسان: aby‏ 
حیوان BEL‏ ۱ 

aly و الحدٌ الناقص: : هو القول المشتمل على بعض الذاتيّات السماويّة, کقولنا:‎ LY] 
جسمٌ) أو «موجودٌ ناطقٌ».‎ 

[۳.] و الرسم التام: هو القول 77 ae‏ لجنس القريب و الخاطة دون الفصل 
القریب. كما JE‏ في تعریف الانسان: ail‏ حیوانٌ ضاحلث». 
- [4.]و الرسم الناقص: هو القول المشتملُ على الخاصّة دون القریتین. 

و قال قومٌ من المتأخّرين: «معرّف الشيء ما یکون تصوژه سيباً تمصوّر الشيء أو 
لتميّزه»؛ فلز مهم كون الملزومات معرّفاتٍ للوازيها td)‏ فان تصوّراتها أسبابٌ لتصوّراتِ 
لوازمها ک«السقف» للجدار و «الدخان» للنار؛ إذ تصوّژ السقف OA)‏ سبي لتصوّر الجدار و 
Sat‏ الأ خان سب لتصوّر النار مع نها ليست بمعرفات. 

ثمٌ جوّزوا تعریف الشيء بالفصل المجرّد و الخاصّة المجرّدة؛ فجوّزوا في تعریف 
الانسان مثلاً أن یُقال: «الناطق» أو «الضاحك»؛ و ذلك غير صحیح؛ إذ الا فظ المفرد 
لایصلح للتعريف؛ Gal AY‏ أن يدل على الماهيّة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام؛ 
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- و إن Jo‏ بالمطابقة کان ذلك Leal‏ اسماً للماهيّة مرادفاً لاسيها؛ و ذلك لایجوز في 
التعریف الحقيقي بل في التعریفات اللغويّة؛ ۱ 

- و ان Js‏ بالتضتن آو الالتزام كان دلالثّه علی الماهية آخفی من دلالة اسمها علیها؛ 
لأ الدلالة التضعنية و الالترامیة مجازيّةٌ و دلالة الاسم حقيقيةٌ؛ و المجاز أخفئ سن 
الحقيقة و الأخفئ لایصخ للتعريف كما سيجيء؛ و مع كونه أخفئ يكون انتقال الذهن إلى 
معناه أسبق من انتقاله إلى الماهيّة؛ فلو لم يذكر من الماهيّة معني آخر يلزم اختلال الفهم؛ . 
فحينئزٍ لابذ من التركيب. 

واشككوا علي de‏ الحد با المحدوة و مطلق الحڈ و حدّه حدٌ خامٌ؛ لالد عر الع 
فيكون أخصٌ من مطلق الحدّ و Sell‏ يجب أن يساوي المحدوة. 

و جوابه: أنّ shiek Soll Se‏ ذاته مساو لمطلق Bod)‏ لعدم انفكاكهما؛ الس 
باعتبار عرضه و هو کوئه We‏ له؛ فلا منافاة. 


قال: 
و لاشك في أنّه يكون مشتملاً علی مقوّماته أجمع و يكون لامحالة US‏ 
من جنیه و فصله؛ أن مقوماته المشتركة ١‏ جنشہ و المقوم الخاص فصل 
و ما لميجتمع للمركب ماهو مشترك و ما هو خاصٌ لمتتم للشيء حقیقلہ 
AE‏ ما لميكن للشيء تركيبٌ في حقيقته لمیدل عليها بقول؛ ISS‏ 
محدود مركبٌ في المعني. 

آقول: 


ما یراد تعریقه tel‏ بسیط أو tS‏ و الترکیب Gl‏ حقيقيٌ أو اعتبارئ؛ و السرکب 
الحقیقی إِمّا صناعي و هو الذي یکون بترکیپ الانسان کالسریر و السعجون او Soot‏ 
Zeke‏ کالانسان و العدد؛ و المرکب الاعتباری إِمّا ماهيّته بالقیاس إلى شىء آخر كالاب 
و الجار أو لا کالجسم الأبيض؛ فهذه خمسة آقسام. 


. کل‎ :E ۲ sem 1 


النهج الثانى فی الألفاظ الخمسة المفردة و الحد و الرسم ٩۳‏ 


و لكل من هذه الأقسام تعريفٌ يخصّه: 
أا البسيط: فلایْحد؛ إذ Soul‏ اما يكون بذكر الأجزاء؛ و البسيط لا جزء له؛ فلا حذٌ له 

بل يرشم بالنسب و الاعراض اللازمة. كما يقال للجوهر: «موجودٌ لا في موضوع»؛ فان ۱ 
الاوّل عرض و الثاني نسبته؛ و المراد ب«الموجود» هیهنا الموجود بالقوّة؛ و ذلك لازمٌ 
لماهيّة الجوهر؛ و متئ كان البسیط قریباً من الطبع جاز في تعريفه أن يبه عليها باسم 
با اید مس وو عع سیب «إنّه الكون». 

5 من یی و الفصل القریبین؛ ۳ تما ae‏ المشترکة هو الجنس القریب و 

تمام مقوّماته المختصّة هو الفصل القریب؛ و JS‏ مرگب لاب و آن تکون له مقوماتٌ 
مشتركةٌ و مقوّماتُ مختصّة؛ لان کل مرگب فهو Ul‏ جوهر أو عرضٌ؛ فیکون مندرجاً تحت 
جنس من الأجناس العشرة على ما ثبت عند الحکماء؛ و حينئذٍ لابدٌ له من فصل؛ اذ 
الجنس المجژد لایوجد في الخارج؛ فغلم أَنّ الحد التامّ يكون مركّباً من الجنس و الفصل. 

و اضطرب آقوال الشارحین فیه: ۱ 

[۱.] فذهب الأكثرون إلى الإنكار و نقضوا ذلك بالأجزاءٍ الغیر المحمولة كما للعدد و 
البیتِ؛ فإنّه یتم Soll‏ بذك رها مع آن شيئاً منها ليس بجنس و لا فصل؛ 

LY]‏ و ذهب بعضهم إلى أن مراد الشيخ بعض الحدود لا كلها. 

[۳.] و الحقّ ما ذكرناله] [من] أن کل مرب لما کان مندرجاً تحت جنس من الأجناس 
cl‏ الحکماء -سواء كان له أجزاءٌ غیژ محمولة أو لم يكن - حكم الشيخٌ بوجود الجنس 
و الفصل فى کل مركب حقیقیت؛ و ذلك لأنّ الأجزاء الغير المسحمولة لاتنافى الااجزاء 
المحمول؛ فان العدد مع کونه ي غیر محمولة فهو رقا مر ن الجنس و الفصل؛ 
فانه مندرج تحت مقولة «الكمٌ»؛ فا «أنه کے Cox‏ من الاحاد» و البیت مندرج تحت 
سوب یبور و إذا کان ¿ tLe‏ 
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قال: ۱ 
و يجب أن يُعلم أن الغرض في التحدید لیس هو التمییز كيف Gail‏ و لاأيضاً 
بشرط أن یکونَ من الذاتيّات من غير زيادة اعتبار آخرء بل أن يتصوّر به 
المعنى كما هو؛ و إذا فرضنا أن شيئاً من الأشياء له بعد جنسه فصلان 
یساویانه کم قديظنٌ Syl‏ الحيوان له ' بعد كونه جسماً ذانفس فصلان 
كالحسّاس و المتحرّك بالارادة؛ فإذا أورد أحدهما وحده (AS‏ ' فى wel‏ 
الذي راد به التمیبالذانم وال رك" فى dl‏ الذي گا فیه آن تتحقّق 
ذات gt‏ و حقیقثہ كما هو؛ و لو کان الفرض فی ed‏ التمیيرٌ بالذاتیات 
كيف Gil‏ لكان قولنا للانسان ' «جسم ناطق مائتٌ» The‏ 
أقول: 

Go all‏ من الحدّ التامٌ ليس هو التمييز فقط؛ فان ذلك يحصل بالرسم أيضاً و لا أن 
یکون ال LS»‏ من الذاتیات سواء کان تما الذاتقات ا رتبا لكات Soul‏ الناقصٌ 
ایضا حذا تاماء بل Go all‏ من الخد آن سو کنه Zale‏ المحدود؛ و ذلك لما بحصل 
بذکر جمیع ذاتتاته؛فاذاکان و اتا یت .السا تعریفه so‏ 
ن يُتصوّر كُنهُ حقیقیه إن کفی في تمبيز ذاه عن الغیر Sy!‏ فصل واحدٍ کالحیوان؛ i‏ 
علی BB‏ مَن زعم أنّ له بعد کونه جسماً /98/ نامياً فصلین «الحتاس» و«المتحدك 
بالارادة»؛ فاذا آورد أحدهما کفی في التمییز, لکن لایفید تصوّرٌ کنهه؛ و لو كان مرادهم 
ب«الحدٌ التامٌ» التمييرٌ بالذاتيّات كيف كان لكان قولنا في تعریف الانسان «إنّه جسمٌ ناطق 
«Sst‏ حدّاً Ee‏ مع I gall gil‏ على أنّ هذا ليس بحدٌّ تام و إِنّما قال: iby‏ قد یظن أَنْ 
الحیوان» ق [من] ا الحشاس و ادا بالارادة في الحقيقة وصفان لفصل 
الحیوان لا فصلان. 


۱ ۸ - لد. ۲ ۳ + ذلك. ۳ ۸: لم يكن. 
٤‏ 5 لانسان. 
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وهم و تنبيه 
[فى رد قول مَن أخذ الوجازة فى تعريف الحذ ] 
و إذاكانت الأشياء التى يحتاج إلى ذكرها معدودةً و هى مقوّماتُ الشىء 
لمیحتمل التحديد إلاوجهاً واحدا من العبارة التي ۱ ہے المقدّمات alg‏ 
ترتیبها أجمع و لميمكن أن يوجز و لا أن يُطْوّل؛ SY‏ إيراد الجنس القريب 
يغني عن تعدید " واحد واحد من المقرّمات المشتركة إذاكان اسم الجنس 
يدل على جمیعها دلالة التضن. ثم يتم الأمرُ بإيراد الفصول؛ و قد علمت 
أنه إذا زادت الفصول على واحد لمیحسن الإيجارٌ و الحذف |ذا كان 
الغرض بالتحدید تصور کنه الشیء كما هو؛ و ذلك يتبعه التمییز أيضاً. 
لو يد متمتد | سهی سا آو نسي ناس اسم الجنس و آتی بدلّه 
بحدالجنس لم‌نقل: «إنه خرج عن أن یکون (ile‏ مستعظمین صنیعه في ۵ 
الحد؛ فلا ذاك الایجاز محمود کل ذلك الحمد " و لا هذا التطويل شی 
کل ذلك" الم إذا حفظ فيه الواجب من الجمع و الترتيب. 
آقول: 

Aas‏ في هذا الفصل هو غلطهم فی تحدیدِ الحد al‏ قول وجيرٌ Sa‏ على تفصیل 
المعانی التي يشتمل Lede‏ مفهومٌ الاسم؛" و التنبيهُ ما ذكره في بیان فساده. 

و تقریره: أنّ الأشياء التي يجب ذکڑھا فی الحدً التام Lal‏ كانت معدودةً و هي جمیم 
المقومات. فلم یحتمل التحدید التامٌ للأشياء الا وجهاً واحداً من العبارة و هي العبارة التي 
تجمع المقوّمات على ترتييها؛ يعني الجنس مقدماً على الفصل؛ و لايُمكن أن یو خر أو 
یطوّل: Lal‏ من جهة المقوّمات المشتركة فلانْ الجنس القریب يغني عن تعدیدهما؛ و Lal‏ 


SAT تحديد.‎ : ALY عم‎ ٦۹ 
تطويل. 7 4:_كل ذلك الحمد.‎ + :E .٥ in AL 
ها مدر مرآ‎ EE A ۱ ذلك.‎ _ ۸ ۷ 
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من جهة المقوّمات المختصّة فلأنها لو كانت متعدّدةً و قد غلم أنه لایجوز ترك بعضها فی 
ات فیجب Stal‏ جمیمها. 77 أَخدٌ اسم الجئس القریب و gl‏ بدله بسحذه 
یکون ذلك جائزاً بشرط أن يحفظ التر تيب من تقڈم لاعم 

هذا ما ذكره؛ و تناقضّه al‏ لاه ذکر في الأول ان التحديد لايحتمل إلا عبار 
واحدة وأكّد بقوله «لم‌یمکن hol‏ و لايطوّل». نم جوز هيهنا التطويل و نلم 3 ذلك 
الایجار ليس بمحمود. اللّهمً! إلا أن يُقال: ally‏ يعني ب«القول الأوّل» آله إن عير باسم ‏ 
الجنس القريب و الفصل القريب لايحتمل ذلك الا عبارةً واحدة»؛ لکن هذا ظاهه لا 
حاجة إلى ذكره لاسيّما بهذا التطويل؛ و الصواب أن يُقال: الحد التامٌ لایقبل الزيادة و 
النقصانَ من حيث المعني؛ al‏ من حيث اللفظ فيقبلهما. 


قال: 
و كثيراً ما ينتفع في الرسوم بزيادة تزيد على الكفاية للتميّز و ستعلم 
الرسوم عن قريب. ثم قول القائل: Sb‏ الحدّ قول وجيرٌ كذا وكذا» يتضمّن 
بياناً لشيء Gala]‏ مجهول؛ لأنّ الوجيز Fab‏ محدود؛ فريّما كان الشیء _ 
bees‏ بالقياس إلى شيءٍ طویلاً بالقياس إلى غيره؛ و استعمال أمثال هذه 
في حدود أمور غير إضافية خط قد ذكر لهم في كتبهم؛ فأيتذكٌروه. 

آقول: ظ 

ما مر حکم الحدً التام؛ ly‏ الحدّ الناقص و الرسوم فقد يفيد فیهما " الزيادة على القدر 
الكافي لزيادة التمییز و التوضیح؛ فان زيادة $3 المقوّمات في الحدً الناقص تفید زيادة 

المعرفة و التمییز؛ و کذا زيادة ذکر الخواصٌ فی الرسوم. 

و من الناس [مَن] Soll Ae‏ باه قول وجیر كذا و کذا؛ فذکر الشيحٌ Sl‏ هذا Soll‏ فاس 

من و جهین: ۱ 

[1.] الوجازة غير محدودة؛ EN‏ إضافية؛ فقد یکون الشيءٌ وجيزاً بالقیاس إلى الغیر 


۰ ۸ فیها. 


النهج الثانى فی الألفاظ الخمسة المفردة و الحت و الرسم / ٦۷‏ 


طو یلا بالقیاس إلى غیرِہ؛ فلا يعلم. 
]٢[‏ ذکروا فی کتاب الجدل أله لایجوز تحديدٌ الأمور الغیر الإضافيّة بالحدود 
الاضافتة کمن tow‏ الناز یا اعت الا مسا و الطنها: 


قال: 


oi 


إشار 
<إلى الرسم < 
G58 MET,‏ الشىءٌ ب«قول Hye‏ من أعراضه و خواصّه التى تخصّه ' 
جملتها بالاجتماع» فقد عدف" ذلك الشی ء تمه رن Die‏ ده ما 
یوضع فيه الجنش ' أَوْلاً لتفید Cold‏ الشىء. مثل ' ما JE‏ للانسان: «إنّه 
خیوان مشاءه عریض الأظفار Sus‏ ا ويُقال للمثلث: «إنه 
الشکل الذي له ثلاث زوایا»؛ و يجب أن یکون الرسم بخواص و آعراض 
نة للشیء؛ bli‏ مَن عرّف المثلت ب«أنه الشکل الذي زواياه مثل 
cpa‏ لم‌یکن رسمه إلا للمهندس. ‏ 
آقول: ۱ 
عرف الرسم باه تول dp‏ من lel‏ الشيء و خواصّه التي تخصّه جملتها 
0 
قوله: «من آعراضه و خواضه» یخرج اھ لام و Gall‏ 
قوله: «تخصّه جملتها بالاجتماع» إشارة إلى الخواصٌ المرکبة؛ فاتها تخصّ الرسوم 
بالاجتماع لا بالانفراد. 
و هذا التعريف غير جامع؛ إذ خرج منه الرسم التامٌ و هو السستعمل على الجنس 
Sohal‏ 


KE .١‏ تختص. ۲ عرفت. ALY‏ + فيه الجنس. 
۶ کا: مثاله. ۱ ۵ : مشی على قدميه. 
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قال بعض الشارحين في دفع هذا السؤال: Syn‏ هذا رسمٌ للرسم لا حدّہ؛ و ضعف هذا 
aS‏ اس تن اح تاس انا 
قریباً كان أو بعيداً ‏ ليُفيد ذات الرسوم ثم تُضاف إليه الخواصٌ؛ إذ لا دلالة للخواصّ على 
الذات, بل للفصول أيضاً -کما مر في فصل أصناف /108/المقول في جواب Len‏ هو؟» -و 
يجب أن یکون الرسمٌُ بخواصٌ و أعراض بيّنة الثبوت للمرسوم ليُفيد السامع؛ فلايجوز 
تعریف المثلّث GL‏ الشکل الذي زواياه مثل قائمتین؛ فان تساوي زوایاه الف حر 
منه. او الآ ان کور السامغ مهندساء و فیه بحث؛ BY‏ هذا المعني بالنسبة إلى المهند.س 
أيضاً أخفئ من المثلّث؛ فان المهندس ما لم یعرف ماهيّة المثلّث لم یعرف حال زوایاه. 


قال: 


ots 


إشار 
<إلیٰ Gel‏ من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحدٌ و 
الرسم > 1 
<إذا عُرفٹ نفعث بأنفسها و دلْتْ على اشکال لها في غيرها > 
من القبیح أن تستعمل في الحدود الا فا shoal!‏ " 22 9 المستعار ہُو الفر بن 
و de Il‏ بل يجب أن تستعمل فیها الألفاظ ' الناصّةٌ المعتادة؛ فان BE‏ 
أن لايوجد للمعني Ba‏ مناسبٌ معا فلیٛخترع له لفظ من al‏ الألفاظ 
مناسبة و لیدل على ما آرید به ثم يُستعمل فيه ٠.‏ 
آقول: ۱ 
هذه إشارةٌ إلى أصناف الخطاً التي تعرض في الحدود و الرسوم إذا Eb‏ نفعث و Eds‏ 
علئ أمثالها فی مواضع أخر؛ و هي: 
EIEN‏ أن تقع من جهة اللفظ 
[٢.]او‏ من جهة المعني 
ہےر 


۱ ۳: + المناسبة. AY‏ فيه. 
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اه جرد الات فان نا BU‏ ون ات ےار مهار راو خر ند و ذلك 
يفوّت فائدة التعريف و هي إدراك المعوّف. بل معن استعمال BWY‏ 250 المعتادة. 

واعلم أنّ اللفظ المستعمل في معني ما أن کف سز کات کا الا و 
ثانياً - أو لم‌یکن موضوعاً؛ فان کان موضوعاً فإمًا أن يحتمل معني آخر أو لاه فان 
لم یحتمل شٹی ذلك اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعنى «نضاً»؛ و إن اختمل معتی آخر: فإمًا أن 
يكون هذا الاحتمال مرج مرجوحاً بالنسبة إلى احتمال المعني SGM‏ أو سا ١‏ زا شا 

- فان كان الأول يُسمّى اللفظ بالنسبة إلى المعني الال «ظاهراً»؛ 

۱ و ان كان الثاني 2 يُسمّى «مجملاً»؛ 

- و ان كان الثالث WANG ey ond‏ 

وإن لم يكن اللفظٌ موضوعاً لذلك معني فلابدٌ و أن يكون منقولاً Lae‏ وضع له لمناسبة 
YL,‏ لما جاز استعماله هه و ite‏ یُستی اللفظ «مجازا» و #ستعارأ» آیضا إن کانت 
الاس للاشتراك في بعض wales‏ 

مثال «النصّ» لفظ «الانسان»؛ و «الظاهر» لفظ «الكلام» بالنسبة إلى الكلاء الق 
«المأوّل» لفظ «الكلام» بالنسبة إلى الكلام النفسيٌ؛ و «المجمل» كلفظ «العين» بالنسبة إلى 
الباصرة و القرارة؛ و مثال «المجاز» لفظ «الخمر» بالنسبة إلى «العصير» باعتبار المآل؛ و 
«المستعار» كلفظ «الأسد» بالنسبة إلى الشجاع؛ و لفظ «الغريب» ما لايكون استعماله 
مشهوراً؛ و دالوحشئ) ما بَمُد عن الطبع. ظ 

و يريد الشيخٌ هيهنا ب«الحدود» المعژفاتِ مطلقاً و ب«الألفاظ الناصّة» Ga‏ و 
الظاهر؛ إذ الظاهر يجوز استعماله في التعريفات أيضاً؛ فان اتّفق أن لايوجد للمعني لفظ 
معتادٌ يُوضع bl EY‏ يكون Sal‏ الألفاظ مناسبة؛ فذلك المعني. تج يُستعمل ذلك؛ لان 
الناظر في المعاني قد يدرك معني لايكون له اسمٌ في اللغة و يحتاج إلى تعبير عنها؛ فیضطرٌ 
إلئ وضع لفظ بإزائه؛ فيجب أن يضع له Usd‏ يكون Sal‏ الألفاظ مناسبة لئلا یکون (ones‏ 
oe‏ قاعدة ZY edalll‏ المجاز و المستعار می الق المسلوكة في جميع اللغات؛ و ذلك 
كالألفاظ المنقولة المتداولة بین LS Jol‏ عسلم [و] صنعة, مثل لفظ «الموضوع» و 
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«المحمول» و «القياس» و «الاستقراء» وأمثال ذلك. 


قال: 


و قديسهو المعرّفون في تعريفهم؛ فريّما عرّفوا الشیء بما هو مله فى 
لمعرفة و الجهالة. کتن يعرّف الزوج باه العده الذي ليس بفرد؛ و رتم 
تخطوا ذلك و عرفوا' الشيء بما هو أخفئ منه. کقول بعضهم: دإِنٌالنار هو 
الأسطقس الشبیه بالنفس)؛ و النفس أخفی من الان و ریما تعذوا ذلك؛ 
فعژڑفوا الشىء بنفسه؛ فقالوا: Sov‏ الحركة هى النقلة»؛ و Sy‏ الانسان هو 
الحيوان البشر ی و ریما" تعدوا هذا فعدفو ا الشیءَ بما لایرف إلا 
بالشيء تا ete‏ وا مضمراً".أمّا المصرّح فمثل قولهم: Eo‏ الكيفية ` 
ما بها يقع المشابهة و خلافها» و لايُمكنهم أن يعرّفوا المشابهة إلا نها 
اتفاق فی الكيفيّة؛ فانها" إِنْما تخالف المساوا٤‏ و المشاكلة GU GEL‏ فى 
الكيفيّة لا في الكمّيّة و النوع و غير ذلك؛ و Lol‏ الک فهو أكون 
المعرّفُ به ينتهي تحلیل تعريفه إلى أن یرف بالشيء و إن لميكن ذلك في . 
ال اني مثل قر ل :الان زوج أو ثم shen‏ الزوج باه Sac‏ 
ینقسم بمتساويّين» ثم يحدّون المتساویّین ب«آنهما شيئان كل واحد منهما 
یطابق الآخر» مثلاً نم یحدّون الشیئین ب«أنّهما” اشنان»؛ و لابد من 
استعمال الاثنینیّة في حدٌ الشيئّين من حيث هما" شیئان. 


| التخلل الواقعٌ في التعریفات من جهة المعني من وجوه: 


۱ کا: فعر فوا. ۲ ھ: -ریما. AS EY‏ 
.٤‏ أو مضمراً. ۵ A‏ الكيف. ا 


tA ۷ 


۸ ۵: -شيئان کل واحد منهما يطابق الآخر مثلاً نم يخذوى الشیئین اا ۱ 
۹ : انهما. 
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[ ۱.] تعريف الشيءِ Ly‏ هو ales‏ في المعرفة و الجهالةء کتعریف الزوج يدانه العدد 
الذى ad‏ قري BW‏ الزوج و الفرد متساویان فى المعرفة و الجهالة+ وسكا لاف 
التعریف؛ لأنّ المعوْفَ يجب أن يكون أجلئ ليُفِيدَ التعریف. ۱ 

[ ۲.] تعریف الشىويما هو أخفی منه, كتعريف النار بدا الأ سطقش الشبية بالنفس» 
أخفئ من النار: و این ET‏ مد من الساری 

LY‏ تعریف الشيء بنفسه؛ و هو أن یوجد في التعریف لفظ المعدف أو ما يرادفه, 
کتعریف الحركة ب«النقلة» و تعريف الانسان ب«أنّه الحیوان البشری»؛ و هذا أردئ من 
lil‏ ان شر ت الشی ء بنفسه لايفيد /10B/‏ أصلاً YI,‏ یلزم تَقدم م العلم بالشيء على 
lll‏ به بخلاف pk VI‏ مانا Tj gee‏ ورا دوي ` 

اعت call‏ بما لايُعرف الا بذلك الشيء اما مصرّحاً وهو أن لایکون له 
غيرُ مذکور أو مضمراً و هو الذي یکون له وسط Fab‏ مذکور. 

الأل: كتعريف الكيفيّةٍ ب«أنْها ما يقع به المشابهة و اللامشابهة»؛ فإِنّه لايُمكنهم 
تعریف المشابهة الا Gl Lgl‏ في الكيفيّة؛ و ذلك لان المشابهة و المساواة و المشاكلة و 
ما يجري هذا المجری -كالممائلة و المجانسة -أمورٌ متخالفةٌ وضعوا بازا مسج 
و آرادوا ب«المشابهة» اتفاقا" الكيفيّة و ب«المشاكلة» اتفاقا" فی ي الخاصّة 
ب«الممائلة» LE‏ في اللوع و ب«المجانسة» ELE!‏ في الجنس؛ فحینئز کی 
تعریف المشابهة إلا بأنّها اتَفاقٌ في الكيفيّة؛ و یلزم لدوژ؛ و هذا آردی من الثالث؛ SY‏ هذا 
مشتمل علئ تعريف الشيء بنفسه و زيادة. 

الثانى: المضمر؛ و هو تعریف الشىء ہما لائعرف إلا بذلك الشيء و یکون له وسط غير 
مذكورء مثل أن ن يقال للإثنات 2 «زوج ازلء : تم يقال: دالزوج هو عدد منقسم م بمتساویین» 
نم یقال: «المتساویان هما شيئان یُطابق کل منهما الآخر» ثم یُقال: «الشيئان هما اثنان»؛ 
إذ لایڈ من استعماله الاثنينيّة فی حدّ الشيئّين من حیث هما شيئان؛ و هذا آردی من الرابع 


۱ ۸ لاتفاق. ۲ ۵ اتفاق. ۳ ۵ اتفاق. 
۶ ذه اتفاق. ۵ ۸ الاثنان. 


۲ بشارات الاشارات الجزء الاوّل فی المنطق 


لاشتماله علی تعريف الشیء بما منه مع زيادة. 


قال: 
و قد یسهو المعرّفون؛ فیکزرون الشيء في Dodd‏ حيث لا حاجة إليه فيه ' و 
لا ضرورة؛ أعنى الضرورة التی GEG‏ فى تحدید بعض المرکبات و 
الاضافیات " علی ما pled‏ فى ىہ هذا الموضع؛ و مثال هذا Uns‏ قولهم: 
مت تما ھی سحسست الاحاد» هی «الكثرة» 
عینهاء و مثل من یقول: hw‏ الانسان gum‏ ان سما ناطیْ»؛ و «الحیوان» 
مأخودٌ في حدّه «الجسم» حين یُقال: Ally‏ جسم pit‏ حسّاسٌ متحرك 
بالإرادة»؛ فيكونون قدكرّروا؛ و هذان المثالان قد يناسبان Samy‏ ما سلف 
ممّا سبقث إليه الإشارة ولكنّ الاعتباز مختلف. 
واعله BI‏ الذين يعرّفون الشیء بما لایْعرّف إلا بالشىء هم فى حكم 
المکژرین للمحدود في o. Ball‏ 
أقول: 
تکریژ الشی ء في التعريف قد يقع للحاجة إليه و قد يقع للضرورة. 
[1.] فكما یکون في جواب سؤال مشتمل على التكرار كما SLE‏ عن حڈ' الحيوان . 
الإنسان؛ 3M‏ المجيب في جوايه يحتاج إلى إيراد حدّيهما؛ فيقع GL Sell‏ و ذلك بالنظر إلى 
السؤال غیژ قبيح و fend‏ لولا السؤال. 
[۲.] آمّا الذي يقع للضرورة فكما لايتمٌ المعدفٌ | بتکرار كما يجيء في تعریف ‏ 
الاإضافیٍاتِء مثل ما Slat‏ في تعریفی الاب: (إِنْه asthe ls Sg‏ آخر من حیت هو 
كذلك»؛ فقوله «من حيث هو كذلك» 3555 لما مضی و هو ضرورئ؛ SY‏ مفهوم الأب إِنّما 
هو حیوانٌ کذا من حيث هو کذا لا من حیث al‏ جسم أو جوهه أو Deere‏ أو غير ذلك؛ و 
كما يُقال: «العجرٌ عدم القدرة عمّا من شأنه القدرة»؛ فاذن العجرُ لیس عدم القدرة فقط. بل 


pene wa . -فید.‎ 2 .١ 
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عدم القدرة عمّا من شأنه القدرة؛ فیکون Lai‏ «القدرة» هيهنا ضرورئ. 

[۳.] و أمّا الذي لا حاجة و لا ضرورة فعلئ وجهین: 

أحدهما: أن يكون المکژر نفس الشيء. كقولهم «العده كثرةٌ مجتمعةٌ من الآحاد» فإنّ 
«المجتمعة من الآحاد» هي «الكثرة» بعينها. 

و ثانيهما: أن يكون المکژر داخلاً في ce pall‏ كما يُقال: «الانسان حيوان جسماني 
ناطقٌ»؛ فا إِنّ «الجسم» داخلٌ في 0 

و هذان المتالان یناسبان يعطق ما سلف و هو تعریف الشيء بنفیه و تعریف الشيء 
بما لايُعرّف إلا بالشيء؛ BY‏ في تعريفي الشيء بنفیه تکراژ المحدودِ في Lol‏ و ذلك 
ظاهرٌ؛ و كذا في تعریفِ الشيء بما لايع ف الا به؛ فان القائل «الكيفيّة ما به تقع المشابهة» 
كأنّه يقول: «الكيفيّة ما يقع به Gl‏ في الكيفيّة»؛ فالمناسبة بينهما من حيث التكرار لكنّ 
الاعتبار مختلف؛ لأنّ الخطأ من جهة تعریف الشيء بما يقتضي تقدّمٌ معرفته على نفسه 
غير الخطأ من جهة تکرار لايحتاج إليه و لا ضرورة فيه. 


قال: ۹ 
وهم و تنبيه 

[فى تعريف المتضائفين] 

إنه قد يظنٌ بعض الناس أنه لما کان المتضائفان يُعلم کل واحد منهما مع 
الآخر أنه يجب من ذلك أن يُعلم کل واحد منهما بالآخر؛ فيؤخذ كل واحد 
منهما في تحديد الآخر جهلاً بالفرق بين ما لايُعلم الشي ٤‏ إل معه و بين ما 
لايُعلم الشي؛ إلا به؛ و ما لايُعلم الشیء إلا معه يكون spin Manel‏ ام 
کون الشيء مجهولاً و معلوماً مع كونه معلوماً؛ و ما لايُعلم الشي؛ إلا به 
يجب أن يكون معلوماً قبل الشىء لا مع الشىء؛ و من القبيح الفاحش أن 
یکون Slut]‏ لایعلم ما الاین و ما ااب فیسأل CSM Len‏ تیقال: «هسو 
الذي له sa]‏ فیقول: دلو كنت أعلم الاب لما احتجث إلى استعلام الأب»؛ 
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إذ كان العلم بهما معاً ليس الطريق؛ هذاء بل هيهنا ضربٌ آخر من A‏ 
مثل أن يُقال ۔مثلاً -: «إِنّ الأب حیوانٌ يولّد آخراً من نوعه من نطفته من 
حیث هو كذ لك فلیس فی جمیع أجزاء هذا التبیین شی ۶ یتبین بالابن و لا 
فيه حوالة عليه. ۱ ۱ ۱ 
و لایلتفت إلى ما يقوله صاحبٌ إيساغوجى فی باب رسم الجنس 
بالنوح؛ و قد تكلّم عليه /11۸/ في کتاب الشفاء. ۱ ۳۹ 
فهذا هو الآن ماأردناه من الإشارة إلى تعریفِ التركيب AB gel‏ نحو 
- التصوّر؛ و نحن منقلیون إلى تعريف الترکیب الموجّه نحو التصديق. . 
أقول: ظ ظ 
المعدّف يجب أن یکونَ معلوماً قبل المعدّف؛ و ذلك ظاهرٌ؛ فما يكون مع الشيء - 
كالمتضائقين أو بعدہ -کالمحدود و الحدّ -لایجوز تعريفٌ الشيء به؛ BY‏ ما لايكون 
Le glee‏ الا مع شيءٍ يكون مساوياً له في المعرفة و الجهالة؛ و ما يكون بعد الشيء يكون 
أخفئ منه. مثال المتضائقین كما SUE‏ في تعريف الأب: aby‏ الذي له الإبن»؛ و الأب و 
الإبن مساويان في المعرفة و الجهالة؛ و الطريق في تعریف المتضائقين أن يورد في 
تعر يف كل منهما المعني الذي حصل به التضائفٌ بينهما على وجه یختصّ به. 
و تحقیق ذلك: أ" التضائف بين ایک لایتحقّق الا اذا کانت بینهما نة فیحصل 
من كل منهما مع تلك النسبة باعتبار تعلق النسبة به مفهومٌ المضاف کالب و الاین؛ فان 
۱ بين ذائیھما نسبة و هي تلد حیوان من نطفة حيوان؛ و لهذا المعنى le‏ بذات الاتسان 
al call‏ من نطفته و Glas‏ بذات الاین با ن التولد له؛ فيحصل من ذاتِ الأب مع هذه النسبة - 
باعتبار التعلّق الذي لهذه النسبة بها _مفهومٌ الأب؛ فیقال: «الأب حیوانٌ تولد من نطفته 
حيوانٌ آخر من حیث هو کذلك» و [یحصل] من ذات الإبن مع هذه النسبة -باعتبار تعلق 
النسبة بها مفهومٌ الاین؛ فیقال: «الاين حيوانٌ تولد من نطفته حيوانٌ آخر من حیث هو 
کذلك»؛ هذا إذا کان تعلّقُ النسبة بکل منهما مغائراً تعلقها بالآخر. I‏ إذا کان على وجه 
واحدٍ یکون المتضائفان متبائتين -کالاخ و الجار و أمثال ذلك -؛ فثِقال: «الأخ حيوانٌ 
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يعو 90 وسوا آخر من نطفة حیوان من حیث هو «USS‏ و «الجار تھے 
من Cut‏ إنسانٍ اخر من حيث هو كذلك»؛ و هذا سر تحقيقٍ الاضافیّات. 

و لما رأی فرفوریوس أن آرسطو عرّف النوع الاضافی بدأنه الكلَیٌ الذي يُقال عليه و 
علی غيره الجنش في جواب ما هو» و عرف الجنش بدأنه الكل المقول على کثیرین 
مختلفین بالنوع في جواب ما هو»» اعتقد أرسطو لأنّ] حدّ الجنس باللوع الاضافي و حدّ 
النوع الاضافی بالجنس؛ فزعم أنّ کل واحدٍ من المتضائقين يجب أن یو خدّ في Whe‏ 

و قال الشیخ في الشفاء: Sly‏ هذا الاعتقادَ فاسدٌ؛ SY‏ لفظ «النوع» فی لغة الیونانیٔ کان 
ید علی صورة الشیء و حقیقیه ثم ا بحسب الاصطلاح الی أحد الخمست» و قال: 
«النوخ المستعمل في حدّ الجنس هو بالمعنی الأوّل»؛ ISS‏ قال: «الجنس هو المقول على 
كثيرين مختلفین بالحقيقة فی جواب ما هو». 25 عرف النوع المصطلح بالجنس؛ فما أخذ 
شیئاً منهما في تعریف الاخر. 


قال: 


aren‏ الثالث 
حفی الترکیب ' الخبری > 


دی 


إشار 
<الی أصناف القضایا > 
هذا الصنفٌ من التركيب الذي نحن مجمعون على أن نذکره هو التركيبُ 
الخبري و هو الذي يُقال لقائله: «إنّه Galo‏ في ما قاله» أو «كاذبٌ»؛ و Bl‏ 
ما هو مثل الاستفهام و الالتماس و التمتی و الترجّي و التعجّب و نحو ذلك 
فلایقال فيها: «صادق» أو «كاذب» VY‏ بالعرض من حيث قد يعرّض بذلك 
عن الخبر. 
أقول: 
قد عُرف أنّ اللفظ ما مفردٌ أو مركّبٌ؛ و هيهنا نقول: المركّب إِمّا أن یدل على طلب 
شيءٍ DY‏ وضعيّةَ أو لا. فان do‏ فان كان ذلك الشيءٌ هو ab‏ شيء و لايكون في اللفظ _ 
حروفٌ الفهم یُستیٰ «استفهاماً», کقولنا: «هل لك مال؟» و إن لم يكن WIS‏ فهو مع 
الاستعلاء «أمر » و«نهي» و مع التساوي «التماس» و مع الخضوع «سوّال» و «دعاء»؛ و ان 
لم یدل علی طلب شىء فان صح أن JE‏ لقائله: aly‏ صادق» أو MLSS»‏ فهو «الخبر» و 


۹ھ كيب 
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یُسٹیٰ «قضيّة» أيضاً؛ و إن لم يصح فهو «التنبيه»؛ و يندرج فيه «التمنّى» و «الترجّي» و 
«القسَم» و «النداء» و فعل «التعجّب» و آمتال ذلك. 

قولنا: «و لايكون في اللفظ حروف الفهم» ؛ يُخرج مثل «إِفْهَمْ» سواء كانت الخطاث مع 
الغير أو مع النفس؛ و قد يصح في غير الخبر أن يُقال لقائله: «صادق» أو «كاذب» لكن 
يكون ذلك بالعرض من حيث يعرّض بذلك عن الخبر. 0 

- و التعریض بالاستفهام عن الخبر «ا لست فعلت كذا؟» و يراد به: «إنّك فعلتَ»؛ 

- و بالالتماسء كما ثقال: sab Sho‏ و راد به Shy‏ أريد إكرامك» ٠‏ 

و كما قالت الاشاعرة إِنّ الأوامر و النواهي إخباراتٌ عن ترتب المدح و الد على 
الفعل و الترك؛ 

- و التعريض بالتمتّی, كما يُقال: «ليت لي «AL‏ و 3 Eudes al‏ المال»؛ 

- و بالقسم» كما يُقال: «أقسمتٌ seal‏ و یُراد الاخبارٌ لا الإنشاء؛ 

: تقال ھا سر جحلا اھت غراف ی دا‎ LS العف‎ ae 

- و کذا في غيرها. ۱ 

واعترضوا على تعريف الخبر بان الصادق و الكاذب لابڈ و آن یوخ في تعر يفه الخبر؛ 
BY‏ الصادق ما يكون خبزه مطابقاً للواقع؛ و الکاذب بخلافه؛ و حينئذٍ يلزم الدوژ؛ و 
اضطرب أحوالٌ Jal‏ العلم في ذلك. 

و جوابه: ات وجوب إیرادِ الخبر في تعر يفهماء لجواز | ن يُقال: «الصادق هو الذي 
ما یکون MNS‏ 


قال: 
وأصنافٌ الترکیب الخبری ثلاثة: 

لها: الذي یستی «الحملی»؛ و هو الذي يُحكم فيه ان معني محمول 

على معنی أو لیس بمحمول عليه مثالّه قولنا «الانسان حیوان», أو ' 


colt :۸ ۱ 
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/11B/‏ «الانسان ليس بحيوان»؛ فالإنسان و ما يجري مجراہ في أشكال هذا 
المثال هو المسمّئ ب«الموضوع» و ما هو مثل الحيوان هیهنا فهو 
المسقی بتدالمععول» و لیس حرف السلپ؛ 

فا و لالت ستّونها «الشرطی»؛ و هو ما يكون التألیف فيه بين 
خبرین قد أخرج كل واحدٍ منهما عن خبريّته إلى غير ذلك ثم القرن ا بینهما 
ليس على سبیل أن يقال: «إن أحدهما هو 020 في الحملي. بل 
على سبيل أن أحدهما یلزم الآخر و يتبعه؛ و هذا ي يسمّى «المتصل» و 
«الو ضعی» أو علی سبیل أن أحدهما يعاند eV‏ و يباينه؛ و هذا يسمّى 

a ۱ 
آقول:‎ 

Glo‏ الخبر ثلائة: «الحملی» و «المتصل» و «المنفصل»؛ EY‏ الخبر AN‏ فيه من 
محکوم عليه و محکوم به: 

تا یکونا خیزین شتی الخبژ متا حکم ag‏ سے 8 علی معنی 
و لیس بمحمول علیه؛ و الأول (یجات و الاي سلت. متا الوّل قولناء «الانسان 
حیوانْ»؛ و Slee‏ الثاني: «الإنسانٌ لیس بحیوان»؛ و یُسٹی المحكومٌ عليه ب«الموضوع». 
کالانسان في مثالنا؛ و المحکوم به بدالمحمول» و هو الحیوان ign‏ و ُستی «لیس» 
حرف السلب؛ 

و إن کانا خبرین یُسٹی الخبر «شرطيّاً»؛ و التألیف الشرطی يُخرج کلاً من الخبزین 
عن Sade‏ يقرن بینهما؛ و ذلك BY‏ أداة الشرط و الجزاء fart‏ تغل الع 
موقوفاً علیٰ شي ء آخر لايتمٌ کلامنا معه؛ و اقترانهما ليس على معني أن ن أحدهما هو SSM‏ 
-کما في الحملیی -بل على معني أنّ أحدّهما یلزم GEV‏ و يتبعه أو ليس كذلك أو یعاند 
الاخر و يباينه أو ليس كذلك؛ والأوّل يُسمّئ «متّصلاً» و«وضعيّاً»» وإنما شمي Mead‏ 

لاشتماله على وضع المقدّم؛ و الثاني [يُسمّئ] «منفصلاً». 


a\‏ و 


۰ بشارات الإشارات -الجزء الأول في المنطق 


7 893 
مثال الشرطی المتصل قولُنا: «إذا وقع خط على خطین متوازيّين كانت 
الا رهد نه ال وايا مغل الداخلة»' و لولا «إذا» و «كانت» لكان کل وأحد 
من القولّين خبراً بنفسه؛ مثال الشرطیٌ المنفصل «إمّا أن تكون هذه 
الزاوية حادة أو منفرجة أو قائمة»؛ و إذا حذفت aly‏ و «آو» كانت هذه 
قضايا فوق وأحدة. 
ایل 
مئال الشرطی المتصل قولنا: «إذا وقع 7 مستقیم عار سي عون من از نين كانت 
الزاوية الخارجة مثل الداخلة؛ فلو لم تكن أداة الشرط -و هي «إذا» -و lal‏ مسنم 
«كانت» ۔لکان کل واحدٍ من الطرفین خبراً بنفسه؛ و ISM‏ قولنا: «وقع bi‏ مستقيٌ على 
9 مستقیمین متوازيّين»؛ و الثاني قولنا: «الزاوية الخارجة مثل الداخلة». 

مثال الشرطيّ المنفصل: «امّا أن تكون هذه الزاويةٌ حادة أو منفرجة أو قائمة» و اذا 
حذفت «إمّا» و«أو» كانت ثلاث قضايا و هي قولنا: «الزاوية حادّة». «الزاوية منفرجة», 
«الزاوية قائمة». 

و اما قال «أصناف الخبر» و لم يقل «أنواعه»؛ BY‏ ماهيّة الخبر نوعيّةٌ و الاختلاف فيها 
إِنْما يقع بحسب اختلاف الصور اللفظيّة؛ فان قولنا: «إن كانت الشمش طالعة فالنهارٌ 
موجودٌ» في معني قولنا: «الشمش إن كانت طالعة فالنهاژ موجودٌ». 

nell‏ الا أن تغيّر الصور اللفظيّة في ماهيّة أقسام الخبر. 


قال: 


ی 


إشار 
<إلى السلب و الإيجاب > 
الإيجابٌ الحملیُ هو " مثل قولنا: دالانسانٌ حيوانٌ»؛ و معناه Zyl‏ الشىء 


+E .١‏ المقابلة. Ey‏ هو 
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الذي نفرضه فی الذهن إنساناً کان موجوداً فى الأعیان أو غیرَ موجود»؛ 
فیجب ol‏ نفرضه حیواناً و ۱ نحکم علیه احير ان من غير اا زیادة 
«متی» و «فی ی حال». بل ما يعم الموقت و المقتة و مقانلیهنا. 
و السلت bleed!‏ هو مثل قولنا: «الانسان لیس بجسم» و حاله تلك 
الحال. ۱ ۱ ۱ 
و الايجابٌ atl‏ هو" مغل قولنا: «إن كانت الشمش طالعةً فالٹھاژ 
مو جود». أي إذا فر الأول منهما المقرون به حرف الشرط و یسمّی 
«المقدّم» لزمه الغانی المقرون به حرف الجزاء و تسى «التالی» آو 
صحبة من ab‏ زیادة شیم آخر بعد. ۱ 
رات اك هو ما یسلب هذا اللزوم آو الصحبة. مثل LY pS‏ 
«لیس |ذا کانت الشمس طالعة فاللیل موجود». 
و Sle‏ المنفصل مثل قولنا: «إمّا أن یکون هذا العددزوجاً و لا أن 
يكونّ فرداً» و هو الذي یوجب الانفصال و العناد. ۱ 
وال لص هه پات ها تا رر فا7 مقلا" 
«ليس اما آن نکون sual‏ وجا و ایا "مسا بمتساویین». 
أقول: 
تقال صناف الخبر مك منها تا موجت gf‏ سالت؛ و الایجاب هو الحکم بالحمل gh‏ 
الاتصال أو الانفصال؛ و السلب هو الحکم بانتفاء أحدِ هذه الثلاثة. 
[ متال الإيجاب الحملی قولنا: GLEN‏ حيوانٌ» و لايُعتبر في موضوعه أن یکون 
موجوداً في الخارج أو لايكون موجوداً؛ فإنّا نحكم على المعدومات مثل قولنا: «الخلا 
Boge SLI‏ عن المادّة» و على الموجودات مثل «الإنسانٌ حيوانٌ»» بل یؤخذ اعم من 
ذلك؛ و معناه أنّ الشيء الذي نفرضه في الذهن إنساناً - سواء كان موجوداً في الخارج أو 


tA.‏ أو ۲ E‏ -اعتبار. ۳ : -هو. 
A .٤‏ + آن یکون. ۱ 
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لا - نفرضه حيواناً و نحكم عليه Sh‏ حيوانٌ من غير زيادة «متى» و «علی fl‏ حال» و 
عدیها؛ فالوقت. کقولنا: «الانسان سے ات وقت کذا» و الحال, کقولنا: راتا حسیوا" 
بشرط أن یکون كذا». . 

[ ۲.] و مثال السلب الحملی قولنا: Slat Why‏ ليس بجسم» و معناه «أنّ الذي نفرضه فی 
الذهن إنساناً نفرضه ليس بجسم؛ فنحکم " عليه بان یی ہے هذا هو مفهوم مجزد 
الحكم الحمليّ إیجاباًو سلباً 

Slee ] .۳[‏ الایجاب المتصل قولنا: «إن كانت الشمش طالعةً فالنهارٌ موجو» أي إذا 
فرض الأول من الخبرين المقرون به حرف الشرط و یی «المقدّم» لزمه الشاني 
المقرون به /124/ حرف الجزاء و یُسٹی «التالى» إن كان المتصل لزوميّاً أو «صحبة» إن 
كان اتّفاقيَا كقولنا: «إن كانت الشمش طالعۃً فالحماژ «Gal‏ من غير زيادة مستی سن 
التوقيت و غيره؛ و الصحبة المطلقة تعمٌ اللزومی و الاتفاقی؛ 

[ ۶.] و السلب المتصل هو ما یُسلب اللزوم ار الصحبة, کقولنا: «لیس " |ذا کانت 
الشمش طالعة فالحماژ ' ناهقٌ» و الباقی ظاهد. 


قال: 
إشارة 
<إلى الخصوص و الإهمال و الحصر > 
إذا كانت القضيّهُ حمليّةَ و موضوعها شیء جزئئٌ سُتیٹ «مخصوصة» Le)‏ 
موجبة و إِمٌاسالبة ۷/9 ۹۹ lt‏ 
موضوعها كليا و لريتبيّن كميّة هذا الحكم - أعني ISN‏ و الجزئية - 
بل آهمل؛ سر مو al‏ عم لجمیع ما تحت الم ضوع بی وا تی 
«مهملة» مثل قولنا: «الإنسان في خسر»» «ليس الانسان في خسر» ۵ فان 
١‏ ۸: نحکم. sect‏ ار :٣۳‏ أو الحمار. 


۶ ھ: أعني الا یجاب و السلب. اھ الا مان اس کی کس 
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کان ادخال «الألف و اللام» يوحي تسا و شرکة و ادخال «التنوين» 
يوجب تخصیصاً فلا مهملة في لغة العرب؛ و لیْطلب ذلك في لغة آخری؛ و 
۱ عر ا و لاتخلطها بغيرها. 
آقول: 

القضيّدُ الحمليِةٌ تا «مخصوصة» ۲ و نت 

و تقریژ ذلك: أن المعاني التي لايمنع مفھوما تھا وقوع الشركة فبها إذا أخذث من حيث 
هي هي يُسمّئ « كلَيّاً طبيعيّاً» و هو صالخ لأن .یکون tds‏ وأن Bye SS‏ فان خذ مع ما 
یجعله جزئياً و جعل ذلك الجزئی موضوع قضیّة شمیت الف «مخصوصة» ما موجبة و 
| سالبة, کقولنا: «زيدٌ كاتبٌ». «زيدٌ ليس بکاتب»؛ و إن لمیُوّخذ مع ذلك و جُعل 
موضوعاً و حينئذٍ يكون مأخوذاً من حيث هي هي و هو «الکلّی الطبیعی»؛ فان لم تین 
كمّيّة أفراد ما عليه الحکم, بل Jarl‏ سُميت Herd‏ «مهملة»؛ و إن بین شمیت «محصورة». 

فان قلت: ALY‏ أنه لو لم یو خذ مع ما يجعله جزئيّاً لكان مأخوذاً من حيث هو حتیٰ 
تکونَ مهملة أو محصورة, لجواز أن يكونّ مأخوذاً مع الكليّة؛ و حینتد تكون القضيّة 
طبيعيّة لا مهملة و لا محصورة, كقولنا: «الإنسانٌ AG gh‏ 

قلثُ: ضمٌ ISI‏ مع الشيءٍ ممّا يجعله جزئيّاً و القضيّة الطبيعيّة مخصوصة أيضاً؛ و 
الشيخ صرح في كتبه SL]‏ القضيّة الطبيعيّة ads‏ ولهذا ما جعلها قسماً آخر. 

و تحقيقٌ ذلك: أنّ الطبيعة الكلْيّة هي شيءٌ واحدٌ لايُمكن فيه Shall‏ و الاشتراڈ؛ و 
الک اّما هو كلك الطبيعة لا هی مع اکآت و dae‏ یکون شخصاً من أشخاض مطلق 
الطبيعة الکلَّيْة مثلاً کالانسان الکلی؛ ail‏ شيءٌ Joly‏ لايُمكن وقوخ الاشتراك فيه و هو 
شخص من آشخاص الطبيعة الكلية نسبته الها نسبةه زید و عمرو إلى الانسان؛ فاذا قلنا: 
JS»‏ طبیعة HIS‏ فهي کذا و کذا» یندرج تحت هذا الحکم الانسان EAS‏ و الفرش BASU‏ و 
السوادٌ الكلّئٌ إلى غير ذلك اندراج الجزئیّات تحت gts‏ وا كينا غل لاش اه 
الكلّىّ و الفرس ISI‏ تکون القضيّةُ مخصوصة؛ و كذا حكمٌ SUIS‏ الخمس عقليّة و 
منطقيّة؛ فان الحيوان الجنس شخ من أشخاص مطلق الطبيعة الجنسيّة و الجنش 


۶ بشارات الاشارات ۔الجزء الاوّل في المنطق 


المنطقیٌ العارض للحیوان شخص من أشخاص مطلق الكلئ المنطقی. 

و ذا عرف هذا فالمثال المذکور للمهملة و هو قولنا: «الانسان في خسرٍ» «الانسان 
لیس في خسر» نما يصح ان لو كان نالف و اللام في لغة لعرب دالا على المعنی من حیث 
هو؛ و ما إذا لم‌یدل, بل يدلّ على التعمیم أو العهد الخارجی؛ و ترك الألف و اللام و إدخال 
التنوين في اللفظ Jay‏ على التخصیص و التعبین؛ و لایخلو الاسم عن الألف و اللام أو 
التنوین؛ فلا فال ق لغةالعرب و لطاب من لفة آخری و هو موجوة في الفارسيّة «انسان 
دبير است»» «انسان دبير نيست»؛ و اما أن الأمر هل هو كذلك في لغة العر ب أو لیس كذلك 


فهو ليس على المنطقيّء بل على النحوي. 


قال: 
و إذاکان موضوعها ls‏ و o‏ قدژ الحكم anes‏ موضوعه؛ فإن القضيّة 
تسمّئ (محصور٤)؛‏ فإن كان بین SI‏ الحكم عام كيت Bad‏ وکو 
هی تا موجیڈ مغل قولنا: «كلٌ إنسان حیو او إا سالبةٌ کقوإنا: وشن 
و لا" واحد من الناس بحجر» فإن کان لنا يكن أن الحکم فی البعض و 
دض للباقی ر بالخلاف فالمحصورة ح2 امارڈ 
سو تا تع فا كات واا ساف نات اس es,‏ مان 
کاتباً» أو «ليس کل إنسان بكاتب»؛ فإِنٌ فحواهما واحدٌ و ليسا یعتان فی 
السلب 7 ۱ ۱ 
|3 قول: 
تا المحصورات و هي التي Heeb Ets Ye ge ge‏ و تن فبا كت را ما عليه 


الحكم فأريعٌ: 


۱. 7ا: مثل قولنا. ٣ ges.‏ تا وان. 


:. ۳: + فنقول الحکم على البعض لاينافي الحکم على الکلْ؛ فإنّ بعض الناس حیوان كما BI‏ كلهم حيوانء بل 
الحكم الكل یصدق معه الجزئئ و لاینعکس. ۵ teed (Sy SE‏ 


A 5‏ لت 
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LO‏ الکو هي أن سکم وت المحمول لکل راد لموضوع ء كقولنا: 
IS‏ إنسانٍ حيوان»؛ 

۲1 و السالبة ISU‏ و هي آن بحکم بسلب المحمول عن کل راد الموضوع, کرت 
«لا شيءَ من الانسان بحجر»؛ 

[ ]و الموجبة الجزئيّة : و هي آن بحکم نوت المحمول لبعض آفراد الموضوع سواء 
لم يتععردض للباقي» كقولنا: «بعض الناس كاتبٌ» أو تععرّضء كقولنا: «بعض الناس كاتبٌ 
دون بعض)؛ 
٭ [4.] والسالبة الجزئيّة تية: هي أن يُحكم بسلبٍ المحمول عن بعضٍ أفراد الموضوع إِتا مع 
التعدض أو عدیہء كقولنا: «ليس بعضٌ الناس كاتبأً» أو «ليس كل إنسان بكاتب». 

و هذان المثالان مساويان في السلب الجزئی؛ فإنّ فحواهما heist‏ 
واحدٌ و إن كان /128 الأول Jay,‏ بالمطابقة على السلب الجزئی و بالالتزام على سلب 
الحكم الكليّ و الثاني بالعكس؛ SY‏ فحوى الكلام ما يُفهم عنه على القطع سواء دل عليه 
بالوضع أو العقل. 

1م د الال دال بالمطابقة بقة علی السلب الجزئیع فظاهه؛ 

جوا ل بالالتزام علی السلب لت ف المحمول }13 نان مسلوباً عن 
لبعض لایکون LIS‏ لجميع الأفراد: 

حو اما نّ الثاني يدل بالمطابقة بقة على سلب الحكم الكل pls‏ 
- و أتا af‏ دال بالالتزام على السلب الجزئی؛ kanal‏ ثابتاً لجميع 
الأفراد یکون مساویاً عن البعض ضرورة. 

و قد يسيق إلى بعض الأوهام Si‏ تخصیص البعض بالحکم دال علی کون BUN‏ 
بالخلاف والا فلا فائدة في التخصيص؛ و ذلك Bb‏ بعيدٌ لایعتبر فی ما ULE‏ فيه القطمٌ؛ و 
هذان المثالان لایدلأن على السلب acs‏ 


٦‏ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


قال: 
و اعلم أنه و إن كان فى لغة العرب قد یل بالألف و اللام على العموم؛ فائه 
قد یل به على تعيين الطبيعة: ؛ فهناك لايكون موق الألف و اللام هو موقع 
«كل» SY.‏ انك تقول: «الانسان عام و نوعٌ»؛ و لاتقول: «کل glad]‏ عام 
و نوع»؛ و تقول: «الانسان هو الضحاك»؛ و لاتقول: «كل إنسان هو 
الضحاك»؛ و قد Jub‏ به أ على جز Che‏ جری ذکزه أو عُرف alle‏ فنقول: 
«الرجل» و نعنى به واحداً بعينه و 4 القضيّة حینئد «مخصوصة». 

۱ 3 قول:‎ i 

الألف و اللام له معان في لغة العرب. 

و تحقيق ذلك: أَنّ المعاني التي لايمنع مفهومائُها وقوع الشركة فيها إذا أخذث من 
حیت هي تشر ) ×طبائع)؛ ولهذا سمّاه المنطقيّون olds»‏ طبيعيّة»؛ و الطبيعة باعتبار آتها 
معروض الكليّة معنی ؛ و باعتبار ان یو خد مع جمیع التعيّنات معنی؛ و باعتبار ان یو خذ 

بعض التعیّنات معنى؛ و هذا القسم إمّا أن سم سابقة أو لا! فهذه أربعة أقسام؛ و 
الالف واللام 7 بالاشتراك على هذه المعانی و هو: ۱ 

].١[‏ باعتبار المعنی الاوّل: یسمّی لام تعریف الجنس و لام تعریف الماهيّة؛ 

[ ۲ ] و باعتبار ا لام الاستغراق؛ 

مھا التالت: لام العهد الخارجی؛ 

[ ۶.] و باعتبار الرابع: لام العهد الذهنئ. 

-متال «لام الاستغرای» قولنا: «الانسان حيوانٌ»؛ UB‏ بمعنی «کل إنسانٍ حيوانٌ»؛ 

۔مثال «لام تعریف الجنس» قولنا: «الإنسانٌ عامٌ» أو «نوغ» أو «كلَّئٌ»؛ اذ لایصخ أن 
‘sy : Sle‏ إنسانٍ «ple‏ أو «نوع» أو « «21S‏ و كذا یقال: «الانسانْ هو الضحاك» و لايصح 
أن يُقال: دكلٌ إنسانِ هو «Sal‏ فان الألف و اللام في المحمول Jou‏ على مساواۃ 
المحمول و الموضوع؛ و المحمول في هذا المثال لیس بمساو لكل واحد واحد من الناس 


.١‏ ۳: + به. 
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و هذا هو الذي يدخل في المعژفات, كقولنا: “Lusty:‏ حیوانٌ ناطقٌ» و دالسو اد فا 
للبصر»؛ و هذه القضايا طبيعيّات 

مثال «لام العهد reer‏ لنا: «جاء الر wh‏ إذا كان معهودا بين المتكلم و 
لاط او کو قبل ذلك كقوله تعالى: «کما Ube si‏ إلى فَوْعَوْنَ رَشولاً فصو 
فزعون ¿ الرشول»" ‘ أى ذلك ك الرسول؛ 

-متال «لام العهد الذهنی». کقولنا: [baby‏ السوق» إذاكان السوق من حيث هو السوق 
مہات المتکلم و المخاطب دون السوق المعیّن؛ فإلّه حينئذٍ یکون من القسم الاوّل. 

- وقد يجيء اللام بمعنی الموصولء کقولنا: «الضارب» و «المضروب» أي الذي 52 

و الذي ضُرِب؛ و هذا بالحقيقة راجغ إلى العموم أو العهد. . 


قال: 
و اعلم أن اللفظ poled!‏ يُسمِّىئ سوراً. مثل «كل» و «بعض» و «لاواحد» و 
«لاكل» و «لا بعض»؛ و ما يجري هذا المجرئ. مثل «طْرَاً» و «أجمعين»؛ و 
مثل «هيج» بالفارسيّة في “ASI‏ السالب. 
قول: ظ 
الفط الدال علی کمیة آفراد الموضوع بسكن موا 
1 ]و سور الایجاب ISU‏ «کل»؛ 
7و اس الایجاب] الجزئی «بعض» و «واحد»؛ 
(۳. ]و سور السلب الكل Yo‏ شيء» و «لا واحد» و کل ین کقولن: کل اسان 
ا ۱ 
[ ۶.] و [سور] السلب الجزئی: «لیس كل »و «لیس بعض» و «بعض لی 
و ما يجري هذا المجری مثل «طرّ» و «أجمعین» للإيجاب الکلّی؛ و کذا دھر؛ و 
«همه» في الفارسيّة؛ و «هیچ» ہلت الکلی. 


TY‏ میت 


۹ضورۃ ااتمل ANY)‏ 4821 


۸ بشارات ol Lay!‏ الجزء الأوّل فى المنطق 
4 ك 3 1 ۰ 
وزعم بعض الشارحين ان قولنا: «الانسان عام» او «نوع» مهملة؛ و ذلك ar‏ 


قد عر فته. 


قال: 


بن 


إشار 
<إلیٰ حکم المهمل > ۱ 
و اعلم BI‏ المهمل لیس یوجب التعمیم؛ لأنّه إِنّما تذکر فيه طبيعة تصلح أن 
تؤخذ كلَيّةَ و تصلح أن تؤخذ جزئیڈ: فأخذها الساذج' بلاقرينة متا 
لايوجب أن تجعلها tS‏ و لو كان ذلك يقضي عليها TIL,‏ و العموم 
لکانٹ طبيعةٌ الانسان تقتضى أن تكون عاشَة؛ فماكان الشخص يكون 
انساناً YES‏ لقا کانت تصلح آن dls bd‏ و هنالك تصدق جزئية Lal‏ 
فان المحمول على الكل محمول على البعض؛ و WIS‏ المسلوب؛ و تصلح 
أن توخذ جزئيّة: ففی الحالین یصدق الحکم بها جزئياً؛ فالمهملة فى BB‏ 
الجزئيّة؛ و كون القضيّة جزئیْةً الصدق تصريحاً لایمنع أن یکون مع ذلك ۱ 
كلَيّةَ الصدق؛ فليس إذا حُكم على البعض بحکم وجب من ذلك أن یکون 
. الباقي بالخلاف؛ فالمهمل و إن كان بصريحةٍ في قرو الجزئيّ؛ فلا مانع 
[من] أن يصدق AS‏ 
أقول: 


المهملةٌ في قوّة الجزئيّة بمعنى )5 صدقها يستلزم BS je Gare‏ موافقة لها في الكيف 
صدقاً لايمنع صدق ISU‏ و ذلك لأنّ الحكم في المهملة على الطبيعة من حيث هي؛ و 
الطبيعة من حيث هی جاز أن تُوْخذ جزئية؛ فإذا أخذث ساذجة بلا قرينة لایجب أن تکون 
dels‏ إذ لو كان أخذها الساذج يوجب EIS‏ لکانٹ طبيعة الإنسان من حيث هي تقتضي ‏ 


3 


مم ی ۰ 7 ۶ 2 ws‏ 5 
ان تکون dale‏ و حينئذٍ يمتنع ان يكون شخص من اشخاص الانسان انسانا؛ ay‏ حینئد 


.١‏ :-اعلم. اتا 


يصير معنى قولنا: /134/ «زيدٌ إنسانٌ» زيدٌ کل ٍنسان, بل جاز أن يصدق BAS‏ و جاز أن 
يصدق i j=‏ و لایخلو عنهما؛ فحكمٌ المهملة لايجب أن يصدق على جمیع الأفراد. بل 
La!‏ على جميع الأفراد أو على بعضها؛ و على التقديرين يصدق على البعض؛ لأنّ الایجاب ‏ 
علی JS‏ ق رس بی و كذلك السلب؛ و الحكم الجزئی لايمنع من 


قال: 
اشارة 
<إلى حصر الشرطیّات و اهمالها > 
و الشرطيّات Lan‏ قد يُوْخَد أ فیها اهمال و حص؛ فاتك اذا قلت: «کلما 
كانت الشمس طالعةً فالنها موجود» أو قلت: «دائماً Lol‏ أن یکون العدد 
زوجاً أو یکون فرداً» فقد حصرت الحصر ISH‏ الموجب؛ و إذا قلت: 
«ليس البتة إذاكانت الشمسٌُ طالعة فالليل 08.7 الین CN‏ 
Lal‏ أن تكونٌ الشمش طالعة و ما أن یکون SUN‏ موجوداء فقد حصرت 
الحصر الكلّىٌ السالب؛ و إذا قلت: «قديكون إذا طلعت الشمسٌُ فالسماء 
متغئمةٌ» أو قلت: «قد یکون اما آن يكونّ في الدار زيدٌ و ONG)‏ يكون فيها 
عمررٌ» فقد حصرت الحصر الجزئی الموجب؛ و إذا قلت: «ليس كلّماكانت 
الشمسٌُ طالعةً فالسماء مضحيةٌ » أو قلت: «ليس دائماً شا أن تکسون 
الحْمّى صفراويّة و ما دمويّة» فقد حصرت الحصر الجزئی السالب. 
أقول: ظ 
الشر Seb‏ ایضا تكون محصورةً و مخصوصة و مهملة؛ و ذلك لایکون بحسب کون 
طرفيها محصورة أو مخصوصةً أو مهملة؛ فان الطرفین ريّما کانا مھملین آو مخصو صین و 
الشرطيّة dels‏ و بالعكس کقولنا: «کلما کان الإنسان Ul gm‏ فهو جسح» و «کلْما کان زي 


۲: قد یوجد. ۲ ۵ -اذا قلت... آو. EY‏ مصحية. 
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کاتباً فهو متحولكٌ الأصابع» و «إن کان As‏ | انسان ن كاتباً فكل إنسان متحرّكٌ الأصابع»» بل 
اما يُعتبر ذلك بحسب الأزمنة و الأحوال؛ فمتیٰ حُكم اا قد الى ہین 
المقدّم و التالي -سواء کانٹ باللزوم أو العناد أو الاثّفاتي بالایجاب أو السلب ‏ حكماً 
مطلقاً من غير التعرّض بزمان أو حال كانت الشرطيّةُ مهملة. 
نع Seb pall‏ إن کانٹ لزوميّة أو Bole‏ فان كم [فيها] ghee‏ النسبة في جميع 

الا agus‏ الأحوال الى کر ان یفرض مع المقڈم كانت الشرطية كليّة؛ و ان کم 
بتحققها في بعضها فان كان ذلك البعض غير معيّن كانت الشرطية جزئيّة والا كانث 
محضوصةّ» و ان کانت BLT EL ll‏ تعتبر فیها الازمنة و الحوال الواقعةٌ لا المفروض. 

- متال المهملة: «إن كانت الشمش طالعة فالنهار موجودٌ»؛ و «لیس إن كانت الشمش 
طالعة فاللیل موجودٌ»؛ و Lily‏ أن یکون Stall‏ زوجاً أو فردا»؛ و «ليس Ul‏ أن يكون العدد 
000 فرداً»؛ 

- مثال المتصله الكلْيّة: آمّا الموجبة فکقولنا: «كلّما كانت الشمش طالعة فالنهارٌ ‏ 
موجودٌ»؛ يعني في hs JS‏ يصدق SI‏ الشمس Wb‏ على أيّ حال يكون مع هذا الصدق 
-ككونٍ الشمس في الدرجة الفلانيّة و مع الكوكب الفلانيٌ و کون السماء متغيّمة و کون 
الانسان ناطقاً إلى غير ذلك -یلزمه أَنْ النهار موجوڈ؛ فكذا حکم المنفصلة الكليّة و حکم 
سالبتهما الکلیتین؛ و أمًا السالبة فكقولنا: «ليس البتّه إذا كانت الشمش طالعةً فالليل 
موجودٌ»؛ 

- مثال المنفصلة الكذّيّة: «دائماً Ue!‏ أن يكونّ العددٌ زوجاً أو فرداً»؛ و «ليس البئة اما أن 
یکون العدد less‏ أو vere‏ بمتساويّين» أو «لیس البتة 9 أن تكون الشمش طالعة أو 
یکون النهاژ موجوداً»؛ ۱ 

- مثال المتصلة الجرئيّة: «قد يكون اذا طلعت ال فالسماء مستفیمه»؛ و لس 
كلما کانت الشمشی طا فالسماء مضحیة»؛ 5 

- مثال المنفصلة الجزئيّة: «فقد یکون إمّا أن يكونّ في الدار زیڈ أو عمروٌ؛؛ و «لیس 


۰۱ : بتحقیق. 
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دائماً اما آن تکون ال Bgl deo‏ ار 
- مثال المخصوصة: «إن حي ا ی اس 


في السوق». 
و Lal‏ شرطنا کون تلك الأحوال ممكنة الاقتران مع المقدّم؛ لالہ لو لم‌یکن كذلك لما 
لزم bro‏ الكليّة؛ ؛ إذ تت تتصوّر ‏ أحوال لو فرضث مع المقدّم لما لزم لزومٌ التالي أو عناده إيّاهء 


كما إذا فرض المقدمُ حينئذٍ مع عدم التالي أو مع عدم لزومه یاه في المتصلة و مع التالي أو 
عدم الانفصال في المنفصلة. 

7 .]و سور الایجاب JAN‏ المتصلة: : «كلّما» و «دائماً» و «مهما» و «متئ»؛ و في 
المنفصلة: «دائما»؛ 

[ ۲.] و سوژ السلب الكلّيّ في المتّصلة و المنفصلة: «ليس البنّة)؛ 

(۳.] و سور الایجاب الجزئيّ فيهما: «قد یکون)؛ ee tisk‏ 

LE]‏ و سوژ السلب الجزئی * فیهما: «قد لايكون»؛ و بادخال كلمة 5 تور 
الا یجاب الکلی مثل: «ليس duals‏ و«ليس دائماً» و «لیس مهما» و «ليس متی» فى 
المتصلة و «لیس دائماً» 32516 المنفصلة؛ 

و باقي الکلمات نحو: «إن» و «إذا» و «لو» في المتّصلة؛ و «إِمّاه وحده في المنفصلة 
للاهمال إلا إذا اقترن به وضمٌ أو زمانٌ معيّنٌ؛ فتصیر الشرطيّةٌ مخصوصة. 


قال: 
إشارة 
<إلیٰ تركيب الشرطيّات من الحمليّات > 
يجب أن يُعلم أن الشرطيّات كلها تنحل إلى الحمليّات ت؛ و لاتنحل في أَوّل 
الأمر إلى أجزاء بسيطة؛ و Ul‏ الحمليّات: فإتها هي التي تنحل إلى البسائط 
أو ما في 535 البسائط J)‏ انحلالها؛ والحمليّة اما أن يكون جزئاها 
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بسیطین, كقولنا: «الانسان (EUs‏ اش البسیط, کقو لنا: «الحيد ا ۱ 
الناطق المائت مشاه أو «منتقل بنقل قدمّيه»؛ و إِنّما كان هذا في قَوَة 
البسيط؛ SY‏ المراد به “nl yt gt‏ فى ذاته أو معنی يُمكن أن یدل عليه 
بلفظ واحد. ۱ ۱ 
اُقول: 
لمّا كانت dil get pall‏ من القضايا - اما /138/ شرطیّات أو ظ جات او alse‏ كما _ 
يجيء بعد ذلك - فلاتتحل Ig!‏ الانحلال إلى المفردات» بل fos‏ إلى القضايا و بعد ذلك 
إلى المفردات أو ما في قَرَّةٍ المفردات؛ و أَمّا الحمليّات فهي تنحل أَوَّلَ الانحلال إلى 
المفردات أو في قوّتها. 
مثال ما نجل الى المفردات. کقولنا: «الانسان مشاء»؛ بثال ما ل 
قو ته» كقولنا: «الحيوانٌ الناطقٌ المائثُ tle Z‏ لان الموضوع مر لكنّه في قو المفرد؛ 
لأنٌ المراد به الإنسان. مثال ما ينحلّ إلى طرقين کل منهما في 535 المفرد قولّنا: «الحیوان 
الناطق المائت مشَّاءٌ منتقلٌ بنقلِ قدمّیه هو الماشي»؛ و JS‏ مركب يكون المرادٌ به شيئاً 
واحداً في ذاته أو یکون معنی يُمكن أن fal‏ عنه Joly li,‏ ۳ قو المفرد. 


قال: 
إشارة 
<إلى العدول و التحصيل > 

و ریما كان BSA‏ من حرف السلب مع غيره کمن یسقول: «زید هو 
غير بصير»؛ و نعنى ب«غير البصير» الأعمى أو معنى ae!‏ منه؛ و بالجملة 
أن يُجعل الغیژ مع البصير و نحوه كشيم واحد ثم يثبته أو يسليه؛ ' ٹیکون 
کے وا تكله هرت ا یی عن اا انان sl‏ الي 
کان" إثباتاً و إن سليتّه كان سلباء كما تقول: «ليس زيدٌ غير يصير». 


cE.‏ تثبته أو تسلبه. ؟.ث: كا. 


النهج الثالث فی التركيب الخبری / ٩۳‏ 


أقول: 

قد مر )3 الحمليّة إنّما تتر E‏ فحموليا ان کات عفرا او 
مركَباً لیس حرف السلب جزءاً منها Catt‏ «محصّلة». لکونِ محمولها سس , كقولنا: 
«زيدٌ tals‏ «زيدٌ ليس بکاتب»؛ و ٍن کار مركباً جزژه حرف النفی سُميّتْ «معدولة»» 
لعدولها عمّا هو الأصل و هوالوجوديٌ كقولنا: «زيدٌ هو Fab‏ بصير» أو «لا بصير» و «ليس 
اک 

قوله: git p‏ اسر pee‏ و معنی col‏ منه» يشير الی مذاهب الأقدمين في 
المعد ولةء ل 

[ منهم من فشر المعدولة بأنّها التي يكون محمولها اع نهآ ن¿ يكون 
له ذلك الم كقولنا: «زيدٌ غیژ بصير»؛ و إن كان عدع pl‏ فقط تكون محصّلۃً سالبةء كما 
يُقال: «الحجرٌ غیژ بصير»؛ ف«غیر بصير» في المعدولة - على هذا الرأي - يكون بمعنى 
الاأعمی؛ لأنّ المراد بي«الأعميئ» ما لايكون له البصه و يكون من شأنه البصرٌ, 
[۲.]ومنهم مَن فسڑھا بأعمٌ من هذا و هو UT‏ التي يكون محمولها عدم pal‏ عمّا من 

شاه ذلك الأمر أو من شان نوعه أو من شانِ جنه القريب؛ فعلئ هذا الراي يكون قولنا: 
4b SL ll‏ ملیح» معدوله؛ BY‏ الملوحة وان لم‌یکن من شأنها لکثه من شأن نوعها؛ و 
لم يكن قولنا: «العقربٌ - أو ALB‏ - غير بصير» معدولة؛ BY‏ البصر لیس من شأنهما و لا 
من شأن نوعهما. ۱ ظ 

[.] و منهم مَن فسڑھا el‏ من هذا و هو آتها التي یکون محمولها عدم مر عمّا من 
شأنه ذلك الامر أو من شان نوعه أو شان جنیه القریب؛ فعلی هذا یکون قولنا: «العقرب - 
أو الخلد - غير بصیر» معدولة؛ BY‏ البصر من ght‏ جنیهما القریب و هو أَنّها التي ذلك 
امن شاه ومع شان توعد روي ا كان وعدا 

هذا تعریف ما فی الکتاب؛ و Glew‏ کلام الشیخ Ma‏ على أن قولّنا: «زيدٌ آعمی» لیس 
کے تھے في ھکد السلب مو کلمة آخری؛ و الظاهر من کلام 

الحکماء أنه معدولة؛ و يلزم أيضأً أن تکون القضيّة السالبة المحمول Dy tne‏ و لیس كذلك؛ 
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فإتها في قوّة السالبة. 

و صرح الشيخ فی الشفاء با قو Ad‏ «كل ج هو ليس ب» سالبة؛ فالصواب أن يُقال: 
المحمول إن كان عدميّاً و لم یکن بمعنی السلب تکون القضيّةُ معدولةً الا کانث BML‏ 
سن 


قال: 
و يجب أن يُعلم أنّ Ge‏ كل قضيّة حمليّة أن BS‏ لھا مع معنى المحمول و 
الموضوع, معنى الاجتماع بينهما و هو ثالث معنییهما؛ و إذا توخّى أن 
یطابق اللفظٌ المعنى بعدده استحقّ هذا الثالث لفظاً ثالثاً يدل عليه؛ و 
قديُحذف ذلك فى لغات ' كما يُحذف تاره" فى لغة العرب Shel‏ كقولنا: 
«زید CSF‏ و حه أن بقال: «زید هو کانت»؛ و قد لایمکن حذفه نی 
بعض اللغات كما في الفارستة الأصليّة «است» فى قولنا: «زيد 0 
بت اللفظة تُسمّى «رابطة». 00 

أقول: ۱ 

لما بین Sh‏ حرف السلب مهما كان be je‏ من المحمول كانت ez all‏ معدولة و إلا 
فمحصّلة, وجب بیان ما يُعرف به الفرق بين ما يكون حرف السلب جزءاً للمحمول و بين 

ا ا نک فقول ما | rid ed‏ مرک من ثلاثة أجزاء: «الموضوع» و«المحمول» و 

«نسبة بينهما» بها یر تبط المحمول بالموضوع؛ فکما أَنْ من he‏ الموضوع و المحمول أن 

Ju‏ عليهما بلفظء فكذا من So‏ النسبة أن Jud‏ عليها أيضاً بلفظ لیکون الا La‏ مطابقاً 

للمعنى؛ و یُسمَی ذلك اللفظ «رابطة». 

و قد تُحذف الرابطة في بعض اللغات كما في لغة العرب؛ إذ يصح أن يُقال: «زيدٌ کا تب 

و ie‏ تين القطكة «نائیِة»؛ و إن د كرت آل بط گیا ال رر هو کاتب» سی 


9 عون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠. dae‏ مه 
«ثلاثيّة»؛ و فى بعض اللغات لا يجوز حذفها كما فى الفارسيّة؛ فانه لایجوز حذف «است» 


.١‏ : اللغات. ۲ : زيادة. 
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من قولنا: «زید دبیر است». ۱ ۱ 

و الرابطة من الادواة؛ Jas YN‏ على النسبة و النسبة لاتستقل بنفسها؛ و هی قد توجد 
في صورة الاسم من المضمرات ك«هو» و «هي» و غير ذلك؛ pom‏ «رابطة ' 
غير زمانيّة»؛ و قد تُوجد فى صورة كلمة من الكلمات الوجوديّة أي الأفعال الناقصة - 
ک«کان» و «وجد»؛ و = «رابطة زمانيةٌ» لدلالتها على الزمان. 


قال: 
نت فاذا دخل /144/ حرف الت عل ال قشل متا یت لس هو 
بصيراً». فقد دخل النفی على الایجاب؛ فرفعه و سلبّه؛ و إذا دخلت ! 
al‏ علی حرف السلب جعلثه جزءاً من السحمول؛ فکانت الفط 
إيجاباً مثل قولك: «زيدٌ هو ليس ' ببصیر»؛ و ریما تضاعف فی مثل قولك ‏ 
لايك لسن هو غير ہیں" فکانت الأولئ داخلة على الرابطة للسلب؛ و 
الثانية داخلة عليها الرابطة جاعلة WU)‏ جزءاً من المحمول؛ و القضيّة التى 
محمو لها كذا «معدولة» و «متغيّرة» و «غير محصّلة»؛ و Pr‏ 
ذلك في جانب المو ضوع أيضاً. 
أقول: 
٠‏ إذاعرف ذلك فإذاكانت القضيّةُ تلا و قُدّم حرف السلب على الرابطة. کقولنا: دزیڈ 
لیس هو ببصير» كانت القضيّة LIL‏ محصّلة؛ لأ السلب دخل على الربط الإيجابيّ؛ 
فرفعه ہت 

- و إن خر حرف السلب عنهاء کقولنا: «زيدٌ هو غير بصیر» كانت القضيّة موجبة 
معدولة؛ لان الرابطة الاإيجابيّة دخل على السلب و غيره؛ فربط' مع ما بعده بالموضوع و 


22 


جعله جزءا من المحمول المربوط بالموضوع؛ و إذا دخل حرف السلب على الرابطة فی 


١.4:ادخلت.‏ ۲. A -E‏ ". ۴ و ربها تضاعف... غير بصير. 
ALE‏ + فرب 
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هذا المثال تصير القضيّةٌ سالبة معدولة؛ BY‏ حرف السلب الأولئ دخلث على الرابطة؛ 
فجعلت القضيّة سالبةً و الرابطة دخلث على حرفي السلب الثانية؛ فجعلها جزءاً من 
المحمول. هذا اذا کائت القضیة مال 0 

- و ان تأخَّر عنه لم gen‏ الایجاب العدولیُ عن السلب المحصّل الا بالنسبة أو بما 
اصطلحوا على 1“ «لیس» للسلب و «لا غیر» للایجاب العدولی. 

و قد یقع العدولْ فی جانب الموضوع؛ فان حرف السلب قد یکون جزءاً من الموضوع 
و تسمّى القضيّةٌ حينئذٍ «معدولة الموضوع)ء كقولنا: داللابصیژ 2 رو اس تد جات 
فائدة؛ لا الحكم اما يكون بمفهوم المحمول على ذات الموضوع كما عرفت؛ فكونٌ NS‏ 
الموضوع و مفهوم المحمول وجودیا أو عدمیاً يۇر في اختلافی حال القضيّة؛ فان حکم 
الوجوديّاتِ يغاير حكمٌ العدمیّاتِ بخلاف عنوان الموضوع؛ ab‏ إِنّما يذكر ab gel‏ الفعل 
نحو ذات الموضوع؛ فکوئه وجوديّاً أو عدميّاً لایور فى القضيّة؛ و في القضايا الوصفيّة 
يكون الحكمٌ بالحقيقة على ذات الموضوع و العنوان؛ و نما يكون شرطاً للحكم؛ و لا 
تفاوتَ في الشرط بین أ دتا أو ae Dance‏ أطلقت القضيّةٌ المعدولةٌ فهي 
«معدولة المحمول». ۱ 


قال: 
فأمًا أنٌ العدول يدل على العدم ' المقابل للملكة أو على غیره حتّی یکون 
«غير بصير» نما يدل على الأعمئ فقط أو على كل فاقد للبصر من 
الحيوان ' طبقاً "أو ما هو عم من ذلك؛ فليس بیاثه على المنطقي, بل على 
اللغوی بحسب لغة لغة؛ و نما یلزم المنطقی أن ف ا إذا 
St‏ عن الرابطة أو كان مربوطاً بها كيف كان؛ فالقضيّة " إثباتٌ - صادقة 
کانٹ أو 238 - و أنّ الاثبات لايُمكن الا" ثابت يتمثّل في الوجود أو 


E ٢ pic :8 .١‏ + ولو کان. ۳ : طبعاً. 
ع 7: فان القضيّة. 6 PIE‏ علي 
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الوهم ' ؛ فثبت ا عليه الک بحسب نبا لني فيص أيضاًمن غير 
الثابت کان کوز نع امك اج آر قاع 

أقول: 

قد غلم | ن المحمول المعدول هو محمول يكون حرف السلب جزءاً له ك«غير بصير» 
أو «لا بصير». Ja, 1G)‏ على عدم البصر فقط أو على عدم البصر عکا من شأنه البصر 
حتّی gle ay‏ الاعمی آو Whe‏ من مار جنیه القریب يب الذي هو الحيوان أو ما هو fel‏ من 
ذلك -کما مر من مذاهب الاقدمین - فليس بیائه على المنطقی. بل على اللغوي بحسب 
اللغة؛ و اّما يلزم على المنطقی او ار السلب إذا ۹۹٦‏ كناد ؟ 
مربوطاً le‏ الموضوع بالرابطة. كيك ما كان BLS‏ الفارسیة: Sf scaling jp‏ یتعین 
GIL‏ أو الاصطلاح - كما مه - كانت القضيّةُ موجبة سواء کانث صادقة أو كاذبةً؛ و هذا 
فرق بحسب اللفظ. ظ 

تا تست المع فر اج بت الا بحاص یر اکا ولا را یی 
إلا على موضوع Bab‏ الخارج أو الذهن؛ لا ثبوت شيء لآخر فرعٌ ثبوته في نفسه؛ 
مگ علیه بالایجاب بحسب ثبوته فى الخارج او کان الموضوع في الشارج و فسي 
الذهن إن كان [الموضوع] في الذهن؛ و Ul‏ النفی فیصخ من الثابت و من غير الثابت أيضاً - 
كان كونه غیر ثابت واجبأ كما في الممتنعات أو غير واجب كما في الممکنات -؛ فلهذا 
cals‏ السالبة المحصَلة اعا من gall‏ جبة المعدولة و بالعکس إذا تشاركا في الموضوع و 
تباینا فی المحمول. 

فاعلم ]5 الشيخ ذکر في الشفاء Gl‏ المحمول المعدول ما يدل على عدم الملكة فقط؛ 
إذ يصدق «الجوهئُ لاعرض و كل لاعرض Seb‏ من الموضوع» ينتج ج: «الجوهرٌ غنيّ عن 
او و الصفری موجبة؛ فحينئزٍ يكون قولنا: «الجوهر لاعرض» موجبة 
جک أنّ العرض لیس من alt‏ الجوهر و لا من gle‏ نوعه أو جنیه؛ و فيه بحث: 
لجوازٍ أن کور الصغری موجبة سالبة المحمول لا معدولة؛ و حينئد CE‏ 


١‏ : وجوداو وهم. ۲ TE‏ فیثبت. ` مه كا. 
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قال: 


جا سس 


ore 


إشار 
<الی القضايا الشرطيّة > 

إعلم أن المتصلات و المنفصلاتِ من الشرطیّاتِ قد تكون BD pe‏ من 
حمليّاتِ و من شرطیّاتِ و من خلط؛ فإك إذا قلت: «إن كانت كلما كانت 
الشمش طالعةٌ فالنها* 14D ge ye‏ فامّا آن تکون لئے طا و اما أن 
لایکون النھاژ موجودأ»؛ فقد رکبت Abate‏ من متصلة و منفصلة؛ و إذا 
قلت: «إمّا أن BS‏ إن كانت الشمس طالعةً فالنهاژ موجوةٌ و ILE)‏ 
لايكونّ إن كانت الشمش طالعة فاللیل موجود"» فقد " ركبت المنفصلة 

من متصلتین؛ و إذا قلت: «إن کان هذا عدداً فهو LA)‏ زوج و شا فرد» 
فقدركبت المتصلة من حمليّة و منفصلة؛ و کذا عليك أن تعد من نفسك 
سایر الاقسام. ۱ 

قول: 

الشرطية - متصلة كانت أو منفصلة - قد تركبت: 

[۱.] من حمليّتين 

[ ۲.] و من متصلتين 

[۳.] و من منفصلتین 

[ ۶.] من حمليّة و متصلة 

[ ۵.] و حمليّة و منفصلة 

[1.] و متصلة و منفصلة 

فهذه die‏ أقسام: 

]قال الم ی حا و 

[ ۲.] مثال الم کت متصلتّین: 


۱ ۳: معدوم . 1 ۳ قد. 
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tei‏ المتصلة فكقولنا: sb:‏ ن کان کلما کنت الشمش س وریہ یت 
إذا كان النهارٌ موجوداً فالشمس طالعة.» 

-وأمًا المنفصلة فکقولنا: Lely‏ أن یکون! نکانتالشمس 2 SHU Spe ye sgl‏ 
يكون إن كانت الشمس طالعة فاللیل موجوةٌ.» 

7ء که هساو 7 

Sa gon ga المتْصلة فکقولنا: «ان كان اتآ کر الشمش طالعة أو لایکون النهاژ‎ tl 
طالعة أو النهاژ موجوث».‎ Anal ناف لاک‎ 
-وآمًا المنفصلة فکقولنا: «إمّا أن یکون العده ما زوجاً أو فرداً و إِمّا أن یکون زوجا أو‎ . 
pulse 

].٤[‏ مثال AS pall‏ من حمليّة و متصلة: 

-أمًا المتّصلة فكقولنا: «ٍن كان طلوعٌ الشمس ملزوماً لوجود النهار؛ فكلّما كانت ٠‏ 
الشمش طالعة فالتهارٌ موجودٌ.» 

tal‏ المنفصلة فكقولنا: «إمّا أن یکون طلوعٌ الشمس ملز وما لوجود النهار أو ليس كلّما 
كانت الشمش طالعة فالنهارٌ موجود» ٠‏ 

[8:] شال المركة من حا و مشا 

IL‏ المتصلة فكقولنا: «إن كان طلوعٌ الشمس ملزوماً لوجود النهار؛ فإمًا أن تکون 
الشمش طالعة أو لايكون النھاژ موجوداً و ان كان هذا عدداً فهو إمّا زو أو (BB‏ 

IL‏ المنفصلة ففرا ly‏ أن کور هذا lose‏ و اتا آن يكون لیس بزوح al‏ لیس 
بفرد.» 

[.]مثال المركبة من متصلة و منفصلة: 

WR‏ المتصلة فکقولنا: gly‏ کان LAS‏ كانت الشمش طالعةً فالنھاژ موجودٌ؛ فامّا أن 
9S‏ 4 الشمش طالعة أو لايكون النهاژ موجوداً» _ 

IL‏ المنفصلة فکقولنا: ر عا LAS‏ كانت الشمش Sell‏ فالنهاژ gS gem ge‏ اتا آن و تكونَ 
الشمش طالعة أو 9S‏ & النهاژ موجوداً.» 

و لمّا كان المقڈمُ في المتصلة متميّزاً عن الثاني بالطبع؛ GY‏ مستلزمٌ أو مستصحبٌ و 


۰ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول في المنطق 





التالی لازمٌ أو مصاحبٌ دون المنفصلة؛ فان كلا منهما معاندٌ للآخر؛ كانت الأقسامٌ الثلاثة 
ا کس Blade y Blam‏ و منفصلة رخ و ھا - تصير في 
المتصلة مضاعفة بأن تكونَ الحمليّةٌ فى القسم الأول - مثلاً - تارة مقدماً و تاره تالياً و 
فی القسمین الباقیین؛ فحینثلٍ يكون ن أقسامٌ تركب المتّصلة تسعة و أقسامٌ تركب 
ار موس شس رش 
مخصوصة موجبة و سالبة یصیر أقسامٌ تركب الشرطية کثیرة 
و في ما ذكرناه كفاية. 


قال: 
و المنفصلات ' منها حقيقيّةٌ و هي التي يراد فيها ب«إِمّا» أَنّه لايخلو الأمر 
من aol‏ الأقسام aI‏ بل يوجد واحد منها؛ و ربّما كان الانفصال إلى 
جزئین و ریما كان إلى أكثر و ریّما كان غير داخل في الحصر. 
أقول: 
المنفصلة إِمّا حقيقيّةٌ أو مانعة الجمع أو مانعةُ GY GIB‏ الحكم بالمبائنة بين طرفی 
المنفصلة المو جبة ات کور بمعنی نها لا یجتمعان و لایر تفعان؛ و : تسمی / «حقيقيّة» او 
بمعنی انا لایجتمعان فقط؛ و تستی «مانعة الجمع» أو بمعنی لایر تفعان فقط؛ و ستی 
«مانعة GSI‏ فالحقيقيّةٌ الموجبة ما يُحكم فيها بان احد الأجزاء HS) Bole‏ فقط و هی 
لار كب الا من نقیضین gl‏ من آحد النقیض و مساوي الاک إن كانت Bolte‏ 1 
-مثال الأُوّل: «العدد امّا A Ios‏ لیس بزوج.» 
۔مثال الثاني: «العدد ما زوج أو فردٌ.» 
و قد تكون في تركييها أجزاءٌ متكثّرةٌ - متناهية أو غير متناهية - لکن حاصلها یرجم 
إلى جزئین أحدهما منفصلة؛ و ذلك BY‏ الانفصال الحقیقی لايُمكن أن یتحقق الا بين 
tend jal‏ إذ لو فرضناه بين ثلائة كد«أ» و «ب» و «ج» يلزم خلاف المفروض؛ لان «أ» لاب 


E ۱‏ فالمنفصلات۔ 
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وا یستلزمَ ببعض «ب» VI‏ لجاز اجتماغ ly‏ و «ب»؛ فلایکون بینهما انفصال حقيقة Pee‏ 
إذا كان «أ» مستلزما لتقیض «ب» فلا یخلو اما أن يكور نقیض «ب» مسٹلزماً 7 ا 
فان کان es‏ : بینهما انفصال حقيقيٌ؛ وإن لم يكن ۱ 
مستلزماً جاز اجتماع نقيض «ب» تع نقيض (ج)؛ فلایکون بین «ب» و «ج» اتال 
حقيقيٌ؛ و pees SSN‏ 

دما لها یکون من أجزاء متناهية قولنا: لان اتا Rats‏ رجا gf‏ منفرجة.» قولنا: 
Lal»‏ کات او ۶20 َء ار الجمع بينها و بين قولنا: «الزاوية if Wren eee er‏ 


-مثال ما یکون من من ا حواء قير متناهية قولنا: «العدد كا اثنان و ما ثلائة وا رک gh‏ 
خمسة الی غير نهاية.» فقو لنا: «امّا ثلائة ار اريعة آو خمسة» -و علی هدا منفصلة مائعة 
cu or ee ee‏ ا 
الجمع من اجزاء غير متناهية؛ و مانعة الجمع جاز تركبها من اجزاءٍ متکثرة كما يجيء. 


قال: 
و منها غير حقيقيّة حقيقيّةٍ مثل التي يراد فيها ب«إمّا» معنى منع الجمع فقط دون 
منع SEU‏ عن الأقسام مثل قولِك في جواب من یقول: Gp‏ هذا الشیء 
Sl ge‏ شجب». «انّه گا أن یکون حيواناً و امّا آن یکون شجرا»؛ و WIS‏ 
جمیع ما يشبهه؛ و منها ما یُراد فيها ب«إِمّا» من الخلو /15۸/و إن کان 
يجوز اجتماعُهما؛ و هو جمیع ما یکون تحلیله يودي إلئ حذف جزء من 
الانفصال الحقیقی و یراد لازمه ' إذا لیکن مساوياً له. بل أعم. مثل 
قولهم: Gl»‏ أن یکون زیڈ في البحر و ما أن لايغرق»؛ أي ما أن لايكون 
في البحر؛ فيلزمه أن لايغرق. ' 
GH,‏ المغال JOM‏ فقد کان الموره فیه ا ا تن 


.١‏ ۸۵ المانعة. ؟. ۳: بدله. ۴ اق اما ... لایفرق. 
غ. ۳: + ما. ۱ 
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یلزم النقیض و كان أ یمنع الجمع و لایمنع SBI‏ و هذا یسمنع الخلو و ۱ 
لایمنع الجمع. 
اوت 
.]أ مانم الجمع od‏ قولك في جواب تن بقول: set Ngee Supt aS‏ 
معاً»» aby‏ إِمّا حيوانٌ “ أو شجث». 
و هي Lal‏ تركب من أجزاء کل 52000008 اه 
Gaol‏ من اللاشجر و الشجه أخصٌ من اللاحیوان؛ فيمتنع اجتماغهما؛ إذ يمتنع اجتماغ 
الشیء مع Fas VI‏ من نقيضه؛ و جاز ارتفاغھما لأنّ الأعمّ جاز أن يجتمعٌ مع نقیض 
و و هذه المنفصلة ما يقع ة نی ا کرجا للسوال تحقیقاً را 
[۲.] و Ate tl‏ الاو فقولنا: «هذا اکا لاحیوان أو لاشجر أو زیڈ ما في البحر أو 
لایغرق» أي زیڈ تا في البحر أو لا في البحر؛ و قولنا: «لا في البحر» يلزمه قولنا 
«لايغرق»؛ لأنّها إنّما تتركّب من آجزا ء كل مها اعم من نقیض الآخر Le‏ یمتنع الخْلوء ‏ 
لامتناع اجتماع الشي ء مع الأخصٌ من نقيضه؛ و جاز اجتماعهماء لجواز اجتماع اع 
مع نقیض الأخصٌ. 
و کل gel bil on‏ رتا SE oh jhe AN‏ من Sl‏ من ات 
الماهيّات متبائنة ST‏ منها من نقيض الأخرى؛ فتترکّب منها مانعة الجمع و من نقائضها 
wets‏ 
فهذه ماهيّات الموجبات الثلاث؛ و أمّا سالبة JS‏ قسم فهي دفعٌ ما حُكم في الموجبة, 
کقولنا: «لیس اما ايكون کذا و (NSS‏ 


قال: 
fs. Cid ۱ 7‏ 7 7 
و قدیکون لغير الحقیقی أصنافٌ اخر؛ و فى ماأوردناه هيهنا کفایڈ' و 
۱ : فکان. ۲ ۸ المانعة. ۳ ۸۵ المتباننة. 


.٤‏ ۳: فیما ذ کرناه كفاية. 


النهج الثالث فى التركيب الخبرت / ١٠١‏ 


العکس مَجری الحمليّات على أن يكونَ PS‏ كالموضوع و التالی 
كالمحمول. ۱ 
او 
قد يرد كل من مائعة الجمع و مانعة اللو يصيغ أخرئ بدون ”لے ھا ستی 
(محفة), كقولنا: «لايكون | ب» و«يكون ج د»؛ فاته في قوة ة عناد الجمع بین I>‏ ب) و «ج 
د»؛ و إذا دلت اوق ب«أو». كقولنا: «لايكون أ ب» أو «یکون ج د» يكون في قوة عناد 
اللو بي «لایکون آب» دج د»؛ و کذا اذا CSB,‏ ب«حتی» ۳ «الا», كقولنا: «لايكون | 
ب حتیٰ يكون ج د» أو «إلا أن یکون ج د»؛ فاته في 38 عناد الجمع بين In‏ ب» و «ليس ج 
د»؛ و قوة عناد اللو هو «لایکون أ ب» و «لايكون ج د» وكقولنا: «يكون أ ب حتیٰ 
يكونَ ج د» و هو في قوّة عناد الجمع بين by‏ ب» و «ج د». 
و یکون حال المتَصلة فى الحصر و الخصوص و الاهمال و التناقض و العکس حال 
الحملیّات؛ و یکون المقدّمٌ فیها کالموضوع و التالي کالمحمول. 
و قد مر بیان الحصر و الخصوص و الاهمال؛ و سیجیء بیان التناقض و العکوس في 
مو ضعه. ۱ ۱ 
و نما خصّ الشيحٌ ذکر المتصلة؛ BY‏ هذا المجموع إِنّما يكون في المتّصلة؛ إذ العکس 
لایکون في المنفصلة؛ لعدم ت تمیْرِ المقدم فيها عن التالي Hales:‏ 


قال: 
إشارة 
إلى هيئاتٍ تلحق القضايا > 
> أ تجعل لها أحكاماً خاصّة فى الحصر و غيره > 
إنه قد تزاد في الحملیّات لفظة «إتما»؛ فثقال: «إنما یکون الانسان حیو انا» 
و «إثما يكون بعض ی الناس کاتباء: فيتبع ذلك زيادة ذ في المعنى لیکن 


سی 


۶ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


مقتضاه قبل هذه الزيادة بمجرد الحمل؛ BY:‏ هذه الزيادة تجعل الحمل ' 
ise ۳ ales‏ بالمو ضوع؛ و کدلك قد نقول: «الانسان هو الضخاك - 
بالألف و اللام في لفة العرب ے فيد على أن المحمول مساو للموضوع 
وكذلك نقول gadis‏ إثما يكين الاتسانْ خیوانا» و" نقول: «ليس الانسان 
هو الضحّاك»؛ ےتال على سلب الدلالة الأولئ فى الایجابین؛ و نقول 
أيضاً: دلیس الانسان إل الناطق»؛ فیفهم منه أحدٌ معنتین: أحدهماأَنّه لیس 
معنى الانسان الا معنى الناطق و ليس تقتضي SSL‏ معنى آخر؛ و 
الثاني أنه ليس يوجد إنسان غيرٌ ناطق, بل كل إُنسان ناطق. 

أقول: 

قد تراد فی الحملیات فاط یفیدها آحکاماً $l‏ علی ما ated‏ نفش الجهات 

9 ا یاف اه ی ر ا 
ly‏ الکاتب فى الانسان و حصر الضرب gb‏ زید؛ اگ «ما ۱ 
الكاتب إلا الانسان» و «ما ضرب إلا ‘ais‏ فاذا دخلث على ida‏ تفید حصر حمل 
المحمول في الموضوع. کقولنا: دإنّما یکون بعض الناس کاتبا»؛ BY‏ معناه ما يكون الا 
بعض الناس کاتبا؛ و إذا حصر حمل المحمول فی الموضوع فلایکون Rel‏ من الموضوع؛ 
فیکون tl‏ مساویا له أو أخصّ؛ فغلم )3 لفظة «إنّما» إذا دخلث تجعل الحمل مساوياً أو 
خاصّاً بالمو ضوع. 

و منها: «الألف و اللام»؛ فإنّه إذا دخل على المحمول يُفيد حصره في الموضوع و 
مساواتها كما من کقولنا: Sov‏ هو الضحاك» و إذا دخل السلبُ على الایجابین 
رفعهما, کقولنا: «لیس اّما یکون الانسانْ کر انار «لیس الانسان هو ااك 

و منها: دخول النفی کی الال و الاستتناء فى SL‏ کقولنا: «لیس الأ يجان الا 
' الناطق» فاه agit‏ منه Sa‏ المعنیین: - 
أحدهما: اله لیس معنی الانسان إلا الناطق؛ یعنی لیس الانسان شيا آخر غير الناطق؛ 


١۔‏ لذ نقو۔ SEY‏ 


النهج الثالث فی التركيب الخبری / ۱۰۵ 


فیفهم اتحادُهما فى المعنى, کقولنا: «ليس الإنسانٌ الا البشر». 
gut‏ أله لیس يوجد إنسانٌ غير ناطق؛ أي کل إنسان ناطقٌ. 
هذا إذا کانا اسمین؛ ما إذا كان اأحدُھما فعلاً لايُفهم شتا میاه يُفهم انحصاژ الأول ' 
في الثاني ء كقولنا: «ليس يضرب إلا زيدٌ» و «ليس زيدٌ إلا یضر ب). 


قال: ۱ 
و نقول فی الشرطیّات أيضاً: «لمّا کان النھار/158/راھناً كانت الشمسٌ 
طالعةٌ»؛ و هذا يقتضي مع إيجاب الاتصال دلالة تسلیم المقدّم و وضعه 
ليتسلّم منه وضع التالي. ۱ 

و كذلك نقول: «ليس يكون النھاژ موجوداً إلا و الشمس طالعة» تريد 
به: LS»‏ كان النهارٌ ا فالشمسش طالعةٌ»؛ فیفید هذا القول oo‏ في 
الفحوی. 

و نقول آیضا: «لايكون النهارٌ موجوداً أو تكون الشمس طالعة» و هو 
قري مو Pol‏ 

و الايكون هذا اعد زوج المع و هو فر ی قوة 
قولك: Lely‏ أن لایکون' هذا العدد زوج المربّع و ما أن لايكون فردأء. 

أقول: 

قد یراد أيضاً فى Seb ll‏ المتصلة و المنفصلة ما یزید فی أحكامها: 

منها: «لمّا» في المتصلة؛ فإلّه يُفيد مع إفادة الاتصال وضع المقدّم لوضع التالي؛ فاذا 
قلنا: ta‏ كان النهارٌ راهناً أي ثابتاً كانت الشمش طالعة» أي «إن كان النھاژ موجوداً 
فالشمش طالعة؛ و الٹھاژ موجودٌ؛ فالشمش طالعة»؛ و إذا دخل CL‏ على ذلك بُفید 
سلب الاتصال فقط؛ فإذا قيل: «ليس US‏ كان النھاژ موجوداً فالشمش طالعة» يُفيد سلب 
الا تصال فقط؛ فلم یتقابل إيجابّه و سلبه. 


اس يكون. 


۰۲ بشارات الاشارات -الجزء الأول في المنطق 


و منها:التفی مع الاستتناء يُفيد اللزوم الكلّىّ, كقولنا: «لیس کر نها مو جوا و 
تکون الشمش طالعة»؛ als‏ يُفيد jam‏ وجود النهار في أوقاتٍ طلوع الشمس؛ فیصدق 
«كلّما كان النهارٌ موجوداً فالشمش طالعة»؛ و ینید هذا المعنی قولنا: «لايكون النهارٌ 
موجوداً أو تكون الشمش طالعة» BY‏ هيهنا بمعنی «حتّی»؛ فيكون معناه «لایکون النهارٌ 
موجوداً (b>‏ تكونّ الشمش طالعة»؛ فیفید اللزوم الکلی. ۱ 

و منها: حرف السلب و الواوء کقولنا: «لایکون هذا اعد زوج لفرت و هو فرگه؛ فا ۱ 
في قوّة مانعة ' GIGI‏ بين نقيضّي الطرفین؛ BY‏ هیهنا يُفيد منع الجمع بین الطرفین؛ لن 
زوج المربّع لایکون فردا ومنغ الجمع بين الطرفین يوجب منع GES‏ بين نقیضیهما. مثال 
الآخر: «لایکون زيدٌ فى الدار و عمروٌ فیها». 

0 عدد فرد یکون مره tap‏ لا ip‏ كل عدد هو تضعیف ذلكك العده 
نک هه فلو كان العذة قودا کون ا ها موق دا و میت ده رد ید Novae‏ 


قال: 
إشارة 
إلى شروط القضايا 
يجب أن یراعیَ في الحمل و الاتّصال و الانفصال Se‏ الاضافة. مثل أنه 
اذا قیل: رو وی ای ؛وكذلك الوقت و المکان و الشرط مثل أنه 
إذا قیل: «کل متحٴ متغيّرٌ» فلیراع مادام متحرّكاً؛ و کذلك یراع حال 
الجزء و الکو حال القرة و الفعل؛ فانه إذا قیل: Sly‏ الخمر مُسكل» 
فراع Tegal bol‏ بالفعل, و الجزء الیسیر أو المبلغ الکثیر؛ BU‏ اهسمال 
هذه المعاني مما يوقع غلطا WAS‏ 
أقول: 
يجب في القضایا رعاية آمور لو لم راع " لما آمن الغلط في التناقض و العكوس؛ و هي 


بن عه 


ہپ 


سته: 
۰ 


۱ ۸ المانعة. ۲ ‘A‏ ترع. 


النهج الثالث فى التركيب الخبری / ۱۰۷ 


[1.] حال الاضافة: كما إذا قيل: «زيدٌ هو والدٌ»؛ فيجب أن یُراعی اه وال لمَن؟ 

[؟.] الوقت: فإذا قيل: «القمر منخسفٌ»؛ فلیراع في tol‏ وقت؟ فإنّه یختص بوقتٍ 
یتوشط الأرض بينه و ؛ بين الشمس. 

[ ۳.] المكان: كما يُقال: «السقمونيا أسهل الصفراء»؛ فلیراع في Col‏ مکان؟ إذ یال a5)‏ 
لایعمل في الصّقلاب ' و «زيدٌ كااتبٌ»؛ فلیراع في Gl‏ مكانٍ؟ 

_ حال الشرط: و قد ذكر في الكتاب.‎ ].٤[ 

].٥[‏ حال الجزء و الكل: فإذا قيل: دالزنجیٔ أسود»؛ ZLB‏ 61 بعضه؛ و دالناژ ليسود»؛ 
فليّراع کله. 

[.]القوۃ و الفعلء و القليل و الكثير: فإذا قيل: دالخمر مُسكر»؛ فليّراع بالفعل أو بالقوة 
والجزء اليسير أو المبلغ الكثير؟ 


١۔‏ دهخدا در فرهنگ خود در ذيل مدخل «صقلاب» تصريح دارد که حرف اغازين اين واژه به فتح و کسر 
خوانده می شود. سپس از حدود العالم (ص ۱۰۷) جنين نقل می‌کند: «صقلاب ناحيتى است مشرق وی 
بلغار اندرونی است و بعضى از روس؛ و جنوب وى بعضی از درياى کرز است و بعضی از روم؛ و مغرب وى 
كسا لبوق هیا CU‏ ودرا کال اسك 





الهج الرابع 
[فى مواد القضايا و جهاتها] 


إشارة 
<إلیٰ مواد القضايا > 
لایخلو المحمول في الفضخة ار فا ديه تیه از كات مرج رال 
من أن تکونْ نسبته إلى الموضوع نسبة ضروريّ ' الوجود في نفس الأمر, 
مثل «الحيوان» فی قو لنا: دالانسان حيوان» 1 «الانسان " لیس بحيوان» 
ات لیس بضروری "لا وجوده و لا عدمه. مثل «الکاتب» في ون 
«الانسانٌكاتبٌ» أو «لیس بکاتب» أو نسبة ضروري العدم. مثل «الحجر» 


في قولنا: «الانسان o>‏ دالانسان لیس بحجر)؛ فجميع 3 مواد القضايا 
ھی هذه: مادة cals‏ و dale‏ «ممکنة» و مادة «ممتنعة»؛ و نعنی 


ب«المادّة» هذه الأحوال الثلاثة التي تصدق عليها في pole‏ السلب۵ 
هذه BW‏ ” الثلاثة لو صرح بها. 
أقول: ظ 
نسبة محمول القضيّة أو ما يشبهه - وهو التالي - إلى الموضوع أو ما يشبهه - و هو 


EA‏ ۲. ۸: الضروري. 2 ٣‏ ےت الااسان 
هبار , فشاک الات ٦‏ ۵: -الالفاظ. 


۰ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


المقدّم - في نفس الأمر لایخلو من أن يكون: 

[۱.] «بالو جوب»؛ وهوأن يكون ضروريٌ الوجود؛ 

SLY]‏ «بالامتناع» و هو أن یکون ضروری العدم؛ 

[۳.] أو «بالامکان» و هو أن لایکونَ ضروريٌ الوجود و لا po‏ 25559 العدم, سواء كانت 
القضَیِةُ موجبة | سالبة. ۱ 

 .دوجولا الدبية الوجوبیة: فکما للحیوان بالقیاس إلى الانسان؛ نال ضروري‎ CAL 
«لیس بحیوان».‎ gh خیرات‎ Glas Vy سواء قلنا:‎ 

[۲.] و آمّا اللسبة الامتناعیة: فکما للحجر. 

[۳] و اما التسبة الامکانيه: فکما کون الکاتث بالقیاس الى الاششان؛ GLa‏ لیس 
ضروری الوجود و لا ضروري ip dal‏ سواء «الانسان كاتبٌ» أو «لیس بکاتب». ۱ 

فجمیع مواد القضایا ثلائة: مادّة الوجوب و مادّة الامتناع و مادّة الامکان. 

و المراد ب«المادّة» هذه الأحو ال الثلائة - اي الوجوب و الامتناع و الامکان - التي _ 
تصدق ألفاظها على نسبة المحمول إلى الموضوع فى الایجاب لو صرّح؛ و ذلك BY‏ 
الوجوب اما يصدق حيث تقول: «الإنسانُ حيوانٌ»؛ إذ حالة السلب لايُصدّق الوجوب, 
بل الامتناع؛ و كذا الامتناع إنما يصدق حيث تقول: hae GLEN‏ فان حالة السلب 
لايُصدّق الامتناع بل الوجوب؛ /164/ و الإمكان يصدق في الحالين. 

وكذاقسة التالي إلى المقدّم لاتخلو من أحد هذه الثلاثةء كقولنا: «كلما کان الشيءٌ 
إنساناً فهو حيوانٌ بالضرورة» و «ليس بحجر بالضرورة» و «كاتبٌ بالإمكان». 

واعلمْ 31 ضرورة وجودِ المحمول للموضوع أو ضرورة عدمه عنه: 
[.] قد تكون OL‏ الموضوع من حيث هي» كضرورة وجود الحيوان للإنسان؛ و 

الوجود للباری؛ eg‏ عدم الحجر للإنسان؛ و الحدوث للباري؛ 

[.] قد تكون بوجه آخر لا بالذات, كضرورة وجود الامّي SSW‏ | و ضرورة عديه 

للكاتب. ۱ 


.١‏ يعنى نابينا. 


النهج الرابع فی مواد القضایا و جهاتها / ۱۱۱ 


و از قو الشیخ دال عل أ ن المراد ب«الضرورة» - هیهنا el‏ من آن يكون لذات 
الموضوع أو لغيرها؛ و أيضاً لو اعتبرت الاوّل لما صح الاستدلال بالامکان على أنّ 
الممکن لایلزم من فرض وقوعه محال؛ و ذلك لاه لو اعتبرت الأوّل فحينئذٍ يكون سلبُ _ 
المي عن الا کمة و إيجابّه على الکاتب ممکنا؛ ان وجوة الاتي للأكمد و عدعه للكاتب 
لیس بضروري f‏ بالتفسیر الاوّل؛ فيكون ممکناً م al‏ لو فرض وقوع fis‏ منها يلزم 
الال ۱ 


و إذا عرفت «المادة» فالجهة هي ما تصور ill‏ عند النظر في القضیّة سن المواة 
الثلاث, سواء كلفط يه و گر سا طابقت المادة آو لا. 


قال: 
إشارة 
= جهات القضايا و الفرق بين المطلقة و الضروريّة > 
کل Lala as‏ مطلقةٌ Sale‏ الإطلاق؛ و هي التي om‏ فيها حكم من غيرٍ 
وس دوامه أو غير ذلك من كونه [tee‏ من الأحيان أو على سبيل 
الامکان؛ و Lal‏ أن يكونّ قد GH‏ فیها شيءٌ من ذلك اما ضرورة و اما دوام 
من غير ضرورة و Ll‏ وجود من غير ٍ دوام وضروره. 
و الضرورة قد تکون : على الاطلاق كقولنا: : ait»‏ تعالیٰ “eG‏ و 
قد تکون معلّقةَ بشرط؛ و الشرط Lal‏ دوامٌ وجود الذات مثل قولنا: 
SLY‏ بالضرورة جسم ناطقّ»؛ و لسنا نعني يه أن الانسان لمیسزل و 
لایزال Lone‏ ناطقا؛ 5 هذا كاذبٌ على کل شخص إِنسانئ, بل نعني به أنه 
مادام موجود الذات انسانا فهو ج جسم ناطق؛ و كذلك الحال فى كل دات 
يشبه هذا الايجاب. Oo‏ 
آقول: 
Saal‏ اما مطلقة gl Kale‏ موجهة. 


.١‏ :کل قضيّة فهی إمّا. ۲ ۸: - کقولنا الله تعالی حیح. 


۲ء بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


و المطلقة GLA‏ هي التي يُحكم فيها بثبوتِ المحمول للموضوع أو سلبه عنه من غير 
بیان BI‏ ذلك الثبوت أو السلب ضروریٌ أو لا ضرورئء دائغ أو AS‏ في وقتٍ مسن 
الأوقات أو غير ذلك؛ كما سيأ تي؛ فان قیّد ب«اللاضرورة» تسى Ha ge gn‏ لاضروريّة»؛ 
و ان فيد ب«اللادوام» coed‏ «وجودية لادائمة»؛ و تسکیان أيضاً «المطلق الخاص». 

والموجّهة هي التي oF‏ فيها ذلك؛ و قد تعد المطلقة في الموجّهات كما تُعدٌ السالبة في 
الحمليّات و المتصلات و المنفصلات؛ YAY‏ ستعمل مکان اللادائم الذي هو الموجّهة 
لتساويهما؛ و الموجّهةٌ ما يُحكم فيه co git‏ المحمول أو سلبه بالضرورة أو الدوام أو 
اللاضرورة أو اللادوام. ۱ ۱ 

و الضرورةٌ على أقساء؛ لأنْها إِمَا مطلقة أو مقيّدةٌ بشرط؛ و الشرط La]‏ دوامٌ وجود 
الذات أو غیژ ذلك؛ و غير ذلك Lol‏ دوامٌ وصفِ الذات أو غيده؛ و الوصف Val‏ غير المحمول 
آو المحمول؛ و غیر دوام م الوصف NES NG!‏ غیژہ؛ و الوقت Lol‏ معيّنٌ أو غیژ معيّن؛ فهذه 

سبعة آقسام: 

[1.] و الأول الضرورةٌ المطلقة؛ ؛ و هي التي تن بالات و لابالوصف و الوقت؛ و 
تسمّئ «ضرورة ١‏ أزليّة», كقولنا: all‏ تعالیٰ حي yg pal f‏ و «ليس بممکن بالضرورة». 

۲1 | الضر وت بشرط دوام وجود الذات. كقولنا: {LEM‏ بالضرورة جسمٌ ناطقٌ»؛ و 
لیس معناه | الانسان لم‌یزل و لایزال جسم قاط قاٍن هذا SiS‏ علی کل شسخص 
cil‏ بل المراد 5 الإنسان مادام موجود الذات إنسانٌ فهو جسمٌ ناطق؛ و كذا حال 
السلب كقولنا: : «لا شيء من الانسان بحجر بالضرورة». يعني مادام موجود الذات؛ و فيه 
بحث؛ اذ لايُشترط الموضوعٌ في السالبة. 


قال: 
وأا دوامٌ کون الموضوع موصوفا بما وضع معه مثل قولنا: «کل متحرك 
متغيّرٌ»؛ و لیس معناه علی الاطلاق و لا مادام ! موجود الدات. بل مادام 


۰۱ ولا دوام. 


النهج الرابع فی موا القضايا و جهاتها ١١‏ 


ذات المتح“ك م كنا قرو بين 1g lia‏ بين الشرط GY SM‏ الشرط 
الاوّل وضع فيه 7 الذات -و هو الانسان -و هيهنا وضع الذاث بصفة 
تلحق الذات -و هو المتحرّك_؛ فان المتحوك له GIS‏ و th ye‏ يلحقه AS)‏ 
متحرّك و أ غیر متحرّك؛ و ليس الانسان و السوادکذلك. أو شرط محمول 
أو وقت معيّن كما للکسوف أو غير معیّن كما للتنفّس '. 
أقول: 0 ظ 
۳1.] الضرورةٌ لا هي الضرورةٌ بشرط دوام الوصف, کقولنا: «کل متحرك sare‏ 
مادام متحن کا»؛ و Yo‏ شیء من المتحوك بثابت ب مادام متحت كأ»؛ و ھذ[ہ] أيضاً توجب 
وجود الموضوع فى السالبة؛ والوصف قد یکون 500000 سا ادا 
ripe‏ 
[ ؛.] الضرورةٌ بشرط المحمول, کقولنا: « كل إنسانٍ ضاحكٌ بالضرورة مادام ضاحکا», 
«لا شيءَ من الانسان بضاحاك بالضرورة مادام ليس بضاحك». 
[.] الضرورة بشرط وفك :موه کقولنا: :كل قمر منخسف بالضرورة وقت ارا 
الا اوجن اب لاا و «لا شيءَ من القمر بمنخسفی بالضرورة وقتَ 
التربيع مع الشمس). 
NV] ۱‏ ] الضرورة بشرط وقتٍ غير ‘came‏ . کقولنا: cS‏ انسان متنفش بالضرورة وقتاً (Ue‏ 
«لا شيء من الانسان بمتتفس بالضرورة وقتا ما 
[۷.] الضرور؛ بشرط غیر الذات و الوصف و الوقت. /168/ فکقولنا: «العناصه موجودة 
بالضرورة مادامت السماوات»؛ و هذه الضرورة ليست في کتب المنطقیّین و هي مستعمّلة 
و اّما یتم الحصه بها فقد كملث فائد Ag‏ 


قال: 
و الضرورة بالشرط JA‏ و إن كان بالاعتبار "غير الضرورة المطلقة التى 


ہن . ۲٢‏ للنقس. ` ۳ ۸ باعتبار. 


۶ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول فی المنطق 


لایْلتفت فيها إلى شرط. فقد فقد یشترکان أيضاً في معنى اث شتراك Gad‏ و _ 
الأعم أو اث شتراك أخصّين تحت pel‏ إذا ا شترط فى المشروط أن لایکون 
الات رر د دایب تما 000 مسن pF‏ ا 
ضرورية». 
Gls‏ ساير ما فيه شرط الضرورة و الذي ی س ررر 
أصنافٌ المطلق الغير الضروری؛ و Ll‏ مثال الذي هو دائم غير ضروريٌّ 
فمثل أن يتّفق لشخص من الأشخاص - إیجاب عليه أو سلب عنه - صحبة 
مادام ge pe‏ ا و لمتکن تجب تلك الصحبة ab LS‏ یصدق أن بعض 
الناس أبيضٌ البشرة مادام موجود الذات و إن كان لیس بضروريٌ. 
آقول: ۱ 
الضرورةٌ التي بشرط دوام الذات و إن كان باعتبار هذا الشرط غیر الضرورة المطلقة 
التي GLY‏ فیھا إلى شرط لکتهما قد تشترکا كان في معنی و هو الضرورة مادامت الذات, _ 
سواء فشرنا المشروط علی وجه کر غ oy‏ المطلق ا لاد تی المشروط کون 
الذات غیر دائم أو على وجو يكون مبائنة للمطلقة بان بيد ید کون الذات غير دائم؛ فعلی 
التفسیر الاوّل: يشتركان اشتراكَ الخاصّ مع العاعٌ فی طبيعة Pll‏ و على التفسير الثاني: 
يشتركان BL ntl‏ أ خص في طبيعة pe‏ فذلك المعنى المشترك على التقديرين هو المراد 
بقول المنطقيّين «قضيّة ضروريّة»؛ فالضرورة المطلقة في عرف المنطقيّين هو المعنی 
aed‏ و ماعداها من القضايا التي لضرورتها شرط -و هي المشروطة بشرط الوصف و 
بشرط المحمول و بشرط الوقت المعیّن و غیر ان مع الدائم الغیر الضروري گی : 
«المطلق»؛ و ll‏ اه $3 لیم لاول ا القضایا اما مطلقةٌ آو gl Bog po‏ سک 
هذه اقسام الضروريّات. 
و أمّا الدوام: فقد يكون مادامت الذات؛ و یُستیٰ «دائمةٌ مطلقة»؛ و قد يكون بشرط 
دوام الوصف. کقولنا: Bere Cols Sy‏ الأصابع مادام sh WS‏ و «لا شيء من الکاتب 


یں 


۱ ے: انك. 


النهج الرابع فى مواد القضايا و جهاتها / ۱۱۵ 


بساكن الأصابع مادام كاتبا»؛ و الدائمة المطلقة قد تكون مجرّدةً عن الضرورة, كقولنا: 
دالرومیُ أبيضٌ البشرة دائما»؛ فان ٤‏ اض a peel‏ مصاحبٌ للرومی غیرٌ ضروري» لجواز 
أن تصفڙ بشر نه بیرقان آو تسود لغلبة خلط سوداوی؛ و کقولنا: «لا شيء من AM‏ بکا تب ۱ 
دائما». 


قال: 
و مَن NED‏ لایوجد في الكليّات حمل غير ضروريّ فقدأخطا؛ فانه جائرٌ 
أن یکون في OSI‏ ما يلزم كل شخص منه ب إن ابت اغا 
كثيرةٌ - إیجاب أو سلب وقتاً ما بعينه مثل ما للکواکب من الشروق و 
الغروب؛ و للنيّرّين من الكسوف أو وقتاً غيرَ معيّنِ مثل ما لكل إنسانٍ من 
أنه مولودٌ و' من التنقس و " ما يجري مجراه؛ و القضايا التى فيها ضرورةٌ 
بشرط في الذات فقد تخض باسم «السطلقة» و قد تخض باسم 
«الوجودية» كما خصصناها به؛ و إن کان لاتشاح في الأسماء. 
أقول: 30 
زعم قومٌ من المنطقيّين أنّ کل قضيّةِ aS‏ دائمة Bole‏ فهي ضروريّةٌ؛ فان ما لا 
ضرورة فيه وإن ن¿ اتفق وقوعه» لکن لایکون تالا لجمیع الا شخاصی التي ژجدث و التي 
سیوجد مما يُمكن أن بوجد. فقال الشیخ: ان هذا jl gad. as‏ أ ی deal‏ ادها 
لكل as‏ من أفراد الموضوع sible)‏ سلباً في وقتٍ دون ¿ 59 كان ذلك الوقت معيّناً أو 
عير معیّن. > كقولنا: 4s‏ کوکب GU‏ وا و [So‏ قمر منخسف وة الحیلولة» و 
cs‏ انسان مولوڈ و متنفش مع انه لیس بضروري ۾ وإلا لكان دائماء. 
و إذا عرفت هذا فنقول: القضايا التي فيها الضرورة بشسرط غير الذات - و هي 
الضروريّات الأربع - تخص باسم «المطلقة»؛ و قد تخصّ باسم «الوجوديّة»؛ إذ لا مشاحة 


E .۱‏ آن. 5 کل مايكون لكل اناس مولود. 
A ۳‏ ۱ 
و 


٦‏ بشارات الاشارات ۔الجزء الأوّل فى المنطق 


فی الأسماء؛ و هيهنا لم یذکر الدائمة الغير الضروريّة معها كما ذكر قبل ذلك. 


قال: 
إشارة 
<إلئ جهة الامكان > 
الامكانٔ' إمّا أن يُعنئ به مایلازم سلب ضرورة العدم؛ و هو «الامتناع» 
على ما هو موضوع له فی الوضع es ‘SoM‏ سک نهو 
«ممتنع»؛ وال Gere‏ عليه هذا الامکان. 
آقول: 
الا سے الوط الائل هی eck ik‏ ماه جاک متا لیس 
بممکن د ن وجوه أو لعدم - فهو س له ما لم‌یکن ملازم سلب الامتناع 
لم يكن سلب الامتناع؛ فية فیتحقّق الامتناغ؛ و يصدق على الواجب -سواء كان هو الوجود ‏ 
كو جود الواجب أو العدم كعدم الممتنع = ممكنٌ بهذا الإمكان. 
قوله: «و هو الامتناع» أي ضرورة العدم؛ و إِنْما قال: «ما يلازم سلب ضرورة العدم» و 
لم يقل: «سلب ضرورة العدم»؛ ISMN‏ عنده Bg gd‏ 
قوله: «ما يلازم سلب ضرورة العدم» ليس بجيّدِ؛ لاه حينئذٍ يختص بإمكان الوجود. 
بل الصواب أن يُقال: ما يلازم سلب ضرورة أحدٍ الجانتين. ٠‏ 
وأجاب بعض الشارحين SL‏ مراد الشيخ تعريفٌ الإمكان بحسب الوضع SGM‏ لا 
بحسب الوضع الثاني الذي يكون شاملاً لإمكانٍ الوجود و العدم؛ و جاز أن یکون الامکان 
بحسب الوضع الاوّل ما ذكره. 
و آجاب اخرون بان aay J‏ لسلب ضرورة العدم لاينافي لزومّه لسلب ضرورة 
الوجود؛ و Lal‏ یرد عليه ما ذ کر ت نت ا سیت ضرورة العدم و ليس 
كذلك؛ و لا طائلَ في الجواتين 


و الما ۲. : ان. 


النهج الرابع فی موا القضایا و جهاتها ۱۱۷ 


ما الأوّل: لته لو فشر SIS‏ العام بحسب الوضع الأُوّل؛ فإنّ تعریقه بحسب الوضع 
/ الثانی. ۱ ۱ 
وأمّا الثانى: فعدمٌ منافاته [یّاه لایوجب دخولّه tad‏ و التعریف يجب أن یکوںَ جامعاً _ 


قال: ۱ 

و ما أن یعنی به مایلازم سلب الضرورة في الوجود و العدم ' جمیعاً على 

ما هو موضوع له بحسب النقل الخاصّي حتى یکون الشي؛ يصدق 

عليه 'الامكان الأول في نفيه و إثباته ي حتی يكون مكنا أن یکون و 

ممكثاً أن لايكون؛ أي غير ممتنع أن يكون و غير ممتنع أن لايكون؛ LB‏ 

كان الامکان بالمعنى الثانی " يصدق فى agile‏ جميعاً خصّه دالخاصش) 

باسم «الامکان» و صار الواجبُ لايدخل فيه و صارت الأشياء بحسبه لا 

ممكنة و Lal‏ واجبةً و إِمّا ممتنعة؛ و کان بحسب المفهوم الأوّل إِمّا ممكنة و 

ما ممتنعة؛ فیکون Sab‏ الممکن بحسب هذا المفهوم -أي الشاني - 

«الخاصّي» " بمعنى غير ما لیس بضروریِ؛ فيكون الواجبٌ ليس بممكن 

بهذا المعنی؛ و هذا الممكنٌ يدخل فيه Spe pal‏ الذي لا دوام ضرورة 

لوجوده؛ و إن كانث له ضرورة في وقت ما كالكسوف. 
أقول: ظ 

دز الامکانَ عن المعنی IGN‏ بصسب الا صطلاح ll‏ ما یلازم سلب رود العدم و 

الوجود؛ و لمّا كان الامكانٌ بالمعنی الأول صادقاً حینثذ على الطرفین خصّه الوا 
باسم «الامکان»؛ فکان الأول إمكاناً عامّاً أو عامَياً منسوباً إلى العامّة؛ و الثاني خاصاً أو 
eo‏ کا لی الكو ام هذا الأمكان لباق على راغ ار res‏ 
الوجود أو العدم - و صارت ا بحسب هذا الامکان )20 واجبة و ممکنة و ممتئعة؛ 


.٤‏ 4: - الخاصّى. 


۸ بشارات الاشارات ۔الجزء الاوّل في المنطق 


BY‏ الشيء إن كان لیس ضروريٌ الوجود و العدم فهو «الممکن»؛ و إن لم يكن فإمًا أن 
Ssh‏ شروو الوجود و هو «الواجب» آو ضروريٌ العدم و هو «الممتنع»؛ و كانت 
بحسب الامکان الأول إِمّا ممكنة أو ممتنعةً كما sh‏ فما لایکون ممکناً بهذا الامکان 
لایکون لیس بضروريٰء بل یکون ضروریا؛ فالواجب - سواء كان الوجود أو العدم - 
لایکون اسنا بهذا الامکان؛ Ly‏ كان هذا الامكاء ما یلازم سل الضرورة المطلقة لا 
سلب كل ضرورة؛ فجاز أن یکون الممكنٌ بهذا الامکان ضرورةً وصفیّة أو وقتيّة. 


قال: 
و قد یٔقال «ممكنٌ» و یفهم منه معنى ثالث؛ Gad) ISS‏ من الوجهين 
المذکوزین؛ و هو أن يكون الحکم غ ضروری البستة. و لا فى وقت ۱ 
کالکسوف. و لا في حال كالتغيّرٍ للمتحرّك, بل یکون مثل الكتابة للإنسان؛ 
فتکون حينئذٍ الاعتبارا ت أربعة: واجب و ممتنع و موجود له ضرورة ما و 
شيء لاضرورة له البمّة. 
أقول: 
قد يُطلق الإمكانُ على معنى ثالث Gad]‏ من الوجهّين المذكورّين و هو سلبٌ 
لضرورة المطلقة و الوقتية و الوصفیة عن الا نے جا LS‏ للکاتب بالقیاس ل 
الانسان؛ فعلی هذا تصير الاقسام أربعة: 
[۱.] واجب؛ 
[۱.] و ممتنع؛ 
Sela [‏ ن له رور Shy calla Gs‏ اللات 
ات اک رو داش 


قال: 


۱ + لایکون. ۱ 7۵.۲ ما. 


النهج الرابع فى مواد القضایا و جهاتها / ۱۱۹ 


وقد يقال «ممكنٌ» و یفهم منه معنى آخر؛ و هو أن یکون الالتفات فى 
الاعتبار ليس لما يُوصف به الشيء في حال من أحوال الوجود من إیجاب 
أو سلب» بل بحسب الالتفات الیٰ dis‏ فی الاستقبال؛ فاذا كان ذلك 
المغنى غيرَ ضروری الوجود و' العدم في 4 وقت فرض له" في 
و من يشترط فى هذا أن یکون معدوماً فى الحال فيشترط ما لاينبغى؛ 
و ذلك اک یحسب نذا جعله موجودً آخرجه ال ضرورة الوجود. و 
لایعلم أَنّه إذا لميجعله موجوداء بل فرضه معدوما فقد آخرجه إلى ضرورة 
العدم؛ فان لم یضر هذا لمیضر ذاك. 
أقول: ظ 

وقد يُطلق الإمكانُ على معنى رابع وهو سلبٌ ضرورة الوجود أو العدم في الاستقبال؛ 
و لايُعتبر حال ما هو الواقع من الایجاب و السلب في الحال. 

و اعتبر قومٌ و واشترطوا في إمكان الوجود ' العدمَ في الحال و في إمكان العدم الوجوة؛ 
"لت اما اعتبروا" هذا BY Bley!‏ الممكن في الحال لایخلو عن الوجود أو العدم؛ و 
تعيين أحدهما دون الآخر لايخلو عن ضرورة مّا من الوصفيّة او الوقتيّة او غير ذلك؛ و 
الباقي على الامکان الصرف إِنّما يكون بالنسبة إلى الاستقبال؛ فإنّه لايُعرف فی أيّ زمان 
أرط gel‏ عراف و معدوم؛ قيعت أن baat‏ لامکان الوجوو Bp‏ مال له لو 
كان موجوداً في الحال تلحقه ضرورةٌ ما و gle‏ أن تبقي تلك الضرورةٌ فی الاستقبال؛ 
فلایبقی في الاستقبال على الإمكان الصرف و كذا في إمكان العدم. 

فر الشيخٌ عليهم بأنٌ العدم في الحال أيضاً لايخلو عن ضرورة LS‏ ذھیئم -و جاز 
أن تبقی تلك الضرورةٌ في الاستقبال؛ فلو لم یضر هذا فلم قلّم أنه يضر ذلك؟! 

هذا توجیة ما في الكتاب؛ و ما ذكروه في غاية الركةء BY‏ الممكن في الاستقبال أيضاً 


۰۱ ۸ و ۲ ۳ - له. ٣ک‏ + و. 
Af‏ اعتیر. ۱ 


۰ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول فى المنطق 


لایخلو عن الوجود أو العدم الا أن يقولوا ان الأمر كذلك» USI‏ لانعلم في المستقبل أنه 
موجودٌ أو معدوعٌ كما صرّحوا بقولهم «لايُعرف في Sl‏ زمان فرض dil‏ موجودٌ فيه أو 
معدومٌ»؛ و حينئذٍ جاز أن يكونَ حكمٌ الحال أيضاً كذلك؛ و أيضاً هذا إمكانٌ ذهنيٌ أي 
تردّد الذهن في الوجود و العدم؛ و الكلام في ما يكون في نفس الأمر. 

و التحقيق في الامکان الاستقبالی أنّ بعض المحمولات قد يمتنع ثبو تھا للموضوع أو 
انتفاؤها عنه في الحال لا لفواتِ شرط أو لوجود مانع؛ والأوّل ذلك الامتناع في المستقبل ‏ 
و يصير ذلك مکنا کو جود ولد للطفل الرضیع؛ إذ یمتنع تولیڈہ فی الحال؛ و کابصارالجزو 
لم يفتح» لکن يُمكن ذلك في الاستقبال؛ فلذلك اعتبروا هذا الإمكان؛ و غُلم /178/ أ ما 
هو ممكنٌ في الاستقبال يكون متنفیاً في الحال. 

و الموجهات المستعملة ثلات عشرة: 

ست منها بسيطة؛ و هي التي a‏ جا و سید وهی 


[3.]الضروريّة المطلقة ].٤[‏ والعرفيّة العامة 
[۲.] و الس تھا ٦و‏ المطلقة العامة 
].٣[‏ و الدائمة [1.] و الممکنة العامة 
و سبع مركبة؛ و هى التي تکون فيها النسبتان و هي: 
[۱.] المشر aby‏ الخاصّة . [۵0.] و الو حودية اللادائمة 
LY]‏ و العر 23 الخاصّة 17 ال وٰ ود ان وف ید 
[۳.] و الو قتیْة ۷ و الممكنة الخاصّة 
].٤[‏ و المنتشرة 
قال 
۱ إشارةٌ ظ 
<إلیٰ أصول و شروط في الجهات > 
و هیهنا آشیاء يلزمك أن تراعیها: 


Glebe‏ الوجود لایمنع الامکان؛ و كيف و الوجود یدخل تحت الامکان 
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الأوّل؛ و الموجود' بالضرورة المشروطة يصدق عليه الامکانْ الثانى '؛ 

و الس Sige‏ الخال SUN‏ اعدو فى ا لجال فشا متا 
لايجب وجوده و لا عده؛ فإنّه لیس إذا کان الشيء متحرّكاً في الحال 
یستحیل أن لايتحرّكَ فى الاستقبال فضلاً من أن یکون غير ضروری أن 
Spo‏ و أن لايتحرّكَ فى کل حال فى الاستقبال.۳ 


“(r 


أقول: 
يجب رعاية آمور تنفع بها في الجهات: 

. منها: Glos BI‏ الوجود لاينافى الإمكان؛ لأنّ الوجوب بالذات يدخل تحت الامکان 
العام و يصدق على الواجب أله ممكنٌ بالإمكان العا و الوجوب إذن لم يكن منافياً 
للإمكان العامٌ؛ فالوجود أولئ أن لاينافيّه؛ و gall‏ جود بالضرورة الوصفيّة أو الوقتيّة يصدق 
عليه الممكنٌ بالامکان الخاصٌ؛ إذ لیس طرفاه ضرورتين بالضرورة المطلقة, أي التي 
مادامت الذات و کذا ral‏ لاينافي الامکان. 

وما نّ الوجود في الحال لاينافي العدمٌ في المستقبل و إن لحقثه ضرورةٌ تا في 
المستقبل, لاسيّما إذا لم يلحقه؛ و كذا العدم في الحال لاينافي الوجود في الاستقبال. 
203 وهاتان المسئلتان ترفعان الشك GLI‏ في الإمكان الاستقبالی بالكليّة. 


قال: 
۱ و اعلم ST‏ الدائم Fab‏ الضروريٌ؛ BG‏ الكتابة قد تُسلب عن شخص ما دائماً 
في حالٍ وجوده فضلاً عن حال عدیه و ليس ذلك السلبٌ بضروري. ۱ 
واعلم أن السالية الترورتة غر سالبة الضروریَة؛ و السالية الممکنة 
4.8 سالبة الإمكان؛ و السالبة الوجوديّة التی بلا دوام غيرٌ سالبة الوجود 
بلا دوام. ۱ ۱ 


E .۲ Seb‏ التاۃ. 
AY‏ فانه لیس اذا كان الشيء متحركا في الحال فضلا عما لايجب وجوده و لا عدمه؛ all‏ انس اذا کان 
الشيء متحر کاً في الحال يستحيل أن یتحرک في الاستقبال فضلا عن ان يكون ضر وري له ان یتحرک وان 

لایتحرک في كل حال في الاستقبال. 


۲ بشارات الإشارات الجزء الاوّل في المنطق 


و هذه الأشياء و تفاصيل مفهومات الممکن قد يقل لها التفطن؛ فيكثر ' 
آقول: ‏ 

و مما يجب الرعاية أنّ الدائمة Sab‏ الضرورئ؛ فان الكتابة مسلوبة عن PM‏ 202227 

شال sees‏ اش ال عدیه معأ ن السلب ليس بضروری الحوارا ن تحصل له الكتابة. 
هذا Jt‏ اا لدا و ااال الدائمة فكما م من قولنا: iS‏ روم آبیض»؛ و 
وتا سود). 
و منھا: أن السالبة الضروريّة غير سالبة الضرورة؛ SY‏ السالبة الضروريّة هي السالبة 
الموجّهة بالضرورة, أي التي کم فيها بسلب المحمول عن الموضوع بالضرورة و سالبة 
الضرورة هي التي حُکم فيها بسلب الضرورة الاإيجابيّة؛ و هي تكون ملازم السالبة 
الممكنة العامّة؛ و السالبة الوجوديّة التي لا دوام فيها غیرژ سالبة الوجود؛" لان الأول هي 
AIL‏ الموجَههة؛ و الثانية ILL‏ تلك الجهة Moles Vl‏ و کذا السالبة الدائمة غیه سالبة 
الدائم و السالبة الممكنة غیژ سالبة الإمكان؛ و غلی هذا. 

و الفرق بحسب اللفظ أنّ الجهة إن Eas‏ على السلب كانت Mal‏ مو 2g‏ کقولنا: 
«بالضرورة لا شيء من ج ب»؛ و قولنا: «كلّ ج بالضرورة لیس ب»: و إن nist ib.‏ 
سالبة تلك الجهة GLY!‏ کقولنا: Yo‏ شي ء من ج Gia flies‏ از ولا شيءَ من ج 
re‏ صا 19 سا اش کپ 
في کثیر من المواضع 
قال: 


[إلى ] <تحقیق لک الموجبة فی الجھات > 
اعلم أن ذا قلنا: «کل ج ب» فلسنا نعتی به «أنّ AS‏ " أو «الجيم 
الكلّي هو ب». بل نعني به کل واحدٍ واحدٍ متا یُوصف ب«ج» کان 
موصوفاً بدرج» في الفرض الذهنيّ أو في الوجود و كان موصوفاً بذلك 


| ۲ ۸ - إشارة. 2 02 
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دائماً أو غير دائم, بل كيف اتفق؛ فذلك ' الشيء موصوف SY‏ «ب» من 
غير زیادة آنه موصوفٌ به في " وقتٍ کذا أو حال كذا أو دائما: فان جمیع 
هذا أخصٌ من كونه موصوفاً به مطلقا؛ فهذا هو المفهوم من قولنا: «کل ج 
ب» من غير زيادة جهة من الجهات؛ و بهذا المفهوم یُستیٰ «مطلقاً عامّا» 
ب وس 
ail‏ 
ااا ج ب» فلیس SL ll‏ به فا و غیرها ple‏ مجموع الجیمات سا «ب» و 
لا Sb‏ الجیم الكلّيّ ب». بل المراد أنّ کل واحدٍ واحدٍ متا صدق عليه «ج» بالفعل -في 
الذهن أو الخارح دائماً أو غير دائم - هو «ب»؛ و الفرق بین المفهومات الثلائة ظاهد. 
ولو أريد أحدٌ الأوّلين لم يتعدٌ الحکم من الأوسط إلى الأصغر؛ BY‏ بوت حکم 
لمجموع أو athe‏ عنه لايقتضي یو ته لمجموع آخر داخل فيه أو ale‏ عنه؛ إذ يصدق «كل 
عضو بدن» بمعنى أنّ مجموع الأجزاء بدن و JS‏ بدنٍ أيضاً بمعنى مجموع الأبدان مرب 
من الأبدان و لایصدق IS‏ عضو مركّبٌ من الأبدان»؛ وأيضاً ثبوت حکم لمفهوم کی أو 
ت ثبوته أو SIAN cle‏ تحته, كقولنا: «الإنسانٌ الکلّیُ حيوان»؛ و 
«الحيوان BASH‏ جنش»؛ و لایصدق دالانسانُ Wal y cq fae gs‏ اذا ۸18۸ آرید As‏ 
واحدٍ واحد؛ فتعذی الحکم ضرورة؛ & GN‏ اذا قلنا: : «کل ج ب» بمعنی کل واحد واحد 
مما هو «ج» «ب»؛ فیلزم تالف soy‏ كر واحد وار من a‏ «ب». 
و ذهب الفاضل الفارایی إلى aL NS)‏ بقولنا: J‏ ج ب» کل LL‏ بصخ أن يُوصف ب«ج» 
01 0 / وا 
و هذا مخالفٌ للٹرفِ و التحقیق؛ فان الشیء الذي يصح أن يكونّ إنساناً ۔کالنقطة - 
Jey‏ له الانسان. قال «في الذهن أو في ری فيه الموضوعات المعدومة في 
الخارج أو الموجودة؛ إذ قد يُحكم على كل من الصنقین؛ و خالف ذلك قومٌ من الأقدمين؛ 
فخصّصوا بالموجودات الخارجيّة كما سيجيء في آخر هذا الفصل؛ فإنّ دائما أو غير دائم 


:E.\‏ و ذلك. مت فی 


و 


۶ بشارات الاشارات ۔الجزء الاوّل في المنطق 


Joa‏ فيه الصنفان؛ إذ Soul‏ لا یختصّ بأحدهما. 
وإذا عرفت هذا فنقول: إذا قلنا: « كل ج ب» فان اكتفينا بهذا القدرِ من الحمل و لمنزد 
علیه ها من الجهات تکون القَضية مطلقة ale‏ محصورة؛ و آن زدناه کی :یر ند كنا 


نذکر بعد هذا. 


قال: 
و إن زدنا شيئاً آخراً' فقد وجهناه و تلك الزيادة مثل أن نقول: «بالضرورة 
کل ج ب» حتّی یکون كأنًا ' قلنا: کل واحد واحد متا يوصف ب«ج» Liste‏ 
آو غیر دائم فانه مادام موجوداً فهو «ب» بالضرورة و ان لمیکن یس" 
GE‏ لانشترط أله بالضرورة «ب» تید تا أله «ج»» بل عم من 
sel‏ و مثله " أن نقول: «کل ج ب دائماء حتّى bls‏ قلنا: كل واحد 
واحد من «ج» -علی البيان الذي ذكرناه ‏ يوجد له «ب» دائماً مادام 


موجود الذات من غير ضرورة. 

۱ في کل حال أو یکون‎ EAS Lee gad «أنّه هل يصدق هذا الحمل‎ Ul 
دائمأآو یکون اھ الکذب ؟ أى ھی تكن أن كو ما لیس ررر‎ 
موجودا" دائماً في کل واحد أو مسلوباً دائماً عن كل واحد أو لايُمكن هذاء‎ 
بل يجب أن يوجدّ ما لیس بضروريّ في البعض لامحالة و سلب من‎ 
البعض لامحالة؟» فأمرٌ ليس على المنطقی أن يقضئ فيه بشيء.‎ 

و لیس من شرط Beal‏ في أن ِنظر فيها المنطقي أن 9 


سا فقد بنظر إلا في ما لايكون کاذباً' 
.١‏ ۸۸ : اکا ۲ ۳ + قد. “EY‏ لم بت ظط 
۶ ۸: ذلك مثل. ۵ :E‏ 3 يكون دا 1 :A‏ ود 


۷ ۳: فقد ینظر فیما لایکون الآ کاذبا. 
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يعني إذا زدنا على الإطلاتي المذکور شیا من العیات تكو شیر میور 7( 
مالضرورة کل ج ب»: فيكون معنا لوح متا صدق عليه «ج» بالمعنی المذکور هو 
«ب» بالضرورة مادام موجود الذات سواء صدق عليه «ج» مادام الذات أو GLa ty‏ 

نشترط وجودّ «ج» في الضروريّة المطلقة, بل وجود الذات؛ و ذلك عم من أن یکونَ 
موصوفاً بدج) أو لا؛ کقولنا: [Sv‏ كاتب حيوانٌ بالضرورة»؛ SU‏ المراد أنّ کل ما صدق 
عليه «الکاتث» بالفعل هو حیوا بالضرورة مادام موجود الذات في حالة كونه كاتباً و 
حالة کونه غير کاتب» كما نقول: JS»‏ ج ب دائما» أي JS‏ «ج» صح بالمعنی المذکور 
«ب» مادام موجود الذات من غير اعتبار الضرورة و عدمها؛ و هذه القضیْۃ دائمة. 

و أما آنه هل تصدق الدائمة AIS‏ - موجیڈ کانث أو سالیةً - من gob‏ ضرورة أو 
اویل نما باق موه LN sla‏ ےت فلت امک لس غی 
Zbl‏ بیان بل علی اھک لیس من شرط القضایا ای ا الس کہا کی 
صادقة؛ BY‏ الالتفات إلى حال المادّة لیس على المنطقت؛ فيستوي عنده الصادقٌ و 
الكاذث. 


قال: 
و مثل أن نقول:' کل واحد ما JE‏ له «ج» -علی البيان المذکور فإنّه 
يُقال له «ب» لا مادام موجودالذات, بل وقتا بعينه کالکسوف أو بغير عينه 
یو ای س ريج ارو وس ی ی 
ام متحرّك متغيّدٌ»؛ و هذه أصنافٌ الوجوديّات؛ و مثل أن نقول: (Go‏ 
واحد مما يقال له «ج» - على البيان المذکور -فانه يُمكن أن ؛ بوصف 
ب«ب» " بالامکان العام أو الخاصٌ أو الأخصٌ. 


3 
بط 


من الموخهات قولنا: كل «ج» بالمعنى المذكور «ب» في وقتٍ معیّن کالکسوف 


Meee Ey ۱ J gf :E .۲ يقول.‎ :E .١ 
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للشمس, كما نقول: unt‏ منکس وقت حیلوة pill‏ بینا و ناه و تست 
HES»‏ أو في وقتٍ غير معيّنٍ كالتنفّس للإنسان و تسى «منتشرةٌ»؛ وكقولنا: JS‏ ج 
را وت رو (ile ee‏ إن يد بالضرورة؛ و «عرفيّة 


عامّة» اد ن لم ية «as‏ کقو لنا: و Bean‏ متغیر Sate‏ مادام متحرٌ mits‏ 
و هذه القضایا غیه الضروريّة و لت تسمّئ «وجوديّات لادائمة». 


قال: 
و علی طريقة قوم فان لقولنا: «کل ج 120118 آخر و هو 
ا «ج» متا في الحال أو في الماضی فقد وُصف Gh‏ «ب» وقت 
وجوده؛ و حيندل د يكون Ws‏ «کل ج ب بالضرورة» هو ما یشتمل على 
الأزمنة الثلاثة؛ فاذا ' قلنا: «کل ج ب' بالامکان «Jae‏ قمعتاه کل «ED‏ 
فى أي وقت من المستقبل يفرض فيصحٌ أن يكونَ «ب» و أن لايكون. 
و نحن لابالی أن ثراعی هذا الاعتباز أيضاًو إن كان UM‏ هو 
الال ظ 
أقول: 
اعتبر قومٌ من الأقدمين مو ضوع القضايا فی غير الممکنة الخاصّة و الأخصّة على وجه 
اختصّ بالماضي و الحال و بالوجود الخارجی؛ و جعلوا الحكمَ ايضا مختصًا بالحال و 
الماضی؛ Sl‏ فهم من الحکم هذاء gS‏ اا Sa jy‏ کات أو «لیس کاتے, :رو5 حیوان 
ماش» أو غيدُ ذلك؛ فقالوا: إذا قلنا: «كلّج ب» -بالضرورة أو بالفعل ۳۷ معناه کل ما 
هو ممّا يكون في الحال أو الماضي هو «ب» وقت وجوده il‏ في الحال أو الماضي؛ 
فلايكون /188/ ما هو «ج» عند العقل وحده أو ما سيكون في المستقبل داخلاً في 
الموضوع؛ فلايكون شيءٌ من هذه القضايا شاملاً للأزمنة الثلائةء بل یختصّ بالحال أو 
الماضي؛ فلو فرضنا وقتاً لایکون فيه الوا أ سيو الانسان سی Stine‏ کل حیوان 


۱ و اذا. ۲ + مثلاً. 
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سا بالضرورة» و «لا شيء من الحيوان بفرسي بالضرورة»؛ و قالوا: إذاقلنا: کل ج ب» 
- بالإمكان الأخصٌ أو الخاصٌ - يكون معناه كل «ج» هو في المستقبل يصح أن یکونَ 
«ب» وأن ن لایکون؛ حر جح Ney aed‏ حيوانٍ إنسانٌ»؛ و «لاشيءَ من 
الحيوان بفرس» بالإمكا: ن الأخصٌ أو الخاص. 

و هذا الاعتبار قد زيّفه آرسطو Bh,‏ هذا بعض «ج» لا كلّه. 

و قال الشیخ: AY‏ أن sel‏ هذا الاعتبار أيضاً لكر المناسب ما ذكرنا[ه] لا اذا 
قلنا: AS‏ ب)ء فذلك بحسب اللغة all‏ أعمٌ من أن یکون في العقل أو في الخارج و 
في وقتٍ دون وقتٍ؛ فتخصيصّه بشيء منها خارج ee‏ یکون في نفس‌الامر و بحسب 
طبائع الأمور. 


قال: 


or 


إشار 
<الی تحقیق ق الكليّة السالية في الجهات > ۱ 
أنت تعلم le‏ اعتبار ما سلف لك أن الواجب فی IS‏ السالبة المطلقة 
الإطلاق العا الذي يقتضيه هذا pall‏ من الاطلاق أن يكن السل 
يتناول كل sols‏ واحدٍ من الموصوفات بالموضوع الوصف المذکور 
تناولاً غير مبيّن الوقت و الحال ححّیٰ يكون كأنّه تقول:' کل واحدٍ واحد 
ممّا هو «ج» ينفي عنه «ب» من غير بیان وقت النفی و حاله. 
أقول: 
يُشير إلى تحقيقي السالبة الكليّة: 
ا السالبة الكلّية المطلقة بالإطلاق العام فهي أن bed‏ المحمول عن كل واحدٍ واحدٍ 
ممًا صدق عليه الموضوعٌ في الذكر بالمعني الذي سبق ذکژہ فى الموجبة الكلَيّة سلباً من 
ظ غير بیان أنّ ذلك السلب في الوقت الفلائی أو مادام كذا أو أله ضروري أو غير ضروري 


١‏ يكون tails‏ 4: ۔ تقول. 


۸ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


دائم أو غير دائم؛ فإذا قلنا: دلا شيءَ من ج ب» بالاطلاق کان معناہ: لا شيء متا يُقال له 
«ج» بالمعنی المذكور الاو ینفی عنه «ب» من غير بیان شىء مقا ذكرنا حتّئ یکون we‏ 
شه ر 

و انما قال: «حتی تکون كأنه تقول» و لم يقل «کما تقول» لد قولنا: «كل ج ب» ينفى 
ate‏ «ب» صيغة الایجاب العدولی لا صيغة السلب؛ و اما آوردها ليُعلمَ أن السلب الکلی 
يحب أذ يكون بهذا المعنى؛ و لهذا يقول -في ما يجيء -: : إنَ آولی الألفاظ بالسلب CASI‏ 
المطلق هو ما يساوي قولنا : کل (or‏ یکون لیس «ب» أو ُسلب عنه کل «ج» ینفی عنه ‏ 
«ب»؛ و لم يقل: إن آولی الالفاظ هو قولنا IAS:‏ و کذا. 


قال: 


لكنّ اللغات التى نعرفها قد خلث فى عاداتها عن استعمال النفى ASN‏ 
(gle‏ هذه الصورة و استعملث للحصر السالب الک لفظاً يدلٌ على زيادة 
معنى على ما يقتضيه هذا الضربٌ من الاطلاق؛ EE‏ بالعربيّة: Yo‏ 
شيءَ من ج ب»؛ و یکون مقتضی ذلك عندهم اه لا شيء مما هو «ج» ۱ 


يوصف ah ll‏ «ب» مادام موصوفا باه «ج»:و هو سلبٌ عن کل واحوٍ | 


من الموصوفات ب«ج» مادامث موضوعة له الا آن لايُوضع له؛ و کذلك 
ما يقال في فصيح لغة الس : هيج ج ب نيست» و هذا الاستعمال 
يشتمل الضروري و ضرباً واحداً من ضروب الإطلاق الذي شرطه في 
الموضوع. 

و هذا قد غلّط كثيراً من الناس أيضاً في جانب AS‏ الموجب لكنّ 
ات gS‏ المطلق بالاطلاق العام أولى الألفاظ به هو ما يساوي 
قولنا: «کل ج یکون لیس ب» أو یُسلب عنه «ب» من غيرٍ بیان وقتٍ و 
حال, ١ EN‏ السالب الوجودی و هو المطلق الخاص مايساوي قولنا: «کل 


أل السالت -E LY‏ ولکن. 


ج ینفی عنه ب» نفیأ غير ضروريّ و دائم. 

قد خرف أن السلب الكل المطلق اّما یکون آن لو شلب من غير قید؛ و اللغات . 
المعلومة قد خلث عن استعمال السلب الكلّيّ بهذا المعنی, بل المستعمل یکون أخصٌ من 
هذا؛ إذ یقولون بالعربيّة: «لا شيءَ من ج ب»؛ و یکون معنی ذلك عندهم: لا شی 2 ممّا هو 
موصوف ب«ج» «ب» مادام هو موصوفاً ب«ج» إل أن لايكون (ere‏ ب«ج»»؛ و کدا 
یقولون بالفارسيّة: «هیچ «ج» «ب» نیست»؛ و یفهمون ما ذكرنا[ه]؛ و هذا المعنی یشمل 
الضروريّة المطلقة و الدائمة و هي التي یکون السلب مادام الذات؛ إذ العرفية العامة عم 
من الضروريّة و الدائمة. ۱ ۱ 

و إذاکان مفهومٌ السالبة الكليّة هذاء فظن كتير من النا س أنّ مفهوم gall‏ جبة الكليّة ایضا 
هدا؛ ؛ فظتوا !5 مفهوم قولنا: «کل ج ب»» Sy‏ ج مادام ج» و ليس كذلك كما تب Js‏ 
الألفاظ بالسالبة HASH‏ المطلقة ما يساوي قولنا: « کل ج تک es el‏ وكين لس 
کے سای من عبر عاد Cay‏ و حال کقوله: «لا شى ء من ج الا و 
يُسلب are‏ ب»؛ و المطلق الخاصٌ هذا بدون الضرورة و الدوام, أي الوجوديّة 
اللاضروريّة أو الوجوديّة اللادائمة؛ و قد مر فائدةٌ قوله: «هو ما يساوي قولنا». 

و تحقيقٌ هذه OL‏ أن نقول: «لا شىء من ج ب». لكونه مقابلاً فی Ball‏ لقولنا: 
دکل ج - أو بعض ج - ب» و کون «الجيم» موضوعاً في الذكر يُفهم منه کون «الباء» 
مسلوباً بدوام وصفب «ج»؛ و ذلك لأنّ قولنا: «کل ج ب» یفهم منه بالعُرف ثبوث «الباء» 
«للجیم» بالفعل؛ فما جعله العف يقتضي هذا الحکم فيه بدوام السلب؛ لان الدوام AL‏ 3 
مقابلاً للعقل؛ و لکون «ج» مذكوراً af‏ يفهم بالئرفِ ثبوت الحکم علیه؛ فحینئز بفهم دوام 
السلب بدوا م الوصفي؛ Bly‏ قولنا: «كلّ ج ب» و إن فهم منه مدخليّة «ج» في الحكم 
ounces‏ کو سو ی ی تا کل اج تاه کر oe‏ 


۱ ھ: مدخل. 


٠‏ / بشارات الاشارات ۔الجزء الأول فی المنطق 


«هیچ «ج» «ب» نیست» يفهم منه دوام السلب بدوام الو صف. هذا حكم قو لنا: «لا شيء 
منج ب)). ۱ 

و اکا إذا قلنا: /19۸/ «لا شيءَ من ج الاو ينتفي عنه ب) لايفهم منه دوام abate‏ 7 
Chu!‏ فى الجملة؛ لأنّ قولنا: «ینتفی» مشیر بحدوث الانتفاء؛ وكذا إذا قلنا: « کل ج يكون 
لیس ب)؛ ails‏ بفید 9 كل «ج» يصدق عليه أنه ليس «ب»؛ و ذلك Y‏ يشعر بالدوام؛ و 
علی هذا إذا قلنا: «کل ج يُسلب عنه ب» أو «كل ج ينتفي عنه ب» و لذلك لاینکر SAN‏ 
اذا قلنا: «لا شيء من الانسان الاو ينتفي عنه sy shad gal‏ انسان یکون لیس بنائم» أو 
«کل إنسان سيلب عنه النومٌ» أو «ينتفي عنه النوم». 


قال: 
و ما في الضرورة فلا بُعدَ بین الجهئین؛ و الفرق بينهما أن قولنا ': «كل ج 
فبالضرورة ة ليس ب» يجعل الضرورة لحال السلب عن كل واحد واحد؛ و 
قولنا: «بالضرورة لا شيءَ من ح ب» يجعل الضرورة لکون السلب Gl‏ و 
لحصره؛ و لايتعردض لواحدٍ واحد لا بالقرّة؛ فيكون مع اختلاف المعنى ‏ 
ليس بينهما GL ail‏ في اللزوم. بل حيث صح آحدهما صح BN‏ و على _ 
هذا القیاس فَاقض في الإمكان. 

أقرل: 

قد مر أن قولنا: «لا شیء من ج ب»؛ و" قولنا: « کل ج ليس ب» يفترقان فى أنّ الأول 
يُفيد العرفيّة دون الثاني؛ و ذلك Ll]‏ یکون فی الإطلاق؛ و Lal‏ في الضرورة فلایفترقان في 
تلك الافادة؛ لأنٌ الضر ورة تقتضي الدواء بدوام الوصف ضرورة, فسواءٌ قلنا: «لا شيء من 

«ج» و «ج» ليس «ب» بالضر ورة» يقتضي ae‏ «ب» عن «ج» 

مادام «ج»» لکن الفرق بينهما من وجه آخر وهوأنا إذا قلنا: «كلّج بالضرورة لیس ب» أو 

«بالضرورة کل ج لیس ae ae‏ علی ا سلب ولا الذي بالسية ال کل ody‏ واحد 


0 - قولنا. ۲ + هو. 
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ضرورئ؛ و إٰذا قلنا: «بالضرورة لا شيءَ من ج ب» أو ولا شي ء من ج ب بالضرورة» يدل 
على أنّ کل واحدٍ واحدٍ موضوغ للسلب بالضرورة؛ فالأوّل یدل على أن الضرورة متعلّقةٌ 
بالحمل و يدل على تعلَقھا بالمُور بطريق الالتزام؛ والثاني يدل على تعلّقها بِالسّورِ علیٰ 
تعلّقها بالحمل بطریق الالتزام؛ فهما مع اختلاف المعنى متلازمان؛ إذ حیث يصدق 
آحذهما اكد G‏ الاخد. 

و تحقيق ذلك: آنْ الجهة تدلْ بالذات على BS‏ نسبة المحمول إلى الموضوع؛ و اما 
gle‏ ہے تم ہچ سس رس على الاب اي هو انس - 
كما في المثال الأول - لاتوجد Rall‏ اللفظيّةُ؛ فضعفت الدلالة اللفظيّةُ؛ و متیٰ BG‏ أ - 
كما في المثال الثاني - تحقّقت Hall‏ و قويت الدلالة. 

و زعم بعض الشارحین أنه متئ BG‏ الجهة عن السو كانث للحمل؛ و متیٰ تقڈمٹ 
كانت للسُّورِ؛ و ليس كذلك لما UE‏ نعم! الوضع الطبیعی لجهة الحمل أن تکون gb Slee‏ 
لجهة السور أن تکون تقد ده لکن بعد تحقّقٍ ما ذکرنا من المعنى؛ و لهذا أخَّرها الشیخ في 
المتال الاوّل و قدّمها في الثاني. 

وإذاعغرف حکۂ الضروريّة فكذا حکم الامکان؛ فاذا قلنا: ie‏ بالامکان لیس ب» 
يكون الامکان جهة السلب ظاهراً؛ و إذا قلنا: «بالإمكان لا شيءَ من ج ب» كان جهة 
9 5 ظاهرا؛ و كذا باقي الجهات. 


قال: 
علی مواضع خلاف و وفاق بین ' اعتبازی الجهة والحمل 
إعلم أن اطلاق الجهة يُغارق إطلاق الحمل في المعنی و في اللزوم؛ ASUS‏ 
قد یصدق آحدذهما دون الآخر. مثلاً إذا وقت ظا لایکون فيه با 
۱ اخرت. یھی 


۳ دون الا خر هذا اذا كان فى وقت قد یتفق. 


۲ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول فى المنطق 


أسودٌ صدق فيه كل إنسان أبيضٌ بحكم الجهة دون حكم الحمل؛ و كذلك _ 

إمكان الجهة آیضا؛ فإِنّه إذا فرض في وقت من الأوقات أن لا لون 1 

البیاض أو غيره من التي لا نهاية لها > صدق حينئذ بالإطلاق أن كل لون هو 

al Gok‏ شى ٤‏ آخر بإطلاق الجهة و قبل ذلك اکان ممکنا؛ و لایصدق هذا 

الإمكانٌ إذا قرن بالمحمول؛ فإنّه لیس بالإمكان الخاض کل لون بياضاً 

سای ای ae‏ ےکی 

انسا" و قبل بالامکان: و لمیصح بالامکان | FY)‏ 75 تب 

سياق کلام الشیخ فی هذا الفصل یدل على أنّ مرادّہ ب«الجهة» اعتباژ الموضوع على 

وجي يختص بالحال أو الماضي -کما مر في الفصل الذي قبل الفصل السابق -و 
ب«الحمل» اعتباژہ على وجه یشمل الأوقات الثلاثة كما هو لمصطلح؛ و هذالن] ‏ 
الاعتباران قد یتفقان في المعنى و اللزوم. كما في المحصورات الجزئيّة؛ و قد يختلفان 
فيها؛ إذ قد يصدق أحدُھما دون الآخر. مثلاً إذا ay gail‏ لايكون فيه إِنسانٌ غیر أبيض 
صدق بالإطلاق بحسب الجهة « كل إنسانٍ أبيضٌ»؛ ISEY‏ انسان موجود في ذلك الوقتِ 
يكون أبيضاً؛ و لايصدق بحسب الحمل؛ BY‏ بعض ما هو إنسانٌ في الخارج في وقتِ 
آخر ليس بأبيض دائماً؛ وكذلك Sal‏ الجهة یُخالف إمكانّ الحمل؛ فإنّهِ إذا فرض وقتٌ لا 
لونَ فيه لا البياض أو غيره من الألوان صدق بإطلاق الجهة «كل لون هو بياضٌ» لما مر في 
المتال الأوّل؛ و يصدق أيضاً بامکان الجهة قبل ذلك الوقتِ «بالإمكان كل لون gt Sale‏ 
لایصدق الإطلاقٌ و الامکان بحسب الحمل؛ BY‏ بعض ما هو لونٌ في العقل أو في الخارج 
في وقتٍ آخر لايكون بياضاً بالضرورة؛ و كذا إذا فرض وقثٌ لا حیوانَ فيه إلا الانسان؛ و 
هذان المتالان إِنّما يفارقان المتال الأول بصدق الضرورة فيهما دون الاوّل. 


۱ و قبله. ۲ + يكون. ٢٣‏ :۔ فيه. 
:+ و علی هذاالقیاس فاقض في الامکان. ۵ + في. 
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وزعم بعص بعض أن | مراده ب«الجهة» هیهنا السُور؛ و غرضه أن الفرق بین جهة اس 
و جهة الحمل و اطلاقهما؛ و هذا و ان كان أقرب بسياق الكلام؛ لاه قد مر قبل هذا الفصلِ 
ما يناسب هذاء لکن حينئذٍ لاتم ما ذکره من الفرق؛ لأنٌ ذلك الفرق اما Ls‏ من اختلاف . 
اعتبار الموضوع لا من اختلافِ /198/ gla‏ الإطلدق في الجهة؛ ine‏ 
الحالين باعتبار واحدٍ لما بقي الفرق؛ له لو أخذ الموضوع شاملاً للأوقات BIS‏ - كما 

هو المصطلح عند الشيخ - فلایصدق في المثال الأول بحسب السُورِ «كلّ إنسان CaN‏ 
كما لايصدق بحسب الحمل؛ وكذا في الأمثلة اباقية؛ و بالجملة هذا الفصل لايخلو عن 
A,‏ 


قال: 
یہ 
<إلیٰ تحقیق الجزئیئین في الجهات ' > 
وأنت تعرف حال ييه الکلیتین و تقسیمهما عليهما؛ فقو لنا: 
«بعض ج ب» يصدق و لو کان ذلك البعض موصوفاً ب«ب» في وقت 
لاغير؛ و كذلك تعلم أنّ كل بعض إذا كان بهذه الصفة صدق ذلك في كل 
بعض؛ ؛ و إذا صدق الایجاب المطلق في كل بعض صدق في كل واحدِ؛ و 
من هذا يُعلم أنه لیس من شرط الإيجاب عمو مكل عددٍ في کل وقتٍ و 
كذلك فی جانب السلب. 
اعلم )43 لیس اذا صدق «بعض «ج» «ب» بالضرورة» يجب أن يمنع 

ذلك صدق قولنا: «بعض «ج» «ب» بالإطلاق الغير الضرورئ» أو 
«بالامکان» و لا بالعکس؛ فانك تقول: «بعض الأجسام بالضرورة متحرٌكٌّ» 
أي مادام ذات ذلك ا أو «بعضها متح"ك بسوجود غير 
ضروري و بعضّھا بامکان غیر ضروري». ۱ 

آقول: 

Je‏ الجزئیّتین SLES‏ الکلیتین؛ BY‏ معنی الموضوع و المحمول. و GLY‏ و الجهة 


٩ ۱‏ انه. ۱ ۲. هذه «الاشارة» متقدمّة فی E‏ على «التنبيه». 


۶ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


في الجميع Joly‏ و لا مغائرة الا فی الكلّيّة والجزئيّة؛ فاذا قلنا: «بعضٌ «ج» «ب» 
بالاطلاق» فقد یصدق ذلك من غير دوام ثبوتِ «الباء» MA‏ ۵ الیمض, بل AS‏ في صدقه 
ثبوئّه في بعض الأوقات؛ و هذا أَمرٌ الا کر اذا کان کل بعضٍ بهذه الصفة صدق ذلك 
امک في JS‏ بعض و إذا 7 في كلّ بعض صدق في oly JS‏ كقولنا: Js»‏ انسان 
متنفش بالاطلاق العامٌ»؛ فقلم بطلان وهم من توهم ' أن الایجاب الکلی المطلق یوجب 
الدواع في کل واحدٍ كما مڑ قبل؛ و الشرط فی أن یکون الحکم tls‏ هو عمومٌ العدد لا 
شمول الأوقات؛ و کذا تصدق السالبة ASU‏ بدون الدوام. 

و بمثل هذا يعلم نه يجوز صدق الدوام الكل بدونِ الضرورة؛ و يجوز أيضاً اختلاف 
حکم الأبعاض بالجهة كما ذكر في الكتاب. 1 


قال: 
إشارةٌ 
<الی تلازم ذوات الجهة > 

. :«بالضرورت» یکون فی قوّۃ قولنا: «لايُمكن أن لایکون» بالامکان‎ Us 

العام الذي هو فی قوة قولنا: «ممتنع أن لایکون»؛ و قولنا: «بالضرورة 

لایکون» في قوة قولنا: «لیس بممکن أن یکون» بالامکان العام الذي هو 

في قوو قونا: «ممتنع أن یکون»؛ و هذه و مقابلاتھا في کل طبقة متلازمة 

يقوم بعضها مقام البعض. 
آقول: 

SUE gal‏ منها ما یتلازم؛ و منها ما یلزم غیرها من غیرِ عکس؛ و المتلازمات ستّ 

طبقات: ثلاث منها الوجوب و الامتناع و الامکان الخاض؛ و ثلاث نقائضها؛ و في كل 
طبقة من الطبقات الأربع التي غير طبقة الامکان الخاصٌ؛ و نقیضه BG‏ مفهومات متلازمة 
متعا کسة یقوم كل منها مقاع الآخر؛ و في كل من طبقّي الامکان الخاصٌ و نقیضه مفهومان 


۱ ۸: و هم. ۲ اعلم ان قولنا. 


النهج الرابع فی مواد القضایا و جهاتها / ۱۳۵ 


متلازمان. ۱ 
١‏ أما طبقةٌ لوجوب: 38 قولنا: «بالضرورة» يكون في قوّۃ ون دلائُمکن أن 
لايكونّ» بالإمكان Bll‏ و هذا في قوّة قولنا: «ممتنع أن MG SAY‏ ظ 0 

]٢[‏ و ما طبقة الامتناع: 5G‏ قولنا: «بالضرورة لایکون» في قوّة قولنا: «لايُمكن أن 
GS‏ بالامکان UI‏ و هذا في قرّة قولّنا: «ممتنع أن یکون». 

وكذا طبقةٌ نقيض الوجوب و طبقةٌ نقیض الامتناع في کل منها ثلاث مفهومات 
متلازمة. ۱ ۱ 
ely ]۳[‏ طبقة الامكان الخاص أو الأخصٌ: فان قولنا: «ممکن أن یکون» فی BB‏ 
قولنا: «يُمكن أن لایکون»؛ و NS‏ حكمٌ نقيضه. 


و هذا لوخ الطبقات الست: 


تمك قرعو 


ra 


۴۳ 


+ 
rey 


یم 


ee‏ حم 


۹ ہم 


ی 


کتک 


٦ 


MEO 


her‏ صسم 


ECs كي‎ 





۷ بشارات الاشارات الجزء الأول فی المنطق 


النهج الرابع فى مواد القضایا و جهاتها / ۱۳۷ 


Lal,‏ الممكن الخاص و الأخصّ فاتهما لاملازمات متساوية لهما من بابي 
الضرورة, بل لهما لوازم cor‏ ذوات الجهة عم ما منهما؛ و لاينعكس عليهما؛ 
و لیس يجب أن یکون "کل لازم مسياوريا: فإن قولنا: «بالضرورة» يكون 
یلز مه Aly‏ ممکن أن یکون» بالامکان العام؛ و لاینعکس عليه؛ فانه لیس 
إذا كان ممکنا أن یکون, وجب أن یکون "بالضرورة یکون, بل Ly‏ کان 
ممکنا gl Les‏ لايكون؛ ؛و قولنا :«بالضرورة لايكون» يلزمه «أنّه مميٌ أن 
لايكون» بالامکان العام Lal‏ من غيرٍ انعكاس أيضاً لمثل ذلك. 
ثم اعلم ان قولنا: «إنّه ممكنٌ أن يكون» بالامكان] الخاص أو الحم 
اّما یلزمه «ممكنٌ أن لایکون» من بابه و يساويه؛ و آم من غیر بابه 
فلایلزمه ما يساويه. بل ما هو عم منه, مثل «ممكنٌ أن یکون [بالامکان] 
العامء و «ممکن أن لایکون یال مکان] العام»؛ و «لیس بواجب أن یکون) 
و «لیس بواجب أن لايكون»؛ و «ليس بممتنع أن يكون» و الین بممتنع 
أن لايكون»؛ و بالجملة لیس بضروری آن ols /20A/ ane‏ لایکون. ۱ 
أقول: 
لایلزم IGN‏ الخاص أو الأخصٌ ما بساویهما من باتى أي من طبققی -الوجوب و 
الامتناع؛ LEY‏ ينافيان ما في الطبقتّينء بل يلزمها لوازمٌ من جهات أخرئ أُعم متها -کما 
ذكر في آخر هذا الفصل - و لایجب أن یکون کل لام مساويا إذ تلم لطبقتى الوجوب و 
الامتناع لوازمٌ Ble‏ كما ذكر في الكتاب؛ و La‏ يلازمهما ما يكون من بابهما كما أثبتنا في 
لوح الطبقات. 
و باقي الفصل ظَاهرٌ. 


قال: 


۳ ص7 و 
وهم و ننبیه 


[فی دفع شك آوردوه على تعریف الواجب ] 


SIE.‏ و Pe San‏ انف رجا ان یکین 


۸ بشارات الإشارات الجزء الأول في المنطق 


و السؤال الذي يهول به قومٌ -و هو أن الواجب إن كان ممکناآن یکون و _ 
الممكن أن BK‏ ممكن ' أن لايكون؛ فالواجبٌ إذن ممكنٌ أن لايكون؛ و 
إن كان الواجبٌ " لميكن ممكناً أن یکونَ و ما ليس بممكن أن یکو نَ ' فهو 
ممتنعٌ أن يكون؛ Cel JG‏ ممتنعٌ أن یکونَ ‏ ليس بذلك المشکل الهائل 
. كلّه؛ فان الواجب ممكنٌ بالمعنى العام و لايلزم ذلك الممكن أن ينعكس 
إلى ممکن أن لایکون؛ و ليس بممكن بالمعنى الخاض؛ و لایلزم قولنا: 
«ليس بممكن بذلك المعنى» أن يكونَ ممتنعا؛ OY:‏ ليس بممکن بذلك 
المعنى هو ما هو ضروريٌ إيجاباً أو سلباً. 
أقول: ظ ظ 
أوردوا على الواجب شک و هوأَنٌ الواجب لو کان متحققاً فلايخلو من أن یصدق عليه 
أنه ممكنٌ أو لم يصدق. 
].١[‏ فان صدق رک ها هو من ۱ يكونّ فهو ممكنٌ أن لايكون؛ فیلزم أ ن یصدق 
على الواجب شيك أن لایکون! و هذا محال. 
1 و إن لم یصدق یلزم أن يصدق عليه أنه ممتنغ أن یکون! لا كل ما لیس بممکن 
فهو ممتنعٌ؛ و هذا محال. 
وجوابه: 7 ن الا مکان يُقال بالاۂ شتراك على الڑمکان ن العام و على الإمكان ن الخاص؛ فان 
أريد Lge‏ بالإمكان العام سلّمنا أن الواجب ممكنٌ, لکن al‏ قلتم: Ey‏ کل ما هو ممكنٌ أن 
یکون بالامکان العام ممكنٌ أن لایکون؟!» و اما يكون كذلك ان لو کان ممكناً بالإمكان 
الخاصٌ؛ و إن آرید به الامکان الخاص, سلمنا أن الواجب ليس بممکن, لکن لِم قلتم: Blo‏ 
JS‏ ما ليس بممکن أن يكون بالإمكان الخاصّ فهو ممتنغ؟!» و إِنّما يكون كذلك ان لو 
لم يكن ممكناً بالإمكان lal‏ بل ما ليس بممكن بالإمكان الخاض فهو إِمَا ضروري 
الثبوت أو ضروريٌ الانتفاء. 


E .۱‏ یمکن. ۲ ۸ -کان الواجب. اف اع کو 


و هؤلاء مع page‏ لهذا الشكٌ و توقعهم أن يأتيهم حله يعودون؛ فيغلطون؛ 

فكل ما صح لهم في شيءٍ أنه لیس بممكن أو فرضوه كذلك حسبوا أنه 

bya pal ail ae sh‏ لیس؛ و بنوا علی ذلكك و تمادوا فی الغلط؛ هه 

SI Si‏ لیس يجب في ما ليس بممکن بالمعنی الخاض و الأخصّ 

لذب یی را کا ھریو اس کان فان کف 

و یظنّون أنه إذا فرض أنه لیس بالضرورة أن یکون لزم أنه ممكنٌ حقيقيٌ 

كن ال ك nA‏ ف و هلت فلك نكا شن يناد 

8 ۱ 
أقول: 0 

هژّلاء بعد Lin al‏ الشای و کو آن یا تتهم حله قد یغلطون و یعتقدون یه کل ما 

لیس بممکن أن یکونَ فهو بالضرورة لایکون؛ و بنوا عليه الشكّ المذکور و تمادوا في 
لا و لمیتذگر وان ما لیس مت بالامکان الخاص آو لاس لایلزم آن یکون 
سای رما کان واجباً ما مز لک ما لیس بعمکن بالامکان الا 
یکون إِمّا ضروري الثبوت أو ضروري الانتفاء؛ و لذلك قد یغلطون الناش و یظتون Syl‏ 
سلب الضرورة یستلزم الامکان الخاصٌ المنعكس إلى ممکن أن لایکون و لیس كذلك. 
لجواز أن يكون ممتنعاً. 


ته 


<فی تناقضص القضایا و عکوسها > 


وی 


حسسہ 6 


شار 
<إلى ' كلام BS‏ في التناقض ' 

اعلم ST‏ التناقض هو gas GMS!‏ بالإیجاب و السلب على جهة 

تقتضي لذاتها أن Lael gS‏ بعينه أو بغیرِ ane‏ صادقاً و الأخریٰ 


‫َ 


كاذباً حثّیٰ لايخرج الصدقّ و GIS‏ منهما؛ و إن لميتعيّن في بعض 
الممکنات عند جمھور القوم. 
ا 
اا ف ا اھ و و اا 
].1١‏ و التناقض التی بين القضايا هو اختلافٌ قضيتين بالإيجاب و السلب بحیث 
یقتضی لذاته آن یکون آحذهما - بعینه آو بغیر ےہ - Bole‏ التف کاب 
سی نی جے ؛ فانه یقع بين قضيّتين و بين مفردین و بين قضيّةٍ و مفرد. 
قوله: «قضيّتين» یخرج الاختلاف الذي بين غير القضیئین. 
قوله: «بالایجاب و السلب» یخرج اختلاف قضيّتين بغيرهماء كالاختلاف بالعدول و 


.١‏ £ -اشارة إلى. ۲. فی ۴ عدّت عبارة «كلام IS‏ في التناقض» من متن الشيخ. 


۲ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


التحصيل؛ و الحمليّة و الشرطيّة؛ و غير ذلك. 

قوله: «لذاته» یخرج الاختلاف التي لايقتضي لذاته صدق أحدهما و OAS‏ الأخرى 
بل بواسطة سلب المساوي, كقولنا: «هذا إنسان» «هذا ليس بناطق؛؛ و نما اشترط ذلك _ 
لان نقیض الشيء رفعه لا رفع شي ء آخر؛ و آن يتساوي الرفعان؛ و لايُشترط في التناقض 
التعيّنُ و لا عدمه, بل شرطه الاختتام إلى الصدق و الكذب كيف كان؛ و لهذا قال: «بعينه أو 
رغ أکّدهبقوله: «حتّی لایخرج الصدی و 22580 منهما». 

و SELL‏ «لم يتعيّن فی بعض الممكنات عند الجمهور» ؛ لأنهم زعموا أن الصدق و 
الکذب Le]‏ يتعيّن في الواجب و الممتنع؛ و الصدق في إيجابٍ الواجب و سلب الممتنم؛ و 
الکذب في سلب الواجب و إيجاب الممتنع؛ فاذا قلنا: «هذا SLAY‏ حیوان)ء «هذا 
GLY‏ لیس بحیوان» و «هذا SLIM!‏ لیس بحجر». «هذا الإنسانُ حجرٌ», تعيّن الصدق 
في الال /208/ و الكذبٌ في الثاني في کل من ل ie‏ في الممکن الخاض 
فالصدق و الكذب lite.‏ ' في الماضی و الحال بحسب الوقوع و اللاوقوع؛ و إن کان _ 
بلقیاس Lill‏ لجهلنابه غیر متعین؛ و تا فى الاستقبال فزعم الجمهور أن الصدق و الکذب 
غير متعیِنّین في نفس الأمر؛ و فيه نظر, لاستناد الحوادث في نفس الأمر إلى علل يجب بها 
و یمتنع دونها؛ و انتهاء تلك العلل إلى الواجب. ۱ 

هذا تعریف لتناقض القضایا. 

[1.] وأمًا مطلقٌ التناقض فهو «المنافاة الذاتيّة بين شيئّين وجودا و 
«هو اختلافٌ مفهومین بالثبوت و الانتفاء بحيث يقتضي لذاته تحمّق أحدهما و انتفاء 
الآخر»؛ ودک لا متا عد مي ضرورة؛ فيكون مشتملاً على الانتفاء؛ فیکون الاخه 
مشتملاً على الثبوت وال ما تقابلا؛ BY‏ مقابل الانتفاء اّما هو الثبوت؛ ف«ح» إِنّما يكون 
نقيضاً ل«لا ج» إذا تحقّق فيه الثبوث؛ فحينئذٍ یکون المراد ب«ج» شيئاً هو «ج»؛ و بدلا 
ج6 مقابل هذاء أي لا ما هو «ج» أو ما لیس ب«ج». 


١۔‏ ۴: عند جمهور القوم. ۲ ۸ے: متعينا. 


النهج الخامس فی تناقض القضایا و عکوسها / ١ ٤١‏ 


وإِنّما يكون التقابل فى الایجاب و السلب ' إذاكان السالبٔ منهما" يسلب 

اوغ گنا ہے ات إذا آوجب شىء فکان " لايصدق؛ فإِن معنى ند 

لایصدق ور ا لیس کما ار و بالعکس إذا شلب ‏ فلم‌یصدق؛ 

فمعناه أنّ مخالفة الایجاب POSS‏ ولكنّه قد یتفق أن یقع * الانحراف عن 

مراعاة التناقض لوقوع الانحراف عن مراعاة التقابل؛ و مراعاة التقابل أن 

Gol‏ في کل واحدة من القضیّین ما تراعیه في الأخریٰ حى تكون 

Ale‏ القضتد في كل واحدة منهما هي التي في الأخرئ و على ما في 

الأخرئ " حتّی یکونَ معنی: المحمول و السوضوع. و ما یشبههما, و 

الشرطء و الاضافة. و الكل و الجزء و القوّة و الفعلء و المکان, و الزمان, 

و غير ذلك مما عددناه -غیر مختلف. 
أقول: 

لتناقض إِنّما يكون في الایجاب و السلب إذا كان CLA‏ يرفع ما أثبته الإيجابُ؛ ASB‏ 
اذا آثبت شيء فنقيضه أن يُقال: «ليس الام كما آثبت»؛ و إذا سلب شيءٌ فنقيضه أن يُقال: 
«مخالفة الإيجاب كاذبٌ»؛ و إِنْما يتحقّق ذلك ان لو روعي في كل واحد من القضیِتین ما 
روعي في الاخری حتّیٰ تکون الاجزاء -دون النسبة في کل واحدة منها هي التي في 
الاخری و على الحال التي تکون عليها في الأخرئ من الشرط و الاضافة و غیر ذلك متا 
نأ و هذا bps‏ فاطے الاجمال ترجع قراط المسفصلةُ لها تار گا 
بالتفصیل فتشترط ثمانية: 
وحدةٌ الموضوع و المحمول: لجواز Gre‏ القضیتین و کذیهما باختلافهما, کقولنا: 

«زیذ كاتبٌ». «زید لیس LEY‏ «زيدٌ SIS‏ «بكرٌ لیس بکاتب»؛ و ما يشبه الموضوع 


83 ایو لاه > ۰۲ فهبا: EX‏ و گان. 


 .عقیال‎ ٦ شىء 0 كاذب‎ + Et 


۷ ۔-و علیٰ ما فى A is SMI‏ ه: الیھا۔ 


۶ بشارات الاشارات ‏ الجزء الأوّل فى المنطق 


و المحمول هو المقدم و التالي. 
و وحدةٌ الشرط: إذ یصدق «المبصر مفرّقٌ للبصر بشرط كونه أبيضاً». «المبصر لیس 
بمفژق للبصر بشرط کونه gu!‏ > ۱ 
و وحدة الاضافة: إذ يصدق «زيدٌ أَبٌ» أي لعَمُرو. اید لیس بأب» أي a‏ 
و وحدةٌالجزء والكلّ:إذ یصدق «الزنجيٌ لیس بأسود» أي 7 دالزنجیٔ أسود» أي 
كل يَشَرَتَه. 
و وحده ssi‏ وا یصدق Sa jm‏ کات بالقوّة»» Sa jy‏ لیس بکاتب بالفعل» إذا 
كان isl‏ 5 
و :وشفكة المكان: اذ "۰ .. حالس رید ليسى بجالس) بحسب مكانين. 
و وحدهالزمان:اذ یصدق و جال بکاتب» بحسب وفقین. 


قوله: «غیر ذلك ممّا عدّدناه» أي SLAY‏ و الانفصال. 


فان لم تكن uae alll‏ احتیج Lead‏ إلى أن تختلف القضيّتان فی _ 
ates‏ أعنى فی الکلَیّة و الجزئيّة. كما اختلفتا فى الكيفيّة, أعنى ' 

في آالایجاب و السلب؛ و آمکن أن لایقتسما الصدق و الکذب. بل 
یکذبان den‏ مغل TS‏ فی مادّة الامکان, مغل قولنا: «کل إنسان كاتبٌ 

و «لیس و لا واحد من الناس کات sf‏ یصدقان سا مثل الجزئیئین في 

مادة الامکان انا متا قولنا: 2 الناس كاتبٌّ» و «بعض الناس لیس 
بکاتب» بل التناقضٌ في المحصورات اما يتم بعد الشرط المذكور” بأن 

تکون إحدى القضیتین BS‏ و الأخرئ جزئيّة. 

أقول: 
ef 2207 ae‏ ضر اس آو Bay‏ ارک pb tag‏ 


3 


۷ 


4 


.١‏ 8: يعنى. اف ۳ ۸: الشرائط المذكورة. 


النهج الخامس فی تناقض القضايا و عكوسها / ۱۶۵ 


حکم الجزئية 7۳ مال الأمر إلى المخصوصة و المحصورة. 
١‏ ہے فیکفی فی تحققٌ التناقض فیها ما ذکرنا[ه] من الشرائط إجمالاً و 
3 و أَمّا المحصورة: فلا فيها مع ذلك من اختلاف القضیتّین SAS‏ أي IS‏ و 
الجزئثة [aN].‏ جاز کذبُ الکلیتین و Gre‏ الجزئیتین في مادّة الإمكان. سا CAS‏ 
الكليّتين فکقو لنا: ‘sy‏ انسان كاتبٌ», «لا شيء من الانسان ن بکاتب)؛ اکا صدق 
الجزئيّتين فکقو لنا: «بعض لاس کاترت». «بعض قائر ليس کات وكذا فى کل مادّةٍ 
یکون الموضو ع أعمٌ من المحمول. 


قال: 
ثم تلك الشرائط قد تحوج في ما تراعي له جهة إلى شرائط تحقّقها. 
[1.] فلتکن الموجبة الیو أنعتبز في الموادٌ فتقول: : اذا قلنا دكل 
إنسان حيوان», «لیس بعض الان بحيوان»؛ “IS‏ [نسان CIS‏ «لیس 
بعض الناس بکاتب)؛ ‘sy‏ إنسان حجرٌ». «ليس بعض الناس بحجر»» 
9 احدی القضيتّين صادقة و الأخریٰ كاذبة؛ و أن كان الصادق في 
الواجب غيرَ ما فی الااخرین 
[۲.] ولتكن أيضاً السالبةٌ ھی الكلَيّة و لنعتبئ كذلك فنقول: إذا قلنا 
«ليس و لا واحد من الناس بحیو ان», «بعض الناس حيوان»؛ و «ليس و لا 
واحد من الناس بحجر»» jas)‏ الناس حجرٌ»؛ و «لیس و لا واحد مسن 
الناس بکاتب»» on‏ الناس «Cals‏ و جدنا الاقتسام أيضاً حاصلاً 
و jel‏ من نفسك الصادق و الكاذت فى كنل مادة و السناسبات 
الجارية فی مختلفات ال وة ۰ 
آقول: 
21۸ إذا عرف ما ذکرناژه] من الشرائطء فمع تلك الشرائط تجب رعايةٌ شرائط آخری 


eA‏ | ۲ ۸ الاخری. 


٦ء‏ بشارات الاشارات ۔الجزء الأّل في المنطق 


كنا عاق ول Vere gr‏ هي NE gall‏ نم ورد أمثلة المحصورات المناقضة في 
لمواة الٹلات و كان الصادق هو الموجبة في مادّة الإيجاب و السالبة في مادّة الامتناع؛ و 
الجزئيّة في مادّة الامکان؛ و الكاذب نقائضها. 

و المناسبات الجارية بین المحصورات لام هي 2 القضيّكين مهم 

[1.] اختلفتا فی الك و الكيف, فهما متناقضتان بعد plow‏ الشرائط 

[۲] و ان اختلفتا فی الكمّيّة دون الكيفيّة, فهما متداخلتان. - 

LY]‏ و ان اختلفتا ۳ الكيفيّة دون الكمّيّة فان كانتا تین فهما متضادٌ تان. 

لقنو WIS ol‏ جز تیتین فهما داخلتان تحت الضا2 ظ 

ae Mig 





بعض چ ب — داخلتان تحت التضاد -- ليس بعض ج rd‏ 


قال: 
[إشارة] 
<إلى ' التناقض الواقع بين المطلقات > 
<و تحقيق نقيض المطلق و الوجودی > 
إن الناس قدأفتوا على سبيل التحریف" و hy Jot als‏ للمطلقة نقيضاً 


۰ : في. ؟. هامش EB‏ التجريف. 
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من المطلقات» و لميراعوا فيه إل الاختلاف فی الكيفيّة و الكتق:' و 
لریتائلوا & ole‏ أنه كيف يُمكن أن یکون أحوال الشروط الأخرئ 
0 یقع التقابل؛ فانه إذا عنى بقولنا: «کل ج ب» أن كل واحد من «ج» 
«ب» من غير زياد کل وقت, أي أريد SLI‏ «ب» لکل عدد د من «ج» من 
غیرِ زيادة کون ذلك الحکم في کل واحد من «ج» في "کل وقت و إن 
لميمتنع ذلك لميجب أن یکون قولنا: «کل ج ب» يناقضه قولنا: «ليس 
بعض ج ب»؛ فيكذب إذا صدق ذلك و يصدق إذا كذب ذلك, بل و لميجب 
أن لايوافقه فى الصدق ما هو مضاد له -أعنى السالب الکلی - فان 
الإيجاب على JS‏ واحدٍ إذا لیکن بشرطِ كلّ وقتٍ جاز أن يصدق معه 
السلبٌ عن کل واحد أو عن البعض إذا لميكن في كل وقت. 
أقول: 
زعم بعض الناس " «أنّ نقيض المطلقة أيضاً مطلقةٌ»؛ و هو فاسدً؛ لأنا إذا قلنا: «كلّ ج 
ب» بالإطلاق كان معناه GI‏ الثابت لكل oly‏ من أفراد «ج» من غير زيادة کون ذلك 
الحكم [في] کل وقتٍ و فی کل واحد؛ و حينئذٍ لایناقضه قولنا: «بعض ج ليس ب» أيضاً 
بالاإطلاق, لجواز صدقهما معاًء بل يجوز صدق الموجبة الک مع ضدّها الذي هي السالبة 
الكلَيّةُ Shad‏ عن صدقها مع السالبة الجزئيّة؛ و ذلك AY‏ لو لم يكن Glew‏ أو السلبُ 
داتفا سا نوكو رقت اتاتب غير وقت السلب؛ فلايمتنع الإيجابُ الكل مع السلب 
الكلی و السلب الجزئی 4sy sl | iS‏ انسان متنفش بالاطلاق» Yo‏ شيء من الإنسان 
بمتنفس بالاطلاق». 
تا إذا كان آحذهما دائمة؛ فیمتنع اجتماغهما في الصدق و الکذب؛ فان الایجاب في 
cay‏ یناقضه السلب في كل وقتِ و بالعکس؛ فنقیض المطلقة حينئذ يجب أن یکون 


£ ه 


دائمة. 


۱ ا: الكمية و الكيفية. و :A ۳ a‏ من «ج» فى. 
53 قال المحقق الطوسئ في شرحه؛ ج 5 ص ۳۳ء زعم جمهور المنطقيّين. 


۸ بشارات الإشارات ۔الجزء الأوّل فی المنطق 


قوله: «و إن لم يمتنع» أي ون لم تمتنع gall‏ جبة ahs‏ بدون الدوام؛ وقدمرٌ فى 
الفصول السابقة اختلافٌ القوم فيه. 


قال: ظ 
بل وجب أن یکون نقيضٌ WS‏ «كل ج ب» بالإطلاق EM‏ بعض «ج» 
دائماً ليس ب«ب»؛ و نقیض قولنا: «لا شيء من ج ب» الذي بمعنى «كل ج 
ينتفي ' عنه ب» بلا زیادۃ هو قولنا: «بعض ج دائماً هو ب)؛ eal;‏ تعرف 
Gal‏ بین هذه الدائمة و الضروریة؛ فنقیض قولنا: «بعض ج ب» بهذا 
GAY!‏ هو قولنا: «کل ج ذاقنا تست عنه ب» و هو یطابق اللفظ 
المستعمل في السلب الکلن؛ و هو أنّه «لا شیء من ج ب) بحسب 
التعارف " المذکور؛ و نقیض قولنا: «لیس بعض ج ب» هو قولنا: «کل ج 
Ko” ils‏ 

أقول: 

اأ غرفت أن تقيض المطلقة الدائمة؛ فنقیض الموجبة الكلتة المطلقة " السالبة eS soll‏ 
call‏ تقیضی السالية sal NaI‏ ل ج ال ننه الذائقة او تس oN des gal‏ کر 
ال لاله ا الا یره وی سالک ای تنه کا ارح الک لاد 
كما ذکر في الکتاب. ۱ 

ق «بمعنی كل ج ينتفي عنه ب بلا زیادة» تاره إلا ما مه [من] آن Y»‏ شی ء من ج 
ب) يشعر بالعرفيّة؛ و انمّا يفيد الاطلاق اغد js‏ ج ينتفى عنه رر 555 
عنه ب). 

قو له: «و آنت تعرف الفرق بین الدائمة و الضروريّة» لما LE‏ قبل من جواز صدق 
الدائمة بدون الضروريّة؛ و لیس بين المطلقة و الضروريّة Geils‏ لجواز کذیهما في 


.١‏ £ ينفى. ۲ 8 المتعارف. ٠‏ ۳ ۸: -هو. 
:A .٤‏ + المطلقة. 
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قوله: «هو يطابق اللفظ المستعمل في السلب الكلّىّ و هو أنه لا شيء من «ج» «ب» 
بحسب التعارف المذکور» فيه نظه؛ SY‏ الأول يفيد الاطلاق و الثانی العرف كما مت فى ۱ 
الفصول السابقة؛ فكيف يتطابقان؟! 


قال: 
Lal‏ المطلقة التي هي أخصٌ و هي التي خصّصناها نحن باسم 
«الوجوديّة»؛ فاذا قلنا 7 «کل ج ب» أي على الوجه الذي ذكرناه کان 
نقیضّه لیس إنما 7ا جرگ ducer‏ تا بعض «ج» دائماً ليس 
«ب» أو «ب» کذلك؛ و إذا قلنا فيها: «ليس و لا شيء من ج shaw‏ على 
الوجه الذي ذكرناه”, كان نقيضّه المقابل له ما يُفهم من قولنا: بعض «ج» 
Latte‏ له ایجاب «ب» آو سلبه عنه؛ لأنه إذا سبق " الحکم [من] أن SSD‏ «ج» 
ينفى عنه «ب» وقتاً شا لا دائما»؛ Lil‏ بقابله أن یکون نفىٌ دائما أو اثبات 
9 ۱ ۱ 
آقول: . 
قد مر Taye SMS)‏ شا لا دائمة و هي المطلقة مع قید اللادوام» sh‏ لا ضروريّة و هي 
المطلقة مع قيد اللاضرورة؛ و اللادوام لکونه نقيضاً للدواء یکون الاطلاق العام؛ و 
اللاضرورة لكونها نقيضاً للضرورة يكون الإمكان العام؛ فالوجوديّة اللادائمة مر كبة من 
المطافتین عاو آعد تنا موجبة و الاخری سالھر ارس 2 اللاضرورية م رکه من 
مطلقة ile‏ و ممکنة عامّة؛ و قد عرفت أَنّ نقيضّ المطلقة الدائمة؛ /218/ فنقیض الممكنة 
Zp» all‏ المطلقة؛ و نقیض الوجوديّة اللادائمة احدی الدائمتین؛ و نقیض الوجوديّة 
للاضروریة ما ائمة أو ضروريّةٌ مطلقة. 
- فنقيض قولنا: ‘sy‏ «ج» «ب» لا دائما» قولنا: : lly‏ بعض «ج» is‏ لیس «ب» آو 


١.ش:‏ ذكرنا. ۲.هامش Aa):‏ ۲ : + بالضرورة 
۶ ۳:+ مسلوب عنه. ۵ ۵ BN GSS‏ سيق. 


۰ بشارات الإشارات ‏ الجزء الأول في المنطق 


بعض «ب» دائماء. 

-و نقیض قولنا: «لا شيءَ من «ج» «ب» لا دائماً» قولنا aly‏ بعض CED‏ «د» دائما أو 
مت لیس «ب» دائما». 

۱ -و نقيض قولنا: (ey 1S‏ «ب» لا بالضرورة» قولنا: lal»:‏ بعض ©" لیس «ب» دائماً 
و «ج» «ب» pal‏ ور 8». 


- و نقيض قولنا: Yo‏ شيءَ من (ج) «ب» لا بالضرورة» قولنا: by‏ بعض «ج» MPD‏ 
اا وس ماک و و 

و النسخ مختلفةٌ حيث قال -و ففي أكثرها -هكذا: «أي بل لا الضرورة کل 
«ب» أو «ب» مسلوبٌ عنه كذلك)؛ و فساذہ بيّنُ؛ BY‏ هذا ليس نقیضاً لشيءٍ من 
الوجوديّتين» بل هو نقیض الممكنة الخاصّة السالبة الجزئيّة؛ و فی بعضها هکذا: «أي بل 
til‏ دائماً Gam‏ «ج» «ب» أو مسلوبٌ عنه كذلك» و هذا أقرب؛ فائه تقيض السالبة الكليّة 
الوجوديّةِ اللادائمة؛ و جاز جعلها أيضاً نقيضاً لموجبتها الكلّيّة؛ و الصحيح ما کتبناژه] 


قال: 
و لانجد له pad‏ لا قسمة فيها مقابله أو يعسر وجودها. 

أقول: 

يعني لانجد للوجودي قضيّةَ واحدة مقابله لا قسمة فيها بالإيجاب و السلب. أو يعني 
عقو وها بن كينا دمن در القضية و هو أن رک اله اعد لاعت الا وق یت 
الأصل -كما وجّهه من موضوع الأصل - مقیّداً بنقیض المحمول و المحمول یخالفه إذا 
كان الا Lee ge‏ رت بالمحمول؛ و الا نقیض المحمول إن كان الا سل سالا 
لأنّ الأصل Le ye‏ [كان] أو WL‏ -یرجع إلى موجبة مناقضة لهذه السالبة؛ فنقیض قولنا: 
دلا شيء من «ج» «ب» لا دائماء قولنا: «ليس Gam‏ «ج» الذي «ب» بالفعل لا «ب» 
دائماً»؛ إذ الأصل یرجم إلى قولنا: ago ‘sy‏ الذي «ب» بالفعل لا «ب» بالفعل»؛ و هذا - 
مد في ۽ جميع OLS pall‏ موجبة و سالبة كلية و جزئيّة و يكون القید في غير 
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الوجوديّة اللاضروريّة و الممکنة الخاصّة «بالفعل» و فيهما «بالإمكان». 
و هذا البحث قد كمّلناه في كتاب القسطاس و شرحه. ۱ 


قال: 
و نقیض قولنا: «بعض ج ب» بهذا الوجه. لا شيء من «ج» نما هو بالوجود 
«ب» و نقيض قولنا: « ليس بعض ج ب» -أي ليسية بهذا المعنی Me‏ 
"Is:‏ «ج» aan Litls Ll‏ و اما داتفا لس ب«ب»؛ و لاتظئّن أن قولناء 
«لیس بالاطلاق شي + من ج ب» في ا قولنا: «بالاطلاق لیس شیء 
من ج ب» BY‏ الأول قد یصدق مع قولنا: «بالضرورة كل ج ب» و 
لایصدق معه أ الآخر. 

قفا اق ال سر2 ال کف تاو سا 

و awl‏ الجزئیتین: 

-فنقيض قولنا: (بعض «ج» «ب» لا Yo alls‏ شيءَ من ج 7 ب بالوجود ب» و هو 
يساوي قولنا: کل «ج» els Ll‏ اس «ب» al‏ دائماً «ب»؛ 

-و نقیض قولنا: «لیس بعض (ج» (رب) لا دائما», قولنا: «كل جإِتا 567 lal‏ دائماً 
لیس ب»؛ و Bay BW)‏ یقیّد اس الثاني من النقیض بالضرورة 0 الدوام, US‏ تقول 
في التانی: کاے tl‏ دائمً ب و لا بالضرورة لیس ب». 

نم کل من GI‏ يشتمل على ثلائة مفهومات: 

(Ey ASLY‏ دائماً «ب»؛ 


[۲.] و لا شی ء من «ج» دائما «ب»؛ 


+١‏ ليس انما بالوجود شيء من «ج» ب. خ ل. بل اما کل «ج» «ب» اا شي ء من «ج» (اب) دائما: 
۲ کا: + ھو. ۳ : الذى هو نقیض قولنا بالاطلاق شيء من (ج) (اب)) هو. 
cA 3‏ هامش see :E‏ ۱ 


۲ بشارات الإشارات ‏ الجزء الأول فی المنطق 


]٣[‏ و بعض «ج» دائماً «ب» و البعض الآخر دائماً لیس «ب». 

فلو فصّل الكليّتان IS,‏ لايتحقّق إلا مفهومین و جاز DIS‏ کل منهما مع الأصل؛ 
فلایتحقّق التناقضٌ بین الأصل و بين أحدهماء كما تقول في الشکل الول رل شي 2 من 
ج دائماً ب) أو «كلّج دائماً ےکا فانهما يكذبان مع قولنا: «بعض وک «ب» لا دائما» في 
كل مادّةٍ يوجد المحمولٌ لبعض آفراد الموضوع دائماً و ینتفی عن الباقي دائما؛ كقولنا: 
«بعضٌ الحيوان BL!‏ لا دائما»؛ فإنّه يكذب مع قولنا: «لا شيء من الحيوان بإنسانٍ ٠‏ 
دائماً»؛ و «كلّ حيوانٍ إنسانٌ دائماً» و كذا إذا قُصّل ISN‏ الثاني. 

و ghey‏ آن قولنا: «ليس بالإطلاق شيء من ج ب» الذي هو Sak‏ قولنا: «بالإطلاق 
شيء من ج ب» هو في معنى قولِنا: «بالإطلاق ليس شيءٌ من ج ب»؛ لان الأولئ سلبُ 
الإطلاق؛ فيصدق مع الموجبة الضروريّة؛ لان الموجبة الضروريّة موجهة؛ فیصدق آنها 
لیسث بمطلقة؛ و الثانية إطلاق السلب؛ فلایصدق على الموجبة الضروريّة. 

فلا بحسب اعتبار الجهة و عدمها. 

و خم ا فيمتنع صدقها مع de gall‏ الضروریّة؛ SY‏ الأولئ سالبة دائمة 
الثانیة سالبةٌ مطلقة؛ و كلاهما يمتنع أن یجتمع مع الموجبة الضروريّة. 
قال: 

فان أردنا أن نح ' للمطلقة تعاس جنسها كانت الحا aud‏ آن نسجعل 
المطلقة أخصّ متا يوجبه نفسٌ الایجاب أو السلب المطلقين و ذلك مثلاً 
أن ISS SS‏ الموجبُ المطلق هو الذي ليس اما الحكم في كل واحد 
فقط بل و فی کل زمان کون الموضوع على ما وصف به و وضع معه على 
ما يجب أن یه من المعتاد في العبارة عنه في السالب الكليّ حتّئ يكون 
قولنا: « کل ج ب» إِنّما يصدق إذا كان كل واحدٍ من «ج» «ب» و فى كل 
زمان له "و في کل وقتٍ حتّئ إذاكان في وقت تا هو ' موصوفبانه «ج» 


Mey + :E LY علی.‎ :E.Y نجعل.‎ :28 ۔١‎ 
-هو.‎ ۵ ۶ 
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بالضرورة أو غير الضرورة و فى ذلك الوقت لايوصف ب«ب» کان هذا 
اول کاذبا كنا توب اللفظ المتعارف فى السلب اكا 
۱ فاذا ' اتفقنا على هذاكان قو Ad‏ : « ليس «ج» و الاطلاق» 
جا و : کل ج ب»»؛ وقولنا: jae‏ «ج» «on‏ على الاطلاق» نقيضاً 
لقو لنا: NGS‏ ج ب)؛ و قو Jae Ad‏ «ج» «ب» على الإطلاق» (ERE‏ 
للسالبة peice]‏ 
أقول: 
اف ع alll‏ بین المطلقات و قدوقع في کلم آرسطو و وسر تب 
ذلك آراد أن یجعل لذلك Shane‏ فتمشك بحملین احدیهما حمل المطلقة على العرفية 
العامّة بنا أ على أنّ المطلق العامٌ قد يفهم منه العرفيٌ. 22۸ كما في السلب الکلی و 
الایجاب أيضاً على مذهب قوم كما مر في الفصول السابقة. 
مس در سی 
قوله: دو في کل زمان» أي في كلّ زمان Kp‏ 
قوله: «فإذا اتفقنا على هذا» أي إذا اصطلحنا و خصّصنا المطلق بالعرفی؛ و هيهنا بحثٌ؛ 
وهر lai‏ ذ كل "التقيضين عرفياً فذلك غير صحيح لجواز کذب العرفیتین BUS bes‏ 
ماع اللادوام؛ و ان آخذ Lend‏ رکا له مطلقا عام ذا نضا کذلك لجواز صدقهما 
معا كما في العرفيّة الخاصّة بل الصحيح أَنّ نقيض ii ll‏ فة الحينةٌالمطلقةٌ و هي التي 
يُحكم فيها بنسبة المحمول إلى الموضوع في بعض أوقات وصف الموضوع. . . 


قال: 
EN‏ نکون قد شرطنا نا زيادة على ما يقتضيه مره الإثبات و النفي؛ و مع 
ذلك فلايعوزنا مطلق وجودی بهذا الشرط؛ GY‏ ليس إذا کان كل «ج» 
«ب» كل وقت يكون فيه «ج» يكون بالضرورة مادام موجود الذات فهو 
E .١‏ و اذا. ۲.  :8‏ لقولنا كل ج ب و قولنا بعض ج ب على الاطلاق نقيضاً. 


۳ + من. 


۶ / بشارات الاشارات ۔الجزء الأول في المنطق _ 


«ب»؛ و قد عرفت هذا؛ و القوم الذي سا لایّمکنهم فی أمثلتهم و ۱ 
استعمالاتهم أن یصالحونا علی " هذا؛ و بیان هذا فيه طول. ۱ 
أقول: 

يعني و إن صححنا التناقضّ بین المطلقات بهذه الحيلة LAS‏ قد شرطنا زيادةً على ما 
يقتضيه مجرّدٌ الإثبات و النفي الذي هو الإطلاق و مع ذلك الشرط و تخصيص اسم 
المطلق بالعرفي لايقيّد المطلق الوجودی أي الوجوديّة اللادائمة و الوجوديّة اللاضروريّة؛ 
إذ جاز تحقق ن العرفي بدون الضرورة المطلقة. 

و جمهور المنطقیّین لايُمكنهم أن بصالهونا علی ها الاصطلام لأنهم استعملوا 
المطلقات في آمتلتهم و استعمالاتهم على وج لايصح تفسیر‌ها بالعرفی؛ BY‏ من أمثلة 
التعليم الأول للمطلقات قوله: «کل فرس مستيقظٌ» و «كلّ نائم مستیقظّ» و ما يجري هذا 
المجری؛ و كذلك فی الاستعمالات؛ BY‏ في التعلیم قد استعمل المطلقة حيث لايُمكن 
استعمال العرفيّة هناك؛ کته الخلا عتا ذهبوا إليه وهو او کون الطلقات ‏ 
متناقضة على الاطلاق. 

هذا ما في الكتاب؛ و فيه كلاءٌ؛ BY‏ إن كان اصلاخه هذا لأجل تأويل كلام أرسطو و 
أتباعه فذلك لا وجة له. لما ذكر من S|‏ كلامهم لایقبل هذا التأويلَ؛ و إن رق كذلك 
فما الحاجةذ إلى هذه التعشفات بعد تحقیقر الحق. 


قال: 
و إن كانت الحيلةذ أيضاً أن يجعل قولنا: «کلذ ج ب» اما یقصد' فيه _ 
قصد زمان بعينه لایعم کل آحاد «ج»» بل كل ما هو «ج» موجوداً في ذلك 
الزمان؛ و كذلك قولنا: «ليس شيءٌ من ج ب» أي من جيمات زمان موجود 
بعينه؛ و حينئز UG‏ إذا حفظنا فى الجزئیتین ذلك الزمانَ بعينه بعد ساير ما 


۱ ۵: الذي. ؟. E‏ + مثل. ٣‏ ۸: ذكر ok‏ 
E‏ یتصل. ۵ کا: قید. 
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يجب أن يُحفظ مما حفظه سهل صح التناقض, - 
و قد قضیٰ بهذا قومٌ لكتهم أيضاً ليس يُمكنهم أن یستمروا على مراعاة 
هذا الأصل و مع ذلك فیحتاجون إلى أن يعرضوا عن مراعاة شرائط لها 
غناء؛ و ليرجع فی تحقیق ذلك إلى كتاب الشفاء. 
آقول: ۱ 
قد مر Ae‏ لتحمّق التناقض بين المطلقات و إن كانت الحيلة المناسبة ما ذکره هیهنا؛ 
لاه یوافق مذهب قوم؛ و لایحتاج إلى إرادة العرفيّ من المطلق و هو أن يقيّد موضوع 
المطلقة بزمان معیّن فی الموجبة و السالبة؛ و حينئذٍ یتناقضان؛ و ذلك BY‏ المطلقتین - 
بدون هذا القید Late‏ لایتناقضان ر یکون وقثْ الایجاب غیر وقت السلب؛ أذ اذا 
اتحدا لزم التناقض؛ فإذا صد في الکلیتین زمانٌ بعينه و في الجزتیتین أيضاً ذلك بعينه لزم 
التناقضٌ بين الکلّیْ و الجزئی بعد رعاية الشرائط الباقية للتناقض؛ و هذا يوافق مذهب مَن 
ذهب إلى تخصیص الموضوع بالحال أو الماضي كما مر في تحقيق الموجبة الكليّة. لکن 
یلزمهم الفسادٌ من وجهین: ۱ 
ae Ibs‏ الاوّل: أنه لايُمكنهم الاستمراژ على مراعاة هذا الأصل في جميع 
المواضم؛ لأنهم ذهبوا إلى انعکاس السالبة SSN‏ المطلقة بهذا الاعتبار؛ و قد لابطرد 
صدق العکس؛ لاه یصدق قولنا: Yo‏ واحد من الكتاب الموجودین فی هذا الزمان بمالك 
ألف By‏ من (CRA‏ و لایصدق Yo‏ واحد ممن یملك آلف وقر CBS‏ في هذا الزسان 
بکاتب» لجواز أن لايكونَ في هذا الزمان من يملك By Gl‏ دب Sei‏ فلا تصدق هذه 
Sell‏ علی رای لانتفاءالموضوع فى هذا الزمان, ۱ 
الوجه الثاني: ofl‏ يحتاجون إلى الاعراض عن مراعاة شرائط كثيرة الفوائد في العلوم؛ 


2 


و ذلك کاعتبارِ جهاتٍ الحمل التي في نفس الأمر؛ هم حينئذٍ جعلوا الجهاتِ متعلقة I‏ 
ol VL‏ کما مر فی تحقیق RASS dee gall‏ 

واعلم أنْ : هذا الفساة pL‏ لتقببد الموضوع بزمان معينء ما إذا يد لح بزمان 
معیّن و ترك الموضوع مطلقاً -على ما هو مصطلَحٌ ‏ يتحقّق التناقض بین المطلقات بدون 
شيءٍ من الفسادات. 


٦‏ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


قال: 


o! 


إشار 
<إلئ تناقض سایر ذوات الجهة > 
Ll‏ الدائمة فمناقضتها تجري على نحو مناقضة الوجوديّة التي بحسب 
الحيلة الأولى و تقرب منها؛ Gli‏ من ذلك؛ و GI‏ قولنا: : «بالضرورة کل 
ج ب» فنقيضّه «ليس بالضرورة کل ج ب» أي بل يُمكن بالامکان ‘sl‏ 
دون الأخصّ و الخاصٌ أن لایکونَ Gam‏ «ج» «ب» و يلزمه ما يلزم هذا 
الامکان فی هذا الموضع؛ و اما قولّنا: «بالضرورة لا شيءَ مسن ج ب » 
فنقيضّه «ليس بالضرورة لا شيء من ج ب» أي بل ممكنٌ أن یکون بعض 
«ج» «on‏ بذ لك الإمكان دون إمكان ار /22B/‏ و قولنا: «بالضرورة 
بعض ج ب» يقابله على القیاس المذكور قولنا: «ممكنٌ أن لایکونَ شي 
من ج ب» أي بالإمكان الأعم' ؛ و قولنا: «بالضرورة لیس سعض ج ب» 
يقابله علئ ذلك القياس قولنا: «يُمكن أن یکون کل ج ب» أي بالامکان 
الأ حم أ و هذا الإمكان ایازم موجبة سالية و لا سالبة موجبة. ' فاحفظ ظ 
ذلك و لاتسه * سهو الأرّلين؛ و قولّنا: «ممكنٌ أن یکون کل ج ب بالامكان ظ 
الأعم» یقابله علی سبیل اللقیض «لیس بممکن أن یکون کل ج ب» و 
یلزمه «بالضرورة لیس بعض ج باوت آنت من نفساك سایر Ld‏ 
على القیاس الذي استفدگه. 
آقول: 
آمّاالدائمة فنقیضها المطلقة المقيّدة بحسب الذات » كما مر في الحيلة الأولئ [من] آن 
لوت رہ ہے لعامة م المطلقة المقيّدة بحسب الوصف؛ و نقيضّ 
all‏ 3 المطلقة الممکنهٌ العامة فاذاقلنا: «بالضرورة کل ج ب» فقي «لیس بالضرورة: 


١‏ هامش :E‏ العام : ٢‏ ۸:الامکان الاعم. ٣‏ لك : الامكان الاعم. 
:E .٤‏ سالبة موجبة و لا موجبة سالبة. ۵ aud +E‏ 


1 ۸۸ : نتمم. 
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کر ب» و یساویه ASS‏ «ممکیٌ بالامکان لا آن لایکون بعظ ج ب»؛ و یلزم 
النقیض ما یلزم هذا الامکان و هو قولنا: «لایمتنع أن لایکون». 
و زعم قو أن موخت هذا الامکان ese‏ سالبه و بالعکس. نت عرفت كد لیس گند 
و إذا alas alt‏ نض الضروریّات الأربع التي هي السمکنات الأربع؛ ؛ فنقائضن تلك 
الممكنات هي الضروريّات الأربع على التفصیل الذي مر. 


قال: 
و قولنا: Sen‏ آن یکون كن ج ب بالامکان الخاص» یقابله: «لیس 
بممکن أن يكو نكل ج ب»؛ و لایلزم هذا GI‏ ممتنح أن یکون ذلك أكثر من 
ازوم أنه dels‏ بل لایلزمه من باب الضرورة شیب فاحفظ هذا. 

و قولنا: «ممكنٌ أن لایکون شیء من ج ب بهذا الامکان» یقابله: 
«لیس بممکن أن لایکون شيءٌ من ج ب»؛ و کان هذا القائل يقول: بل 
لواحت أن کے شی ۶ من ج ب» أو «ممتنع»؛ وكأنّه " یقول: «بالضرورة 
بعض ج ب» أو «بالضرورة ليس بعض ج ب»؛ و ليس یجمع غذین مر 
جام يُمكننى فی الحال أن عبر عنه غبار إيجابيةٌ go‏ يكون نقيضٌ 
السالبة الممكنة مو کت 

ثم ما الذي يحوج إلى ذلك؟! و من المعلوم SI‏ قولنا: «ممكنٌ " أن 
کرو الع ابخات: هد ظ 

وأقاقر فا رسک أن یکون م بهذا الامکان» فیناقضه ۲ 
قولنا: «لیس بممکن أن یکون شي٤‏ من ج ب» أي بل شا کب آن 
IES‏ ضروری أن لایکون. 

و قولّنا: و 07ہ tp ¢ cam‏ يناقضه قولنا: «ليس بممكنٍ 


.١‏ : لایلزمه. ٢‏ : ممتنع فكأنّه. ۳ 7 يمكن. 
.٤‏ کا: یناقضه. ۱ 


۸ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


أن لايكون بعض ج Ke‏ أي «بالضرورة یکون کل ج پ) و «بالضرورة ألا 
شی ء من ج ب». 
فھکذا' يجب أن يُفهم حال سر رم یی 
يقولون. 
أقول: 
قد عرف أنّ الممكنة الخاصّة تترگب من ممكنتين settle‏ إحد يهما موجبةٌ والأخرئ 
als‏ 
و قد عرفت انق تقيض الممكنة الما الضرورية؛ تقيض الموجبة کون دن سل ضرورية 
و نقیض السالبة موجبة ضروريّة؛ فنقیض الممکنة الخاصّة لایکون شیثا من الضرور تین 
بعینها, بل Ll‏ یکون اس ۳ 
فنقیض قولنا: Jn‏ «ج» «ب» بالامکان الخاص» قولنا: «بعض «ج» Ul‏ بالضرورة 
لیس «ب» آو «ب» بالضرورة»؛ و نقیض قولنا: Yo‏ شی ء من «ج» ((ب» بالامکان 
الخاص» قولنا: «بعض ج إِمّا بالضرورة ب أو بالضرورة لیس يعو تا عبار ها ند 
al‏ ی کی ھت اه اس انان كذ واس : ٹر تا 
یی البدكة لخاد فد Goals‏ سای أله لا حاجة یت إن هذا؛ لا الممكنة 
کلت تر نهر eds‏ ور اهت فر یتیل 
fas ۱‏ السالبة ctf as oe yo‏ «بالامکان الغاص لا شيء من > 0 
اتی الق تن هد عاذ کرد 
و gl SL‏ سكل سا واحدة تکون سان تقیض RE all‏ فنقیض قولنا: «کل 
«ح» «ب» بالامکان الخاص» قولنا: «ليس بالضرورة بعض ج الذي هو لیس ب بالامکان 
العام هو ب»؛ و نقيض قولنا: : را شيءَ من (ج) «ب» بالإمكان 0 قولنا: : «بالضر ورة 
Gow‏ ج الذي هو ب بالامکان العاعٌ لیس ب». ) 
و قد بيْنّا هذه الضابطة فی تناقض الو جوديّات؛ فلیحقق من ثمّة 


FE .١‏ يكون. ؟. :E‏ هكذا. 
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و إذا عرف نقیض الکلیتین عرف نقیض اج tere‏ فنقيض قولنا: «نعض «ج» «ب» 
بالامکان الخاص» و اک اتا «ب» بالضرورة ر بالضرورة»؛ و 
Gaal‏ قولنا: «لیس Gam‏ «ج» «ب» بالامکان الخاض» قولنا: «كل «ج» Lah‏ «ب» ٠‏ 
بالضرورة أو لسن «ب» بالضرورة». 

alls‏ قد فصل هذا الشيفة كلقي و ذلك غير صحیح؛ لما با في تناقض 
الوجوديّات [من] أله لو فصل النقیض لجاز کذب الأصل الجزئی مع کل واحدٍ من 
النقیضّین الحاليّين بعد التفصیل؛ إذ يكذب قولنا: «بعض الحيوان إنسانٌ بالامکان 
الخاص» مع كل واحدة من القضيّتين وهو قولنا: «لا شيء من الحيوان بانسان بالضرورة» 
و قولّنا: «كل حيوانٍ إنسانٌ بالضرورة»؛ فالطريق أن لانفصّلٌ كما فصّلنا أو نجمل Scab‏ 
واحدة کما ذكرنا. فنقیض قولنا: Gown‏ «ج» «ب» بالإمكان الخاص» قولنا: «لا شیءَ من 
ج الذي هو ليس ب بالامکان العامٌ بالضرورة ب»؛ و نقيض قولنا: «ليس بعض «ج» «ب» 
بالإمكان الخاصٌّ» قولنا: « كل ج الذي هو ب بالامکان العام بالضرورة ليس ب». 


قال: ظ 
إشارة 
<إلیٰ عکس المطلقات > 
العكس هو أ أن يُجعل المحمول من القضيّة موضوعاً /23۸ و الموضوعٌ 
E‏ ' بحاله. 
أقول: 


لسع یوس سير عي ووو وین 
Ll,‏ شرط موافقة العكس للأصل فی الكيفيّة؛ BY‏ المخالف غير لازم؛ BY‏ إذا صدق 


۰ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


«كلّ ج ب» يلزمه Gam‏ ب ج» كما سيجيء؛ و لایلزمه «بعضٌ ب ليس ج». لجواز أن 
یکون الموضوعٌ مساوياً للمحمول؛ فلايُمكن athe‏ عنه؛ و كذا إذا صدق «لا شيء من ج 
ب» ae gh‏ «بعض ب لیس ج) لما سيجيء؛ و لایلزمه «بعض ب ج» لجواز ol‏ یکون 
المووضوعٌ مبائناً للمحمول؛ فلا که واه شاه 

و انما قيّد بالصدق؛ BY‏ العکشس لازم للأصل؛ فا یکوں isle‏ غا pais‏ 
صدق الأصل. 

Lally‏ لم يعتبر الكذب و إن ن اعتبر قومٌ و وقع في بعض تسخ الإشارات؛ لا اللازم جاز 

أن يكور اعم فجاز صدق العکس مع کذب الأصل؛ 39 قولنا: كر حيوانٍ أبيض» 

۱ یستلزم «بعض الأبيض حیوانْ». 


قال: 
و قد جرت العادة بأن ' یبدا بعكس السالبة المطلقة AAS)‏ و یبیّن آنها 
منعكسة مثل نفسها؛ و الحق أنه لیس لها عكسٌ الا بشیء من الحیل التي 
قیلث؛ فا کی أن ت اکا dale‏ عن كل راحو من الناس و ۱ 
لايجب أن یُسلبَ الانسان عن شیء من الضخاکین؛ فريّما كان شيء من 
الأشياء یُسلب بالاطلاق عن شیء لایکون موجوداً لا فيه و لايُمكن سلب 
ذلك الشیء عنه. 
ار ۱ 
ستاو اا ل اي “youl‏ 
“Ul‏ لاتنعکس لا RIS‏ شور و ا ا ا 
موضوعُها بوقتٍ معيّن -کما 2 في الفصل الذي قبل الفصل السابق -؛ لأنّ العرفيّة الكليّة 
بس تی ور EO‏ يي 
بالإطلاق و لايُمكن OL‏ النوع عنها Vy SY‏ جزتیا كقولنا: «لا شيء من الانسان 


۱۔ ان ۲ ۵ آنه. 
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بضاحك بالإطلاق» و لايصدق «بعض 2 الضاحك لسن بانسان»؛ فان a‏ ضاحك ی انسان 
الور 

قال الامام: «لا فائدة في التخصیص بالخاصّة؛ BU‏ بعض الأعراض العامة أيضاً کذلك, 
۱ كالمتحرك للانسان.» ' 

و جوابه: Sl‏ الشيخ آراد أن يبِيّنَ آنها لاتتعکس أصلاً لا ASL‏ و لا بالجزئی؛ و في 
العرض العام تنعكس AS jo‏ 


قال: 

٠‏ و boll‏ التى يحتجون بها لاثلزم إلا أن تؤخذ المطلقة على أحد الوجهين 
الآخرّين؛ و أمّا أن تلك Boll‏ كيف هی فهى ات إذا قلنا: «ليس ولا شىء 
من ج ب»؛ فیلزم أن یصدق «لیس و لاشيء من ب ج» المطلقة ول صدق 
نقيضّها و هو Glam So‏ ج» المطلقة؛ فأنفرضل ذلك البعض شيئاً معينا 
asa‏ «د»؛ فيكون نفسها «ج» و «ب» ا فک شيءٌ ممّا > هو 
«ب»؛ و ذلك الشىء مو «د» المفروض؛ rey‏ العكس الجزئيٰ 1 
قد أوجبه؛ فا لمنعلم بعد انعكاس sl‏ واو eo‏ 
es‏ هو ج ب»؛ هذا محال. 

ما الجواب عنها فهو Sh‏ هذا لیس بمحال اذا" اخذ السل مطلقاً PY)‏ 

بحسب " العبارة فقط؛ فقد علمت أَنّهما في المطلقة یصدقان كما يصدق 

ملب تال باعل سب الق “كل واحدٍ واحدِ من الناس و 

إيجابه على بعضهم؛ Ely‏ على الوجهین الاخرّین من الاطلاق فان السالبة 
حر سا 


۱ المحاکمات بین شرحی الاشارات» ج ۱ه ص NAV‏ 


.g+:E ۳ ۱ 7 فيكون «د» بعينها «ج» و«ب»‎ :۳ ۲ 
ج۰۹٦‎ A.0 | i :8 ,٤ 
git 8 ۸ bole + :۳ ۷ 


4 : اما على الوجه IGM‏ منهما فتقریرہ أن یقول قولنا لا شيء من ج ب مادام ج ولکن عرفا Vile‏ ینعکس 


۲ء بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


dao‏ | على انعكاس السالبة الكليّة المطلقة بالافتراض؛ فقالوا: إذا صدق Yo‏ شىء 
من ج ب) بالاطلاق» وجب آن یصدق Yo‏ شيءَ من ب ج» أيضاً بالاطلای وال لصدق 
نقیضها و اف ھا «بعض ب ج»؛ Go als‏ ذلك البعضن من «ب» شيئاً معيّناً ولَْكَنْ هو 
«د»؛ فیکون «د» (EY‏ و «ب»؛ فیکون شي last‏ هو «ج» «د»؛ فیصدق (بعض ج ب» و هو 
عکش «بعض ب ج» الذي هو نقیض العکس كما سيجي ء بعذ؛ Y» Roane‏ شيء من ج 
ب»؛ هذا خلف. ۱ ۱ 

و الجواب: اله إن اعت المطلقة لا بالمعني الذي يُفهم من عبارة السلب الکلی أي 
العرفی العام -فلایکون هذا خلفاً؛ لما مڑ في المطلقتين لا بمعنی المذکور و لاتتنافضان 
لجواز اجتماعهما؛ إذ یصدق سلبُ الضاحك عن کل آفراد الانسان و يصدق أيضاً إیجابُہ 
على بعضهاء و إن أَخذت عرفيّةَ أو Gad‏ موضوغها بوقتٍ انعکست بهذه الحجّة و یکون 
ذلك خلفاء ما إذا أخذت عرفيّة؛ فلآنه إذا صدق Yo‏ شيءَ من ج ب مادام ج» صدق Yo‏ 
شيءَ [من] ب ج مادام ب» وإلا لصدق «بعض ب ج حين هو ب» لما مر [من] SM‏ نقیض 
العرفيّة الحينثة؛ ولنفرض ذلك البعضَ (د)؛ فلاد» «ج» حين هو «ب»؛ ف(ج) و (ب» 
قد اجتمعا فیه؛ فیصدق «بعض ج ب حين هو ج» و قد کان Yo‏ شي ء من ج ب مادام ج»؛ 
هذا خلف؛ و اما ان تمس ردك فاذا صدق YW‏ شی ء من ج ب» في ذلك الوقت؛ 
فيصدق في ذلك الوقت «لا شيءَ من ب ج» Gard YI,‏ في ذلك الوقت «بعض ب ج»؛ و 
يلزم أن يكون «بعض ج ب» في ذلك الوقت و قد کان «لا شيء من ج ب» في ذلك الوقت. 

و هذا العکش إِنْما يصح على رأي مَن لايشترط Spey‏ الموضوع في السالبة ولا لما 
لزم العكش؛ لجوازٍ أن لایکونَ «ب» متحقفاً في ذلك الوقتء كما مر See‏ مالك الوفر. 
قال: ۱ 

وأمًا Seoul‏ المحدثة التى لهم من طريق المبائنة التی أحدثث من بعد 


إلى قولنا لا شيء من ب ج مادام ب و الا فبعض ج ب و بالافتراض بعض ج ب و قد کان لا شیء من ج ب 


النهج الخامس فی تناقض القضايا و عكوسها / ١7‏ 


المعلّم STM‏ فلایحتاج إل أن نذكرهاه فإنهاو إن أعجب بها عالم مزر و 
قدبيّنا حالها في کتاب | الشفاء. 
أقول: 

استخرج قومٌ ممّن يعقّب /238/ أرسطو حجّة he‏ على انعكاس السالبة الكلَيّة كنفيها؛ و 
استحسنها الفاضل أبونصر الفارایی؛ و هي أنّهم قالوا: «ج» مبائنٌ ل«ب» و مبائنٌ المبائن 
مبائنٌ؛ ف«ب» ایضا مبائن ل«رج»؛ فلا شيءَ من «ب» “en‏ 

وزيّفه الشيخ في اعبار الا ها مت لمات ب؛ فرجع قولهم: «ج مبائنُ لب» 
إلى all‏ قد سلب عنه «ب»؛ و قولهم: Slee‏ 43 المبائن مبائنٌ» إلئ أنّ ما سلب عنه شيء؛ 
فیجب أن یکون مسلوباً عن ذلك الشي ء؛ و هذا هو نفش المطلوب مأ خوذاً في بيانه. 

و هذا لیس بحل؛ لجواز أن یقول الخصخ: ما ذکرنا[ه] ضرورئ؛ ABN‏ إذا كان «ب» 
مسلوباً عن «ج» فى الجملة ففي Us‏ الحالة لایکون «ج» و «ب» سال و ae‏ لایکون 
«ج» ثابتاً ل«ب» وللاً کانا thes‏ و إذا لم یکن ثابتاً کان مسلوباً tate‏ فان کان هذا نف 
المطلوب فالمطلوبُ ضروریٌ و إن كان غيره فقد ثبتت الحجّة Spill‏ على المطلوب. 

بل حلّه أن يُقال: ما ذكرتم لايوجب إلا عدم اجتماع ااا مع وصف «ب» و 
المطلوت ة في العکس | Lal‏ هو عدم م اجتماع SIS‏ «ب» مع وصف «ج»؛ فا eee‏ من 


وأا EIS‏ الموجية IG‏ لایجب أن تنعکس كله UES‏ كان المحمول 
wl‏ من المو ضوع؛ و لایجب أيضاً أن تنعكس مطلقةً صرفة بلا ضرورة؛ 
فانّه ریما كان المحمول غير ضروري نّ للموضوع و جرگ ضروری 
للمحمولء مثل اس لذي الرية من الحيوان؛ OU‏ وجودیٌ ليس بدائم 
اللزوم ولکنه ضروری ي له الحیوان ذوالرية؛ فان کل متنفس فانه بالضرورة 


۱ ۸ الذات. 


۶ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


حیوانٌ ذورية. بل إِنّما تنعكس المطلقة مطلقةً Sale‏ تحتمل الضرورة ' لکن ٠‏ 
الكليّة الموجبة يصح عکشها Wie‏ موجباً لامحالة؛ فإنّهِ إذا كان «کل ج 
ب» کان لنا أن نجد شيا معيّناً هو «ج» و «ب»؛ فيكون ذلك الجيم «ب» و 
ذلك الباء «ج»؛ و WIS‏ الجزئيّة الموجبة تنعکس مثل نفسها. 

آقول: 

إذا عرف حکم السالبة als‏ المطلقة فالموجبةٌ الكلَّيّةُ المطلقةٌ لاتتعکس Fels‏ بل 
جزئيّة؛ لجواز کون المحمول عم و حينئذٍ يمتنع حمل الموضوع على کل أفرادٍ المحمول؛ 
إذ الأخصٌ لايحمل على كل أفرادٍ الاعم. کقولنا: «کل إنسانٍ متنقش» بالإطلاق العام و 
لاینعکس إلى قولنا: «كلّ متنقس انسانْ»؛ و المطلقة خاليةٌ من الضرورة. بل محتملةٌ 
للضرورة و اللاضرورة. 

ٹا الأوّل: فکقولنا sw‏ ذي‌الرية the‏ بالاطلاق» فإنّه ينعكس إلى قولنا: 
ارو د داش یی ذوالريّة». 

و أمّا الثاني: فکقولنا ‘sy‏ متس ذوالرية بالاطلاق العا» فإنّه ینعکس إلى قولنا: 
«بعضٌ ذيالريّة معنف لا بالضرورة» و لذا قلنا: «إنّها تنعكس ith ye‏ لاه" إذا صدق 
[Soll‏ ج ب» نجد شین تا هو «ج» و «ب»؛ فیصدق «بعض ب ج» و کذا |ذا کانت 
الموجبة المطلقةٌ جزئيّة؛ فإنها تتعکس إلى المطلقة الجزئيّة أيضاً بهذا البرهان. 


قال: 
و إن كان ال و الجزئي ¢ الموجبان من المطلقات التي لها من جنسها 
ود بُرهن علی أنه حرط يد من طریق أنه لميكن Ulli‏ «بعض ب 
ج»؛ ' فدلا شىء من ج ب؛ و أمّا الجزئيّة السالیة فلا عکس لها؛ فإنّه 
يُمكن أن لایکون «کل ج ب» ثم يكون GIS‏ ج»؛ فليس ' «ليس کل ب 


٤۔‏ ۸: ليس. 
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ج» مل ان هوأ ایس بعل افاس بش باعل و ليس بسكن 
أن لایکون شي؛ متا هو ضحَاك بالفعل إنسانا. 
ول 
هذا اذاآخذت المظلقه علی ما هو المشهور. اما اذا حذ dee So yo‏ لاه lil‏ صدق 
|S»‏ «ج» «ب» مادام ج» او wan‏ «ج» «ب» مادام de‏ صدق «بعض «ب» «ج» حين ‏ 
هو ب» Gaul Yl,‏ نقیضه و هو قولنا: دلا شيء من ب) (ج) مادام ب)ء كما Us,‏ في 
فصل التناقض ےا الحينيّة و العرفيّة متناقضتان؛ فاذا صدق «لا شيء من «ب» CED‏ 
مادام ب» ینعکس إلئ قولنا: «لا شی 2 من «ج» «ب» مادام ج»» كما ix,‏ في هذا الفصل؛ و 
قد کار ن dS‏ ج ب) | «بعض ج ب) مادام «ج»؛ هذا الف 
قیل: هذا wall‏ لا فاده فیه؛ ا الححَة Hale‏ -سواء هو المشهور او لا لكان نقیضن 
العکس سالبة کل دائمة و هي تنعکس کنفیها؛ و یلزم الخلف. 
و الجواب: أن الشیخ لم يبيّن انعكاسٌ السالبة الدائمة و بین انعكاس السالبة العرفيّة 
هذا الفصل؛ فلهذا خصّصها بالمطلقة التي 1 بمعنی العرفيّة؛ و السالبة الجزئيّة لايجب 0 
العکش؛ اذ يصدق «ليس بعض الناس بضحّاك بالفعل» و لايصدق «ليس بعض الضخاك 
بإنسان بالامکان الذي هو عم الجهات»: . 


قال: 

إشارة 
<إلیٰ عكس الضروريّات > 

Wl,‏ السالبة els‏ الضروریْة GIG‏ تنعكس مثل نفسها؛ GLa‏ إذاكان 

بالضرورة «ب» تسلوباغن کل «ج» د ثم أمكن أن يوجد بعض «ب» © 

ففرض ' ذلك العكس عكس ' ذلك؛ فكان بعضٌ «ج» «ب» علیٰ مقتضى 

الاطلاق الذي یعمٌ الضروريّ و غيرّه؛ و هذا لایصدق FES!‏ مع السلب؟ 


og EY E‏ قر ۳ - عکس. 
اة 
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الضروری, بل صدقه معه محال؛ فما دی إليه محال؛ و لك ' أن تبن ذلك 
بالافتراض؛ فتجعل ذلك الیعض «د»؛ فتجد بعض ما هو «ج» «د» " قدصار 
«ب». 0 
أقول: اا 
ذهب الشیخ إلئ أنّ السالبة الكلَية الضروريّة تتعکس كنفيها؛ a‏ إذا صدق «لا شیء 
من 2 «ب» الضش روا وحب 7 یصدق «لا شيءَ «ب» «ج» بالضرورة» Yi,‏ أصدقّ 
نقیضه و هو UD gb‏ «بعض «ب» «ج» بالامکان العاغ)؛ و الممکن لایلزم من فرض وقوعه 
ما aoe‏ أنه وقع بالفعل؛ فیصدق «بعض «ب» «ج» بالفعل» و تنعکس إلى قولنا: 
«بعض «ج» «ب» بالفعل» كما مر في الفصل السابق؛ و قدكان «لا شيء ےت 
بالضرورة»؛ هذا خلف. 
فلو كان نقيض العكس و هو قولنا: «بعض «ب» «ج» بالامکان» صادقاً ما لزم مسن 
فرض وقوعه محال لکن لزم؛ فلايكون صادقاً tite‏ يلزم صدق ل العكس أو نقول: :اذا 
صدق بعضٰ «ب» (ج) بالامکان؛ فنفرض ذلك البعض «د»؛ فيصدق على «د» أنه (ج) و 
«ب»؛ فيصدق «بعض ج ب) و قدكان «لا شيء من «ج» «ب» /244/ بالضرورة»؛ هذا 
Gls‏ هذا ما ذکره. 
تحت 
a‏ الأوّل: ENG‏ اذا فرض «بعض «ب» CED‏ بالفعل» فقد زید في آفراد «ج» ما لم يكن 
فيها؛ BY‏ «ب» ماکان مندرجاً تحت «ج» و الا آما صدق athe‏ عنه بالضرورة؛ فالایجاب 
علیٰ هذا الزائد لاينافى السلب الذي كان على غيره؛ BY‏ بحاله كما كان. 
وا الثاني: فلأنه إذا فرض ذلك البعض «د» قد يكون «ج» بالامکان و «ب» بالفعل؛ 
فلا یصدق «بعض ج ب»؛ لانْ وصف gall‏ ضوع يجب ان يكون Bole‏ بالفعل لا بالامکان؛ 
و جاز أن يُقال: اّما استعمل الافتراض بعد فرض بعض «ب» «ج» بالفعل لکن یکون 
مستدركاً؛ BY‏ عكسّه فى الوجه الاوّل؛ و ذلك اما بيّنه بهذا الطریق لما مر فی الفصل 
السابق. ۱ ۱ 


۱ و ذلك. 51 FE‏ ہے Ao‏ 


رف تا cage all‏ گا یتتان علی مذهب الفارا Brag,‏ أخذ السوضوع 
بالامکان؛ و لهذا ذهب إلى أنّ السالبة الکلیة الضروريّة تنعكس کنفسها؛ و Ul‏ الشیخ فلا 

غيّر هذا الاصطلاح و لم یجعل الأحكام على وفتي اصطلاحه لزمه الخبط ' في انعکاس ‏ 
الممكنة؛ و انتاج الصغری الممکنة فی الاوّل و الثالث كما سیجیء؛ فالسالبة الضروريّة 
على وفق اصطلاحه Ld)‏ تنعكس دائمةً لا ضروريّة والا لصدق مطلقة عامّة؛ و تنعكس 
إل منافي الأصل؛ وأيضاً النقضٌ وارد ide‏ وفق مذهبه؛ إذ یصدق Yo‏ شيءَ من الکاتب 
بالفعل ae ex‏ («بعص “ا مَيّ ليس بكاتب بالضرورۃہ, بل دئم؛ و 


قال: 
AIK,‏ الموجبة الضروريّة تنعكس على نفسها جزئيّةَ موجبة؛ لما بین من 
حكم المطلق العامٌ, لکن لايجب أن تتعکس ضروريّة؛ فا سكن أن كرون 
عكسٌُ الضروريّ ممكناً ؛ فانه لک أن یکونَ «ج» کالضخاك ضروریّ له 
«ب» كالانسان و «ب» کالانسان " غير ضروری ا له «ج» كا لضحاك؛ و مَن 
قال غیرَ هذا Lisl,‏ یحتال فيه فلاتصدقه؛ فعکشها إذن الامكان EM‏ و 
الخ لع تا اق رتا کی ایشا شوه 33 على ذلك القسياس؛ و 
السالبة الجزئیڈ 3ئ لاعف وغ ل ا 
حیوان اا انسان حيوان ليس ليس کل إنسان حيواناً. 
أقول: ظ ظ 

eal‏ الک ال ورد کی سو عرق عي سیر 

Lgl tl‏ لاتنعكس کی فلاحتمال کون ن المحمول عم 

Gis‏ تحقق اله كد ی فلأنّه اذا صدق «کل «ج» دب) بالضرورة» نفرض مأ هو «ج» «د»؛ 
ف«د» «ج» بالفعل و «ب» بالضرورة؛ فقد اجتمعها فيه؛ فيصدق «بعض ب ج حين هو 


ب). 


«on :E . gt ALS‏ کالانسان. 
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و زعم قوم آنها تتعکس ضروريّة؛ فرد عليهم الشيخ بائه يصدق «بالضرورة كل 
dels‏ إنسانٌ» و لایصدق «بالضرورة بعض الانسان ضاحكٌ». 

eT «ج» «ب» بالضرورة»‎ IE ETO 
یصدق «بعض «ب» «ج» بالضرورة»؛ إذ لو لم يكن كذلك» بل یکون «بعض «ب» «ج»‎ 
لا بالضرورة»؛ فينعكس إلى قولنا: «بعضص (ج) «ب» لا بالضرورة»؛ لان الضروريّة لما‎ 
و کان الال کل سا‎ led! لاتتعکش‎ oh gl لم تتعکس ضروریه؛ فاللاضروریة‎ 
۱ «ب» بالضرورة»؛ هذا خلف.‎ 

و جوابه: لالم SI‏ اللاضروريّة یجب آن تنعكس لاضرور یه لجواز آن تنعکش 
ضروريّةَ كما في عکس المطلقة؛ فعکشها إذن الامکان الأعمٌ ليس بجيّدِء بل عکشه 
الحينيّة - كما بنا و الإمكان العام و إن Cals‏ لازماً للحينيّة لک العكس إنما يُقال 
للأخصٌ؛ والموجبة الجزئيّة الضروريّة لاتنعكس؛ لصدق قولنا: «بالضرورة بعض الحيوان 
ليس بإنسانٍ» و لایصدق «بعضٌ الانسان ليس بحیوان» بإلامكان العامٌ الذي هو اعم 


ore 


إشار 
<إلیٰ عکس الممكنات > 

ما القضايا الممكنة فليس يجب لها عكسٌ في السلب؛ فإته ليس إذا 
لمیمتنع ', بل أمكن أن VES‏ شيء من الناس يكتب يجب أن يُمكنَ و _ 
لایمتنع أن he Sols SY‏ یکتب انسانا و بعض کہ کب اسان و 
كذلك هذا المثال يبيّن الحال فی الممکن الأخصّ و الخاصٌ؛ GG‏ الشیء 
قديجوز أن ینفی عن شيء و ذلك الشيء لایجوز أن ینفی عنه شيء '؛ لأنّه 
موضوعه الخاصٌ الذي لايفرض إلا له. 


.١‏ ۸: عمسم tS‏ شی عد 
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أقول: 
السالبة الممكنة بالامکاد ن العاء ااا إتت باه كنانث او Spe‏ - 
لاتنعكس بالامكان ¿ العام الذي هو الأعمّ RSV‏ ولا ؛ ان کل dole‏ مفارقة B‏ يُمكن ` 


سلبُھا عن النوع بالامکانات الثلاث؛ و لايُمكن سلب النوع عنها بالامکان العام كقولنا: 
Yo‏ شيءَ من الانسان بكاتب» بالامكانات الثلاث و لايصدق «ليس بعض تالكا 


بانسان' ۹۹4 

قال: ۱ 
وأمّا في الایجاب فیجب لها عكسٌ ولکن لیس يجب أن یکون في الممکن 
الخاص مثل نفسه؛ و لاتستمع ' إلى قول مَن یقول: إن الشىء اذا کان 


ممکناً غير ضروری gal‏ ضوعه؛ فان" موضوعه یکون کذ لك ی له" :3 Jeb‏ 
المتحرّك بالإرادة كيف هو من الممكنات للحيوان؟ و كيف الحيوان 
ضروری ¢ له؟! و لاتلتفت إلى تکلفات ب قوم فیه بل كل Sul‏ الامکان ۱ 
ينعكس فی الایجاب بالامکان الاعم؛ ؛ Ls‏ إذا کان كل «ج» «ب» 
بالامکان ° أو بعضٰ «ج» (ب) بالامکان؛ فبعض «ب» CED‏ بالامکان 

الاعم وإلا فليس يُمكن أن یکون شيءٌ من (رب) «ج»؛ فبالضرورة على 

ما علمت -لا شيء من «ب» ابو جو من «ج» «ب»؛ هد | 

۲ als 

1 قول: 
وت ی ید تی سس مسر ية تنتعکس 


١۔‏ 4 انسان. E‏ تسمع. EAT‏ 
کر ۳: - له. ۵ ۳: _ بالامكان. ` ٦‏ ۸: هذا خلف. 
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غير لازم؛ لصدق قولنا: ior‏ حیوان متحرٴكٌ بالارادة بالإمكان الخاصّ» و لايصدق 
«بعضٌ المتحرّك بالإرادة حیوانٌ بالإمكان الخاصّ»؛ | لاک مه سام اده عون 
بالضرورة. ظ 

. واحتجّوا على انعكاسها كنفيها؛ فاّه يصدق قولنا: «کل حيوانٍ يُمكن أن یکون نائماً 
من حيث هو (SE‏ و تنعكس /248/ إلى قولنا: ايحن یو تو یپ وھ ی ی ۱ 
يُمكن أن يكونّ حيواناً»؛ BY‏ الحيوائيّة لیسٹ من حيث هو نائمٌ حتّیٰ يكونَ ضروريّةَ له 
من تلك الجهة. 

و أجاب الشیخ بان قوله ین نیت نراف سر لا نت ن أن یکون 
جزءاً لموضوع العکس و يصير العکش قولنا: یش ما هون من حیث هون م یمکن 
أن گر بحيو ار یه ا شوه یت هی les gett‏ و 
شيئاً آخر غير النائم؛ و Bo pain‏ العکس فی هذه المادّة لایحصل المطلوبٌ الكلّیٌ؛ 
Y‏ المتال لا یصحح القضيّة race]‏ ؛ و بهذا آشار بقوله: «و لا تلتفت إلى تکلفات تِ قوم». 

9 أا بيان الانعكاسٍ س فلائّه إذا صدق ‘sy‏ «ج» !4 (ae‏ «ج» «ب» بالإمكان» an‏ 
امکان كان من العلاث - -صدق Jaen‏ «ب» «ح» بالامکان Vy GUI‏ صدق مک و هو 
قولنا: لا شي: من «ب» «ج» بالضرورة» و تنعكس إلى قولنا: «لاشيء من «ج» «ب» 
بالضر ورة» و قدکان 4s‏ «ج» ہچ «ج» «ب» باللإمكان :؛ هذا خلف. 

فهذا البرهان te‏ على انعکاس السالبة الضروريّة الكلّيّة كنفيها؛ و قد با في الفصل 
السابق أنّ هذا غیژ لازم لا على مذهب الفارایی. ۱ 

وأيضاً: Gail‏ وارد على مذهب الشيخ وهو آله 56 «كلّ کاب بالإمكان» - 
أيّ إمكانٍ كان ۔و لايصدق «بعض الكاتب 251 بالإمكان العامٌ» لصدقِ نقيضه و هو قولّنا: 
دلا شيء من الکا تب بالفعل اتی بالضرورة». 


قال: 
وربّما قال قائل: ما بالکم لاتعکسون السالبة الممكنة الخاصّة و قوتها قوّة 
المو جیة؟! 


النهج الخامس فی تناقض القضایا و عكوسها / ۱۷۱ 


و السببٔ' في ذلك أنّها -أعني الموجبة إِنّما تنعكس إلى موجبة ' من 
باب الامکان 'الاُعۃ فلاتحفظ Pokey‏ و لو کان يلزم عكسّها من الممكن 
الخاض لأمكن أن Gls‏ من الإيجاب إلى السلب؛ فتعود الكيفيّةُ في 
العكس لکن ذلك غيرٌ واجب. ۱ 

s 5‏ عون شف اع ¢ الممكن عكساً بسبب انعکاس الموجب 
الجزئی الاو فی قوته, و حسبانهم Si‏ ذلك یکون غاد ااا و یعود الی 
السلب؛ فظتّهم باطلٌ قد تتحقّقه متا سمعتّہ؛ و من هذا المثال۵ «يُمكن أن 
یکونَ بعض الناس لیس بضحاك» و لاتقول: «يُمكن أن یکون بعض ما هو 
Sw‏ ليس بإنسان». 

أقول: 

و قیل: السالبةٌ اله lal‏ یجب of‏ سک لها متلازمٌ مع الموجبة الممکنة 
الخاصّة؛ و قد بيّنتم أَنّ الموجبة الممكنة الخاصّة مستلزمة للعکس؛ فیلزم أن تكونّ السالبة 
الممكنة الخاصّة مستلزمة للعکس. 

قلنا: عکش gall‏ جبة الممکنة العاف یکون موجبةً ممکنةً Eile‏ فلایکون عكساً 
للسالبة الممكنة الخاصّة؛ BEY‏ الکیف. نعم! لو كان عکش الموجبة الممكنة ممكنة 

مک انس ا ات إلى اسلب رمعم فكي تساه السکھ لکن 
هيهنا أَنّ ذلك غير لازم. 

و زعم قومٌ 2 SI‏ السالبة الجزئيّة الممكنة الخاصّة منعكسة؛ (GY‏ متلازمةٌ مع الموجبة 
الجزئيّة ۵ ً00 یک و کا ا وه 
las‏ لی السالبة و یتحقّق العکش. ۱ 1 

وذلك باطل؛ لما یا [من ]أ 7ال ا که همع خی را 
ale‏ و النقض موجود أيضاً؛ إذ قد يصدق قولنا: «بعضٌ الناس ليس بضاحك» بالامکان 
Goll‏ و لایصدق «بعض الضاحك لیس بانسان» بالإمكان العام الذي هو Fel‏ الجهات. 


٤‏ ۵ -الجرئی. ‏ ه. :E‏ + قولنا. 


الهج السادس 


[فى بيان الأحوال المادّيّة للقضایا ] 


oth 


إشار 
<إلی القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه > 
أصنافُ القضايا المستعملة فى ما بين القائسين و مَن يجري مجراهم أربعة: 
سا و مظنوناتٌ و ما معها و کات بغیرها مهادت 
آقول: 
هذا ante Agill‏ على أصناف القضایا التي هي 4و )#15 مر قاتا 
قد یکون Sal‏ تھا اس وف گر ا كاف ESN‏ 5 ایخ نے 
التصدیق من حیث اه أيضاً انفعال ما للنفس تحدثه cde all‏ لهذا قال رو جره 
وأصناف القضايا المستعمّلة بين القائسین و من يجري مجراهم كمُستعميلي 
المخیّلاتِ أربعة: 
[1.] مسلّماتٌ 
[۲.] و مظنونات وما معها 
LY]‏ مشبّهاتٌ بغیرها 
].٤[‏ و مختّلات. 


۶ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


و وجه الحصر: أنّ القضيّة ما أن تُفِيدَ التصدیق أو FG‏ اللفس بوجو مّا. الثاني 
«المخيئّلة» و الأول إمّا أن تفید J‏ تصديقاً جازماً أو غير جازم؛ و الجازم oll‏ ن يكون بسبب 
أو بما يشبهه؛ و ما يكون بسبب فهو «المسلّمات»؛ و ما کون ا ااب pre‏ 
«المشتهات» بغيرها؛ و غير الجازم هو «المنظونات»؛ و ما معها هو «المشهورات» في بادئ 
النظر و «المقبولات» كما سيجي ء. 


قال: 
تاس لمات اما معتقدات و إمّا مأخوذاتٌ؛ و المعتقّدات أصنافها ثلائڈ: 
الو اجب قبولّها و المشهوراث و الوهميّاتٌ؛ و الواجبٌ قبو لھا أَوْلياتٌ و 
افد ات ر مخ نات و ما معا فن التدستات:و المع از ات و Gls‏ 
قياساتها معها. 
فلنبداً بتعریفِ أنحاء الواجب قبولها و أنواعها من هذه الجملة. 
GG‏ الأوليّات: فهي القضایا التي يوجبها العقل الصريحٌ لذاته و 
لغريزته لا لسبب من الأسباب الخارجة عنه؛ فإنّه كلما وقع للعقل التصوْژ _ 
لحدودها بالکنه وقع له التصديق؛ فلا يكون للتصدیق فيه توق إل على 
وقوع ' التصوّر و الفطانة للتركيب؛ و من هذا ما هو ler‏ للكل؛ لاه واضح 
تصوّر الحدود و منها ما رما GB‏ و افتقر إلى تأمَلٍ لخفاءٍ في تصور 
حدوده؛ فإلّه إذا التبس " التصور التبس التصديق؛ و هذا القسم لايتوعّر 
على الأذهان المشتعلة ' النافذة في التصوّر. 
أقول: 
الات ما Cos lei ek ie‏ کر ای بيه لضي 
المصدّق بغير كسب أو من خارج؛ ؛ و SGN‏ هو المعتقدات؛ و الثاني المأخوذات. ظ 
و المعتقّدات lol Be‏ الواجب قبولها؛ و المشهورات؛ و الوهمیّات؛ EY‏ الحکم اما 


۰ : -وقوع. ۲ ۸ -التبس. AY‏ -المشتعلة, 


النهج السادس في بيار ن الأحوال Soll‏ للقضایا / ۵ ۱۷ 


il tla ys‏ سس ارڈ فان el‏ و کان اق قبولا وا خی 
رہ ن لم يُعتبر فهو المشهورات. 4 ۲ 

وال ل اھ اش سنا فتات ۴7 میات وا حدما Pole‏ 
متواتراتُ و تھا قیاسانها Ages‏ ظ 

و فا قال: gn‏ ما معها»؛ لذن الحدسیات یشبه السات و المستواترات یشبه 
المشاهدات و القضایا التی قیاساتها معها ' يشبه الاولیات, 

و وجه الحصر: أن جزع العقل بالقضایا الغیر المکتسبة Ue]‏ أن لایتوقف على الحش أو 
توقف؛ فان لم‌یتوقف فان لم تكن قیاسائها معها فهي دالاوّليّات٠‏ و إن كان فهي «القضایا 
التي قیاسائها معها»؛ و إن توقف على الحش فامّا أن تكونّ معه القرائنٌ أو لا۔ فان لم تكن 
فان كان الحش غير سماع الأخبار فهي «المشاهدات»؛ و إن كان سماع الأخبار فهي 
eh‏ یی ن کانٹ معه القرائن فإن كان القرائنُ تر AICS‏ على الشيء أو لاترتبه 

فهی «المجربات» وال «فالحدسيّات». 

أمَا لیات فهي القضایا التي یوجبها العقل -ایجاب ی كانث أو Slee‏ ۔بمجژدِ تصوّر 
aS‏ طرفیها؛ فلایکون للتصد یق فی العقل GB ys‏ الا على تصوّر "الطرقین و تفطّن انتساب 
آحدهما إلى الآخر؛ و هذا على قسمین: 

آحدهما: Whe‏ لكل واحدٍ من الناس؛ لجلاء تصوّرِ طرقيها کقو لنا: لوخد تتضت 
الاثنین». 

الثاني: ما لايكون جبلَياً للکل؛ لخفاء goat‏ طرقيها . کقولنا: ا ie gluco‏ 
لشيءٍ واحدٍ متساویة»؛ و هذا قد یخفی بوجه على ب بعض العقول الخامدة دون العقول 
الوقادة فى التصوّر. 
قال ` ظ 
وأمًا المشاهدات فکالمحسوسات؛ فهي القضايا التي إِنّما استفيد' 


ee 


التصدیق بها من الحسش, مثل حکینا بوجود الشمس و كونها مضيئة 


۱ 4: معا. ۲ یو جبه. ۳ ۵ التصور. 


A ۳1‏ يستفيد. 


٦‏ بشارات الإشارات ۔الجزء الأوّل فى المنطق 


حکینابأن' النارحارٌة و کقضایا اعتباريّة بمشاهدة قوی " غير الحش مثل _ 
معرفتنا أن لنا فكرةٌ و أنّ لنا خوفا و غضباً و نا نشعر بدواتنا و بأفعال 
ذواتنا. ۱ ۱ 
أقول: ˆ 
المشاهدات علی قسمین: 
آحدهما: ما یکون ماه بالحواش الظاهرة, کحکینا بوجود الشمس و کون تا 
حارٌة؛ و شمیت «محسوسات». . ۱ 
راس اتا کور مشا هدا pelle AG‏ شكيت و کاقامہ. 
۳ ے اہ taal‏ لذ بيد an)‏ هذه SLM‏ حارة و هذه الشمش 
موجود و اتال ذلك؛ و آّا الحکم بان كل ناڑ 35 و آمثال هذه فحكمٌ lic‏ استفاده 
العقل من إحساس الجزئيّات و الوقوف على علله. 


قال: 
دا الات الى ا تا 
إذكاراً بتکترها؛ فيتأكٌد منها عقد فو ی CLAY‏ فیه. 

و لیس على المنطقي أن یطلبَ السبب في ذلك بعد أن LEY‏ في 
وجووه ات امن فا le‏ مار کا ارس قضباء ك تار 
لاتخلو عن قرّةٍ ما ' قياسيّة خفيّة تخالط المشاهدات؛ و هذا مثل حکمنا 
“5h‏ الضرب بِالحَشّبٍ مول sly,‏ تنعقد التجربة إذا آمنت النفسٌ کون 
الشیء بالاتفاق و تنضاف إليه أحوال الهيئة؛ فتنعقد التجربة. ۱ 

آقول: ۱ 
Sh soul‏ هي قضایا تحصل بمشاهدات متکترة بتر تب الآثار أو لاترتبها؛ فتفيد تلك 


۱ : بكون. ۲٦۲‏ : هذه القوى. ` ۳ -ما۔ 
۶ ۸ أن. 


النهج السادس فی بيان الأحوال الماديّة للقضايا / ۱۷۷ 


المشاهداثٌ تكرر التذكّر؛ فيتأكّد منها اعتقادٌ وی لایشك فيه؛ و تكرّرٌ SM‏ أو 
اللاترتّب لابّد و أن يكونّ بسبب و العلمٌ بوجود السبب -و إن لم تكن حقیقتّه معلومة - 

يفيد ball‏ بوجود المسبّب؛ و لیس على المنطقی أن يطلب ذلك السبب و حقيقته؛ و اما _ 
هو على الحكيم الناظر في کف استناد لیات إلى أسبايها. 

و التجربة قد فيد حکما کل وقد فيد أكترياً؛ و ذلك الحكم الک و te SM‏ لایخلو 
عن قياس مّا و إن كان خفيّاً يُفيد الجزم بذلك الحکم عند انضمایه إلى التجربة؛ و ذلك 
thal‏ هو of‏ یعلم أن هذا لو کان اقا ھا کان ا و ele ast‏ یکون مستنداالی 
سبپ', كما إذا شاهدنا 5985 الاسهال عند تكرّرٍ شرپ سَثمونيا؛ فنعلم أن هذا لیس 
افیا بل له Cog‏ كل الجسمية لے ف امیر اد و فى ذلك الجسم Latins‏ 
لذلك الحكم؛ فهذا القياس إذا انضمٌ مع تكرّر المشاهدة ا و به تخالف i, oul‏ 
الاستقراء؛ SU‏ الاستقراء لايكون معه قياش يوجب Sy)‏ ذلك ليس BLE‏ و إذا تكدرت 
المشاهدةٌ مقرونة بهيئةٍ ما من وقوع في زمانٍ بعينه أو مكانٍ بعينه أو على وجو معن أو مع 
شيءٍ لا غير؛ فالحكم الکلّی Lal‏ يحصل مقيّداً بتلك القیود و الشرائط؛ ولایسا ا 
عنها؛ و ذلك کمن شاهد أنّ شرب سقمونيا لايؤثّر في الصقلاب؛ فله أن یحکم كذلك؛ لن 
الحكم أنه كذلك في JS‏ مكان؛ و ينبغي أن يُفرّق بین المقارن المقيّد و غير المقيّد AS‏ يقع 
الغلط. 


قال: ظ 
و ما يجري مجری المجزیات الحدسیَات تُ؛ و هي قضایا مبدأ الحكم بها 
حدس من النفس قوي جا فزال معه الشك و أذعن له الذهسن؛ فلو آن 
جاحداً جحد CY‏ لميتول الاعتبار الموجب لو ذلك الحدس أو على 
سبيل المذاكرة old‏ أن تحقّق له ما تحقّق عند الحادس, مثل قضائنا 
بن نور القمر من" الشمس لهيئاتٍ تشگل النور فيه؛ و فيها أيضا قو 3 


21 + الى سیپ ؟. شتان ۱ ۳ E‏ + نور. 


۸ بشارات الاشارات - الجزء الاوّل فی المنطق 


قياسيّةٌ و هی شديدة المناسبة للمجرّبات. 

٠۰ أقول:‎ 

و til‏ القضايا الحدسيّة فهي قضايا يَحكم العقل بها بواسطة حدس قويّ : النفس 
الموجب لزوال الشك» کحکمنا بان نور القمر مستفاد من الشمس بواسطة حدس النفس 
من مشاهدة القرائن و هي اختلافٌ هیئة تشکل النور بواسطة قرب القمر و ted‏ عن 
mee‏ 

ومع الحدسیّات يكون أيضاً معنى قیاسیٌ و هو هيهنا ail‏ لو لم يكن كذلك لما اختلفث 
هيأتّه النوريّةٌ بسبب القرب و البُعد من الشمس؛ و لمّا كان السببُ غير معلوم في المجوّیات 
إلا من جهة /258/ السببيّة فقط كان القیاش المقارن لجميع المجدّبات فا ستار 
المقارن للحدسيّات يكون اقيسة مختلفة بحسب اختلاف العلل في ماهيّاتها؛ و لکونها مع 
القياس کالمجوبات و مستفادة من القرائن تكون شديدة المناسبة للمجوّبات؛ و الحدس 
هو تمتّل الحدٍ الأوسط أو ما يجرى مجراه دفعةً في النفس؛ و لو آنکر مسن لمييحصل له 
الحدش بالقضايا الحدسيّة لم يكن إثباتها له. 


قال: 

سس ترات يّ: و هي التي تسكن إليها النفش سكوناً اما یزول 
e‏ سا e SK‏ 

ا ال ۱ 

۱ الشھاداتِ في مبلغ عدد فقد أحال؛ فإِنٌ ذلك ليس Lien‏ بعدد یؤتر النقصانَ 

و الزيادة فیه؛ و إنما المرجوع فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين؛ فالیقین هو 

القاضی بتوافی الشهادات لا عدد الشهادات؛ و هده ta‏ لايُمكن أن تقنع 1 

جاحدها أو تسکت بکلام. 


.١‏ ۸ الشهادة. ٢‏ : اقلیدس. 
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و آمّا القضايا التي معها قياساتها: فهي قضايا إِنّما يصدق بها لأجل 
وسطٍ لکن ذلك الوسط لیس مما يعزب عن الذهن؛ فيحوج فيه الذهنٌ إلى 

ظ طلب» بل كلّما خطر بالبال So‏ المطلوب خطر الوسط بالبال. مثل قضائنا 

بأنٌ الاثنين نصف الأربعة. فقد استقصينا القول في تعديد أصناف القضايا 
الواجب قبولها من جملةٍ المعتقّدات من جملة المسلمات. 
آقول: 
. المتواتراتُ يفا ديد ا نّ السقينَ فيها يحصل بتکرار 
المشاهّدات و هي شھاداث الأخبار بحیث تسكن النفش إليها سكوناً تا يزول معه الشكٌ 
مع إمكانٍ الشكٌ؛ و ذلك السكونٌ نما يحصل إذا زالت' الريبةٌ عن وقوع تلك الشهادات 
على سبيل الاتفاق و التواطئ؛ و هي کعلینا بالبلاد النائية و الامم الماضية. 

و زعم بعض fol‏ العلم )5 عدد الشهادات الموقعة لليقين منحصرٌ في اثنئ عشر و 
بعضّهم في أربعين و بعضّهم في عشرين و بعضّهم في سبعين و بعضّهم في ثلاث مأة؛ و 
الحقّ أن حصول اليقين حاكجٌ JUS‏ العدد. 

و جازآن يختلف بحسب الوقائع والمخبرين وأخبارهي؛ والعلم الحاصل من التواطئ 
لايُمكن إثباته لن ینکر. ۱ 

آمّاالقضایا التي قياساتها معها فهي القضایا التي یحکم العقل بها بوسط لاینفلق تصوّرٌه 
عن تصور sol‏ طرفي القضيّة کقولنا: «الإثنان نصف الأربعة»؛ ay WY‏ مر تان Sell‏ و 
کقولنا: «الأربعةٌ زوحٌ»؛ اجا شعي سای یت اھ تج ظا ۶ھ نات 


قال: 
فا مورا من هذه الحعيلة: تھا ایض هذه ال یات تعره تا 
يجب قبوله لا من حيث هی Cals‏ قبولّها. بل من حيث عموم الاعتراف 
بها؛ و منها الاراء المسمّاة ب«المحمودة»؛ و ريما خصصناها باسم 


۰ خطرا حدى. JAY‏ 


۰ بشارات الإشارات ‏ الجزء الأول في المنطق 


«المشهورة»؛ اذ لا عمدة لها إلا الشهرة؛ و هی آراء لو خلّی الانسانْ و _ 
عقله اف کر وهمه و حشّه و Sap)‏ 5 بقبول قضایاها و الاعتراف بها و 
لويمل الاستقراء بظنّه القَويّ إلى حکم لكثرةٍ الجزئيّات و لميستدع إليها 
سر ومسي یر و ارو ا 
لميقض بها SLY!‏ طاعة لعقله أو وهمه أو ' حسّه مثل حکینا بان" 
مال الانسان قبيح؛ و آن الكذب Pend‏ لاينبغي أن يُقدمَ عليه. 
آقول: ۱ 
القضايا المشهورة هي من جملة المعتقدات من جملة المسلّمات و هي القضایا التي 
يعمٌ اعتراف الناس بها؛ و هي على ضربین: 
آحدهما: ما تکون شهرئُها بحکم العقل أو الحش , کالکولیات و المشاهدات و القضایا 
التي قیاسائها معهاء لكنّها لیسٹ من المشهورات من حيث UBL‏ واجبة القبول, بل من حيث 
ان الناس اعترف Ag‏ 
الثاني: ما تکون شهرتها و حکم العقل بها بسبب عموم اعترافی الناس بها؛ و شمیت 
«آراء محمودة»؛ و هی المخصوصة باسم «المشهورة»؛ اذ ‘ial‏ اّما یحکم بها لعموم 
اعتراف الناس, کقولنا: «العدل حسرٌ» و «الظلمٌ قبیخ)؛ و من خواصّها أنّ الإنسان لو ترك 
مع عقله أو وهمه و حسّه المجرّدة عن ممارسة الأشياء و لميؤدْبْ من الشرع و غيره 
بقبول قضایا مّا و الاعتراف بها و لم يفده الاستقراء غلبة الظنٌ إلى حكم لشبوته في 
الجزئيّات و لايدعوه إليها ما فی طبيعة الإنسان من الرحمة و الخجل و الانفة والحميّة و 
الغضب و غير ذلك لم يقض tle‏ لايحكم بها لا عقله و لا وهمّه و لا حشه. 
قوله: دو لم يؤدّب» إلى قوله دو غير ذلك» Shel‏ الشهرة و aul‏ على الترتّب: 
«سلبٍ Jl‏ الانسان ووا العمل ضا و Bel‏ لوقام مستحسنهٌ». «کشف 
العورة عند الناس قبِيحٌ», «مباشرةٌ الحرف RBM‏ ذمیمة». «دفمٌ الخصم واجبٌ». 


۰ و. ۲ ۵ E‏ ان. 
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و من هذا الجنس ما يسبق إلیٰ وهم كثيرٍ من الناس و إن صرف كشيراً 
منهم | عنه الشرعٌ من قبح ذبح الحيوان ELH‏ لما فى الغريزة من الرقة 
لمن يكون غريزته ' كذلك و هم أكثرُ الناس؛ و ليس شيءٌ من هذا يوجبه 


العقل الساذج؛ و لوتوهّم نفسه و أَنّه خلق دفعة تام العقل "و لميسمع أدباو 


لميطع انفعالاً نفسانياً أو tab‏ لويقض فى أمثال هذه القضايا بشیء. بل 
آمکنه أن يجهلّه و یتوقف فيه و لیس کذلك JL‏ قضائه TEL‏ الکل أعظم 
مس الجز ء. ۱ 


من جنس الآراء المحمودة ما يسبق إلى وهم الناس و إن صرف عنه الشرعٌ كقبح ذبح 
الحیوان بسبپ ما في الغريزة من BI‏ لمن تکون له رقّةٌ و هم أكثر الناس. ‏ 

و الفرق بين الاراء المحمودة و الأُوَّليّات أنّ العقل الساذج عن التجارب و الاداب 
۸۷ء الشرائع لایحکم بها بخلاف الْأَوَّليَات؛ فإنّه لو توهم SLOW‏ نفسه و أنه خُلق الآن 
تام العقل و لم يسمع أدباً و لم يطمع انفعالاً نفسانيّاً أو خُلقاً لم يحكم في أمثال هذه القضايا 
بشيءء بل أمكنه أن يجهلّه و يتوقف فيه بخلاف الْأُوَليَّات؛ فإلّه حينئذٍ لایتوقف, بل يحكم 
في مثل قولنا: «الكلٌ أعظم من الجزء». 


قال: 


و هذه المشهورات قد تکون صادقة و قد تكون كاذبة؛ و إذا كانث صادقة 
یسٹ تنسب إلى OWI‏ و نحوها اذا" لمتكن بِيّنةَ الصدق عند العقل 


Pd 


الأوّل الا بنظر و إن كانت محمودة عنده و الصادق غیرژ المحمود و كذلك 


۱۷ 


SE.)‏ -منهم. ۰۲ غريزة به. 
۳ ۸: -الساذج و لو توهم نفسه و أنه خلق دفعة تام العقل. ۶ ۵ أن. 
.٥‏ _اذا. ۱ 
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الکاذب غیر الشنیع؛ فرب شنیع حقّ و رب محمودٍ DiS‏ ۱ 
فالمشهوراتْ Ua!‏ من الواجبات و اما من التأدیییات الصلاحيِة و ما 
تتطابق عليه الشر 8 الالهيّةُ؛ و ما خلقیات و انفعالیّات و مّا استقرائیّات 
و LE‏ اصطلاحيّات' و هي إمّا بحسب الإطلاق و إِتا بحسب أصحاب 
صناعة و ملّة. 
أقول: 
ايورت call‏ هي آراء محمودة gl‏ من جنیها قد تکون Bole‏ كقولنا: «الصدق - 
النافعٌ «ead‏ و دالکذبُ الضارٌ قبیخء؛ 5 98 کو 4515 کت انان کا صدق حَسَنٌ»؛ فان 
الصدق الذي يوجب هلاك شریف قبِيحٌ؛ و الصادقة و إن حکم بها العقل و لايأباها لکن 
لاتكون من BY OWS‏ العقل لايحكم بها إلا بنظر te‏ و إن کان محمود٤ٗ‏ مستحسّنة 
عنده؛ لا الصادق غیه المحمود؛ فجاز ظھوژ کون gall‏ ء محموداًمع ail‏ كاذبٌ؛ "و كذلك 
الکاذب غیر الشنيع؛ إذ قد یکون lie‏ و المحمود کاذبا؛ فغلم أن المشهورات إِسّا من 
الواجب قبولها ‏ كما مر و اما من التأديبيّات التي یکون الصلاخ فیها کقولنا: «العدل 
حَسَنٌ» و «الظلمٌ قبيحٌ» و و [إِمّا من] ما يطابق الشرائع كقولنا: «الطاعة و الصدقة واجبة»؛ و 
نا آمن] الخُلقيات و الانفعالیات ‏ و احا [من] الاستقرائیات ' کما موث" آمتلتها. 
و هذه القضایا إِمّا مشهورة مطلقاً و مّا بحسب أصحاب صناعة, کقولنا: «التسلسل 
باطل» أو آرباب ale‏ كقولنا: «الاله واحدٌء و «الربا حرام». 


قال: 
وات القضایا وی ial‏ فهي ون توب الإنساني 


. ۸ و tel‏ اصطلاحيّات. ALY‏ مع أنه حقّاً كونه کاذباً. AY‏ انفعالیات. 
.٤‏ ۸ استقرائیات. ۵ tA‏ مڑ A‏ +اآن. 
۷ ۸ بھا۔ 
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المحسوسات إذا كان لها مبادی و أصول كانث تلك قبل المحسوسات و 

لم تكن محسوسة و لميكن وجوڈھا على نحو وجود المحسوسات؛ 

فلميكن أن یتمتّل ذلك الوجود في الوهم؛ و لهذا فإِنٌ الوهم نفسّه و آفعاله 

لايتمثّل فى الوهم؛ و لهذا لايكون الوهم مساعداً للعقل فى الأصول التى 

ينتج وجوة تلك المبادئ؛ فإذا تعدّیا Les‏ إلى النتیجة نكص الوهم و امتنع 

عن قبول ما سلم موجبة . 
gail‏ 
: حکام الوهم قن المحسوسات کت bs A‏ ال حاکم فیه؛ و بوافقه لعقل فیها و 
یستعین به فیها في الأفكار التي تتعلّق بالمحسوسات؛ و لموافقتها تکون تلك PISA‏ 
شديدة الوضوح لایکاد یقع فیها الاختلاف کالهندسیّات؛ و لمّا کان الوهمٌ تابعا للحش 

لا یقبل ما لایوافق المحسوسّ؛ فقد یحکم في المعقولات الصرفة بالاحکام المختصّة 
بالمحسوسات LS‏ جازماً و یکذبه العقل؛ فتلك الأحكامٌ هي الوهمیّات الصرفة کخکمه 
بدا ISD‏ موسو محسوش و في مکان» و Sad‏ هذه؛ و قدشبت في SD Sad‏ 
fishtail‏ " سابقة عليها هي مبادیها؛ إذ هي ممكنةٌ محتاجة إلى المؤثر؛ و ما 
يكون قبل المحسوسات لایکون محسوساً؛ فقد جد موجودٌ لیس بمحسوس؛ ولمّا 
لم تكن محسوسة و لم يكن وجودها على الوجه الذي يكون وجوذ المحسوسات؛ 
فلم يكن Gos‏ ذلك الوجود فيها و لايدرك ما ليس من قبيل المحسوسات؛ و لهذا لایتمتّل 
An ll‏ و أفعاله فى الوهم؛ GY‏ غير محسوسة؛ و لأجل أنّ الوهم لايدرك هذه المبادئ 
سل القیاش المنتج لوجود aU‏ المیادی و لایسم ا ا الد 
مبادئ و نها قبل المحسوسات و مایکون قبل المحسوسات لایکون محسوسا؛ و إذا 
وصل إلى النتيجة -و هو وجود آمر غير محسوس -امتنع عن قبوله. 
و انا قال: «إذاكان لها مبادی» و لم يقل:«أنّ لها مبادی»؛ BY‏ ما بین ذلك و إِنّما يجىء 
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قال: ۱ ۱ 
20 و هذا الضرب من القضایا آقوی في النفس من المشهورات نے . 
ولي و تکاد تشاکل OY‏ یدخل فى المشبّهات و هی أحكاءٌ للنفس 
فی آمور متقدمة على المحسوسات أو el‏ منها على نحو ما يجب أن 
لایکون لها و علیٰ نحو ما يجب أن یکونَ أو يظنٌ فى المحسوسات مثل 
اعتقا المعتقد أن لاب من خلا ينتهي إليه الما إذا تناهي AT‏ لاد في کل 
موجود من أن یکون مشاراً إلى جهة ' وجوده. 

و هذه الوهميّاتُ لولا مخالفة السنن الشرعيّة لها لکانت " مشهورة؛ و 
إنّما يفلم فى شهرتها الدیانات الحقيقئة و العلوم a Soul‏ و لایکاد 
المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه في دفع ذلك لشدة استیلام الوهم. على أن 
ما یدفعه الوهم و لایقبله إذا كان فى المحسوسات فهو مدفوعٌ منكرٌ و هو 
مع أنه bb‏ شنيعٌ لیس بلا هر" بل تکاد أن SS‏ الأولياتُ و 
الوهميّاتٌ التى لاتزاحم من غيرها مشهورةٌ و لاینعکس. 

فقد فرغنا من أصنتاف المعتقٌدات من السلنات 
أقول: 

القضايا الوهميّة أقوئ و آکد في النفس من المشهورات؛ و هي تن ان 
تا كل /268 الاولیات و هي من حملة السٹات | هي 
أحكاءٌ للنفس فی آمور متقدّمة على المحسوسات أوأعمٌ منها على وجي لایکون كذلك أو 
عاق وجه یکون في المحسوسات Sos gh‏ فیها LS‏ يعتقد هلاب من SE‏ ج لبد لیا 
إذا تناهي؛ هذا الخلا ركان تاج ف ارت کا یعتقد أنه لاب في کل 
موجود أن يكون يقار إلى جهة وجوده و الموجود أعمٌ من المحسوس. 

و هذه Stren sll‏ لولا مخالفة الستن الشرعیَة و العلوم UALS] Seal‏ لکانث من 
المفہورات ۱ 


۱ + و. ۲ ۵ + تكون. ۳ ۸: بلا شهرة. 
۶ :أن تگون. ۵ :E‏ + جملة. 
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و لد استیلام الوهم على النفس لو دفع الانسان عن الوهميّات لايكاد يندفع عنه و 

۱ عاو میم‎ ad aa 
عم کل ما کان من المحسوسات ما لایعقلهالوهم, بل یدفعه کان مدفوعا باطلاً سا‎ 

و ذلك لا أحكاء الوهم مشهورةٌ في الأكثر؛ لأنّه آقرب إلى المحسوسات و واقعٌ في 
ضمائر الجمھور, بل الأََليّات و الوهميّات التي لايزاحمهما الشرعٌ و العقلّ تكاد تكون 
مشهورة؛ و لیس کل ما كان من المشهورات يجب أن يكونَ من hols‏ التي لاتزاحم 
من لیر ۳ 
" هذاکله من آصناف المعتقّدات من المسلمات. 


قال: 
دافا الما Gases‏ مقرلا تو متها نش نات 
Ul‏ المقبولات من جملة المأخوذات فهي آراءٌ مأخوذةٌ عن جماعة 
کثیر ۃٍ من أهل التحصيل أو من نفر أو إمام يحسن به الظن. 
واا ot, atl‏ فائها الات المأخوذة بحسب تسلیم المخاطب 
1 التي یلزم قبولها و الا قراز بها فی مبادی العلوم ما 3 استنکار ما" و 
«مصادرات» و ؟ مع مسامحة ما و طيب نفس و تی Y ol‏ 
موضوعة؛ و لهذه موضع منتظر. 
أقول: 
المأخوذات -و هي التي يكون Ce‏ التصديقٍ [بها] من خارج -إن كان السببُ قبول 
قول الغیر شمیّت «المقبولات»؛ والاً شمیّت «التقريريّات». 7 
فاتقریریات علی قسمّین: ۱ 
ما يوجد بحسب تسليم المخاطب؛ و ما يجب قبولها و إلاقراژ بها في مبادی العلوم؛ و 


a EF فاما.‎ : ٢ Ast, EB.) 
Lal و‎ -E 2 


7 بشارات الاشارات ۔الجزء الأول في المنطق 
ذلك ما مع استنكار ما و Cott‏ «مصادرات» و إمّا مع مسامحة و طیب نفس و شمیت 
«اصولا" موضوعةٌ». 
آنا المقبولات فهی آراء تار ایی جماعة کثیرة کما عن المشائین Ball hy‏ طبیعة 
خامسة» و عن الأَئمّة Sb‏ الاجماع shag‏ عن نفر كأصول الارصاد عن أصحابه أو عن 
نبي أو إمام كالشرائع eels):‏ تكون مقبولۃً من غير أن ala ia‏ 
او بحت المصادرات و الأصول الموضوعة في ما بعد. 


قال: 
Lil‏ المظنونات: فهي أقاويل و قضایا و إن كان يستعملها المحتج بها 
جزماً Ll] Ui‏ يتبع فيها مع نفسه غالب الط من دون أن یکون جزم العقل 
منصرفاً عن مقابلها و صنف من جملتها المشهورات بحسب بادئ الرأي 
غير المتعقّب و هي التي ' تغافص الذهن؛ فيشغله عن أن يفطن الذهن 
لكونها مظنونة أو كونها مخالفة للشهرة إلى ثانی الحال و كأنّ النفس 
يُذُعن لها فى اول ما یطلع علیها؛ فان رجعت إلى ذاتها عاد ذلك " الاذعان ‏ 
ظبّأو تكذيباً وأعنى ب«الظنٌ» هيهنا میلاً من النفس مع شعوره بإمکان ' 
المقابل؛ و من هذه المقدمات قول القائل: «انطر أخاك ظالما أو مظلوما»؛ 
و قد تدخل المقبولات فی المظنونات إذا كان الاعتبارٌ من جهة ميل نفس 
يقع هناك مع شعور بإمكان المقابل”. ۱ 
آقول: 
المظنونات هي القضایا التي یحکم العقل بها بواسطة یل gall‏ شمور اا 
المقابل و إن كان المستعمل Lele!‏ في الحجج الخطابيّة یستعملها جزماً؛ فإنّه يتبع فیها مع 
نفیه غالب Gl‏ من غير أن يجزمٌ الاعتقاد منصرفاً عن مقابلها؛ و صنف من جملة 


۱ ھ: -بها. ۲ :A‏ المتعقب فهی. 8 :E‏ - ذلك. 
۶ ۸: شعور بالامکان. ۱ ۵ : مع شعور بالمقابل. 


لنیچ السادس فی بیان الأحوال الماديّة للقضايا / ۱۸۷ 


call‏ شی ت الغيد الحقيقيّة و هي التي os‏ حقيقيّة في بادی الراي؛ LEY‏ حينئذٍ 
تغافص الذهن؛ فیشغله عن أن يدركَ كوتها مظنونة أو کوتها غير مشهورة إلى أن 99 
ثاني الحال. كقول القائل: IMEI aby‏ ظالما أو مظلوما». 

و قد تدخل المقبولات في المظنونات من حيث إن العقل یحکم بها من جهة ميل 
النفس مع شعور بالمقابل. هذا إذا کان سببٌ غلبة الظنٌ الشهرة أو قبول قول الغیر. Cal‏ إذا 
کان غ ذلك فهو المظنون المطلق؛ و تدخل فيه Sst ocd‏ الأ كر ية و ما یناسبها مسن 
المتواترات و الحدسیّات الغیر اليقينيّة؛ و قد يُطلق BB‏ على الحکم الجازم المطابق الغیر 
المستدلّ إلى جهة کاعتقاد المقلّد؛ و لهذا قال: «أعنى WL‏ هیهنا». 


قال: 
ls‏ المشیّهات: فهی التی تشبه شیئاً من SLIM‏ و ما معها أو 
المشهورات؛ و لانکون هي هى بأعيانها؛ و ذلك الاشتباه یکون إِمّا بتوشط 
اللفظ و إمَا بتوشط المعنی؛ و الذي یکون بتوشط اللفظ: فهو أن یکون 
الط eg‏ ھت اق ها و قد كو ان ا سب 
وضع اللفظ في نفسه كما یکون في المفهوم من لفظ «العين»؛ و ريما خفي 
ذلك LS The‏ یخفی في «النور» إذا اُخذ تارةٌ بمعنى المبصر و آخری بمعنی 
«الحقّ» عند العقل؛ و قد یکون بحسب ما عرض للفظ فی ترکیبه Ua)‏ فی 
نفس تركييه كقولٍ القائل «غلام حسن» بالسکوئین أو بحسب اختلاف 
دلائل حروف الصلات فيه التى لا دلائل لها بانفرادهاء بل انسما تسدل 
بالترکیب و هی ole‏ بأصنافها" مثل ما تقال Le‏ یعلمالانسان فهو LS‏ 
لافار کی بر إلى ما یعلم Mees‏ الانسان؛ و قد یکون بحسب 
ما يعرض اللفظ من تصريفه؛ و قد يكون علئ وجوه أخرئ قد ثبتث ' في 


تعقو اق ۰۲: اصنافها. ۳ _ما. 


E‏ فد متا 


۸ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول فى المنطق 


مواضع اخر 27۸/من حقّها أن تطول فيها الفروع و تکش. _ 
أقول: ا 5 ظ 
المشيّهات هي قضايا ا ا كدو القضایا القطر 2 القیاس أو المشهورات. 
و التي تشبه الأوّليات تقع في المغالطات و التي تشبه المشهورات تقع في 
BGS ea)‏ ۱ 

و الاشتباه لا أن يكونَ من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. 

والذي من جهة اللفظ فستّة أقسام: GN‏ ما أن یکون في اللفظ المفرد أو المرگب. 

و الذي فى المفرد ثلاتة: A al GY‏ کو کی ا ا رور از خر ارت اما 
الذي می ھا ادف اکر لکون مدلولات اللفظ متفه بان گر الف مشتركاً کلفظ 
«العین» المشترك بين الباصرة و الغوارة أو يكون في بعضها حقیقةً و في بعض الآخر _ 
مجازأك«النور» فإلّه حقيقةٌ في الكيفيّة المبصرة و مجارٌ في ما هو Go‏ صحيحٌ عند العقل 
آو یکون متشككا؛ ' و اما الذي من الصورة -و هی الضورة Bi, pall‏ فکاشتراك الضيعة 
مثل المضارع و ألفاظ العقود؛ و أمّا الذي من العو ارقن فکالاعراب و البناء و التخفیف و 
oe od‏ 

وأمًا الذي يقع فی OLS all‏ فأيضاً ثلاثة: tal GY‏ أن يتعلّق بنفس الترکیب و هو Bl‏ 
یقع في الترکیب اشترالكٌ كقولنا: «غلام حسن» بسكون الميم و النون؛ SLi‏ يحتمل أن یکون 
صفة و يحتمل أن يكونّ إضافة أو يتعلّق بالحروف و ذلك ما أن Ghat,‏ بوجود التركيب أو 
عدیه أو لايتعلّق؛ و الثانى کا ختلاف الضمیر, كما يُقال: «ما يعلم الإنسانٌ فهو كما يعلمه»؛ 
pall aga Sb‏ الرابطة جاز آن برجع الی «ما متہ و جاز أن برجع الی «الانسان»؛ و 
کاختلاف دلالة الحروف کحروف الغاية؛ BE‏ تدل على دخول الغایة و على خروجها 
أيضاًء کقولنا: «سرث إلى البصرة» و کذا الالصاق؛ فائها تدلْ على البعض و على الکل مثل 
(مسحثُ بالمندیل بوجهی»؛ و الذي یتعلّق بوجود الترکیب أو عديه فکما يُقال: «الخمسة 
زوج و فرد»؛ فيظن عدم التركيب؛ فیعتقد کون الخمسة موصوفة بالزوجيّة والفرديّة؛ و كما 


ee: :۸ ۱‏ الذي 
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ple شاعه‎ ail فیظن الترکیب؛ ف فیعتقد‎ pele Cob شاعه و‎ Jy jy Sle 
۱ ہش ريو الشیغ ذکر هنهدا بعضها و آشارلیالباقي بقوله: «فقد تكون علئ‎ 


وجوه أخرئ». 


قال: 
وا الكائن بحسب المعنى مثل ما يقع بحسب إيسهاء Sal‏ مثل أن 
يۇخڌ کا تلج أبيض؛ فیظ «أنْ كل أبيض ثلجٌ»؛ و كذلك إذا أخذ لازم 
الشيء بدل الشيء؛ ف حکم اللازم حکمه. مثل أن یکون الانسان 
با وی و یلزمه AST‏ کا مخاطب؛ فیتوشم أن كل ما له وهم و 
فطنة ما فهو مكلّفٌ؛ و کذلك إذا وُصف الشيء بما وقع منه على سبیل 
العرض, مثل الحکم على السقمونیا بأَنّه مبرّد إذا آشبه " ما يبرد من جهة؛ و 
کذلك ott‏ خر تشبه هذه؛ و بالجملة کل ما برقع من القضایا غ AFH‏ 
بحالٍ یوجب تصدیقا لاه شبية أو مناسبٌ " لما هو بتلك الحال أو قريبٌ 
فهذه هي المشبّهات اللفظيّة و المعنويّة؛ و قد بقيت المخیّلات. 
آقول: 
وا thee‏ الذي یکون من جهة الس فایضا hs‏ لانه اما اح کر بالنسبة الی 
النتيجة أو لا و الثاني Lal‏ آن ؛ تعلة لق بأحدٍ طرفي القضيّة أو بهما جميعا؛ ؛ و الذی یتعلّق sol‏ 
طرفي القضيّة يُسمّئ «إيهام العکس». كقولنا: « کل أبيض ثلح» BY‏ الثلج أبيض؛ فالذي 
she‏ بأحدٍ طرقي القضيّة فحاصله يرجع إلى أخذٍ غير الطرف طرفاً و goat‏ «سوء اعتبار 


الحمل»؛ و مرج فيه أضنافٌ مثل: 
۳ ۱ 75 2 ۰ الى ع س مس كن 
۔اللاحق مكان الملحوق, کقو لنا: «كل دي وهم هو مکلف)؛ ce‏ الانسان دو وھمو 
Z 7‏ 2 
.١‏ 8: يتوهّم. ۲ ۵ شبه. 


ها و فا E‏ بے او يناسي سيف 


۰ بشارات الإشارات الجزء الأول فى المنطق 


۔-وأخذ ما بالعرض مکان ما بالذات, کقولنا: «السقمونيا یبژدہ؛ فيظن أَنْه میڈ بالذات 
و ليس كذلك؛ إذ التبریڈ اما یلزم لكونه يزيل المسخَّنَ و إذا زال المسحْنْ ینتفی البرةٌ؛ 
نات قد حکم علیه Ly‏ یحکم علی ا الات لاله آشبه الد بالات من جهة 


حصول التبژدِ معهما 
و هذان القسمان مس لبم نی ية متا يتعلّق بالمنی آن ‏ 


اتال ال وباد ہی وا نیو | 
P5 nik E‏ ای ی تا ان سای فأشبه؛ و 


قال: 


۸۰ و 


وأمًا المخيّلات: فهي قضايا یقال قولاً؛ فیؤٹر في النفس تأثيراً عجيباً من 
قبض أو ' بسط؛ وريّما زاد على تأثیر التصديق؛ وربّما لميكن معه تصديق 
مثل ما يفعله قولّنا و حکمنا في النفس: «أنّ العسل مره مهرّعةٌ "» على 
سبیل محاکاته للمرٴة؛ فتأباه النفش و تنقبض عنه؛ و 228 الناس یقدمون و ۱ 
۳ علی ما یفعلونه و عتایذرونه اقداما و احجاما صادراً عن هذا 
النوع "من حركة النفس لا على سبیل الرويّة و لا الظنٌ؛ و المصدّقات من 
لیات و نحوها؛ و المشهورات قد تفعل ad‏ المخیّلات من تحريك 
النفس آو قبضها و استحسان النفس لورودها علیها لكنّها تکون Al‏ و 
مشهورة باعتبار و مخيّلة باعتبار؛ و لیس یجب فی جمیع المخیّلات أن 
LST BIS So‏ اس لی المشهورات و ما یخالف الواجب ضر ھا 
یکونٌ لامحالة کاب 

و بالجملة: التخيّل المحرّك من القول متعلّقٌ بالتعجب منه Gl‏ لجودة 


= 


هيئته أو 358 صدقہ أو قوۃِ شهرته أو حُسنِ محاكاته لکنا قد نخصٌ باسم 


۲ ۸: متهواعة. aa‏ آ: النحو. 
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المختلات ما یکون تا ثیژہ بالمحاكاة و ہما يحرّك النفسّ من الهيئة 
الخارجة عن التصدیق. 
آقول: 270 
القضایا المخيّلة هي التي تؤثّر في النفس تأثيراً عجيباً من قبض أو بسط؛ و ربّما یکون 
تا Lash;‏ علی تأثیر التصدیق, كنا يوئر قولنا: «العسل 0+291 لمشابهتها لمرة؛ 
فان النفس تنقبض؛ و LS‏ تقال للوژد: gate aly‏ ل ملتف فى وسطه رو 
و 251 الناس اقدامهم على الافعال و احجامهم عنها یکون من حركة النفس عن هذا 
الوجه لا على سبیل الرويّة والظنّء كما يفيد الأشعارٌ الكلمات المثورةٌ الفصيحة في آمر 
الحروب و طلب الرياسة و الاستعطاف و الاستماحة؛ و ذلك لأنّ النفس الحيوانيّة أطوع 
للتخييل من التصديق؛ و التصديقات الاوليّة و التي هي معها قیاساتھا والمشهورات 
قد تفعل fad‏ المخيّلات من القبض أو البسط لکٹھا تكون أُوَليَةَ و مشهورةٌ باعتبارِ 
التصديق و lack Disa‏ التخييل؛ إذ لايُشترط في المخيّلات أن تكونّ كاذبة كما 
لايُشترط في المشهورات و المظنونات أن تكونّ لامحالة كاذبة؛ و التخييل المحرّك 
للنفس الحاصل من القول متعلّقٌ بالتعجّب من ذلك القول لا لجودة هيئة اللفظ و هي 
حُسن ترتيبه و تألیفه أو لقوۃِ صدق المعنى أو شهرته أو غیرِ ذلك و هو حسن المشابهة؛ 
فان سبب التحريك فيه هو الهيئاث الخارجة عن التصديق؛ و المشابهة الحسنة قد تكون 
بمجرّد المطابقة و قد تكون بتحسين الشيء و قد تكون بتقبيجه؛ و اسم المخيّلات يختصّ 


بما يؤثر في النفس لخسن المشابهة لا لجودة الهيئة وقوّةٍ التصديق و قوّة الشهرة. 


قال: 
tas‏ 
[فی ما یُقال عليه اسم التسليم] 
و pel peel fs‏ گال علی آسال القضایا من حیث توضع رصن 


۲ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


و يحكم بها حکماکیف ما ' کان؛ فربّما كان التسلیم من العقل الأول وريّما _ 
كان من اتّفاقِ الجمهور و ريّما كان من انصاف " الخصم. 
آقول: ‏ ظ 
اسم «التسلیم» all‏ على حال القضيّة من حيث توضع وضعاً و یقبل و یحکم بها 
حكما كيف کان؛ و تلك القضیْة تُستیٰ «مسلّمة»؛ و التسلیم قد یکون بالبد يهية و قد یکون 
GEL‏ الجمهور و قد یکون من |نصاف الخصم؛ و فی الاصطلاح خص اسم «التسلیم» ‏ 
بالقسمین الأخيرين. 


۸ مھا LY‏ ۳ -اتصاف. 


الهج السابع 


و فيه شروع فی التركيب الثاني الذي للحجج 


إشارة 
<إلى القياس و الاستقراء و التمثيل > 
أصنافُ ما Gord‏ به في إثباتِ شي, لارجوع فيه إلى القبول و التسليم أو 
فيه رجوع إليه لکنه رتیت إليه لا 
أحدّها: القیاس؛ 
و الثانی: الاستقراء و ما معد؛ 
و الثالث: التمثیل و ما معد. 
أقول: ظ ظ 0 
التركيبُ الأول يكون للقضايا؛ و الثاني لما يتركّب عنها و لايكون قضيّة؛ و هي الحجج 
و القضایا التي تثبت بالحجج لایکون تبعتّها مستنداً إلى القبول و التسليم؛ أي لايكون من 
القضایا الواجبة القبول و الس تر فو أصنافها و إلا لا احتیج إلى الح أى إن کان 
رھ ار یت بان سا الحقة کالب حو کرو اس لات رس الهو تر 
- الحدسيّات و غيرها إذا أثبتث بالحجّة؛ فحينئذٍ ما يثبت بالحجّة الا آن لايكون عنها رجوغ 


۶ بشارات الاشارات -الجزء الأول في المنطق 


إلى القبول و التسلیم ار یکون ولکن لایرجع. 

و أصنافٌ الحجج ثلاثةٌ: القیاس و الاستقراء و التمثيل و ما تم الا ستراء و نی 
و وجة الحصر ST‏ لاد و أن يكونّ بين المطلوب و الحجج تناسبٌ ما ولا امتنع استلزامٌ 
أحدهما للآخر؛ و ذلك التناسث bel‏ أن یکونَ باشتمال أحدهما على SV‏ أو لم یکن؛ فان 
كان فإمًا أن تكونّ Boll‏ مشتملة على المطلوب و هو «القياس» او بالعکس و هو 
«الاستقراء»؛ و إن لم تكن فلابدٌ وان یکونِ يشملهما ما به يتناسبان و هو «التمثيل». 

Ls الواحدة قد تکون‎ edd BY الحجح» و لم یقل «آنواعها»؛‎ Gob قال‎ LE, 
باعتبار و استقراءاً باعتبار کالقیاس المقشم الذي هو الاستقراء التا؛ و كذلك التمثیل‎ 
كذا لكان ثابتاً في‎ ahd ےر قیاسبتفتر العبارة, کما بُقال: دلو كان الحکم ثابتاً في الأصل‎ 
۱ الفرع و المقدّمٌ حقٌ».‎ 

و ما مع الاستقراء و هو ما يشبهه كالحكم الكلي بما وجد في جزئيّاتٍ قلیلة كالحكم 
بدورانِ الشيء مع الشيء وجوداً و عدماً بما وجد ذلك في بعض الصور. 

و ما مع التمثیل کالتمئیلات الخالية عن الجامع ۳ التي مع الجامع الطردي. 


قال: 
و آمّا الاستقراء: فهو الحکم على CIS‏ بما وجد في جزئيّاته الکثيرة, مثل 
حكينا با کل حيوان یه عند لمع فكه الأسفل استقراء اي و 
الدواب البريّة ' و الطیر. ۱ 

و الاستقراء غيرٌ موجب للعلم الصحیح؛ al‏ رتما کان مسا وسنت | 
افم انش هل cll‏ اا ارك كان کلت کین 
المطلوب بخلافٍ حكم جمیع وت 

و Ll‏ التمثيل: فهو الذي یعرفه أهل زماننا بالقیاس؛ و هو أن وا 
الحکم على شي ءٍ ‏ بحکم موجود في شبهه؛ و هو Se‏ على az‏ بمثل 


.١‏ ۳ - اليريّة. ۲ ۳: حکمه؛ هامش ۳۳: حکم. 
E ۳‏ الشیء. ۱ 


النهج السابع و فيه شروع في التركيب الثاني للحجج ۱۹۵۱ 


في جزئي آخر بوانت في معنی جامع. وأهل زماننا يسمّون المحكوم عليه 
«فرعا» اس رھ ا تس تا 
ties‏ و أكّده أن یکون الجامع هو السببُ أو العلامة ' لکون الحکم في 
المسمّئ أصلاً. 
أقول: 
الاستقراءُ هو الحكم على كل الأفراد یما وجد في لیات الكديرة کا يان كل 
حيوانٍ Sow‏ عند المضغ فكه JASN‏ بما وجد أنّ الناس و الدوّاب البريّة و الطيور كذلك. 
. والاستقراء لايفيد إلا الظن؛ لجواز أن يكون حال غير المستقراً بخلافٍ حال المستقراً. 
ےر و سیت نه قيل یحرّك عند المضغ فكه الأعلىء بل ریما کان الحكم 
الذي وقع فيه الخلاف أ و الحکم المطلوبُ بخلاف حکم جمیم ما a‏ | , کما یکون /28۸/ 
المختلف فيه؛ و المطلوب في هذا المثال: 7 ن التمساح Sou‏ عند المضغ فكّه A jie‏ 
9 4 ء بالحقيقة OS yo‏ من منفصلة مانعة الحكم و من الحكم على JS‏ واحدٍ 
واحدِ من أجزائها؛ و في الاستقراءِ All‏ تكون المنفصلة يقينيّة و في الناقص غير يقينيّة. 
و متئ GLb!‏ اسم الاستقراء آراد به الناقص. كما ذکر فی الکتاب من تعریفه و مثاله. 
وأا التمفيلٌ فهو الذي يُسمّيه الأصوليّون و الفقهاء ب«القياس»؛ و هو حكمٌ على 
ی بمثلِ ما في جزئی آخر يوافقه في می جا ویُستی المحكوم عليه «فرعاً» و 
a‏ ےم شر ایت اس Meus Ac‏ تا جا دن لكونها مشکلۃ 
كالبيت»؛ فالسماء «فرع» و البیت «holy‏ و التشكل «علّةٌ». 
و التمثیل انشا يفيد اليقينَ بعد بیان Se‏ المشترك و کون الفرع خالیاً عمّا ينافي الحکم 
و مشتملاً على الشرائط؛ وأرداً أقسام التمثيل ما يكون WE‏ عن الجامع تم ۾ ما یستعمل 
على جامع عدمی؛ و أجودُها ماکان الجامغ فيه Ale‏ أو و علامة. 


قال: 
ls‏ القیاس -فهو العمدة -و هو قول مولّتَ من آقوال إذا لم ماآورد" 


۱ فرعاً. ۲ء العلاقة. ` ۳ سلّم او اود. 
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۳ 


فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر 
آقول: ۱ 
لمعتمد من الحجج القياش؛ و هو تر نہ اکس قضایا |ذا شأمث لزم عنه لذاته فول 
اخر. ۱ 

و المراد ب«القول» هیهنا أعمّ من أن یکون ملفوظاً أو معقولاً ليندرجَ فيه القسياش 
المعقول. ظ ظ ظ 
و المراد من «القضایا» ی و ان القضيّة الواحدة المستلزمة لعسكها 
تسا ی ا قضیئین عند التألیف لعدم احتمالها الصدق و الكذب, بل هما 
عند رفع التأليفي كذلك؛ Stns‏ لایکون الشرطية الواحدۂ قولا ملا من قضايا ۱ 

قوله: «إذا سُلَّمتْ» Goad‏ فيه القياش الصادق المقڈماثُ و کاذبهاء فإنّها و إن لم تكن 

Be‏ لكنّها بحيث إذا Cake‏ لزم عنها قول آخر. کقولنا: IS‏ انسان tre‏ و کل حجر 
جسمٌ»؛ i‏ إذا Li‏ مقدّمتاه لزم عنه «کل انسان جسخ). 

قوله: «لذاته» أي لذاتِ القول احترازاً عمّا لايكون لذاته Le ge‏ للنتیجةء بل بواسطة 
مقدّمة غريبة و المقدّمة Beeld, all‏ أو لازمة لاحد يهما. 

7 by يلزم منه‎ ls فكما في قولنا: «أ مساو ل«ب» و «ب» مساو لج»؛‎ Bee IU 
لج», لکن لا لذاتِ هذا التأليف و هيئته ولا لكان هذا النوعٌ من التأليف منتجاً دائماً و ليس‎ 
كذلك؛ فإنّه إذا بّلت المساواة بالمخالفة أو النصفيّة لاينتج؛ فا إذا قلنا:«أ نصفٌ ل«ب» و‎ 
نصفٌ لج». بل إِنّما ینتج قياس المساواة بواسطة قولنا: «مساوي‎ by «ب» نصف لج» لایلزم‎ 
المساوي مساو»؛ و حیث لم تصدق هذه الواسطة لمينتج القياس كما في النصفيّة؛ إذ‎ 
۱ نصف النصف نصف».‎ “Ip لا یصدق‎ 

وا غير الأجنيية ass‏ دزیڈ هو لأسود ول زج آسود» اه يلزمه «زية دو 
لازنجی». لکن بواسطة عکس نقیض الثانية و هو قولنا: «كل لاآسود هو زت ` 

قوله: «قولٌ آخر» يعني تکون النتيجة مغائرةً لکل واحدٍ من تلك القضایا المذكورة 
بالفعل في القیاس؛ إذ لو لم يقد بذلك لكان مجموغ IS‏ قضیتّین على أيّ وج کان قياساً 


لاستلزام ذلك المجموح كل واحدةٍ من itil‏ 

و المراد ب«اللزوم» عم من البیّن أو غير البيّن؛ ليندرج فيه القیاش الکامل و هو ما 
یظهر عنه المطلوبُ من غير تغيير و هو الشکل الال و القياش الاستتنائی؛ و غير الکاملی | 
الأشكال الباقية. 

و المراد ب«اللزوم» اللزومٌ عن مجموع ما ضع في القیاس لا عن البعض: JEL‏ 
ee‏ ی و و و یب 

هو المشهور في تعریف القیاس؛ فیه يحت لا القول fad‏ -كما مر -سواء كان 

۹ أو معقولاً؛ و القیاس -بالحقيقة -هو المعیّن؛ إذ المفید للمطلوب هو سواء Ze‏ 
بلفظ أو لا؛ و لهذا عرّفه الشیخُ؛ فلایکون Ga, pall‏ جامعاء بل الصواب أن Ta‏ «القیاش 
pl‏ کے من pol‏ متی فلت لن lil‏ سک آخره 


قال: 
و إذا أوردت القضایا في مثل هذا الشيء الذي یُسمی قیاسا أو استقراءاً 


4 
س١‏ 
مھ ے م سا الك 


أو 
۱ أو 


حجة؛ یز هذه التي ت نوی سے 0 طخ 4 تبقى بعد سی 
«حدوداً»؛ و مثال ۳ ۳ @« "مم «ب» 11 یلزم منه 7 


سمّیت حینئد ذ «مقذمات»؛ و «المقدمّة» قضية Cs hus‏ چزء م قياس 


a 


ج أ»؛ فکل واحد من قول" «کل cer‏ «ب» وکا دب أء مقڈمدُو «ج» و 
«ب» و«أ» حدود؛ و قو لنا: cig Ss‏ نتيجة؛ و الم کت من المقدمتین | 
- على نحو ما مقلناه حت لزمث " عنه هذه النتيجة هو القیاش؛ و لیس من 
شرطه أن یکون مسلم القضایا حتّئ يكون قیاساء بل من شرطه أن یکون 
بحیث إذا Cult‏ قضاياه لزم عنها قول آخر؛ فهذا ab‏ فی قیاسیته؛ فربّما 
Sled Cals‏ غ و اجبة التسلیم؛ و یکون القول قياس لات بحیث لو شم 


A.‏ غیر. ۲ کا ج. . 3 ھامش :E‏ قولینا. 
.E 7‏ ۸۸ لزم. 


۸ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


ما فيه على غير واجبه لزم عنه قو لاغ 

أقول: 

القضايا التي اُوردت فی القياس أو الاستقراء أو التمثیل شمیث «مقدّمات»؛ فالمقدّمة 
ai‏ صارث جزء قياس أو حجة أخرئ؛ و آجزاء المقدّمة التي تبقي بعد التحليل سیت 
حر اھت a‏ لها لاتبقي بعد التحلیل. ۱ 

و اّما قال: «أجزاء ذاتيّة» BY‏ المقدّمة قد تشتمل على أجزاء افظية كالأسوار؛ 7 
الجهات أو غيرها من الزوائد و SEY‏ لها حدود؛ فإذا قلنا: «ج «ب» و JS‏ «ب» أ» یلزم 
So‏ «ج» أ»؛ فكل واحدٍ من قولنا: eg JS‏ 02 ولعي قشم و sagn‏ ده 
«أ» حدودٌ؛ و قولنا: «كلّ «ج» أ» /288/ نتيجة؛ و المركّب من المقدّمتين حتّی لزمث ' عنه 
هذه النتيجة هو القياس؛ و ليس من شرط قياسيّته أن تكونّ مقدّمائه صادقة؛ و قد مر ذلك؛ 
والباقی ظاهر. 


قال: 
اشارة <خاصّة > 
<إلى القياس > 
و القیاس -علیٰ ما حققناه نحن على قسمین: اقترانيٌ و استثنائيٌ. 
Gil sve‏ هو الذي لایتعژض فيه للتصريح ' بأحدٍ طرفي النقيض 
اتی ad‏ النتيجة, بل اما یکون فیه بالقرة, مثل ماآوردنا" فی Je‏ 
لا ا 
وأمًا الاستثنائیُ فهو الذي يتعرّض فيه للتصريح بذلك ' مثل قولك: 
«إن کان عبدالله غیت فهو لایظلم. لكنه Fob‏ فإذن” لايظلم»؛ فقدوجدت 
في القیاس bol‏ النقيض الذي فيه النتيجة و هي tall‏ بعينها؛ و 


.١‏ ۵ لزم. ۲ ۸: التصريح. ۳ ے: آریناه. 
A az‏ بالتصريح لذلك. 06. 1 فهو ادن :E pa‏ تک ۲ هى النتيجة. 
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مثل قولك: «إن CAS‏ هذه الحمّى حمّی يوم فھی لاتغيّر التبض, لكنها 

غيّرت النبض Ms‏ شدیداء؛: فینتج: Lily‏ ليسث حمّی يوم»؛ فتجد فى 

القیاس أحد طرقي النقیض الذي فيه النتيجدٌ و هو نقيض النتيجة. -- 
أقول: 

القیاش إِمّا اقترانیٌ م أو استننائية »ان التتيجة أو نقيضها إن لم يكن مذكورا فيه بالفعل 

فهو اقترانیٌ و إن كان فهو الاستتنائي و اّما قلنا «بالفعل»؛ SY‏ أحة النقیضین الین 
أحدهما النتيجة مذكورٌ في القياس الاقترانی بالقوّة و هو النتيجة. مثال الاقترانی ما مد من 
قولنا: Coe IS‏ و کل sal Co»‏ و الباقی pb‏ 


قال: - 
و الاقترانی' قدیکون من حملیّات ساذجة؛ تا کوش شرطیّات 
مار قد یکون مركبةً منهما؛ و الذي ' یکون من شرطیّاتِ ساذجة 
9 0 
قد يكون مركبة منهما. 

و اتا" ale‏ 5 المنطقتین فإنّهم اما نر ا اللات ye‏ حسيوا ان 
الشرطيّاتٍ لاتكون الا" استثنا؟ ثية فقط و تحن نذكر الحملیات باصتافھائ 
نتبعها ببعض الاقترانيّات الشرطيّة التي هي أقرب إلى الاستعمال و Nhl‏ 
علوقاً بالطبع ثم نتبعها بالاستثنائيّات ثم نذكر Samy‏ الأحوال التى تعرض 
للقياس و قياس الخلف؛ و نقتصر في هذا المختصر على هذا المبلغ”. 
أقول: ٠‏ 

القیاش الاقترانی اما أن CS a‏ من حملیتین أو متصلتین أو منفصلتین أو bem‏ و 


ALE ھ٣ الاقترانیات.‎ :E ؟.‎ . ary a 
انما۔ ٦۔ : لاتكون الاستثنائية‎  :5 فأمًا. ه.‎ a) 
المبلغ.‎  :8 ۸ ` سد‎ E 


۰ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


ie 1 3 ۳ 5 5 aa 5‏ و oe‏ 1 1 ۱ ۹ 
متصلة او Hae‏ و منفصلة او متصلة و منفصلة؛ فهذه ستة اقسام من ضرب اثتین في 
ثلا ۱ 


ہم 2 


و ا یی Ors‏ لے نا نالك ار خی قرط 
خصّصوا الشرطيّات بالاستئنائيات؛ BY‏ المذكور فی التعليم الال اما هو الاقترانيّاث 
4S pal‏ من الحمليّات الصرفة فقط؛ فزعموا SN‏ القياس ينقسم إلى ما يتألف من الحمليّات 
أو الشرطيّات و لمّا تحقّق عند الشيخ تركّبُ الاقترانيّات من غير الحمليّات فقشم القیا 
إلى الاقترانیات و الاستتنائیات. 20 


قال: 
إشارة <خاصة 
<إلى القیاس الاقترانی > 
القیاس الاقتراني یوجد فيه شيء + تراد “Sun‏ نسة یسمّی «الحد الأوسط». 
مثل ماکان فى مثالنا السالف «ب» لوصح اف الک راف تق 
المقد “cee‏ تین شي + یخصه مثل ما كان في مثالنا «ج» في مقدمة و «أ» فی 
مقدّمة؛ و توخد النتيجة ما یحصل من اجتماع هذين الطرقین حيث قلنا: 
وک «ج» : و ما صار منهما في النتيجة eee‏ أو ce‏ مثل «ج» 
الذي كان فى مثالنا؛ فإنه ؛ يسمّى «الأصغر»؛ se eg‏ شر زا شید اه 
تاليا مغل «أ» في Liles‏ فإلّه يُسبَى «الأكبر»؛ و المقدمّة التي فيها اور 
تستی «الصغرئ»؛ و التي فيها الا كبر ت تسمّى «الكبرئ»؛ و تأليفهما يُسبّى 
«اقترانا» ؟ و هيئة التأليف من كيفيّة وضع الأوسط عند الحدین الطرفين 
ہت سی «شكلاً»؛ و ماکان من الاقترانات منتجاً س ابا 
و 
لقاش ارات ور کے من نکی تشترکان في سد بی «الأْوسط»؛ و تفرد 


ا ۲ ۲ لل : توجد. E‏ كان. 
۶ ۸:اقترانیا. 
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إحديهما dow‏ ؿیُستی «الأصغر» و هو المحكومٌ عليه في النتيجة؛ و شمیت تلك المقدّمة 
دسر تفرد الأخرئ بحا آخر يست «الأكير» وهو المحكوة ب فی النتیجة؛ ؛ و 
شمیت ب«الكبرئ»؛ و باقی الفصل ظاهد. 

و اعترض FLY‏ بوجد ھب کی وقد كور رهام انا 

9 الأول فكقولنا: 7 مساو لب و ب مساو لج»؛ فاته ینتج ۳ مساو لج» مع عدم 
التكرار؛ و کذا إذا قلنا: «الدرّةٌ في الحُقَةِ و ABBA‏ في البيت» ينتج «الدرّةٌ في البيت». 

وأمًا Sul‏ فکقولنا: «الانسان ol gee‏ و الخیوان جى و لا ینتج «الانسان جنش»؛ 
فقد تکژر الحدٌ بدون الانتاج, هذا ما ذکروه. © 

و فيه بحثُ: ظ 

اتا الأوّل: فلاا بين أن هذا ليس نتيجة لقياس المساواة؛ إذ لايلزمه لذاته؛ و الكلام فى 

و أمّا الثاني: فلانسلم ان الوسط مکرژ؛ لان الحيوان المحمول على الانسان هو الحيوان 
من حیث هو؛ و الحیوان المحمول عليه الجنس هو الحیوان مع قيد الكليّة. ۱ 

و ایضا: ما ذکره الشیمْ [من] aby‏ متئ تکژر حذ آنتج كيف ما کان». ؛ تشترط کلية 
الکبری كما سيجي»؛ و هیهنا لاتصدق الکبری BIS‏ إذ لا یصدق « کل حیوان جنش». نعم! 
يرد قولنا: «الدرّةٌ في الحقّة و Mio‏ في البیت»؛ و کذا قياس المساواة بالقیاس الى قولنا: دأ 
مساو لمساوي ج»؛ فإنّه يلزمه لذاته؛ و کذاقولنا: «الجسمٌ فيه Sl gue‏ و کل سواد لونہ؛ فإنّه 
يلزمه لذاته «الجسم فيه لوت)؛؛ و کذا قولنا: رز ید او لعمرو و عمروٌ كاتبٌ»؛ als‏ یلز مه 
لذاته «زيدٌ 21 لکاتب», لکن لما كانث آمثال هذه قليلة غير منضبطة /294/ و كان الذي 
9355 فیه خد منضبطاً متنا فى المطالب اقتصروا علید. 


قال: 
إشارة 
Jp‏ اُصناف اواب الحمليّة > 


۲ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


اقا القن فوجت أن بكرن ال الیل اما ee ALY ese‏ . 
موضوعاً للأكبر؛ و Lal‏ بعکس ذلك؛ و Lil‏ محمولاً علیهما جمیعا؛ ly‏ 
موضوعا لهما جمیعا؛ لكتّه كما أن القسم الائل -و سارہ «الشکل 
«SMI‏ قدوجد " کاملاً فاضلاً Ne‏ بحيث تکون قیاسیثه ضروريّة 
النتيجة "بينةٌ نفسها لایحتاج إلى the‏ كذلك وجد الذي هو عکشه بعيداً 
عن الطبع یحتاج في إبانة قياسيّة ' ما ينتج عنه إلى کلف" مضاعفة و 
لایکاد يسبق إلى الذهن و الطبع Beals‏ و" وجد القسمان الباقیان و إن 
لميكونا بش قا كما تهنا من الأقيسة قريبتين من الطبع يكاد الطبع 
الصحيح يفطن لقیاستتهما قبل أن Ste‏ ذلك أو يكاد بیان ذلك يسبق إلى 
الذهن من نفسه؛ فيلحظ لمّية قياسيّته عن قريب؛ و لهذا صار لهما قبول و 
لعكس الاُوّل إطّراح و صارت الأشكال الاقترانیّة الحمليّة الملتفت إليها 
ثلائة؛ و لاينتج منها شيءٌ عن جزئیتین؛ و ما عن سالبتين ففيه نظرٌ سنشرح 
لك. 


زا سوم 


قول: 

A Lal‏ الاقترانيٌ ینقسم إلا آشکال أربعة؛ لأنّ Soll‏ الأوسط: 

GIL‏ أن یکونَ محمول الأصغر و موضوع الأكبر؛ و هو الشکل الاوّل؛ 

SILI‏ بالعکس؛ و هو الشکل الرابم؛ 

.]أو محمولهما؛ و هو الشکل الثاني؛ 

Ales‏ موضوعهما؛ وهو الشكل الثالث. 

و لمّاكان الشکل الال كاملاً لكونه منتجاً للمطالب الأربعة و کون ضروبه المنتجة بيّنة 
الإنتاج بنفسها كان عکشه الذي هو الشکل الرابع بعیداً عن الطبع يحتاج في BL)‏ إنتاج 


AY‏ : فاضلا جدا و تكون قياسية ضر وبه المنتجه. ۶ ۸: - قياسية. 
۵ ۳ + شاقة. 1. ۳: متضاعفة. ۷ -و. 


ape :E A 
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ضروبه المنتجة إلى كلفة مضاعفة من العكس و غير ذلك؛ فطرحوه؛ و اّما كان Ja‏ 
رياب اس و ی ی ی اا 
اد الأوسط التى ھ7 بالاًکبر؛ Lins‏ اض سیم وف الرابع؛ فإِنٌ i‏ 
فيه يقع على الطرفین؛ فینتقل الذهنٌ من الاوسط إلى الأصغر و ینقطع ثمٌ ینتقل من الأكبر 
الى الااوسط و يتحيّر في الاندراج و النتيجة؛ و الشکلان الباقیان و إن لم یکونا کالاوّل في 
ظهور الانتاج لکتهما ليسا في الخفا ءٍ کالشکل الرابعء بل هما قریتین من الطبع یکاد الطبعٌ 
السليمٌ يفطن قياسيّتهما قبل البيان أو یسبق بینهما إلى الذهن؛ و هما و إن کانا یرجعان الى 
الشکل الأول بعکس إحدى المقدّمتین و يكون U5‏ مغنیاً عنهما لکن لهما فائدة و هي 
a‏ کرس کک 
کی اتب Nom otal‏ إل لدم ايان شعل کی 
فيهما و The‏ أن لايتحّد؛ فلاينتج الإيجاب , و داسلب. 
وقال قومٌ من المنطقيّين: نها لاتنتج أيضأ غير سالبتين. 

و قال الشيحٌ: all‏ قد ينتج و ذلك اّما يكون ان لو كانت السالبة فى إحدى المقدّمتين 
في وة gall‏ جبة». كما سیجی ۶ في الفصل الاتي. 


قال: 
mises)‏ 


[إلى] الشکل الأول 
هذا الشكل من شرطه ' في أن یکون LS‏ ينتج القرينة أن تكونَ صغراه 


.١‏ ۳: شرطه؛ هامش 1: من شر طه. 


۶ بشارات الإشارات ‏ الجزء الأول في المنطق 


موجبة أو في حکمها بان ' كانث ممكنة أو كانت وجوديّة تصدق جیا 
كما تصدق سلبا؛ فيدخل آصفه في الأوسط و تکون کبراہ Sls‏ لیتعدی 
حکٹھا إلى الأصغرٍ لعمومه جميعٌ ما يدخل في الأوسط؛ و قرائنه القياسيّة 

dn‏ 4 الانتاج؛ ؛ فانه إذا كان “IS‏ «ج» هو ب» ثم قسلت: + «کسل «ب» هو 

بالضرورة أو بغيرها "أ» کان «ج» اشا aly’‏ على تلك الجهة؛ وكذلك إذا 

قلت: «بالضرورة لا شیء من «ب» أ» أو «بغیر الضرورة» دخل «ج» تحت 

الحکم الأول لامحالء و کذ لك إذا قلت: بت وان جکنت على 

«ب» أي حکم کان من "سلب أو إيجاب بقل أن يكون Ge‏ لكل «ب» دخل 

ذلك البعض من «ج» الذي هو «ب» فيه؛ فتکون قرائئه القياسيّة هذه 

الأربع؛ "و ذلك اذا کان «ج» «ب» بالفعل كيف كان. 
أقول: ظ 

الشکل الأول يُشترط لانتاجه أمران: 
أحدهما: أن تکونْ الصغرئ موجبة أو NLL‏ فی حكم الموجبة و هي السالبة الممكنة 

الخاصّة و السالبة التي فيها قید «اللادوام» أو داللاضر UY eu‏ مشتملة على الایجاب؛ 
و فيه بحثٌ؛ BY‏ الصغرى الممكنة لاتنتج في هذا الشكلء كما نبيّن في هذا الفصل؛ و اما 
اشترط کون الصغرئ موجبة؛ لانها لو کانٹ سالبة لایندرج FR‏ تحت الأوسط؛ 
فلایتعڈي الحكمٌ من الأوسط إلى الأصغر؛ فجاز صدق القياس تارة مع أنّ Goll‏ إيجابٌ و 
تاره مغ أن Goll‏ مات کقولنا: «لا شيء من الانسان بحجر و كل حجر جسم»؛ و الحق: 
کر انسان جسمٌ»؛ و CISL IS!‏ الکبری بقولنا «و JS‏ حجر lax‏ کان الحنْ: «لاشيء من 
الانسان بجماد». Ul‏ إذا كانت الصغری Lee ge‏ یندرج Heo‏ تحت الاوسط و يتعدّي 


١۔‏ ۸: ان. ۲ ۸ لیتادی. ۳ کا: بغیر الضر ورة. 


اشا ۱ 
۵ : - و كذلك إذا قلت بالضرورة لا شيء من «ب» aly‏ 2 بغير الضرورة دخل «ج» تحت الحكم الأول 
لا محالة. 7 من. 


۷ في E‏ عبارة «فتکون قرائنه القياسيّة هذه الاربع» عدت من الشرح لا المتن. 
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الحکم منه إليه. 

الثاني : أن تکون كبراه HAS‏ لیکونَ شاملاً لجميع أفراد الأوسط و يندرج RO‏ في 
۱ حکمه؛ إذ لو کانٹ جزئيّة Tle‏ ن یکون محمول الأصغر غير موضوع كيم فلايندرج ۱ 
sell‏ غیت الا ا فلایلزم الو جار حدی القاس ارة مع أ الحقّ 
فرح ا Goll’‏ تر 29B/ ahd‏ ھا انسان حیوان و بعض الحیوان ا 
و الحقٌ: «كلّ إنسانِ ناطقٌ»؛ و إذا بدّلت الكبرئ بقولنا: «بعض الحیوان فرش؛ كان الحقٌ: 
«لا شيء من الانسان بفرس»؛ و کذا یصدق لنا ان : سالبئه مع الإيجاب تاره ومع السلب 
ry‏ ئ؛ و قرائنه المنتجة بيّنة الإنتاج؛ ؛فالّه إذاكان « کل (ج) ب) ثم فلت طا' ح تا 
رو ها Wale‏ «ج» أيضاً «أ» بتلك الجهة؛ و ذلك ,12,5 و كذا إذا قلتّ: «لا 
شي ء ن و و ا ور أو «بغيرها» دخل «ج» تحت الحكم لامحالة؛ و كذا إذا 
قلت: Goan‏ ج ب» ثم حکمت علیٰ كلّ «ب» Gh‏ «أ» أو ليس «أ» کان البعض من «ج» 
داخلاً تحت الحكم؛ Coy pall‏ المنتجة من الضروب الستّة عشر الحاصلة من ضرب 
المحصورات الأربع في نفیها بحسب الشرطین المذكورين أربعة آضرب: 

[١و‏ ؟ ] الصغرى الموجبة del‏ مع الکبری الموجبة الكلّيّة والكبرى السالبة الكليّة؛ 
و ینتج الأول موجبه كيه و الثاني سالبة als‏ 

[۲ و ].٤‏ و الصغرى الموجبة الجزئيّة مع الكبرى الموجبة SASS‏ و السالبة FASS‏ و 
ينتج IGN‏ موجبة جزئيّة و الثاني سالبة جزئيّة. 


قال: 
2 إذاكان «كل «ج» «ب» بالإمكان»؛ فليس لحب أن يتعدى الحكم من 
«ب» إلئ «ج» تعڈیا بنا لکته إن كان الحکم علیٰ «ب» بإمكان ' لكان 
هناك إمكان إمکانِ و هو قريبٌ من أن يعلم الذهن أنه إمكان؛ Lol‏ يمكن 
أن يُمكن قريبٌ عند الطبع الحکم باه نه ممكن؛ لكنه إذاكان “Sy‏ (ج) ب) 


A‏ بالإمكان. 


۹ بشارات الإشارات ۔الجزء الاوّل في المنطق 


بالامکان الحقيقئ الخاص و ace‏ «ب» أ» بالاطلاق. عاذ أن يكون «کل ۱ 
«ج» أ» بالفعل و جاز أن GS‏ بالقرّة؛ فكان Carl ll‏ ما يعمّهما' مسن 
الامكان العام. ظ 


tor 


سی |نتاج الضروب الا dar‏ و کون النتيجة تا للکبری في الجهات نما کان يكنا ذا 
کانث صغری Shad‏ -سواء کانٹ مع الضرورة أو الدوام أو اللاضرورة و اللادوام -آٹا إِذا - 
کانٹ ممكنةً فیلزم إمكانٌ «أ» ل«ج» که اذا کان کل «ب» aly‏ بالامکان؛ فإذا كان «ج» 
«ب» بالفعل كان «ج» cy‏ بالإمكان لکن «ج» يُمكن أن يكونّ «ب» بالفعل؛ فيُمكن أن 
يكون «ا» بإلامکان و إذا امکن ان یکون «ا» بالامکان فلایلزم من فرض وقوع |مکان «ا» 
له محالٌ؛ هذا خلفٌ؛ و حينئذٍ يلزم أن یکون «أ» ممكناً له؛ إذ لو امتنع يلزم من وقوع إمكانٍ 
«أ» له محالٌ؛ هذا خلفٌ. 
فهذا تقریژ ما في الكتاب؛ و فيه بحث؛ BY‏ ذلك نما يلزم ان لو كان إمكانُ «أ» بحسب 
حصول «ب» الممكن ل«ج» و ليس كذلك» بل هو بحسب الذات التي صدق عليها «ب» و 
حسّى جاز أن ن یکون منافية ل«ج» فلا يلزم إمكا نُ الإمكانء كقولنا لزید 22 «زيدٌ CANS‏ 
بالامکان وکل کاتپ بالفعل غیرژ زيدٍ بالامکان» و إذا كانت الكبرئ مطلقةٌ جاز أن یکون 
«ج» «أ» بالفعل و جاز أن يكونَ بالقوّة؛ و المشترك بينهما الإمكان العامٌ؛ فالنتیجة ممكنة 
اهر و ذلك BY‏ الصغرئ جاز أن تصدق بالفعل و جاز أن تصدق بالقوّة؛ فان صدقت 
بالفعل صار القباش من مطلقتین؛ فانتج مطلقة؛ و إن صدقث بالقوّة كانت النتيجة ممكنة 
-کما مد - فعلی التقدیرین تکون النتیجةٌ سکڈة عات و هذا خا فاسد؛ لما مت مسن 


- 


fw ۰ 1 5‏ س 2 3 
فان كان کل «ب» «ا» بالضرورة. فالحق أن النتيجة تكون ضرورية؛ 


Agee, : iA 
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و نورد فی بیان ذلك وجها قریبا؛ فنقول: إن «ج» إذاصار «ب» صار' 
محكوماً عليه Bl‏ «أ» محمول عليه ' بالضرورة؛ و معنی ذلك أله لایزول 
عنه البتة مادام موجود الذات ولاكان زائلاً عنه لا مادام «ب» فقط؛ و لو 
كان إنما حکم ' عليه asl‏ «أ» عند ما یکون «ب» لا عند ما لايكون «ب». 
كان قولنا: 0 «ب» «أ» بالضرورة» كاذباً على ما علمت؛ ite SY‏ 
موصوف «wy ail‏ - دائماً أو غير دائم -فانه موصوف بالضرورة أنه «أ» 
مادام موجود الذات کان «ب» أو لمیکن, لكنّ الصغریٰ إذاكانث ممكنة 
أو مطلقة تصدق معهما السالبة جاز أن تکون سالبةً و تنتج؛ BY‏ الممكن 
الحقیقی سالبّه لازم موجبه. 


5 
ات 


مامد حکم الكبرى الممكنة و المطلقة؛ Cel‏ إذا كانت الكبرئ ضروريّة فتكون النتيجة 
رور WN‏ إذا فرضنا وقوع الصغرى بالفعل حتیٰ صدق Ad‏ « کل «ج» «ب» بالفعل» 
و«كل («ب» ay‏ بالضرورة» یلزم قولنا: «كل «ج» «ly‏ بالضرورة»؛ لاندراج الاصغر تحت 
کات ای سا ف وت از Ge‏ اج یال اس ر اذ لو کنات 
ضرورتها مشروطة بحصول aes‏ «ب» لما كانت الکبری ضرور یه مطلقةء بل وصفيّة؛ و 
التقد ,4 بخلافه؛ و هذا أیضاً فاسدٌ بالتقض المذکور. 

و لانسلم أله لو oA‏ ثبوث الأوسط للأصغر بالفعل بقيت الکبری Aisle‏ حينئز 
زِيدَ في موضوع الکبری شي ء لم یکن؛ قفا نس تپ ی كيدي SS‏ ؛ فانه 
اذا رض E53‏ الكتابة لزید لایصدق بعد ذلك قولنا: «کل SIS‏ غیرژ زیدٍ». 

هذا له اذا کانت الصغریٰ موجبة؛ ما إذا کانٹ ال مک ا د omy‏ 
كما آنتج الموجبة؛ AILEY‏ حینئذ یلازم الموجبة؛ و فيه بحث؛ لان هذا نما يصح آن لو ۱ 

أنتج الموجبة الممكنة في الصغرئ و قد عرفت ما فيه. نعم! لو كانت السالبة مقيّدة باللادوام 


ك ظا ۷ ان ا :E ۳ Ale) pases‏ يحكم. 


۸ بشارات الاشارات ۔الجزء الأوّل فى المنطق 


أنتجث لکن لایکون للسلب مدخل فی الانتاج, بل للإيجاب فقط. 


قال: 
فتکون إذن النتيجة فی كيفيّتها و جهتها تابعً للکبریٰ في کل موضع من 
قياسات هذا الشکل إلا إذاكانت الصغرئ ممكنةٌ خاصّةٌ سالبةٌ و الكبرئ 
وجوديّة؛ BG‏ النتيجة ممكنةٌ خاصّةٌ أو الصغرئ مطلقة خاصّة و الکبریٰ 
موجبة ضروريّة؛ ! فان النتیجة موجیڈ ضروريّة ' الا فى شىء نذكره. 
و لایٔلتفت إلى ما يقال من /30۸/أَنٌ النتيجة تتبع لے ارت في 
گل شى بل فی الكيفيّة و الكقتة و علی الاستثناء المذكور. 
آقول: 
قد عُلم متا بحثنا في هذا الفصل أن النتيجة في كيفتتها و جهتها تابعۃً للکبری في کل 
موضع من اختلاطاتِ هذا الشكل إلا إذا كانت الصغری ممكنة خاصّة د اد واک ۱ 
بعلت ونون شور نا * النتيجة تكون ممكنةً Tale‏ كما مه؛ أو تكون الصغرئ سالبة 
مطلقة مع قیدِ اللادوام أو اللاضرورة و الکبریٰ موجبة؛ فان النتيجة و إلا في شيء 
نذكره في هذا الفصلِ و هو Ssh‏ الصغرى الضروريّة مع الكبرى المشروطة العامة تنتج 
ضروريّة. 
رھ اڈ Vp‏ في شیم نذكره» عطفٌ على قوله: Vy‏ إذا كانت الصغرئ ممكنة»؛ و لعل 
حرف العطف ا سقط من غفلة انناسخ؛ و نما ذکر (أن] السالبة في الأصغر بين ليعلم أن 
deal‏ لایجب ان تکون Bat‏ لاخ المقدّمتین في کل شيء من BSN‏ و الم و الجهة 
LS‏ زعم قومٌ من المنطقیین, بل اما یتبعه کی الگا اک فقط؛ و ذلك | يضاف غیر 
الاستتناء ھکیو ا فیه کانت الصفری آخش لکونها شال نم أ Reel‏ کانث موي و 
الا عش السلب و af yall‏ 
و الأسخ في هذا الموضع مخبطة؛ و لهذا اضطر الشارحون في تقریرِ هذا الموضع؛ و 


۱ ۸ - فان النتیجة... ضر وريّة. ۱ ۲ ۸: -ضروریة. 
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معناه ما ذ کر نا[ه]. 

و هنهنا بحت وهو أنٌ الصفری الممكنة ۔سوا ۲ tots‏ إذا كانت موجه 
تنتج مع المطلقة م BS‏ عامّةَ على رأي الشیخ LS‏ من - فحينئذٍ يكون هذا مسنثنی مع أَنْ 
الشيخ خصّه بالممكنة الخاصّة السالبة. 


قال: 
و اعلمٰأَنّه إذاكانت الصغرئ ضروريّةَ والكبرئ وجوديّةَ صرفةً من جنس ' 
الوجوديٌ بمعنى مادام الموضوع موصوفاً بما وصف به لمينتظم ' قياس 
صادق المقدّمات؛ لأنّ الكبرئ تكون كاذبة؛ GY‏ إذا قلنا: JS‏ «ج» «ب» 
بالضرورة» ثم قلنا: دو كل «ب»" فإنّه يوصف Sh‏ «أ» مادام موصوقاً 
بدب» لادائماً» حکمنا GL‏ کل ما يوصف ب«ب» LH‏ يوصف به وقتاً ما 
Us galley‏ خلاف الق بل رحب او کرد الكبرئ أعمّ من هذه و 
من الضرورية حتی تصدق؛ و حینئذ ز فان نتیجتّها لتکون " ضروريّة 4 لاتتبع 
الکبری؛ و هذا أيضاً استثنا و إِنّما تکون ضرورية؛ لان «ج» یدوم بدواء ° 
«ب»؛ فيدوم «أ» بالضرورة. | 
اور ` 
pel ۱‏ أنّ الصغرئ إذا كانث ضروريّةَ و الكبرئ مشروطة خاصّة أو عرفيّةَ خاصّة 
لمیُمکن صدی المقدّمتين؛ AY‏ إذا صدق قولّنا: «كلّ «ج» «ب» بالضرورة» ثم يصدق دو 
J‏ «ب» «أ» مادام «ب» لا دائماً» یلزم کذب الصفری؛ WLAN‏ صدق قولّنا: « كل «ج» 
«ب» بالضرورة لا دائمأ» يلزم أن لایکوںَ شيء من أفراد «ب» «ب» Lats‏ إذ لو كان 
كذلك لكان aly‏ دائماً؛ فلایصدق لا دائما؛ فحينئذٍ يلزم أن لایکون «ج» «ب» في بعض 
ne‏ الکبری gl The Ley pete‏ ضر فيه le‏ فلو کانت 


۰۱ ۸ - سا ۱ ۲ ۴ + منه. ۳ A‏ + |. 
Ef‏ تکون. ‏ _ ۵ ۸: -بدوام. 


۰ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول فی المنطق 


iS pl‏ مشروطة عامّة تلزم النتیحة ضروريّة؛ BY‏ «أ» ضروری ل«ب» و «ب» ضرور 


= ای 


لدج»؛ فيلزم ضرورة «أ» ل«ج»؛ BY‏ ضروريٌ الضروريّ ضروري؛ و إن ن کانٹ عرفيّة 
۶ تلزم دائمة؛ SY‏ دائم الضروری دائم؛ فالنتيجة فيها ما تبعت الکیری؛ و هذا Leal‏ 
استتناء بین الصور التي تبعت النتيجة الکبری؛ و إلى هذا أشار بقوله: «إلا فی شي ء نذکره». 


gad Lil 94 «وجوديّة صرفة» أي لایکون معها الضرورة و الدوام الذا تین‎ aig 
+7 الشيخٌ تعليلّه بكذب الکبری؛ لان سد جس الکبری علن ها‎ 
Jem  ئربكلا ما ینافیها و هو‎ GS فیلزم‎ 


واعلغ Sl‏ شرط إنتاج هذا JS‏ بعد إيجاب الصغریٰ و کل الكبرئ کور الصغرئ 
فعليّة إذ لو كانث ممكنة لما أنتج القباش -کما ذكرنا قبل و جهة النتيجة تكون كجهة 
الكبرئ إن كانت الكبرئ غير الوصفیّات الأربع؛ لاندراج الأصغر تحت حكم الکبریٰ 
حینئد والا كجهة الصغرئ بدون الضرورة یه ضرورة كانت ان لم تكن في الكبرى 
ضرورةٌ و بدون " قيد اللادوام إن لم يكن اللادوام في الكبرئ وإلا فمع اللادوام و إن لم یکن 
اللادوام في الصغرئ نضمّه مع الصغرئ؛ فما حصل فهو جهةٌ النتيجة. 


قال: 
[إشارة] 
[الی ] الشكل الثاني 
اعلم Goll GI‏ في هذا الشکل أنّه لا قياس فيه عن " مطلقتين بالإطلاق 
الما و اش کیو راس علط منهما؛ و لا شك في ail‏ لا قياس فيه 
من مطلققین " موجبتین أو سالبتین و لا عن ممکنتین كيف کانٹ, بل Lat}‏ 
الخلاف V5)‏ في المطلقتين إذا اختلفتا" في السلب و الإيجاب؛ فان 


۱ ۸: دون۔ ۲٦ء‏ می 
۳ ۸: - بالاطلاق العام و لا عن ممکنتین و لا عن خلط منهما و لا شك فى أنه لا قياس فيه من مطلقتین, . 


۶ ۳: + فيه. 
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الجمھور یظنّون آثه قد یکون منهما قياسٌ و نحن نرئ ab‏ ذلك. 
ثم فى المطلقاتِ الصرفة و الممكنات؛ BU‏ الخلاف فيهما ذلك بعينه و 
لقان منهماً عفنا فى هذا الشکل؛ و atl AY aS‏ افا 
الشيئّين en,‏ أ تفاع اھ تھ يز جد قب ۱ 
عليهما بالإيجاب المطلقِ و يُسلب بالسلب المطلقِ و قديوجب و ُسلب 
معاً عن كل واحدٍ من جزئیّاتِ المعنى الواحد أو جزئیات شيئّين أحدهما 
محمول علی الخ و لاوجب شیء من ذلك أن يخرن الشیء مسلوباً 
عع یه ای ا اهن res,‏ مه ےرت کے نا 
للشیئین " المسلوب أحدهما عن الآ و لایوجب Ws‏ أن يكون أحدذهما 
مول" على LSM‏ فلایلزم إذن ما ذکر سل و لا ایجاب: فلایلزم 
آقول: 
Goll‏ في هذا الشکل أَنّه لاینتج القیاش عن مطلقتین و لاعن ممکنتین و لا عن مطلقة 
و ممكنة؛ و لا خلاف في أَنّه لاینتج هذا الشکلُ عن مطلقتّین موجبتین أو سالبتین؛ لأنّ 
الاختلاق فی الکیف شرط كما ثبيّن بعد؛ و لا عن ممکنئین سواء كانتا موجبتین أو 
سالبتین لما ذ کرنا أو إحد يهما /308/ موجبة و الأآخریٰ سالبة؛ لأنّ الشيء قد يُمكن تبوئُہ و 
انتفاؤہ لشی ءٍ آخر مع Bl‏ الشيء الاخر لايُمكن athe‏ عن نفسه؛ و كذا يُمكن ثبو ثُہ لأحدٍ 
المتبائتین و athe‏ عن الآخر مع امتناع ٍیجاب أحد المتبائتين على الآخر؛ فقد قبت 
الاختلاف الموج للفقم. بل الخلاف أوِلاً في المطلقتين المختلفتين في الكيف؛ فان 
جمهور المنطقیّین زعموا انتاجها و ما Fly‏ المطلقات الصرفة أي التي لاتكون معها 
الضرورة و الدوام الذاتيّتتين و في الممکنات؛ فان الخلاف فی المطلقتين بعينه خلاف في 


tA.‏ « كۈن 
E .۳ .‏ قد يفرض جميع هذا الشيئين؛ هامش 8: قد يعرض جميع هذا للشیئین. 
۶ ۸ -محمولا. 6. تا :و ایجاب. 


۲ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


المطلقات الصرفة و الممکنات. 

0ی من قال بإنتاج المطلقتین لایلز مه J gill‏ بات لممکنئین. نعم! من 
قال: ally‏ لاتنتج المطلقة» يلزمه عدم إنتاج الممكنتين. 

قوله: دو لا قياس منهما» أي من المطلقتین؛ GY‏ الشيء الواحد أو الشیئین المحمول 
اوا فد موعن عد خرف سال على ا صا ا 
بالایجاب و تھ EEN‏ لن 
عن الا خر. ۱ 

Je‏ الأول قولنا: «زيدٌ أو SL!‏ متنفّسٌ بالاطلاق» [و] «زيدٌ و Lov‏ نے 
بمتنقس بالإطلاق» مع phe‏ سلب زید اوالاشان عن نفسه. 

متا الثانى: دالانسانُ fie‏ بالاطلاق» [و] «الناطقٌ ليس بمتنقس بالاطلاق» مع 
امتناع السلب؛ وكذا في ا تنگ انسان متنفش (SEY‏ [و] «لاشي ء 
من الانسان بمتنقُس بالاطلاق» ا السلب؛ 0 انسان تن 
بالإطلاق» [و] لا شيء من الناطق بمتنفس بالاطلاق» مع امتناع السلب؛ و كذا يُمكن 
أن يُسلب و يُحمل' على الشيئين أو على أفرادهما المسلوب أحدهما عن الآخر مع 
امتناع إيجاب أحدهما على الآخر كقولنا: «الإنسان أو کل إنسانٍ fee‏ بالاطلاق»؛ و 
«ليس الفرش أو لا شيء من الفرس بمتنقس بالإطلاق» مع امتناع إيجاب الفرس على 
الانسان؛ و لا تفاوت بين أن يتقدّمَ الإيجاب أو السلب في الأمثلة؛ فان شيئاً منها لاينتج. 
فقد صدق القیاش تارةً مع أنّ Slew! Gall‏ و تارةً مع أن Goold‏ سلبٌ. فقد حصل 
الاختلاف المونخت للعقم؛ و ذا لم تنتج المطلقتان فلاتنتج الممكنتان و لا مطلقة و ممكنة؛ 
لالہ متئ لم ينتج الأخصٌ لم ينتج الاعم. 


قال: 
و الذي يحتجون به في الاستنتاج من ' المطلقتين المختلفتي الكيفيّة و 
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كبراهما كلّيّة lee‏ سنذكره؛ فشیء لایطرد فى المطلق العام و الوجودی 
اا الما ٹا العکس و هما لاینعکسان فى السلب او الخلف 
باستعمال النقيض و شرائط النقيض فیهما لاإيصح بل ما تنعقد فى هذا 
الشکل من المطلقات قیاسات " من مقدّمات فیها موجبة و سالبة إذاكانث 
سالبتّها من شرطها أن تنعكس أو لها نقیضن من بابها؛ و قد علمت أن" 
القضایا " المطلقة السالبة کذلك. 
اون 
. احتج الجمھوژ على إنتاج المطلقتين بعکس إحدى المقدّمتّين و الخلف؛ و شىء منهما 
لایتم فى المطلق العاء و الوجودي الذي لیس مع الضرورة و الدوام. 
ما العکس فهو أن تعکس المقدمة الشانية لسزید إلى الشکل الاْوّل؛ اذ لو عکست 
ہپ ہر تہ رت رہ و هه 
لايُمكن ذلك؛ إذ السالبة المطلقة لاتنعكس. 
wl,‏ الخلف فلأ لايلزم التناقض؛ UY‏ متئ قلنا: «إذا صدق JS‏ «ج» «ب» بالاطلای» 
و «لا شيء من «أ» «ب» بالاطلاق» وجب آن یصدق: «لا شيءَ من aly bs‏ بالاطلاق» أو 
«الامکان» و لا لصدق Gann‏ «ج» «أ» بالدوام» أو «الضرورة»؛ فنضّمه ۵ مع الکبری لینتج 
من الشکل الاُوّل: «بعض «ج» لیس «ب» بالاطلاق»؛ و قدکان «كل «ج» «ب» 
بالاطلای»؛ لايم الخلف؛ BY‏ المطلقتین لاتتناقضان كما می بل اما ينعقد القیاش في 
هذا الشكل من المطلقات المنعکسة السوالب و المشروطتان لما مر في فصل الجهات أنه 
نها کین ی ور دیا و اھ ارس کر لاعت شا 
من المطلقات کالعرفی. كما مڑ في فصل التناقض. 


قال: ۱ 
leas‏ سے Fo tte‏ هه .( . 2 .( ہے اس ۶ 
فهناك إن كان تاليف من مطلقتين او من ضروریتین او من مطلقة عامّة و 
A.‏ ۲ 7 قیاسا. ٣‏ ا :ائ. 


ES 2. RAS EAA 


۶ بشارات الاشارات ۔الجزء الأوّل فى المنطق 


| ضروريّة فالشرط أن تختلف القضيّتان في الكيفئة و تون الكبرى کلب 
الحكم فی الجهة أ للسالبة '. 

آقول: 

إذا عرف ذلك فالمنتج إِنّما یکون المركّب من المطلقات التي ذكرنا أو من ضروريتين 
أو مطلقة Gale‏ و ضروريّة؛ فان المطلقة العامة تنتج من الضروريّة وأيضاً ت سس 
diy pal‏ ومع الکبری المشروطة سواء كانت المفروطة غائة اوخا 

و شرط إنتاج هذا الشکل: 

[1.] اختلاف مقدّمتّیه بالسلب و الایجاب 

717و كون الکبری كلتة. ۱ 

أما الأول فلأنه لو اتفقت المقدّمتان بالسلپ و الإيجاب لزم صدق القیاس تاره مع أَنْ 
Soul‏ إيجابٌ و B56‏ مع أنّ Soll‏ سلبٌ؛ إذ جاز اشتراكُ المتوافقتين و المتخالفتين في 
een‏ ثالثِ علیهما و سلب ثالث عنهما مع ۰ رات تھے (یسیعات و فی 
ee‏ ات 

Sle‏ المتفقتين كقولنا: «كلّ إنسانٍ حيوانٌ و IS‏ ناطق حيوانٌ» و «لا شيء من الانسان 
بحجر و لا شيء من الناطق بحجر»؛ Golly‏ فيهما الإيجابٌ. 

و مثالُ المتخالفتین کقولنا: «کل انسان حيوانٌ و کل فرس حیوان» و «لا شيءَ من 
الانسان بحجر و لا شيء من الفرس بحجر»؛ Goodly‏ فیهما السلب. 

race‏ الكبرئ ls‏ فلآتها لو کانٹ و ae Lal‏ القیاس مع الایجاب 
تارة و مع السلب أخرئء کقولنا: کل انسان حيوان BIA/‏ و بعض الجسم ليس بحيوانٍ» و 
الحق الایجاب؛ و |ذا لت الکبری بقولنا: «بعض الحجر لیس بحیوان» کان الحقٌ السلب؛ 
و اذا جعل الأوسط معدولا صارت الصغری سالبة و الکبری موجبة جزئیْة مع الا یجاب 

تا ومع السلب آخری. ۱ 

قوله: دو الحکم في الجهة للسالبه» يعني تکون جهة النتيجة جهة السالبة أو جهة 


AAS ILE هامش‎ ٢ As oll ان‎ 
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عكسها كما سيجيء في الضروب؛ و في بعض النسخ «للسالبة الكلّيّة». 

و تمشك الشیخ في ذلك باستقراء الضروب كما سيجيء مت ؛لمايبين في 
الضروب, بل الصحيخ فى اشتراط الجهة أمزان كل منهما أحد الأمرين 

الاوّل: jae‏ الدوام علی الصغری» أي تكون الصغرى ضروريّة أو دائمة أو کون 
الکبری ما تتعکس سالة سواء كانت الکبری موجبةٌ آو سالبة 

الثاني: کون الممكنة مستعملةٌ مع الضروريّة أو مع الکبری المشروطة؛ و النتیجة دائمة 
إن صدق الدوام على الکبری وال فهي کالصغری بدون اللادوام و اللاضرورة بدون 
الضرورة أَبْةٌ ضرورة كانت إن لم تكن في الکبری ضرورةٌ وصفيّة؛ و البرهان في الکل: 


[1.] الخلف 
[۲.] و عکش السالبة ASN‏ 
[۳.] و الافتراض. 

قال: 


والضرب الأول منها هو مثل قولك: 1 «ج» «ب» و لا شیء من «أ» 
«ب»؛ فلا شيء من «ج» آ»؛ UY‏ نعکس الکبری؛ فيصير لا شيءَ من «ب» 
1 و نضیف إليها الصغری؛ فیکون الضرب الثاني من الشکل الأوّل و 
تكون العبرة في الجهة ' للکبریٰ. 

و الثانی منها هو مثل قو لك: Yn‏ شیء من «ج» «ب» 7 «أ» (رب )؛ 
فلا شی ء «ج» : GY‏ نعکس الصفری و نجعلها کبری؛ فینتج " «لا 
شىء 5 aby‏ ج». ثم نعكس النتيجة؛ فتکون ۲ اه للسالبة اعفان 
ا فان کانث مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق. 

و الثالث منها هو ؟ مثل قولك: «بعض «ج» «ب» و لا شيءَ مسن aby‏ 


E‏ + للسالبة. ۲ ۵ -و نجعلها کبری فینتج. ۰ ۳۔ 5: و یکون. 
۶ ۸ -هو. ۱ 
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«ب»؛ فلیس بس أ» بيّنة ہما عرفت. 
و الرايع متها هو "تلود «ليس ب م e‏ 
ینتج: ' لسن بعش بعض «ج» dl‏ وال as‏ «ج» ay‏ رکا كز aby‏ «ب» وک 
CED‏ «ب» و كان لیس بعض CED‏ «ب»؛ هذا خلف؛ و له بیان غير الخلف: 
ليكن «د» البعض الذي من «ج» و ليس «ب»؛ فيكون لا 5 «د» 
«ب» وك «أ» «ب»؛ فلا شی 2 من «د» «ly‏ و بعض «ج» sa»‏ فاد کل" CE»‏ 
«أ»؛ و من هيهنا بعلم أن العبرة للسائبة في الجهة و ليس يُمكن فی ' هذا 
الضرب أن Gee‏ بالعكس؛ BY‏ الصغری " سالبةٌ جزئيّة لاتنعكس و الکبریٰ 
تنعكس جزئية فلايلتئم منها و من الصغرئ قياسٌ؛ AALS‏ لا قياس من 
آقول: 
ey pall‏ بحسب المحصورات الاربع قد تکون ستة عشر, ES‏ المنتج بحسب 
الشرطین -أعني اختلاف المتقدمتین و کون الکبری ES‏ یکون اربعة أضرب؛ لان 
الکبری إِمّا أن تکون موجبة كلَيّة أو BASAL.‏ و الأول یکون مع السالبتین فی الصغری و 
الثاني مع الموجبتین؛ فیصیر أربعة آضرب. 
الضرث IGM‏ من کی و الصفری موجبة: « کل «ج» «ب»؛ و لا شي 2 من «أ» ب». 
ینتج: «لا شيءَ من «ج» آ». بيائه بعکس الکبری ليرتدٌ إلى الضرب الثاني من الشکل 
الاوّل؛ فینتج: «لا شيء من «ج» AN‏ 
قوله: دو تکون العبرٌ في الجهة للکبری» ليس بصحيع؛ أن ذلك ما یکون لو كانت 
is SI‏ دائمة اتا اذا كافك غير ذلك فلاء فان الصغری إذا كانت ذائمة و الکبری مطلقة Tle‏ 
تلزم النتيجة دائمة كالصغرئ بالخلف؛ و كذا غير هذا الاختلاط یعرف من الضابط الذي 
ذکرنا فی جهة النتيجة. ۱ 


١‏ : هو. AT can AN‏ -في. 
At‏ + في. 
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اضرب الثاني من كأيتين والصغرئ ساب ینتج سالبة AAS‏ کقولنا: «لا شي ء من CED‏ 
(ب»؛ و کل ' «أ» «ب»؛ فلا شيء من «ج» hy‏ بعکس الصغرئ و يجعل العكس كبرى و 
کو صغری لینتجّ من الاوّل: «لا شيء من «» ج)ء ثم نعکسه لیصیر: «لا شيء ‏ 
من «ج» cl‏ فتكون Age‏ النتيجة كجهة عكس السالبة؛ و فيه نظه؛ BY‏ الصغری السالبة 
المطلقة تنتج مع الدائمة و الضروريّة دائمة بالخلف. 

الضربٍ الثالثُ من صغرئ موجبة Bh je‏ و کبری سالبة ALS‏ ينتج سالبة جرئيّة 
بالخلفٍ و الافتراض 

اضرب ایغ من سالية صعری و موجیة کل كبرىا: ینتج سالیة جزئيّة 2 کقولنا: 
Gam‏ «ج» NG seit teed‏ «أ» «ب»؛ Gand‏ «ج» لیس ب» BIL aly‏ و ذلك 
ظاهرٌ و بالافتراض و هو بفرض بعض «ج» الذي ليس «ب» «د»؛ فتصدق مقدمتان: 
إحديهما دلا شيءَ من «ج» ب»؛ ھی «د» ج)؛ فنضم الأولى إلى الكبرئ لینتج 
من الضرب الثاني من هذا الشکل Yo‏ شيء من «د» آ». نم نجعل عکس الثانية -و هو 
«بعض «ج» د» -صغری لهذه النتيجة لینتح من الاوّل «بعض «ج» ليس أ» و هو المطلوب؛ 
و لايُمكن بیان هذا الضرب بعکس الصغری؛ لکونها سالبة جزئيّة و بتقدیر انعکاسها كما 
في الخاصتین لایصلح لکبری الشکل الاوّل؛ و لو عکست الکبری gle‏ القیاش عن 
قال: 

هذا کل وس تی الم نااك Chea oe EE So‏ وان رن 
الجنس الذي لاینعکس: BU‏ ما آوردناه فى منع انعقادِ القياس عن" 
مطلقتين من ذلك الجنس یوضع من" انعقاد لقیاس من هذا الخلط؛ و إن 
كان من الجنس الذي نستعمله الآن و المطلق سالبٌ؛ فینعقد " القياس إذا 


۰ و کل. ۲ من ۳ هامش  :12‏ منع. 


E ۶‏ فقد بنعقد. 


۸ بشارات الاشارات ‏ الجزء الأوّل فى المنطق 


روعیت الشرائط ؛ فإن كانت الکبری BLS‏ سالبة من باب المطلق 
المذکور و کان الممكنٌ موجبا أو WL‏ رجع بالعکس إلى الشکل الأول 
أو بالافتراض "؛ فأنتج ذلك النتيجة التي عرفتها في الشکل الأوّل؛' و إن 
لمتکن ‏ بل موجبة كيف كان " لميكن قيأس إل في تفصيل لايحتاج إليه 
هیهنا. 1 ۱ 
1 قول: 

كان ما مر أحكامٌ الاختلاطات التي ليسث فيها قضيّةٌ ممكنة. 
۱ ما إذا اختلطث ممکنڈ مع مطلقة لاتنعکس ۔و هی القضايا السبع التي أخضها اوقت 
-/318/ فلا ينتج شيءء كما مر من النقض فی المطلقتین. 

را کات البطلقة مکی رین اقا الف رورگ۔ اوی سس 
Halle‏ ي تکون الکبری WILL‏ ومظلقة ھا تتعکس و برجم القیاش إلى الشکل 
الأوّل؛ یں الشکل لازن و إذا كانت الصغرئ جزئيّة 000 
بالافتراض 

ان لكّا te‏ في الشكل الأول أن الصغرى الممكنة لاينتج فيه. Ei‏ إذا كانت 
الکبری سالبة ممكنة فلاینت؛ إذ لایصخ البيانٌ بعکس الکبری لما مر من أن السالبة 
الممكنة لاتتعکس؛ و لا بعکس الصغرى؛ لاه حینئذ تصير کبری الاوّل جزئيّة و صغراه 
Lai GLY, IL‏ اذ لایلزم المحال و قد يرجه النقض Last‏ کقولنا: «کل کاتب 
Bone‏ الأصابع مادام کاتبا» و «لا شىء من الناطق أو الم بمتحرّك الأصابع بالامکان»؛ 
و Goll‏ في IGM‏ الإيجابٌ و في الثاني السلبُ؛ و إن لم تكن الکبری سالبةء بل تکون 
Ze ye‏ -سواء کانٹ مطلقة أو ممكنة ‏ لم ینتج القیاش لا آن تکون الممكنة مع الضروريّة 
أو مع الكبرى المشروطة و تکون النتيجة ممکنةً Tle‏ بالخلف؛ و Il‏ الممكنة لاتنتج 


۱ : الشروط. و و ك1 :السك مويف او اتا 

۳ ۳ بالخلف. 

و قد صرّح الخواجة في شرحه [ج ١‏ ص 5 5]: «و في ب بعض النسخ أ و بالافتراض». 
.٤‏ 85: - ذلك النتيجة التي عرفتها في الشكل الأول . ۵. 18: + سالبة. 


و :E‏ + ذلك. 


۲۱۱۱ eet ال کب لاو‎ arose 


دون الضرورتة و المشروطة RNG‏ سکن ایا ¿ بالعكس و لا بالخلف؛ ؛ و قديوجد 
النقضٌ أيضاً و قد ذكرنا ذلك في القسطاس 


۱ Sb 
و يجب أن تقیش على هذا خلط الضروری' بغيره إذاكان على هذه‎ 
رو بعدأن تلم في" هذا الخلط زيادة قیاسات؛ و ذلك أَنّه إذاكان‎ ۳ 
من وجودی صرف و ضروري و‎ ale التالیف من ممکن صرف ' و ضروريٌّ‎ 
تم القیاش سوا ء كانتا موجبتین معا أو سالبقین معا فضلاً عن‎ als الکبری‎ 
نتعلمه ممّا علمت؛ و ما إذا اتفقتا فأنت‎ SIS ما إذا اختلفتا و الکبری‎ 
e. يصدق «ب» على کله بإيجاب‎ Lisl إذا كان «ج» بحيث‎ asl تعلم‎ 
اھ رض من‎ ale غير ضروري‎ CE» على كل ما هو‎ Ce» ضروري کان"‎ 
فان «ب»‎ aby بخلافه عند ماکان كل ۳ هو‎ aly «ج» غير ضرور ی نّ و کان‎ 
ضروری یهن طبيعة «ج» أو المفروض منه مبائنة لطبيعة «أ» لاتدخل‎ 
فى‎ BE |حدیهما فى الأخرئ و لايُمكن ذلك سواء کان بعد هذا الاختلاف‎ 
الكيفيّة الايجابيّة أو الكيفيّة السلبيّة و کذلك البعض من «ج» السخالف‎ 
و تعلم أنّ النتيجة دائماً يكون‎ aise ل«ا» فی ذلك إذا كانت الصغری‎ 
ضر ال دامع عار مت ظ‎ 
أقول:‎ 
و سالبة. صغرى أو کبری - تنتج مع جميع القضايا‎ dye ge Eats -سواء‎ Sy pall 
بالخلف؛ و لا فائدة لقوله: «إذا كان على هذه الصورة».‎ 


۱ ۴: الضرورة. اك ۳:الصور. a‏ ۴۳ ۵ -في. 
اضف ۵ :A‏ فكان. 


۰ بشارات الإشارات ۔الجزء الاوّل في المنطق 


و اعلغ أنّ اختلاط الضروريّة مع غیر الضروريّة يفيد النتيجة سواء كان القیاس عن 
المختلفتين فى الكيف أو المتفقتین موجبتين أو سالبتّین. أمّا إذا كانتا مختلفتين فلمامز؛ و 
tl‏ إذا كانتا متفقتين فيلزم النتيجة أيضاً لأنّه إذا كانث إحدى المقدّمتين ضروريّةٌ و 
الأخرئ غير ضروريّة كانت الأوسط منتسباً إلى gol‏ طرفي النتيجة بالضرورة و إلى 
الآخر لا بالضرورة؛ فتکون بین الطرفین مبائنة؛ فیصدق السلت؛ ذه إذاكان کل «د» aly‏ و 
فردٌ مفروض من «ج» أو Jam‏ «ج» «ب» لا بالضرورة و کان «ly‏ 91۳0+ «ب» لم يكن 
«ج» داخلاً فی Yi, aby‏ لكان «ب» بالضرورة؛ شا تقلف؛ ISIS‏ سلب (ب) عن «ج» 
لا بالضرورة لایکون 6 داخلا في «ly‏ وإلا لكان «ج» ابس تاروت متاخلف, 

- مثال الموجبتين قولنا: ‘sy‏ نارسانة بالضرورة؛ و کل el.‏ ٍ حارٌ حارٌ لا بالضرورة». 
Ca‏ : : رل شی ء من النار ely‏ حارٌ». 

مثال السالبتین: «لا شيءَ من النار بماء (She‏ و هذا هو معنی قولنا «بعد أن تعلم أَنْ 
فى هذا الخلط زيادة قیاسات) و «هذا les‏ غفل عنه الجمهور». 

و هيهنا بحثٌ؛ BY‏ هذه القياسا ت اّما أنتجث بواسطة اللاضرورة التي في المقدّمة و لا 
مدخل للإيجاب و السلب الذي فى المقدّمة؛ و اللاضرورة ممکنڈ عامّة؛ فحينئزٍ رجع 
القیاش إلى المرکب Boy oo‏ و ممکنة le‏ مخالفةٍ لها في الكيف؛ فحينئذٍ لايكون 
تلك اقا بات اغفا عن الضصیر2 ۱ 


قال: 
[إشارة] 
[إلى] الشكل الثالث 
الشرط في کون قرائن هذا الشكل منتجة أن تکونَ الصغرى موجبةً أو 
فی ' حکمها كما علمت؛ و فيهما کلی أيّهماكان؛ و أنت تعلم آن قرائتّه حينئذ 
تكون Zu‏ لکن thal‏ تقد تشترك فی ol‏ نتانجها ۲ Lill‏ تجب او لایجب 


١۔‏ ۸: على. ". کا: نتيجتها. 


لنهج السابع و فيه شروع في الترکیب الثاني للحجج ۲۳۲ 


فيها ds‏ ؛ فاتك إذا قلت: JS:‏ إنسانٍ ل إنسانٍ «bE‏ لميلزم أن 
یکون كل حي وان ناطق و لزم أن یکونَ aw‏ ناطقاً بن تعکس ' الصغریٰ. 
فأجعل هذا لك Lhe‏ في OLE I‏ من LS‏ و شا إذاكانت 
الكبرئ جزئيّةَ لمینفعك عك الصغرئ؛ لأتها إذا عکسث صارث ' جزئيّة؛ 
فإذا قرنٹ به الأخرئ كان SLY‏ من جزئیتّین؛ فلمينتج. بل يجب أن 
م الكبرئ ثم النتيجة كما علمت. 
أقول: 
شرطٌ إنتاج هذا الشكل بحسب BES‏ المقدّمات و کمیتها أمران: 
آحدهما: ایجات الصغری أو فی حکمه. كما مر :فى الشکل الأول: 
Els. ts‏ إحدى المقمتین. ۱ 
ما الأوّل: B56‏ الصغری إذا کانٹ موجبة یجتمع الأصغرٌ مع الأوسط؛ فان كانث 
الكبرئ موجبة يكون SY‏ أيضاً مع الأوسط؛ فيجتمع fee‏ و الأكبرُ و يلزم النتيجة 
موجبةء و ٍن SY Ele LAS‏ لاس AY‏ و فلایکون هناك مع روا 
النتیجة سالبة. ما إذا كانت الصغرئ سالبة لایلزم ذلك؛ فجاز صدق القیاس تارةّ مع أَنْ 
الحقّ 32۸ إيجابٌ و تارةً مع أنّ Goll‏ سلبٌء كقولنا: : «لا شيء من الانسان بفرسٍ و کل 
انسان حيوان»؛ و الحق IS‏ فرس حيوان»؛ وإذا بڈلت الكبرى بقولنا: دو کل إنسانِ 
ناطقٌ» کان الحقٌّ Yo‏ شيء من الفرس بناطق». هذا إذا كانت الكبرئ موجبة؛ و Lal‏ اذا 
بڈلت الكبرئ في المثال الأول بقو لنا: «لا شیء 7 الانسان بصهّال» و في المثال الثاني Yo‏ 
شيء من الانسان بحجر» صارت الکبری تماما 9 کان Gall‏ في IGM‏ الایجاب و 
فی الثاني اا ۱ 
و أمًا الثاني: -و هو AIS‏ إحدى المقدمتّین -فلانها لو کانٹ جزئيّتين لما وجب تكرّرٌ 
لوسط؛ ت wb Lill‏ الایجاب و ترک السلب, کقولنا: رک الحیوان 


١‏ هامش E‏ منها. ۰ EY‏ ینعکس. ی 
:A ۶‏ حائت. ۱ ۱ 


۲ء بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق | 


ا و Jaw‏ الحیوان اف Soul‏ وك glial‏ :ناطق yea‏ إذا CIS‏ الکبری رتا 
«بعض الحیوان فرش» کان الحقٌ: «لا شيء من الانسان بفرس»؛ و ذا جعلت الکبری في 
المثالين سالبة تصدق و تصير الكبرئ سالبة مع الایجاب ا فتبقي 

من الضروب الستّة pte‏ بحسب هذين الشرطين سه اضرب: 

- المو جبة الكليّة في الصغری مع المحصورات الاربع في الکبری لحصول الشرطين 

في الصغری. 

- و الموجبة الجزئيّة في الصفری مع الکلیتین في الکبری؛ _ ۱ 

و لاينتج شيء من الضروب الستّة نتيجة BAS‏ إذ یصدق «کل إنسانٍ حيوانٌ و كل 
انسان «GU‏ و لاتصدق النتيجة RNS‏ بل جزئيّة و هي قولنا: «بعض الحیوان ناطقٌ»؛ و |ذا 
بڈلت الکبری بقولنا: ہلا شيء من الانسان بفرس» تصیر الکبری سالبة و ينتج أيضاً 
جزئیّة و هي قولنا: «بعض الحیوان لیس بفرس»؛ و هذان الضربان Gadd‏ من الضروب 
الستة؛ و متى لم ينتجا HS‏ لم نتجها بنتجها الباقي. 

والبرهان في الكل الخلف؛ ا لیرجع إلى الأول إن كانت الکبری WAS‏ 

سوأ ء كانت الصفری کی أو جرئية -؛ فقو له من کلیتین» ليس thew‏ و إن كانت الكبرى 

ية لايفيد عكس الصغرئ؛ BY‏ حينئذٍ يصير القیاش عن ect je‏ بل بعکس الکبریٰ 
GA I hn gle‏ کی انیب رن ان ا از لايفيد هذا 
أيضاً و ai, b‏ الخلفٌ و الافتراضٌ 


قال: 
واعلم أن العبرة في الجهة المنحفظة و هي أ التي یتعیّن في الشکل الأول 
فيها علیٰ قياس ماآوردناه Ll]‏ هی للکبریٰ. Lal‏ فى ما يتبيّن بعكس صغراہ 
فذلك ظاهد؛ و Lol‏ في ما يتبيّن بعكس الکبریٰ فيتبيّن ذلك بالافتراض بأن 
يقر ض بعض «ب» الذي هو «أ» حتیٰ YS‏ «د»؛ فيكون کل «د» «أ»؛ 


۱ ۸: فی 


. النهج السابع و فيه شروع فی الترکیب الثانی للحجج | ۲۲۳ 


فنقول حينئ: کل «د» ees‏ تا ee «ED race ED‏ إليه 
0 «د» aby‏ فینتج on‏ «ج» sch‏ و الجهة ما یوجبه جهة قولنا: کل 
nin‏ الذي هو جهة بعض «ب» aly‏ 

أقول: 2 ۱ 

يجب في هذا الشكل کون الصغرئ ad‏ وال sled‏ صد القیاس مع ال یجاپ تاره 
مع السلب أخرئ > كقولنا: js‏ زنجيّ آسود بسالامکان ۳ و کل زسجي زنجي 
بالضرورة» و ا الایجات؛ و اذا ك بقولنا: [Sn‏ زنجی اس بالامکان 
الخاص» کان ا السلب؛ و اذا جعلنا الاک معدولاً صارت الکبر اہ السا 
و odes!‏ 

و الشیخْ ما اعتبر هذا الشرط؛ فإِنّه اعتقد انعكاس الموجبة الممكنة و انتاجها في 
صغری الشکل الاوّل؛ و جهة النتيجة فی هذا الشکل جهة الکبری إن كانت الکبری غير 
الوصفيّات الأربع و الا فعکش الصغری 5 ن اللادوام الا إذا كانت الکبری مقَيّدة به؛ بیان 
٠‏ الكل بالخلف. 

و ذكر الشیخ أنّ جهة النتيجة كجهة الكبرئ [في] قوله: bel gy‏ أنّ العبرة في الجهة 
المنحفظة و هي " التي يتعيّن في الشكل الأول فيها على قياس ما آوردناه اما هو 
للكبرئ»؛ [و] قد ذكر في الشکل الأول Sh‏ جهة التيجة تال لجهة الكبرئ في جع 
الضروب | الا إذاكانت الصفری 2 59 Sh‏ و الکبری مشروطة عامة مق الاوّل « « 
و الثاني «متغيّرةٌ»؛ فمعنی کلامه BT‏ جهة النتیجة فی هذا الشكل في الخلط الذي تکون 
الجهةٌمنحفظةٌ و في الخلط الذي تکون سو ة في القسم الذي یتبتن بعکس الصغری و في 
الذي بعکس الکبری Ll‏ یکون کجهة الکبری؛ أمّا فی ما يتبيّن بعکس الصغریٰ فظاهر؛ 
له Stee‏ برجع إلى الأول و ينتج الکبری؛ و فيه نظ؛ لأ لو كانت الصغرئ سمکنة 
خاصّة و الكبرئ وجوديّة؛ فإذا عكست الصغری يرجع إلى الأول و لاينتج کالکبری, بل 

ینتج ممکنةٌ غات علی ما ذکره في الشکل الأول وأ یضاً لو كانت الصغری شرور ةة و 


ها 


تن 


٠ 


۱ ۸: یقرن. ۲ ۸: فکل. ۱ ۳ خر فی 


۶ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول في المنطق .. 


الکیری سط عات فان ينتج بعکس الصغرئ Sm‏ مطلقة: 00ص9 قش سكن ظ 

الكبرئ as‏ الشيحٌ بالافتراض, كما إذا صدق JSD‏ «ب» «ج» و Gam‏ «ب» sal‏ فيُفرض 

ذلك البعضٌ «د»؛ فيكون کل «د» «أ» و كل «د» «ب»؛ فتضّم الثانية إلى الصغرئ لينتج «کل 

«د» ج)؛ فتجعل هذه النتیجة صغری» کقولنا: « کل «د» أ» لینتج من الثالث «بعض «ج» أ»؛ 

و الجهةٌ ما يوجبه « كل «د» أ» الذي هو جهة «بعض «ب» أ» هو الکبری؛ و لا حاجة إلى 

هذه التكلّفات, بل يكفي أن Sill‏ «د» «ج» و JS‏ «د» «أ»؛ فينتج «بعض «ج» أ»؛ و الما 
بذع هذا الضرت بالافتراض ها ا هذا الضرب : في لین المذكوز ين. 


قال: 
و الذین یجعلون الحکم لجهة الصغری فإتهم یحسبون أَنٌ الصفری تصیر 
کیری عند عکس الکبری؛ فیکون الحکم لجهتها ثم تتعکس؛ فتکون الجهة 
بعد العکس جهة الأصل؛ و نما یغلطون بسیب أنّهِم یحسبون أن GSN‏ 
یحفظ بحفظ الجهات؛ و أنت قد علمت خطأهم. 

و قد بقی ما لايتبيّن بالعکس و ذلك حيث تکون الکبری جزئیّة سالبة؛ 
فإنها/328/ لاتتعکس و صغراها تنعكس je‏ فلایقترن منهما " قیاسّ, بل 
نما تبيّن بطريق الخلفِ أو بطریق ' الافتراض. 

Gb GI‏ الخلف فبأن ' تقول: إِنّه إن لميكن لیس بعض «ج» «أ»؛ فكل 
«ج» «ly‏ و کان کا" «ب» «ج»؛ are‏ «ب» «ly‏ و کان لر «ب» «أ»؛ 
هذا خلف. 

" طریق الافتراض فبأن” تقول: لیکن البعض الذي هو «ب» و‎ GI, 
ليس «أ» هو «د»؛ فیکون لا شیء من «د» «أ». ثم تمم انت نيك و‎ 


۱ ۸: منھما: هامش 5: منها. ‏ 4.۲: طريق. ۳ : بان. 
.٤‏ ۸:-کل. ۵ لل: بأن. A‏ لیکن البعض من ب الذي. 


اعتبز فى الجهات ما توجبه الکبریٰ أيضا. 
7 : ظ 

كم يسن أن أن النتيجة في هذا الضرب کالصفری في الجهة؛ ene 131 BY‏ الکبری و 
جعلت صغرى كانت النتيجةٌ کالکبری, لاعتقادهم S|‏ النتيجة في الاوّل کالکبری. ثمّ إذا 
عکست النتيجة كانت جهة عكيها te‏ جهتها؛ فحينئذٍ تکون النتيجة بسن 
الجهة. ۱ 

و الشيخ سلم کون النتيجة في ISM‏ كالكبرئء لکن منع انعكاس النتيجة كنفيها في 
الجهة؛ و قد عرفت أنّ النتیجة لاتكون كالكبرئ فی الأُوّل الا حيث تكون الكبرئ غير 
الوصفيّات الأربع. ۱ 

- و بقي هيهنا ضربٌ لايُمكن le‏ بالعکس رو جوم BS‏ صغرى و 
سالبة Be‏ كبرى؛ ic SUEY‏ لاتتعکس, لكونها سالبة جزئيّة؛ و لو انعكسث -کما في 
الخاد le aS EE‏ القیاش عن جزئیتین» بل 
الطريق : فيه الخلف و الافتراضٌ 

اما res‏ فإذا ree‏ رك «ب» «ج» و Sas‏ اف اس وخاد د ونیک 
a‏ لیس |« وإلا صدق نقيضه و هو قولنا: Js‏ رک |« فيجعله كبرى لصغرى القياس 
هكذا: « Js‏ «ج» «ب» و کل «ج» أ» ينتج ج JSD‏ «ب» آ»؛ و قد کانت الکبری Jaan‏ «ب» 
لسن مهدا ale‏ 

وأمًا Jol ay!‏ فلنفرض Gaal‏ من «ب» الذي هو لیس «أ» «د»؛ فيصدق «لا شيء 
فنا «أ» و کل «د» ج) و ينتج: «بعضٌ «ج» ليس أ» أو نتمّمه كما ذكر الشیخ قبل ذلك؛ و 
قد عرفت اله لا dell Ze le‏ و یکون الجهات ما یوجبه الکیری؛ و قد عرفت ما فید. 


قال: 
فتکون قرائنہ ہے 


ن AY‏ -سته. 


 قطنملا بشارات الاشارات ۔الجزء الأول فى‎ / ٠۲ 


الأوّل: من ES‏ موجبتّین؛ 
الثانی: من موجبتين و الصغری جرئيّة؛ 
الثالث: من موجبتين و الکبری جرئيّة؛ 
الرابع: من کلیّین و الکبری سالبة؛ 
الخامس: من جزئيّة موجبة صغرى و TIS‏ سالبة كبرى؛ 
السادس: من TAS‏ موجبة صغرى و جزئيّة سالبة كبرى؛ و هذه سورد 
ie‏ 
قد مر أن قرائته ستڈ: 


۶ ہے 2 72 ۳2 2 2 ۶ 
الاوّل: من کلیتین موجبتین؛ ینتج موجبة جزئيّة: کل «ب» (ج)؛ و كل «ب» «۱»؛ 


فینتج: : «بعضٌ «ج» أ». 
الثاني: : من موجبتين و الصغریٰ جزئيّة: بعض «ب» «ج» وکل «ب» ay‏ ینتج: «بعض 
«ج» ra‏ 


الثالث: من موجبتين و الکبری جزئيّة؛ ینتج موجبة \S tte:‏ «ب» «ج» و بعض 
«ب» «ly‏ فبعض «ج» «أ». 

الرابع: من لین و الکبری سالبة؛ ینتج سای جزئیة: AS‏ «ب» «ج» و لا شيء من 
«ب» «أ»؛ فبعض «ج» لیس دأء. 

الخامس: من جرئيّة 3 موجية صغرى و سال CABS‏ ينتج سالبة جزئية: yaa‏ «ب» 
(ج) و لا شيء من «ب» «أ»؛ فبعض : فبعض «ج» لسن «أ». ۱ 

الشادس: من کے موجية صفری و le‏ جزئية ية كبرى؛ ينتج سالبة جزئيّة يّة: کل «ب» 
(EY‏ و بعض «ب» ليس «أ»؛ فبعض ِ فبعض «ج» لسن cay‏ و هذا الضرب قديورد كايا و 
الأولى أن يكونَ سادسا؛ أنه خفی مما تقڈم. ۱ 

وأيضاً Anal‏ هیهنا قڈم منتجاتِ الایجاب على منتجاتٍ السلب؛ و المشهور تقديمٌ 
الضروب المركبة وت الكلّيّات؛ و هذا أولى لكونها أجلى. 


النهج الثامن 


حفی القباسات الشرطية و فى توابع القیاس > 


إشارة 
<إلئ اقترانيّات الشرطيّات > 
تا سنذكر amy‏ هذه و نخلي عتا ليس قريباً من الطبع منها بعد استيفانا 
جميع ذلك فى كتاب الشفاء و غيره. 
ار :' إن المتصلات calls sb‏ منها أشکا( ثلاثةٌ كأشكال الحمليّات 
بشترك في تال أو مقدّم و يفترق في تال "أو مقدّم. كما کانث في 
الحمليّات تشد نشترك في موضوع أو محمول و سفترق في موضوع ' أو 
محمول؛ و الأحكام تلك الأحكام. 


أقول: 
قد مر أَنّ القياسات الشرطيّة امّا أن ls‏ من: 
[1.] متصلتين 
[۲.]آو منفصلتین 
3١‏ و نقول. و ۱ ۳ بتال. 


۸ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


lo 
3 ع‎ 
lo 
—*h 
سس۳‎ 
—~t 
— 


€ 


41و حملی وستفصر 
8ار و spate‏ 


0 و کرس انا المنفصلات و التصلات, je Lengel‏ 
الطبع. 

اما ال aS‏ من المتصلات فقد اک منها آشکال ثلاث كما في الحمليّات و تشترك ۱ 
المتصلات في تال أو مقدّم و تفترق بتالٍ أو مقم كما کانٹ في الحملیّات باعتبار 
الموضوع و المحمول؛ فان کان الوسط تالياً للأصغر مقدّماً للأكبر فهو الشکل الاوَلْ؛ و ان 
كان بالعكس فهو الرابع؛ و إن كان تالياً فيهما فهو الثاني؛ و إن كان مقدّماً فيهما فهو الثالث؛ و 
حذف الرابع كما في الحمليّات ode‏ عن الطبع. 

Mas‏ الشكلن الأوّل: كلما كان «أ» «ب» فرج) «د»؛ و کلما کان «ج» «د»» CB‏ «ر»؛ 


N? 


فينتج: LAS‏ كان «أ» «ب» فداه «ر». 

مثال الشكل الثانى: كلما ay ols‏ «ب» فرج) «د»؛ و ليس البتة إذا كان «ه» «ر» 
ف«ج» «د»» ینتج: لیس البتة إذا كان ay‏ «ب» Cond‏ «ر». 

مثال الشکل الثالث: كلما کان «ج» «د» فدأ» («ب))؛ و کلما کان «ج» «د» ف((ه) «ر»» 
ینتج: قد یکون إذا كان aly‏ «ب» قلاف) «ر». 

و شرائط الإنتاج في الأشكال و Sue‏ الضروب و GLI‏ و بیان ما يحتاج إلى البيان 
LS‏ فی الحمليّات؛ فاذا Bro‏ مثلاً كلّما كان «أ» «ب» فلاج» «د» و لیس البتة إذا كان «ه» 
«ر» ف«ج» «د»» ینتج: ليس البئة اذا کان «أ» «ب» ف(۰» «ر» والا دق قد یکون إذا 
ay as‏ «ب» ف«ه» «ر»؛ فنضمّه مع الکیر ی لینتج من الدوّل: فلایکون اذا کان ay‏ «ب» 
ف«ج» «ب»؛ و قد کان کلما گان aly‏ «ب» فرج) «د»؛ هذا (Als‏ و coe‏ ات بعکس 
الکبری؛ و کذا فی ple‏ /33۸/ الضروب يُمكن البیان بالخلف و بعکس إحدى المقدّمتين؛ ‏ 
و جک ھا بالاافتراض في المقذمات الجزئيّة. 


النهج الثامن فى القياسات الشرطيّة و توابع القیاس / ۲٢۹‏ 


و قد تقع الشركة بين حملیّة و منفصلة مثل قولك: «الاثنان عددٌ و كل عدو 
إقازوج و إت اراك ات نيه متا سلف سهل؛ و كذلك 
قد تشۃ تشترك منفصلة مع حملیّات. مثل قولك في أ هذا المعنى: و لیکن «أ» 
اما 5 يكون «ب» و Ll‏ أن يكون «ج» و إما أن تكو «د» WSs‏ «ب» و 
«ج» و «د» فهو «ه»؛ فکل «أ» هو «»؛ و استخراح الأحكام في هذا أيضاً 
ما ولت ها 
ad‏ ۱ 
ا المركّبُ من حملیة و منفصلة: 3: فإمًا أن تقع الحمليّةُ صغرى أو كبرى؛ فان Sous‏ 
صغرى فالمطبوع أن تکون المقدّمتان موجبئين في الشکل JSS gS. SGI‏ «أ» «ب» و 
lao» i‏ ©‘ و al‏ «د»» ینتج منفصلة مو جبة کته و هي :كل «أ» اشا «ج» و Lal‏ «د»؛ و 
تتعقد الأشكال الأربعة في هذا القسم مع صرفها. 
مثال الشكل الثاني في الضرب الأول 7 «ج» «ب» و دایم اما لا شيءَ من aly‏ «ب» 
و Yu!‏ شي ء من OD‏ «ب»» ينتج: دائماً اما لا شي ء من «د» aby‏ و YU!‏ شيءَ من «ج» 
ا ظط اتکی امس las gs‏ ا ھا وف واو کته at,‏ 
بالكيف is pa‏ ظ 
Me‏ الشکل العالت هن الضرب الأَوّل: كل aly‏ «ب» ھ7۶30۳ ay‏ اما (ey‏ و Lal‏ «د». 
ینتج: (yas‏ «ب» Gl‏ «ج» Gl‏ «د»؛ هذا إذا كانت الحمليّة صغرىء اش اذا (SS SSS‏ 
فالمطبوع أن تكونّ الحمليّاتٌ بعدد أجزاء الانفصال؛ فھی: 
77ء تكون گل كد فى المعمول SIN‏ کات 5 كانت Baas‏ 
رہ کا الموضوع ینتج القیاس Hee‏ و ينعقد على هيئة الأشكال الشلاثة؛ وهو 
القیا 2 ش المنقسم المسمّىئ ا Ne sap lal‏ الضرب الال من الشکل الاوّل: 4s‏ 
Ll ay‏ «ب» و اما «ج» 7 (OY‏ «د» و (رج) «د»؛ كر ay‏ «د»؛ و على هذا باقي 
الضروب. 


۰۱ ۔ في. 


۰ بشارات الاشارات ۔الجزء الاوّل في المنطق 


مثال الضرب الأول من الشكل الثاني: کل bl aly‏ «ب» و Gl‏ «ج» و لا شيءَ من «د» 
(رب) و لا شي 2 من «د» MED‏ ینتج: لا شيء من «أ» «د». 

و الشکل الثالث بعد عن الطبع؛ 

[] و el‏ أن لم تكن الحمليّاتُ مشتر فینتج مه ار , کقولنا: : دائماً Ul‏ «ب» و Val‏ 
«ج» و کل «ب» «د» و کل «ج» ((٥)ء‏ ینتج: : دائماً «أ» اما «on‏ و Ll‏ «ه»؛ و بیان هذه الأقسامٌ 
ظاهد. 


قال: 
و قد تقترن Sb all‏ المتصلة مع الحمليّة؛ و آقرب ما يكون من ذلك إلى 
الطبع أن تکون الحمليّة تشارك تالي المتصلة الموجبة على أحدِ آنحاء 
شركة الحمليّات؛ فتکون النتيجة متصلة مقدّمها ذلك ك المقدّم بعينه و تاليها 
نتيجة التأليف من التالي الذي كان مقترناً بالحمليّة؛ مثالّه: ail‏ إن كان «أ» 
((ب )؛ ate‏ «ج» «د» وکا ((۵)) «ه»؛ یلزم as as‏ إن كان «ly‏ «ب»؛ فك 


.))۵(( (ED 
علمته؛ و قد يقع مثل هذا التأليفٍ بین‎ Les و عليك أن تعد سایر الأقسام‎ 
الأخرئ إذاكان ذلك التالی متصلاًأيضاً و‎ JU متصلتين تشارك احدیهما‎ 
` یکون قياشه هذا القیاس,‎ 
۲ فأمًا ' تتمیم القول في الاقترانیات الشرطيّة فلایلیق المختصرات‎ 
آقول:‎ 
SRE و متصلة: فإمًا أن تكون الحملية صغری أو کبری؛ و‎ Hee المرب من‎ UI 
التقدیرین اما أن يشارك مقدّم المتصلة أو تاليها؛ فهذه أربعة أقسام؛ و تنعقد الأشكال‎ 
الأربعة في كل قسم منها؛ و المطبوعٌ من الأقسام الأربعة قسمان:‎ 
أن تكو الحمليّةُ كبرى و هي مشاركة لتالى المتصلة -و المتصلة موجبة‎ SGA 


7& ٦ 


el, ۲ المثال.‎ E .١ 
تتميم القول.‎ LS فلايليق هذا القياس‎ : ۲ 


النهج الثامن في القیاسات لشرطية el‏ القیاس / ۲۳٢‏ 


کیا مم المتصلة و تالیها تتيجة alll‏ بین التالي و الحمليّة. 

Mee‏ الضرب الأول من الشکل الأول: : كلما aly ols‏ (رب) i in‏ «د» وك «د» 
((۵)؛ ec‏ : كلّما كان ay‏ ((ب ))؛ CED aCe‏ «ه». 

Slee‏ الضرب الاوّل من الشكل الثاني: : کلما كان «أ» «ب» فکل «ج» «د» و لا شيءَ من 
OD Coy‏ ینتج: : كلّما كان «أ» «ب»؛ فلا شي ۶ من «ج» «ه»؛ و علئ هذا القياس؛ وهذا 
ا اتی حل له فيان الخلفٍ كما سيجيء. 

| الثاني : أن تكون الحمليّة صغرى و الا: شتراكٌ أيضاً في التالي و المقصلة موجبةء كقولنا: 
کل «ج» «ب» و کلما كان «ه» «ر»؛ 1 «ب» aly‏ 4 ینتج: : كلما كان «ه» «ر»؛ نک «ج» 
«أ». 

وقد يتألف القیاش من متصلتين يكون المشتركٌ جزءاً تام من إحدى المقدمتین غير 
تام من الأخرى؛ و ذلك نما يُتصوّر ان لو كان أحدٌ طرفی إحدى المقدّمتّين Mabe‏ يكون 
اط ا تاتا للمقدّمة الا خری؛ و المطبوع أن یکو المع ا جزءاً غیز تام من 
Jb‏ الصغرئ و المقدّمتان موجبتين و تکون النتيجة thats‏ من مدع الصغرى و نتیجة 
التأليف بين تالي الصغریٰ و الکبری» كقولنا: : كلما کان ay‏ ((ب))؛ LASS‏ کان «ج» «د» 
Cond‏ «ر» و LAS‏ کان »© «ر» کان MES‏ «ط»؛ el‏ :كلما کات ay‏ («(ب)؛ LASS‏ کان (ج» 
«د» ف«ج» «ط»؛ و حكمٌ هذا الصنفِ حکم الف من الحمليّة و المتصلة؛ فتکون 
المتّصلة البسيطة مکان الحمليّة و المتْصلة الشرطية الجزئيّة مکان المتصل؛ فحینئدِ تكون 
00 وک هو الذي ینحل إليه الخلف فى 

فاتك ۳۳ الشرطيّة يستدعي زيادة آبحاثٍ و ذلك لايليق هيهنا و مَن أراد 


قال: ظ 
[إشارة] 
<إلیٰ ' قياس المساواة > 


۱ ۸: فیطلب. ۲. ۸ فی. 


۲ بشارات الاشارات ۔الجزء الأول فى المنطق 


رتا عد من SURI‏ سقط رشن اعا 
صورةٍ مخالفةٍ للقياس. مثل قولهم: «ج» مساو ل«ب» و «ب» مساو 
لدأ»؛ ف«ج» مساو TE‏ اسا المساوي ا 
و عدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة في جميع الأوسط إلى 
وقوع الشركة فی بعضه. 

dal 

ربّما يعرف من جملة الأحكام التي تنبغى في القياس /338/ حتّی ينتج بالذات أشياءاً؛ 
فتسقط تلك الأشياء لشعور الذهن بها و هي القياس على هیئة مخالفة للقياسء كقولهم: 
«ج» مساو ل«ب» و «ب» مساو tad‏ فيلزمه «ج» مساو لدأ»؛ و قدأسقط عنه دن 
مساوي المساوي مساو» و بنى القياس على هيئة ما كانت الشركة في إتمام الأوسط في 
عقف لأ نسحمو ل ال نها رای اتا مساو ond‏ و موضوع الثانية 57 لا مساو 
ل«ب»؛ و aby Ll‏ دخول المقدّمة الساقطة في هذا القیاس فهو أن يُقالَ: «ج» مساو 
ل«ب» و JS‏ ما هو مساو ل«ب» فهو مساو لمساوي «أ»؛ BY‏ «ب» مساو Und‏ ينتج: 
«ج» مساو لمساوي «أ». ثم يقول: مساوي المساوي ل«أ» مساو ل«أ»؛ ينتج: «ج» مساو 
لدأ». ۱ 

و زعم قومٌ من المتأخّرين أنّ المقدّمة الساقطة لاتنتظم مع هذا القياس انتظاماً بتکژر 
الوسط و قد زادوا «ح» «ط» و تکلفوا تکلفات ISS,‏ ذکرناها في القسطاس؛ و قد بيّنا 
انتظامها مع القياس بتکژرِ الوسط؛ فلايّلتفت إلى ما ذكروه. 

ومن هذا النوع قولنا: ملزومٌ ل«ب» و «ب» ملزوم لرج»؛ als‏ يلزمه: ly‏ ملزوم 
ل«ج» بواسطة قولنا: bg shen‏ الملزوم ملزومٌ»؛ و كذا قولنا: «أ» جزء ل«ب» و «ب» جزء 
ل«ج»؛ يلزمه: «ly‏ جزءلٰ(ج)؛ لان «جزء الجزء جزءٌ»؛ و على هذا؛ و يشابه هذا القياس 
مثل قولنا: «الانسانٌ من النطفة و النطفة من العناصر؛ LUG MUS‏ من العناصر»؛ و كذا «الدرة 
في الحقّة و tied‏ في البيت» و أمثال هذه. 


۱ آ: يبنى. ۲ ۸: منه. 


النهج الثامن فی القیاسات الشرطيّة و توابع القياس | ۲۳۳ 


قال: 
إشارة 
<الی القياسات الشرطيّة الاستثنائيّة > 

القياسات الاستثنائيّة: ما آن توضع فيها متّصلةٌ و يُستثنئ Lal‏ عينٌ مقدّمها؛ 

فينتج عينَ التالی, مغل أن تقول:' ay‏ إن كانت الشمش طالعةً فالک EST‏ 

eas‏ لك الشمس طالعة؛ فالكواكبُ خفيّة أو نقیض تالیهاء فینتج نقیض 

المقدم. مثل أن تقول: دو لکن الكواكب لیست يخفيّة»؛ في فینه فينتج: «فالشمش 

ليست بطالعة» و لاینتج غير ذلك. 
آقول: ۱ 

لما كان القیاش الاستثنائیُ هو ما كان النتيجة أو نقيضّها مذكوراً فيه بالفعل و لم یجژ أن 

یکون ذلك Gee‏ مقدّمة؛ اذ الأول مصادرة و الثاني ینافی الاإنتاج؛ فیکون جزء المقدّمة و 
المقڈمڈ التي جزء Had‏ فهي شرطيّة ضرورة؛ فتکون إحدئ مقدّمتی هذا القیاس شرطيّة؛ 
و مجرّدُ الشرطيّة لایفید ثبوت أحدٍ جزئیها أو نقیضّہہ بل AN‏ من وضع tol‏ جزئیها أو 
رفعه لیلزم منه الجزء الخ أو نقیضّه؛ فالموضوع أو المرفوع قضيّةٌ آخری و هي مقدّمةٌ 
ثانيةٌ للقیاس و هي بمنزلة الأوسط فی الاقترانتات؛ فالقیاش الاستثنائیُ CS pee‏ من 
ath pt‏ و مقدّمةٍ اخری وضع أو رفع؛ و الشرطيّة Laks Ul‏ أو منفصلة؛ فان کانث Rake‏ 
فیجب آن کی موجبة لزوميَةٌ و حینثذ یفید استثناء سا تھا ثبوت تالیها و استثناء نقیضص 
تالیها نقیض مقدّیها ولا لبطل اللزو, کقولنا: «إن كانت الشمش طالعةً فالکوا کت خفيّةٌ»؛ 
فان قلنا: «لكنٌّ الشمس طالعة»» ینتج: Sl‏ الکواکب CHES‏ و ن قلنا: Sy‏ الکواکب 
لیسٹ بخفيّة»» ینتج: Gh‏ الشمسّ لیس بطالعة»؛ و لایلزم من استتناء التالي شبوتُ 
المقدّم و لا نقیضہ؛ و لا من استثناء نقیض المقدّم نقيضٌ التالي و لا ثبو تُہ؛ لجواز أن یکون 
التالي el‏ من المقدّم, كقولنا: «إن كان هذا إنساناً فهو حیوانٌہ؛ فاذا قلنا: «لكنّه حیوان» 
لاينتج: thy‏ إنسانٌ» و لا adh‏ لاإنسان»؛ و كذا إذا قلنا: «لكنّه ليس بإنسان» لایلزم منه 


.١‏ :أن تقول. 


۶ بشارات الاشارات ۔الجزء الاوّل في المنطق 


ably‏ لیس بحیوان» و IY‏ حيوانٌ». 
ol‏ 5 
-الشرطيّة الموضوعة في القياس الاستتنائی إذاکانٹ متصلة لاينتج إلا ثبوت التالي و 
انتفاء المقدّم. 
-و المتّصلة السالبة لاتفيد شيئاً؛ ؛ اذ لا ربط بین ys}‏ فلایلزم من وضع شي متها و 
لا من رفعه ثبوث آخر أو رفعه؛ و يصدق القياش مع صدق النتيجة تارةً و مع کذیها أخرى. 
وأيضاً لاتفيد الموجبة الاتفاقبة؛ إذ تبث التالي lee‏ قبل القیاس و لايُمكن استتناء 
نقيض التالى؛ لأنّ التالى فى الاتفاقین يجب أن یکونَ محققاً و بتقدير استتنائه لايفيد 
ا لزيد نين all‏ فين 


قال: 

اروف ا حقيقيّةٌ و Sue (pitted‏ ما یتفق منها؛ ؛ فينتج نقيض 

ما سواهاء مثل: دأنّ هذا العدد إِمّا تام و Wel‏ زائدٌ و Lol‏ ناقعش؛' لكنّه تام»؛ 
فينتج نقيض ما بقي أو يُستننئ نقیض ما يق مٹھا فينتج عي ما قي - 
واحدا كان أو كثيرا ‏ مثل: «أنّه لیس بتام؛ م مات سوا 
يستوفي الاستثنائات؛ فیبقی قسم و احد أو توضع فيها منفصلةٌ غيدُ حقيقيّة FOr‏ 
فامًا أن ریف ای سید مین 
مغل قولهم: «إمّا أن یکون هذا في الماء و إمّا أن لايغرق؛ لکنّہ غرق؛ فهو 
فى الماء؛ لكنّه ليس فى الماء فهو لميغرق»؛ و مثل قولهم: bon‏ أن لايكون 
هذا Ue‏ وان لايكون نباتاً؛ لكنّه حيوانٌ؛ فليس بنبات أو لكنّه نبا 
فليس بحیوان»؛ و لا آن تكون المنفصلة من الجنس الذي الفرض فيه منع 
الجمع فقط ويجوز أن ترتفع الأجزاء معا و قوم يسمونها الغير التامّة 
الانفصال أو العناد؛ فحينئذ نما ينتج فيها استثناء العين و " يكون النتيجة 


aE إِمّا ناقص و إمّا زائد.‎ E .١ 
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نقیض الباقی فقط ', مغل قولك ": Lely‏ أن یکون هذا حيواناً و اما أن یکونَ 
شجراً» فی جواب مَن قال: «هذا حیوان شجر». 
As 1‏ ۱ 

و ان كانت الشرطیْة منفصلة: : فا أن تكو قیقد esl‏ اند تا او اھ انيه 
الجمع. 

].١[‏ فان كانت حقيقيّة حقيقيّة انتج شتا A‏ عين أي جزء كان نقیض ما سواه واحداً كان أو 
تیاو سای jal‏ کان Lee‏ سواه.کقولت: Salm‏ تام أو زائد أو ناقطش؛ 
ass‏ تام فلایکون و اليس بتام فهو Le)‏ زائدٌ أو ناقط» أو «لیس بتامٌ و 
لا زائد؛ فهو ناقصل). 

SN SNE 9‏ تقيض أي جز كان ین الآخر ولا 
کقولنا: Lalo‏ ربج 

[۳.] و إذا كانت المنفصلةٌ مانعة الجمع ينتج استتناء کل جزء نقیض الباقی؛ لامتناع 
الاجتماع؛ و لایلزم من استتناء نقیض شيم؛ لجواز GLE‏ الآخر أو عدم خلو‌ها. 

و إِنْما قال: «في جواب مَن قال: هذا حیوان شجر»؛ GY‏ مانعة الجمع فى الأكثر بقع 
جواباً لهذا السوال تحقيقاً أو تقديراً.. 

و «العدد ld)‏ ما یکون مجموع اا toss‏ وا كالستة؛ و «الزائد» ما يزيد ait‏ 
کالائنی عشر؛ و «الناقص» كالثمانية؛ وأجزاءٌ العدد ما يعدّه من الصحاح. 


قال: 

اشارة 
<إلیٰ قياس الخلف > 

قياس الخلف CS PAS‏ من قياسين: : آحدهما اقترانيّ و الآخر استثنائيّ 


مثاله ol":‏ لميكن قو نا وک (ج» ب» Bole‏ فقولنا: «ج» ب» 


E ۱‏ - فقط, ` ۲. E‏ قولنا. ٣۔ E‏ + قولنا. 


۹ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول فی المنطق 


صادق و JS‏ «ب» «د». علئ نها مقدّمةٌ صاد دق تن لا شك فيها أو ت تحت 
بقياس ينتج منه إن لمیکن قو AS‏ السك «ج» ب) صادقا؛ فک« «ج» 
د». کم نأخذ هذه النتیجة و نستتنی نقیض المحال و هو تالیها؛ فتقول: 
«لكن ليس کا «ج» د»؛ فينتج نقیض المقدم وهو «أنه ليس قو لنا: ليس كل 
«ج» «ب» ضادقاء بل هو صادق». 

و BIG‏ القیاس المستقیم الحملی كيف يرجع إلى الخلف و الخلفَ 
کیف برجع الیه؟ فهو بحثٌ آخر یلاحظ ا الحال متا ینعقد بین التالي و srt‏ 
الحمليّة؛ و لسنا نحتاج إليه الآن؛ و مداژه على أخذٍ تقيض النتيجة المحالة 
و تسقریبه مع المقدّمة الصادقة التى لا شك فيها؛ فینتج نقيضّ 
المقدّم المحال على حاله. ۱ 

آقول: ۱ 

فاش هه :أحدهما اقترانيّ والآخر استتنائي,کماتقول: War‏ 
لیس ©‘ «ب» صادقٌ؛ ؛إذلولم یصدق لصدق Ws‏ :كل «ج» «ب» وكل «ب» «د» على 
آنها مقرّمةٌ ole‏ بيّنة بنفسها أو مبرهنة؛ فينتج قولنا: لو لم يكن يس كل «ج» «ب» 
صادقا؛ ؛ فكل «ج» «د». 

و هذا قياش اقترانیٌ مركبٌ من متصلة و Klee‏ مشاركة لتالیها نم ُستتنی نقیض تالي 
هذه النتيجة علی I‏ التالي محالْ, كما تقول: لکن لیس IS‏ (ج) «د»؛ فینتج نقيض مقدّیھا: 
ن المقدمٌ کان قولنا: لو لم یکن لیس JS‏ «ج» «ب» صادقا؛ و هذا هو القیاس الاستثنائی. 

و يُمكن رد المستقیم الحمليّ إلى الخلفب ؛ و هو أن يُقالَ: لو لم تصدق النتيجة لصدق 
نقيضّها؛ فنضمّه إلى احدی المقدّمتين لینتج نقیض الأخرىء كما SL‏ في الضرب الاوّل 
من الشکل لت -و هم قولا: «کل سو مس أ ب» -:لو ل يسدق ورس 
ج أ» لصدق «بعض ج 3 و YD‏ شيءَ من | ب» صادق؛ فیلزم منها «بعض ج لیس ب»؛ 


٠‏ فصدق قوأنا: لو لم تصدق النتيجة أصدق «بعضٌ ج ليس ب» و هو باطلٌء لصدق نقيضه و 


isle A‏ 2.5 ملاحظ. AY‏ فا 
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هو قولّنا: JS‏ ج ب). 

و لافائدة في قوله «الحملی»؛ لأنّ القياس المستقيم الشرطی أيضاً برجم إليه. 

ol,‏ ر5 الخلف الی آلمستقیم فهو أن و اد المحال اللازم اتقیض امیر سد 
إلى المقدّمة الصادقة لیت المطلوب؛ فالمحال فی المثال المذکور قوأنا: «بعضٌ ج لیس 
ب» و نقیظّه کے ب» و هو ee‏ الصغرئ؛ فنضته مع الکبری لینتجّ المطلوب و هو 
«لاشیء من ج آ» و هو تقيض المحال الذي هو قي النتيجة؛ و لعا كان الما الارن 
لنقیض المطلوب هو النتيجة الحاصلة من تالي المتصلة و الحمليّة کان رد الخلفب إلى 
المستقیم يلاحظ الحال Les‏ ینعقد بين التالي و الحمليّة. 

قوله: «مداره» أي مدار رد الخلفٍ إلى المستقیم. 

قوله: «علی أخذٍ نقیض النتيجة المحالة» لما عرف [من] Sl‏ الصحال هو النتيجة 
الحاصلة. 

قوله: «بين الحمليّة» ليس بجیّد, لما ذكرنا[ه من] أَنّهِ يجوز ذلك من الشرطيّة. 

«الخلف»: الكلام الردي؛ و قیل: نما شمّي هذا القياش به, لاه تالي المطلوب من 
کا Salyers ee‏ نهو شيف 


قال: 


فيه بیان قلیل للعلوم البرهانية 


ot 


إشار 
<إلئ أصناف قياسات من جهة Wl ge‏ و إيقاعها للتصديق > 
«القیاساث td ge cdl gl‏ من الات الواجب قبولها؛ فان كات 
ضروريّة يستنتج ' منها الضروريّ علیٰ نحو ضرورتها "أو ممكنة يستنتج ' 
منها الممکن. 
ور انار Bil‏ مع المشهورات و التقریریات* کانث واجبهة 
لفقا مه له من pha‏ نات و السقرلات تی لس 
بمشهورة و ما یشیههما کیف كانت و لو" ممتنعة. ۱ 
و «الشعريّة» ۲ Gil jo‏ من المقدّمات المخيّلة من حیث يعتبر” تخيّلها 
کات سادق ree) FRYE avo ee [emer ee Can‏ مخت توافت 


2 
oe 


او 


۱ ۲ + و . ANY‏ فينتج. ۴ ضروويتها. 
کرت س Aco‏ التقريریة. ۱ En‏ + کانت.. 


۷ الشعریات. ALA‏ تصیر. ۔ ٠‏ 4 يولف. 


۰ بشارات الاشارات ۔الجزء الأوّل في المنطق 


و تألیف تستقبلها! الف Lay‏ فیها من المحاكاة بل و من الصدق فلا مانغ 
من ذلك و یرجه الوزن. 

 :لوقآ‎ 

اصناف القیاسات -من جهة موادها و ایقاعها للتصدیق خمسة؛ لانْ إفادة القیاس 
ا لغير التصديق و هو دالشعرئ؛؛ إذ هو يفيد التخيّلٌ و التعجّب أو للتصديق؛ فان لم يكن 
جازماً فهو «الخطایی» ولا فان لم يعتبر كونه حقاً فهو «الجدل» إن أعتبر مع ذلك عمومٌ _ 
اعتراف الناس أو الخصم و كان كذلك؛ و «الشغب» إن اعتبر و لايكون كذلك؛ و إن أعتبر 
کون التصديق lis‏ فإن كان كذلك في نفس الأمر فهو «البرهان» والا ف«السفسظة». 

saber 7‏ فا و ف من توافت صادقة 2 ضروريّة کانٹ أو وجو د ية BABI‏ 
لرنتاج نتيجة 2 موافقة لھا فی اضروں والوجود والإمكان. 

[ ۲.] و القیاسات الجدليّة idl.‏ من المشهورات و التقریریات؛ و هی التى بسلمها 
EL‏ كما SIS Zl bende‏ و او كله امه لا اک من القياسات 
الجدليّة Al}‏ الخصم أو دفغ الإلزام؛ و صورها جاز أن تكونّ منتجةً بحسب التسلیم قياساً 
كان أو استقراء| أو تمثيلاً. ۱ ۱ 

7 القیاسات الظا گد لان المظنونات و المقبولات الى لاڈ ر 
المشهورات في بادی الرأي لني یشبه المشهورات الحقيقية -حقَة Cals‏ او باطلة تو 
يشترك الجميعٌ في كونها dais‏ مُقنِعة؛ و جاز آن تکونَ صوژھا منتجة بحسب الظنٌ الغالب قياساً 
كان أو استقراءاً أو تمثيلاً؛ إذ Ee‏ هذه القیاساتِ الاقناع. 

1 ]و acl Lal all‏ لا المقدمات المخیِلة می جیث هی للا سا 
كاف مضد ها بها او و واه کات اک AY gl‏ 

و بالجملة تولف من مقدّماتِ من حيث لها هيئةٌ و تأليفٌ تا tall‏ عنها ما فیها من 
المشابهة أو غیررها؛ فان مجرّد الصدق ريّما یقتضی ذلك التأَثَرَ؛ و يروّجها الوزن؛ لاه أيضاً ‏ 
مشابهة تا ظ ۱ 


9 ليمعفيلها. 
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ولوا ما epee‏ الوزنَ في حدّ الشعرِ و اقتصروا على التخيّل؛ و محدّتوا 
المنطقيّين اعتبرو[ه]؛ و الجمهور ما اعتبروا الا الوزن و القافية. 


SG 
e و لایلتفت إلى ما یقال من أن البرهانيّةَ واجبة؛ و الجدلية‎ 
لا میل فیهاو لاندر؛ و الشعریة كاذية ممتنعة؛‎ dy lime Lee Shy 

فليس الاعتباژ بذلك و لاأشار الیه صاح المنطق. 

و Lal‏ السوفسطائيّة YSU‏ هي التي تستعمل المشبّهة و تشارکها في 
ذلك الممتحنة المجرّبة على سبیل التغلیط؛ فان کان التشبیهٌ بالواجبات و 
نحو استعمالها یستی صاحبها «سوفسطائياً» و إن کان بالمشهورات 
oes‏ ساسا تناعا گا و المشاغب بازاء الجدلی و 
السو فسطائی بازاء الحکیم. 


9 


أقول: ۱ 
قال قومٌ من المنطقيّين: bp‏ «البرهان» يأف من الواجبات؛ و «الجدل» من الممكنات 
الأكثر يّة؛ و «الخطابة» من الممكنات المتساوية التي ليشت سال نش Vege‏ نادو 
«الشعريّة» من الممتنعات» و ليس كذلك؛ فان البرهان قد یتالف من الممکنات -کما مڑ - 
۱ و الشعريّة من المقدّمات ال الصادقة, بل الاعتبار ما ذكرنا[ه]؛ وأيضاً هذا ما ذكره صاحث 
المنطق؛ فهو قول مبتدع. 
ثم القیا س المركّب من المقدّمات المشيئّهة ا کات انت یبال اسان نکی 

القياش «سفسطة» و یُستیٰ صاحبھا «سوفسطائيّاً» و تندرج فیها القیاساتُ تست التي 
یمتحن ا على سبيل التغليط؛ و إن كانت المقدماتُ مشبّهة بالمشھورات سمي 
CS all shal‏ منها مت ار ع صاحنها «مشاغبی» و هی في مقابلة الجدل, کا 
السوفسطا: يّ في مقابلة الحكيم؛ ا الت ماه الولو الي لل هان 


.١‏ ۵ اليونانيين. 


۲ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


قال: 
۱ إشارة 
<الی القیاسات و المطالب البرهانيّة 
hus‏ المطالبَ في العلوم قد تکون عن ضرورة تس سس عن 
إمكان الحكم وقدتكون عن وجود غير ضروري ( مطلق كما قد یتعرّف من 
حالات اتصالات الکواکب و انفصالاتها؛ و کل جنس ىہ aan‏ مات 
و نتيجة؛ فالمبرهنْ ینتج الضروری من الضروری و jb‏ الضروري من 
غير الضروري خلطاً أو صريحاً؛ فلایْلتفت إلى مَن یقول: «إِنّه لایستعمل 
المُبرهنٌ إلا الضروریّات أو" الممكنات الأكثريّة دون غیرها». بل إذا آراد 
أن يُنتج صدق ممکن TI‏ استعمل الممکن TEV‏ "و يستعمل في كل باب 
ما يليق به؛ و تا قال ذلك من قال من محصّلى الأرّلين على وجه غفل عنه 
المتأخُرون و هو أتهم قالوا: Sly‏ المطلق الضروريٌ [قد]يستنتج في 
البرهان من الضروريّاتِ”* و فى غير البرهان قد یستنتج من غير 
الضروريّات» و لمیرد به غير ils‏ صدق مقدّماتٍ البرهان في _ 
ضرورتها أو إمكانها أو إطلاقها صدق ضروري. 
آقول: 
المطالب في العلوم ثلائة: «الضروريّ» و «السمکن» و «الوجودي اللاضروري 
المطلق» أي لایکون مع الضرورۃ'الذاتیة أصلاً؛ تہ سے فائها قد تو جد 
مع الضرورة الذاتيّة. 
مثال الأول و الثاني ظاهرُ؛ و مثال الثالث كاتّصالاتٍ الکواکب و انفصالاتها؛ ف نها 


۱ ۸: ضرورية. ۱ ۲ ۵ -و. ۱ wih ٣‏ 
:E ٤‏ - استعمل الممکن الاقلی. 
.٥‏ هامش ۳: فى البرهان الا من الضروریات. 1 ۵ به. 


pall ۸ gE N‏ ور یة. 
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لاتدوم مادامت الکواکب, بل هی رے فور وو بالاطلاق و إن کانث gpd‏ 
بحسب الوقت؛ و لكل قسم منها مواد مخصوصةٌ منتجة لە؛ فالضروري بُستنتج من 
الضروري و غيرُ الضروري من غير الضرورئ؛ و ليس المراد بذلك أن القیاش السنتج ‏ 
للضروری .يجب أن یکون جميعٌ مقدّماته Bog po‏ بل المراد ail‏ يجب أن یکونَ فيه 
ضروريٌ سواء كان الجميع أو بعضها؛ لما مر [سن] SI‏ الصغرى المطلقة مع الكبرى 
الضروربّة تنتج ضروريّة في الاوّل و لثالث و کذا الممکن مع الضروريّ على رأي الشیخ؛ 
و كذا المراد في المنتج لغير الضروري. 
" وذھب قوم من الا > on‏ زالی] أَن مقڈماتِ البرهان و نتائجه لاتکون إلا ضرورية؛ و 
ذهب بعضهم إلى أنّ الممكنات الأكثريّة أيضاً قد تقع فيها؛ و هذا غير ملتفتٍ الیه» بل الحقٌّ 
ما ذکر [من] Si‏ مقڈماتِ JS‏ مطلوب يجب أن تناسبّه؛ فالممكنٌ ELEY‏ بُستنتج من 
الممكن الأقلَيٌ و الممکن الأكثريٌ /354/من الممكن الأكثريٌ و الضرورئ من الضروريّ و 
غير الضروريّ من غير الضروريّ على التفسير التي مر 0553 

و الممكنٌ الاقلّيٌ كو جود الإصبع الزائدة للإنسان 

والأكثريئٌ كوجود اللّخية للرجل 

و المساوي کالاذ کار للحیوان 

وأقلَيٌ الوجود أكثرئ العدم. 

نم الممكنة تکون ضروريّة إذا کان المطلوبٍ نفس مکان الحکم؛ و حينئذٍ یکون 
الامکان محمولاً لا جهة؛ و اّما فهم المتأ رون ذلك الرأى من قول آرسطو و غیره؛ mY‏ 
قالوا: Gly‏ المبرهنَ يستنتج المطلوبِ الضروري في البرهان من olny pall‏ و في غير 
البرهان قد يستنتج من غير الضروريّات» و ليس مرادڈھم ما فهمواء بل مرادهم ما ما يُفهم 
من ظاهر قولهم فقط آو ان المبرهن لایستعمل الا ما یکون ضروري الصدق سواء كان 
ضروریّا أو ممکنا أو وجودياً. 


5 بشارا ات الإشارات ۔الجزء الاوّل في المنطق 


قال: 
و إذا قيل في کتاب البرهان «الضروريّ» فير به ما يعم الضرو ري المورة 
في کتب القیاس و ما یکون ضرورية 2 مادام المو ضوع موصوفاً بماووصف 
به لا الضروريٌ الصرف؛ و قد ' يُستعمل في مقدماتِ gla pl‏ المسخمول 
الذاتئٌ ' على الجن الا فش Lge‏ سو المقدّمات. 
أقول: 
المراد ب«الضروريّ» في كتاب البرهان ما عم الضرورة RIAN‏ و الوصفيّة؛ و هو الذي 
تکون نسبةٌ المحمول إلى الموضوع جات Hay po Rabe‏ مادام وصف الموضوع, 
سواء كانت الضرورة دائمة بدوام الذات أو لا؛ و فی كتاب القیاس الضرورة الذاتيّة. 
سآ گر سور لاب کات ws‏ ا ار حرد ماع Use‏ یم 
المذكورّين فی أُوّل الكتاب و هو أن تکونَ مقدّمة للموضوع أو لاحقة له من جوهره. 
و ذهب قوةٌ من الأقدمين [إلیٰ]أَنٌ شرائط مقدماتِ البرهان خمسة: 
EM‏ یکون أقدم من نتائجها بالطبع ليكونَ We‏ ها 
[. أن یکون أقدم منها عند العقل, أي يكون أعرف ليكونّ We‏ للتصديق. 
[۳.] آن تکون YY pre‏ دات لموضوعاتها باحدی المعنیین. 
کون رور ةا تست الات راا ت 
[5.] أن تكون محمولا تھا محمولۃً على جميع آفراد موضوعاتها في جميع الأزمنة 
خملا لیا أى بلا وسط آعم ea‏ 
و الشيخٌ اقتصر على ذكر شرطین منها؛ و سنذكر الأول و الثاني في أقسام البرهان و 
الخامش غیه شرط؛ إذ المطالب قد تكون جزئيّةَ مطلقة. 


قال: 
وأمّا في المطالب GG‏ الذاتیّات المقوّمة مه لاتطلب البثة؛ وقد عرفت ذلك و 
ت0" 7٦٢‏ المحمولات الذاتية.. ١‏ ۳. 8 + الأولين. 


۱ ۶ ۵ الذاتى. 


اج ادانع فى العلوم ا مات ۳۶۵ 


عرفت خطأ من يخالف فيه؛و نا طلب الذاتياث ك بالمعتی الآخر. 
أقول: u‏ 
يعني يجوز استعمال المقڈمات التي محمولاثّها ذاتيّةٌ بإحدى المعنيّين في القیاساتِ ‏ 
المنتجة للمطالب. لکن لایجوز أن یکونْ المطلوبٌ بالبرهان ما محموله ذاتييٌ لموضوعه. 

بعني المقوّم؛ Ade BY‏ الشيء يستحيل أن یکونَ مجهول الثبوت له؛ و إذا 7ت مجهول 
اعت نک انیٹ 

وزعم قومٌ أنه جازاً ن يطلب ole Jb‏ ان کون النفس أو الصورة جوهراً من المطالب 
البرهانيّة نة مع أن الجوهر جنش لهما. ۱ 

Lal,‏ یقولون: الجسم سیر ل علی الانسان؛ GY‏ محمول غلی الحیوان السحمول 
على الانسان. 

و آجاب الشيحٌ cia‏ ال الآخر: 

ا الأوّل: فلا جوهريّة الفس إِنّما ALE‏ عند تصوّر اللفس لا من حیث ماهیّتهاء بل 
من حیث نها شيء يتصرف في الجسم و یصدر عنها Zi‏ فیه؛ و الجوهر لیس جنساً لهذا 
المفهوم من حيث هو هذا المفهوم. بل لما صدق عليه هذا المفهو؛ 

تا الثاني: فليس المطلوبُ ثبوت الجسم للانسان, بل ad‏ ثبوته. 

هذا ما ذکره؛ و الحاصل من الجواب الأول الاعتراف بان الماهيّة إذا کانث متصورة لا 
بکنه حقيقتها جاز | ی تیاو ولو كانت متصوّرةٌ بکنه حقیقتها 
فلا. 


قال: 


إلى مقدّمات العلوم و موضوعاتها' 


۱ ۱ ۱ -اشارة.‎ E .١ 
ني قتمات الم موضوعاها دفي بعش الخ إشارة إل الموضوعات و لادی و السائل فى‎ Ey 
العلوم.‎ 


٦‏ بشارات الإشارات ۔الجزء الأوّل فی المنطق 


و لكل واحد من العلوم شی ale‏ أو أشياء متناسبةٌ[فيه] يُبحث عن أحواله أو ا 

أحوالها؛ و تلك الأحوال هي lee‏ ارات yi‏ تسكن شب ۲۶ 

موضوع ذلك العلم مثل المقادير للهندسة. ۱ 
اقول: 

و لكل عم [۱.] موضوعٌ و [1] مبادئ و( مسائل: اذل ple‏ رض فلایڈ و أن 
تخت به أحكامٌ یکون المقصود منه تلك الأحکامٌ و هي «المسائل»؛ و المسائل لابد و 
آن تتوقّت علی آشیاء اا ات و غیرها می الضروریّات و بعض المبرهنات الفا" 
کبطلان الدور و التسلسل و آمثال ذلك؛ و هی «المبادی»؛ و المسائل LY‏ و آن تون 
متناسبة متعلقة بشي ء sol,‏ أو أشياء تاش فذلك الشيء أو Ls‏ «موضوع» ذلك 
العلم. ۱ ۱ 

و وج الحصر أَنّ ما يتعلّق بذلك العلم إن كان مقا بحث عن عوارضه الذاتيةٍ فهو 
«الموضوع»؛ و ان لم یکن فان کان ا بالذات في ذلك ك العلم فهو «المسائل»؛ Yi,‏ 
ف«المبادی». ۱ 

فموضوغ کل ple‏ شی؛ آو Luli thst‏ يجت :فى لك العلم عن عوارضه الد 
كال ما یکون سنا aly‏ کالمقدار للهندسة؛ فان المهندش یبحت عن عوارضه TN‏ 
العدد للحساب؛ BU‏ المحایب ع عن عوارضه SAI‏ مثال ما یکون ال hai‏ 
آشیاءاً متناسبة کبدن الانسان و أجزائه و الأدوية و الأغذية للطب؛ فان الطبیبَ يبحث 
عن عوار ها الذاتية و هي متناسبة من حيث كونها منسوبة إلى الصحة التي هي الغاية من 
scl‏ اما شقی ذلك الشیء Hcl of‏ ال ضرع BY sag‏ بوضوعات مسائل ذلك 
العلم برجم الہ ار آنواعه رز ام ات الا اتھر قد مر معنی الاعراض BABI‏ 
ول الکتاب. ۱ 


قال: 
و لكل علم مبادی و مسائل؛ فالمبادی هي الحدود و المقدّماثُ 258/ التي 
Ges‏ لت فان بوجت انس بات اما وات القولء اناس غا 


.١‏ ۳ عن احواله و عن. ۸۲ - الشی ء. 


النهج التاسع فى العلوم البرهانيّة / ۲۶۷ 


سبیل حُسن الظنّ بالمعلّم تصدّر في العلوم, و LL‏ في الوقت إلى 
أن يتبيّنَ و فى نفس المتعلّم ASG‏ فيها؛ و الحدودٌ فمثل الحدود التى تورّد 
ass‏ ضوع الصناعة sels‏ ۳ و جزئيّاته إن کانث و حدود أعراضه الذاتية؛ و 
سے کا تصدّر في العلوم؛ و قد تجمع Slab‏ -علی er‏ کو SN‏ 
بالمعلّم ' -و الحدوه في اسم الوضع؛ فشسمی «أوضاعا» لكنّ المسلّمات ‏ 
منها بخصض " پاسم «الأصل الم عو و المسلّمات على الوجه الثاني 
(pind‏ «مصادرات»؛ و إذا كان لعلم ما Spo‏ موضوعةٌ فلابدّ من تقديوها 
و تصدير العلم بها؛ Gy‏ الواجب قبولُھا فعن تعديدها استغناء ۶ لكنها ريما 
خُصّصتْ بالصناعة و صُدّرت في جملة المقدّمات؛ و كل أصل موضوع فی 
علم فا البرهان عليه من علم آخر. ا 
أقول: ‏ ۱ 
قد مر ple JUS)‏ [1.] موضوعاً و [۲.] مبادی و [۳.] مسائل. 
].١[‏ و قد عرف معنى الموضوع. 
[۲.] و Ll‏ ور تب يبنى مباحث ذلك العلم عليها؛ و هي: 
el‏ تصوّراثٌ و هي: تعريف موضوع ذلك العلم وأجزاء لس بر دان 
كانت [له ] جزاء وخ Cts‏ -کالمقدار للهندسة؛ فان له جزتیاتِ و هی bill‏ و السطخ و 
الجسم التعليمئ؛ و تعریف آعراضها الذاتيّة. 
- و اما تصديقاتٌ و هي: المقڈماث التى توف منها قیاسات ذلك العلم أو تنتهى إليها 
قیاساته؛ و تلك المقدمات انما واجبة القبول ارک واخ از لو الواجبة القبول ِا 
Zale‏ کالاولیات. كقولنا: «الشيء Ll‏ أن یکون و اما أن لایکون»؛ و یُسئیٰ آمتال ذلك 
«متعارفة»؛ أو خاصّةٌ بعلم أو علمین, كقولنا: «المقاديدُ المتساوية لمقدار واحد 
Sols alls eh glace‏ بالهندسة و الحساپ؛ و غیر واجبة لسرن tol‏ سلمها flaca‏ علی 
سبیل الظنَ أو یسلمها في الوقتِ إلى أن يتبيّنَ و يكون في نفس المتعلّم شك و إنکاژ؛ و 


.١‏ : فى العلوم أو. ؟.لل: - بالمعلم۔ EY‏ یختص. 


۸ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول فی المنطق 


الأول یُستیٰ «أصولاً موضوعة» و الثاني «مصادرات»؛ و قد یجمع IGM‏ و الحدود في 
اسم الوضع فيسمّئ «أوضاعاً»؛ و لابڈ من تقديم الأوضاع في العلوم؛ و الواجب القبول 
كثيرةٌ منها عامّةٌ و منها خاصّةٌ بعلم أو علمین كما مڑ؛ فان كانث خاصّةً فيجب أن یوضع في 
جملةٍ المبادئ؛ و الأصولٌ الموضوعة Lil‏ يرهن عليها في ple‏ آخر. 

deli‏ فهى القضایا التي یشتمل العلم yale‏ ويُطلب الذليل علیها في ذلك 
العلم؛ و موضوعاتٌ تلك المسائل قد مر أنه تا موضوغ العلم أو آنواعه أو أعراضها 
الذاتيّة؛ و Lal‏ محمولا تھا فجازاً ن تکون مقوّمة 2 لموضوعاتها إذا لم يكن Coe sl‏ متصوّراً 

بحقيقته. أمّا إذا كان, فلا؛ و قد مڑ ذلك في الفصل السابق. 


قال: 


<إلئ نقل البراهين ' و تناسب العلوم > 

إعلم أنه إذا كان موضوع phe‏ ما pel‏ من موضوع علم آخر إِمّا على وجه 
التحقيق و هو أن یکون أحدُهما -و هو الأعم -جنساً خر و ما على أن 
ایا ديؤت نان ا ی اكت مقيّداً بحالة خاصّة 
فان Re‏ +۸ یُستی الأخصٌٌ دم و ضوعاً تحت الاعسم». کا 
الأول le‏ المجشمات تحت phe‏ هتسه هشال الشانی علم SY‏ 
لاسي Ax‏ وقد يجتمع الوجهان فى واحد؛ فيكون أولئ 
باسم «الموضوع تحته» " مثل علم المناظر تحت علم الهندسة؛ وريّماكان 
موضوعٌ علم ما مبائناً لموضوع علم آخر لكنّه يُنظر فيه من حيث أعراض 
خاصّة بموضوع ذلك العلم؛ ' فيكون أيضاً موضوعاً تحته. مثل الموسيقي 
تحت علم الحساب. 


١۔‏ ۸ -اشارة. ۲ ۸ في نقل البراهين ن؛ گا: في نقل البرهان. 
۳ ۸ الوضع تحت. ۶ :E‏ خاصة لموضوع ذلك. 


. النهج التاسع في العلوم البرهانيّة / ۲۶۹ 
أقول: 

العلوم Lal‏ 1ا فا ان ا ست اگ وا عساة بتداخل 
موضوعاتها و تناسیها و تباتتهاء فان ت موضوعانها: ظ 

[۱.] متداخلة -أي یکون بعضّها el‏ من البعض - تسمی تلك العلومٌ «متداخلة», سواء 
کان الوم nie‏ و هوآن $US Ks‏ سا لا ار مب ا وخ 
الموضوعٌ في آحد العلتین مطلقاً و في الآخر مع عرض ذاتيٌ أو یکون موضوم أحدٍ 
alll‏ فى يت iN‏ خاصّة بموضوع الآخر أو یکون العام عرضا غانا geste‏ 
یُسٹی العلمٌ الخاص «موضوعاً تحت العلم العامٌ». 

کا الجنسی: علم المجشمات و علم الهندسة؛ AY‏ موضوعه تحت الشاني و 
ذلك BY‏ موضوع المجشماتِ الجسم التعليمئٌ و موضوع الهندسة المقداژ؛ و المقدارٌ 

Sle‏ المقيّد و المطلق: مثل علم SY‏ المتحرّكة الموضوع تحت علم SY‏ فان 
موضوع الأول zs)‏ المتحر کڈ و موضوع الثاني الكرة. 

و قد یجتمع الوجهان ای الجنسی و التي مع عرض ذاتی -في مسوضوع el‏ 
فیکون العلم الخاصٌ آولی بان يُطلقَ عليه ail‏ موضوع تحت العلم Sal‏ من الخاص الا 
یکون موضوغه LOE‏ باحد الوجهّين و هو fee‏ علم المناظر؛ فان موضوعه أخصٌ من 
موضوع علم الهندسة بالوجهّین؛ BY‏ موضوعه الخطوط ' المفروضة في سطح مخروط 
النور المتّصل بالبصر؛ فهذه الخطوط نوع من المقدار؛ وأيضاً مع عرض ذاتی و هو کونها مع 
النور المتصل بالبصر. 

Je‏ ما يكون موضوعٌ أحد العلقین من حيث أعراض خاصّة بموضوع الآخر: 
الموسيقي و الحساب؛ فان موضوع الموسيقي النغم من حيث تُعرض لھا نسب Hose‏ 
مقتضية dls‏ النسب؛ و النسب العدديّة أعراضٌ خاصّةٌ بالعدد الذي هو موضوعٌ علم 
الحساب؛ فيندرج الموسيقئ تحت علم الحساب مع تبائن موضوعهما؛ و ذلك EN‏ /368/ 


.١‏ ۸ الخط. 


۰ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


sal‏ إذا بُحث فيها عن النسب العدديّةِ فلابدٌ و أن يُعتبرَ فيها ضرب من التعدّد؛ فكأنها 
bob‏ عدداً Le pate‏ فیندرح بهذا الاعتبار تحت الصدد الذي هو موضوخ علم 
السات ا ۱ 
Jt‏ ما يكون العاءٌ عرضاً lle‏ كالمقدار و الوجود؛ فإنّ الأَوَّلَ موضوعٌ الهندسة و 
الثاني موضوعٌ الفلسفة الأولئء أي الالهی. 

هذا إذا كانت Erle gd gall‏ متداخلة. 

۲1 مّا إذا لم تكن [متداخلة] فان كانت واحدة لکن یتعدّد بالاعتبارِ أو کانت آشیاء 
لکٹھا تشترك في البحث أو تندرج تحت جنس واحدٍ شمیت یت Co‏ س 

[۳.] و الا ف«متبائنة». 

Se‏ ما یکون واحداً و یتعدّد بالاعتبار: أجرامٌ العالم؛ فإنّها من حيث الشکل موضوعة 
پ ‏ ای لا ای 

Slee‏ ما یکون متناسبةً لکن تشترك في البحث : کموضوعي الطب و الأخلاق؛ فان 
موضوع الط بدن الانسان من حیث ail‏ يصح و یمرض؛ و موضوع الأخلاق نفش 
الانسان من حیث صدور الافعال عنھا؛ و هما متبائنان. لکن یشترکان في البحث عن 
موی ISL‏ 

Slee‏ ما تکون متبائنة لكن تندرج تحت جنس واحدٍ: کموضوعي الهندسة و الحساب؛ 
36 المقدار و العدد مندرجان تحت SN‏ 

Sle‏ ما تکون المووضوعاث متبائنة: كالطبيعيٌ و الحساب؛ فان موضوع الأول الجسم 
من حیث all‏ یتحرّك و یسکن؛ و موضوع الثاني العددٌ. 


لا سس 


قال: 
واکٹژ الأصول الموضوعة في العلم الجزتي المو ضوع تحت غيره اما 
ربیخ لی ll IS pal‏ 2 فوقه عاق ليرا تأ يسع سا للم 
الكلَّی الفوقانيٌ في العلم الجزئيّ السفلانيّ؛ و رما کان ple‏ فوق علم و 
تحت آخر و ينتهي إلى العلم الذي موضوغه الموجود من حیث هو موجوة ۱ 


النهج التاسع فى العلوم البرهانيّة / VON‏ 


00 الذاتيّة و هو العلم المستیٰ ب«الفلسفة الأولئ». 


Ar 


لعل السفلانك سى جزئياً بالقیا س إلى الفوقانی و الفوقانئ كلَيّاً بالقیاس إليه؛ وأكثر ٠‏ 
الأصول الموضوعة في العلم الجزئیٌ ي المحتاجة إلى البيان يكون مسائل العلم IN‏ يتبيّن 
فيه» کقولنا: «الجسم CS‏ من هیولی و صورة» و «العلل آربغ»؛ Wb‏ من مبادئ الطبيعي 
و من مسائل الفلسفة الاولی cle‏ العلم الالهی و قد یکون بالعکس من ذلك؛ فان امتناع 
تألیف الجسم من أجزاء لاتتجرّی من مسائل الطبیعی و من مبادی الفلسفة الأولئ لاثبات 
الهیولی لکن يُشترط فی هذا أن لاتکون مسئلةٌ السفلانی مبنيّةَ على ما يتبيّن بها في 
الفوقانی WS‏ یلزم الدوژ. 
- و قد تترتب العلومٌ فی الخصوص و العموم الی ol‏ تنتهی إلى [ما] مسوضوعه عم 
الموضوعات کالطبٍ الأخصّ من الطبیعی الأخصّ من الفلسفة الاولی عن عوارضه 
الذاتثة 2 gol JIS‏ و الکثیر» و الواجب و الممکن, و القدیم رات ال g‏ المعلول, و 
البسيط و المركب» و غيرها. ۰ 

أا قل البرهان من علم إلئ ple‏ آخر فعلیٰ onde‏ 

آحدهما: آن تتبينَ الأصول de go gall‏ التي وضعث في علم ما بالبراهين التي ذکرٹ 
gall Lal J (gle‏ کانث تاه اس ا LS‏ نتن 255 الجسم من الهیولی و 
اش في العلم الطبيعيّ بالبرهان ¿ الذي ذكر عليه في الفلسفة الأولى. ۱ 

الثاني: أن Jae‏ البرهان من العلم العامٌ إلى العلم الخاصٌ . كنقل البراهين الهندسيّة إلى 
مسائل علم المناظر و براهین الحساب إلى الموسيقي. 


قال: ۱ 
إشارة 
<إلیٰ برهان لم و برهان إِنْ > 


۲ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


أقول: 


الأوسطٌ فى البرهان LY‏ و أن يكونّ He‏ لتصديق الحکم؛ فان كان مع ذلك He‏ لنسبة 
الأكبر إلى الأصغر في نفس الأمر -سواء كانت النسبة بالحمل أو اللزوم أو العناد أو بسلب 
بستی «برهان LY 10g)‏ يعطي heel‏ سيب التصد یق سی 


اا هذه الثلاثة - د 


sel‏ أن لح الأوسط إن كان هو السبب فی نفس الأمر لوجود الحکم -و 
هو نسبة أجزاءِ النتیجة بعضها إلى بعض olf‏ البرهان برهان el»‏ نة 
يُعطي السب في التصديق بالحكم و يُعطي السببَ في وجو الحكم؛' 
فهو مطلقاً معط للسبب؛ و إن لميكن كذلك, بل كان سبباً لتصدیق فقط؛ 
فأعطى ال فى التصدیق و لميعط FD‏ الوجود فهو المسمّئ 
«برهان ِن 1 7 دل علیٰ نے الحكم في 5 ا 


في نفس tell‏ فیکون Sap‏ معطي لد مطلقا ؛ أي في الذهن و العين؛ و ان کا 


Te Lo‏ للتصديق فقط يُسمّئ «برهان إنّ»؛ له حینئذٍ دلّ على إِنَيْيِه یسل 


ata) دون‎ Ee 


قال: 


فإن كان الأوسط في برهان إن مع أله لیس de‏ لنسبة ie‏ النتيجة هو 
معلول لنسبة حدی النتيجة aid‏ أعرف عندنا A‏ سُمّى «دلیلاً». مثال ذلك 
قوڵك: «إن كان کسوف قمریٔ موجوداً 'فالأرضٌ متوشطة بین الشمس و 
pal‏ لكنّ الكسوف القمرى موجود؛ فإذن الأرضٌ متوشطة». 
و اعلم أنْ الاستثناء كالحدٌ الأوسط و gad‏ التوشط بالكسوف الذي 
هو معلول للتوشط؛ و الذي هو برهان للم أن يكون الأمرٌ بالعكس؛ 
: نض ارت سا توشط اا زور آنت یمکتك أن شيك فيان حملا 


١‏ 8: - اعلم. ۲. .: بالحكم يعطي اللمّية في التصديق و وجود الحكم. 


۳ ا: + فى نفسه. امب خر دا 6 eat‏ 
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من القياسين ' بحدودٍ مشتركة وليكن الحدّ الأصغر «محموماً» و الحدّان 
الآخران «قشعريرة غارزة ناخسة» و o>)‏ غتٌ»؛ و المعلول' منهما 
اقش 
أقول: ` 
الأوسط في برهان إن و إن كان le‏ للتصديتي لکن قد يكون معلولاً لنسبة الأكبر إلى 
الأصغر في نفس الأمر و قد يكون هو و النسبة کلاهما dhe J ples‏ واحدة؛ فإن كان معلولا 
و یکون أعرف من العلّة یُسٹی البرهانٌ «دليلاً». مثالّه في المتّصلة, كقولنا: /368/ «إن كان 
القمرٌ منخسفاً فالأرض متوسّطةٌ بين الشمس و القمرہ لک القمر منخسفٌ؛ فإذن الأرضٌ 
متوسّطة». 

و الاستثناء فی القياسات الاستثنائيّة كالحدٌ الأوسط في الاقترانيّات. فقد بن التوشط 
بالخسوفِ و الخسوفٌ هو معلول التوشط وأعرف منه؛ و إن ييّن الخسوفٌ بتوشط الأرض 
صار برهان 2 كقولنا: «إن کان Go VI‏ متوشطة بينهما فالقمه منخسف, لكتها متو شطة؛ 
فالقمه Gist‏ ۱ ۱ 

- فإن أريد مثال برهان لِمّ و برهان Bl‏ في القیاس الحملی الاقترانن فیجعل ٠ BN‏ 
«الشخص الذي له «gad‏ والاُوسط و الاکیر «قشعريرة غارزة ناخسة» و «خمی غب» و 

المعلول منهما «القشعر برة». 
- فإذا آرید برهان لِمٌ یقول: «هذا الشخص له قشعريرةٌ ناخسة غارزةٌ؛ لا لم خی 
إن أريد برهان | ان | یقول: «هذا الشخص له حعی غب؛ لان له قشعريرة غارزة 

ا 

و هيهنا بحثٌ؛ و هو )5 حُمَى Ce‏ الذي هو حرارةٌ غریبڈ Atl‏ في الأعضاء التي 
بقارن و یمود في کل یومین Beds Bye‏ لیس pill they‏ ول هما معلولا Sle‏ واحدة 
و هي الصفراء المتعقّنة خارج العروق؛ فالصواب أنّ مثال برهان لِمّ قولنا: «هذا الشخص له 


E .١‏ القبيلتين. ول 


۶ بشارات الإشارات ۔الجزء الأول في المنطق 


« ا‎ 77 agp 

- و مثالٌ الدليل قولنا: «هذا الشخصٌ متعفّن الصفراء خارج 26 ان اا 
غب.» 

-و متال غير الدليل من برهانِ إن -وهواً أن یکونا معلولي He‏ واحدةٍ -ما ذکر في 
الكتاب. 

abel,‏ أنّ الوسط المعلول في برهان LAS)‏ یفید أن لو علم تساوي سج وال 
LJ‏ أفاد؛ اذ يجوز تعدّدٌ العلل لمعلول واحدٍ کالذبح و التحنیق و أنواع الأمراض , المهلكة 
للموت؛ فلايفيد قول القائل «هذا الشخصٌ مذبوخ؛ Meade BN‏ 


قال: ظ 

و اعلم أله لا سواء قولك: ×إِنٌ الأوسط he‏ لوجود SV‏ مطلقاً أو معلول 
۱ له مطلقاً» و قولك: ally‏ عله أو معلول لوجود الا كر فى الامٹر :و هذا 

متا یففلون cae‏ بل یجب أ Lp lla‏ ایکون ا معلولا للأکیر 

لكنّه dle‏ لوجود SW‏ في الأصغر. 
أقول: 

کون الأوسطٍ علَّةَ لوجود الأكبر مطلقاً أو معلولاً له مطلقاً غیژ كونه علة أو معلولاً 

لنسبة الأكبر إلى الأصغر؛ و المرادٌ في «برهان لِم و «برهان إِنّ» هو المعنى الشانی؛ BY‏ 
Gall‏ من البرهان إثباثٌ نسبة الأكبر إلى الأصغر لا إثياثُ وجود الأكبر أو عديه في 
نفس الأمر؛ و هذا ممّا غفل عنه الأقدمون؛ alld‏ زعموا أنّ الأوسط في برهان لِم علة 
وجود SV‏ مطلقاً و في برهان ا glee‏ له مطلقء و لیس او بهذاء بل SS Les‏ تار 
Le,‏ یکون الأوبيط معلولا للأکبر فى فی اا ر و یکون Be‏ نسبة الک إلى PM‏ 
کقولنا: «الحجر طالبٌ للمرکز»؛ SY‏ له ثقلاً و التقل the‏ لنسبة الأكبر إلى الأصغر و معلولٌ _ 
لطبيعةٍ طالب المركز؛ و لایجوز أن ba NSS‏ في برهان إن مع كونه معلولاً لنسبة 


١‏ 8 له. ۲ ۵: + أن. 


سے التاسع في لیس البرهانته | ۵ ۲۵ 


کر إلى الأصغر عجار از تم وجود الأكبر في الأصغر على وجوده 


۰ مطلقا؛ و هو جال 


واعله أ Lu gt‏ في «برهان لمٌ؛ يقع كل oly‏ من العلل الأربع: 

tr. ۱1‏ الفاعلية في الحملية و اللزومية فكما مر و فى المنفصلة, فكقولنا: Lily‏ أن 
تكونّ Go JWI‏ متوسطة بين النيّرين أو لایکون Fall‏ منخسفاً, لکن الأرضّ متوشطة 
بينهما؛ فيكون alll‏ منخسفاً». 

[ ۲.] و TSUN CT‏ فکتولنا:«البدخ سرع مختلف tale‏ له من العناصر». 

[۳] و اکا Fy yall‏ فکقولنا: «الماء بسیط؛ لاه تار 

[٤.]و Gl‏ الغائثة فکقو! نا: «الطواحنٌ عریضة؛ GY‏ لجو دة المضغ». 

و هذه FLY‏ جاز أن يجعل Hayy‏ و Bole‏ كما يُقال: «إن كان الماء GS‏ فهو 
بسیطء لكنّه ری بالطبع فهو بسیط» أو يقال: «الماء ما کر بالطبع أو ليس ببسيط لكنّه 
كُرِيٌ بالطبع؛ فهو بسیط.» ظ 

و في هذه الأقسام إذا بُدّل الوسط بالأكبر يصير البرهانٌ برهان إيّ و يقع الوسط فيه كل 
واحد من المعلولات الأربع. 


قال: 
۱ إشارة 
<الی المطالب > 
من أمّهات المطالب «مطلبٍ هل الشي ء موجود مطلقا؟» أو «موجود بحال 
کذا؟»؛ و الطالب به يطلب أحد طرقّي النقيض. 
و منها «مطلب ما هو الشیء؟»؛ و قد يطلب به ماهيّة ذات الشیء و 
تل ف ع willl‏ ا ۱ 
٠‏ ولايد من تقديم مطلب ما الشيء على مطلب هل الشيء إذا لميكن ما 
یدل علیه الاسم المستعمل هذا للمطلوب مفهوماً؛ و كسيف كان فان 


۹ بشارات الإشارات ‏ الجزء الأول في المنطق 


تارب تب الاسم؛ إذا صخ للشيء وجو صار ذلك بعيته حذا 
لذاته آورسماً إن كان فيه تجوز. 

1 قول: 

المطالك العلمية تنقسم إلى آصول و إلى فروع. 

[۱.] فالأصولٌ هي aS‏ التي لايقوم 90 ھت شستی ب«الأمهات». 

LN‏ و الفروع هي الجزئيّة المندرجة تحت الأمّهات؛ و يوجد من الأمّهات ما يقوم 
مقامها. ۱ ۱ 

by ].٤[ «هل» و [۳] «أىّ» و‎ LY] الاقهات فأربع: [۱.] مطلب «ما» و‎ EI 

را فا «مطلب هل»: فاا سط LS sah‏ 

-والبسيط هو الذي پُطلب به وجود آلشي ء آو ase‏ مطلقاًء مثل «هل زيدٌ موجود؟» 

-و المرگب هو الذي يُطلب به وجودٌ الشيء بحال كذاء مثل «هل زيدٌ موجودٌ في 
الدار؟» 0 

هلال دراه ا lL‏ - يطلب أحدّ طرفي النقيض. 

[۲.] و bal‏ «مطلب ما»: فإمًا يُطلب به ماهيّةُ ذات الشيء الموجود. كما یُقال: «ما 
الانسان؟» و يجاب بالحدٌ و بالرسم أيضاً عند الاضطرار أو يُطلب [به] Male‏ مفهوم الاسم 
المستعمّلء كما يُقال: «ما الخلاً؟» sl‏ ماهيّة مفهوم هذا الاسم؛ و يُجاب بتفصیل ما دل 
علیه الاقط JL!‏ والاؤل سے ك نتر ینا بحسب الحقيقة» و الثاني هت 
بحسب الاسم»؛ و الثاني بعينه يصير حدّاً لذاته أو رسماً أي تعريفاً بحسب الحقيقة إن صمّ 
وجودٌ المعژف في الخارج, كما إذا قلنا في جواب مَن يقول: «ما الخلاً؟» ‏ «إنّه آبعاد 
مجرّدةٌ عن المادّة» ‏ كان ذلك تعريفاً بحسب الاسم؛ فإذا تبین S|‏ الخلا موجودٌ صار ذلك 
اریت ey‏ فر ها بخسب اله 

و لابذ من تقدم «مطلب ale‏ الذي يُطلب به ماهيّة مفهوم الاسم على مطلبّي هل؛ ay‏ 
ات سود الشيء مطلقاً أو بحال كذا ea‏ خُر عن فهم معنی الاسم لکن إذا لم يكن ما Sa‏ 
عليه الاسم المستعمل حدّاً مفھوماً للمطلوب؛ إذ لو کان لما كان «مطلبٌ ما» مقدّماً؛ فان 


النهج التاسع فی العلوم البرهانيّة / ۲۵۷ 


المطلوب منه شرح معنی الا سم؛ فإذا كان معنی الاسم مشروحاً؛ فلا یحتاج إليه Sli LS.‏ 
«هل النقطة موجودة؟» فإنه حینئد ل یتقدم عليه Ley‏ النقطة؟» ها اذا قيل «هل ار 
إليه و لاينقسم موجود؟» فلايحتاج 2 «مطلب مأ». 

و انماقال: «حدَاً مفهوماً»؛ إذ لو کان حدَاً غير مفهوم یحتاج إليه Le.‏ یقال: «هل شيء 
ذو وضع لاينقسم موجوڈ؟) فإنه جا ان ريم مع اقم 

Lil,‏ قال: «عن مفهوم ماهيّة الاسم» و لم یقل «عن مفهوم الاسم)؛ BY‏ السؤال بذلك 
يصير لغويّاًء بل هو يسأل عن تفصيل ما Js‏ عليه الاسم إجمالاً. 


قال: 
و منها «مطلب ol‏ شیء؟» ' و طلب به تمييرُ الشىء عمّا عداه؛ و منها 
«مطلب لم الشیء؟» و كانه تسمال عتا ها da NV‏ |ذا کان Zo ll‏ 
J pao‏ التصدیق بجواب" هل فقط آو سال عن ale‏ السبب [ذا كان 
الغرض لیس هو حصول التصدیق بذلك فقط و كيف كان. بل يُطلب سبيّه 
فى نفس الأمر؛ و لا شكٌ فى أنّ هذا المطلبِ بعد هل فى المرتبة "بالقوة أو 
بالفعل. ا 
أقول: 
BIEN‏ «مطلب Col‏ شیء؟»: فهو يضاً Sal‏ من الأُمّهات؛ فإنّ الشيء إذا كان مندرجاً مع 
غیرِہ تحت شیء آخر يحتاج إلى تمييزه عن ذلك الغير؛ و إِنّما يطلب التمييز بای شي ء 
هو؟»؛ فالمطلوب ب«أىّ» التمییژُ عمّا عداه بذاتيّاته أو بعوارضه. 
وقيل: «مطلب أئ» من الفروع؛ لان «مطلب ما يغنى عنه؛ اذ هو يطلب المشترك و 
المميرّ خی 


4 اور هو ا با ا بنذ شعن سوال PIES‏ 
و قد صرح وو عا aE‏ کے ذا دة سارک وک ایض مقا بعت مه اضصول اسان 
ل درم ۱ 


۸ بشارات الاشارات الجزء الأول فى المنطق - 


رھ ےھ س dy BY tel‏ الجواب Me‏ هو بحسب الشركة عد نے 
تمييز کل واحدٍ من مختلفات الحقائق بالفصول أو الخواصٌ؛ ولایقوم غیژہ في ھذاالمقام 

].٤[‏ و اما «مطلب لم؟»: فهو ا ضا علی قسمین: 

آحدهما: ما اا الأوسط اذا کان الفرض ضر التصدیق بجواپ هل فقطء 

كما يُقال: «هل الشخصٌ متعفّنُ الأخلاط؟» فان قیل: «نعم!» قي قیل: «لم؟» اي ماعلة 
التصدیتی؟ فیقال في جوابه: «لأنّه محمومٌ». 

مان ما يُطلب [بھ] Cee‏ نسبة الأكبر إلى الأصغر في نفس الأمر و لایکون الغرضٌ 
خصو سی اف كبا تما ره Pasa is‏ ی ا 
«لم؟» أي ما de‏ التصديق؟ فیقال فی جوابه: «لأنّه fate‏ الأخلاط». 

فا 292و يكون الحدٌ الأوسط في برهان ن «إنّ»؛ و الثاني eee‏ 
daw gl oul‏ في برهان sted‏ 

و «مطلب لہ بعد مطلیّی هل Cle‏ بالفعل أو بلقوة + لا اَل بول یکون بعد 
الحکم ۔إِمّا بالفعل أو بالقوّة ‏ و الحكمٌ یکون بعد السؤالِ ب«هل» -إِمّا بالفعل أو بالقوّة - 
مثال ما بالفعل كما ye‏ و Tle‏ ما بالقوّة كما يُقال: aby‏ یکون الشخص محموما؟»؛ ALS‏ 
يتضمّن الحکم بکون الشخص محموماً و السوّال عنه ب«هل» بالقوّة. 

و قیل: «مطلب لِمّ» أيضاً من الفروع؛ BY‏ «مطلب ما» یغنی عنه؛ إذ يقوم مقامه, کقولنا: 
«ما الذي هو العلّة؟»؛ فعلی هذا الرأي تتحصر الأُمّهاتُ في «ما» و «هل»؛ ف«ما» للتصوّر و 
مل لسصع ۲ 


تال: ۱ اا 
ومن المطالب أيضاً «کیف الشسىء؟» أو «أين الشیء؟) و «مستی 
الشيء؟» :و هي مطالب جزتيّة لیسٹ من الأقهات» بل تنرّل أن تعد فيها؛ 
و يُستغنى عنهاكثيراً بمطلب هل المركّب إذا فطن لذلك الکیف و الأين "و 


۱ - متی الشىء. ۲. 5: الین و الكيف. 
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المتی؛ و لمتعلم نسبته إلى الموضوع المطلوب حاله ؛ فان لميفطن لذلك - 
لوق ذلك المطلب ١‏ اھ هذا و کان مطلباً خارجاً عما TS‏ 
er‏ ۱ 
gy altel‏ فمثل: ۱ كيف الشي ء؟» و «أين الشي Se‏ و «متی الشي و کم) و (متیٰ) 
فاتهما مطالب جزئيّة بالقیاس إلى المطالب المذكورة و لايعمٌ فائد تھا؛ فإِنٌ ما لا كيفية له 
لائيُسال عنه ب«کیف» و ما ليس باینی لايُسأل عنه ب«أين» و كذا و في الغير؛ و لذلك يرل 
عق آن بای یر زار ستغنی عنها بمطلب هل اک [ذا کان اس رسس 
الماهئة 00 الانتساب إلى الموضوع؛ فیقال: «هل زیڈ آسود؟». «هل في الدار؟»» «هل 
هو الآن؟» و إن لم‌یکن للمسئول ate‏ معضورا لم یٹم مطلث هل التركت نت 
esos‏ وا تال تاد ال GQ‏ 
و فيه نظرٌ؛ إذ لایلزم من عدم کونها داخلة في «مطلب هسل» کونها خارجة عن 
cole‏ إذ هي داخلةٌ تحت وای أّ»؛ إذ يصح أن يُقال: «أىّ Sal BES‏ «في 2 
مکان هو ؟». «في ائ وقتٍ هو؟» و علئ هذا. 


ا ۲ ۵ CARI‏ ۴ الت 


قال: 


الهج العاشر 


في القیاسات ' المغالطيّة 


إن الغلط يقع إمّا بسبب" في القیاس و هو أن کرد نتفاب نس 
بقیاس في صورته و هو أن لايكون علیٰ سبیلِ شکل منتج؛ أو یکون قياساً 
في صورته ولکن "ینتج غيرٌ المطلوب و" قد وضع فيه ما ليس بعلَة علّة؛ 
أو لايكون قیاساً بحسب مادته؛ أى أنّه بحيث إذا ed‏ الو اجب فی مادته 
اختل Sel‏ صورته؛ و إذا سم ما فيه على النحو الذي قيل کان قياساً ولكنّه 
غير واجب تسليمه؛ فإذا روعيّ فيه تشابه أحو ال الأوسط” في المقدمتّین 
وأحوال الطرقین فيهما مع النتيجة لمیجب تسلیمُہ؛ فلم‌یکن قیاساً واجبَ 
القبول و إن كان Lal‏ فى صورته /378 . 
الغلط في القياس: el‏ أن يكونّ بالنسبة إلى النتيجة أو لا بالنسبة إليها؛ و الذي لايكون 
بالنسبة إليها إمّا أن یکونَ في نفس القياس أو في مقدّماتِه؛ و الذي يكون في نفس القياس 


.١‏ : القياس. 5ظ ہی ٣‏ تا لكنّه. 
:E ۶‏ اذ. ۱ 

ا لسن نفلت عله ١‏ و لایگون تاس ھا اق وص 
٦ہ‏ الوسط. 


۲ بشارات الإشارات ۔الجزء الأوّل فى المنطق 


اکا صورته آو مادنه؛ فهذه ا رد til i‏ 
ما الذي يكون من صورته فهو أن لايكون شكلاً منتجاً ما بأ ن لایکون کل 
كان لکن لايكون ضرباً منتجاً. 
Ul,‏ الذي يكون بحسب مادّته فهو أن یکون جميعٌ مقدّماتِه أو بعضّها كاذباًء كقولنا: 
[Sp‏ انسان حيوانٌ و کل حیوان فرش»؛ فان كبراه كاذبةٌ و إن أخذ على الوجه الصادق 
ase‏ أُمرُ صورته؛ فان كان الصادق أن Nat‏ «بعض الحيوان فرش»؛ و حينئزٍ يختل Sal‏ 
صورته وإذا elt‏ على الوجه الذي ذكر تكون الصورةٌ صحيحة لکن لاتكون المقدّمة 
و التقييد بقوله: allo‏ بحيث إذا اعبر الواجبٌ في مادّته اختل Sal‏ صورته» غير 
محتاج إليه؛ لأ هذا الغلطً يكون GIS‏ المقدمة سواء كان بتلك الحيثية أو لا فان قلنا: 
«کل إنسان حيوانٌ و کل حیوان حجز» من هذا القبیل؛ و ان اهل الوجه الواجب و هو 
أن Yo Sl‏ شيء من الحیوان بحجر» لایختل Sal‏ صورته؛ فإنّ هذا أيضاً صورةٌ القیاس 
المنتج. اللّهمً! الا أن یراد ب«اختلال أمر الصورة» sts‏ مّاء لکن لایقال لهذا «اختلال pl‏ 
الصورة». ۱ 
قال: ۱ 
و قد عرفت الفرق بینهما؛ و وضع ما ليس they‏ علَّهَ من هذا القبیل و 
المصادرة على المطلوب الاوّل من هذا القبیل؛ و ذلك إذا كان حدّان من 
حدود القیاس هما اسمان لمعنی واحد؛ فالواجبٍ أن یکونا مختلفی ! 
المعانی؛ فاذا روعي في القیاس صورته ثم ما آشرنا إليه من أحوال ماده 
لیقع ظا من IS‏ الجهل بالتألیف" و من وضع ما لیس بل علد و من 
المضادرة على البطلوب الأول هذا ۱ 
أقول: 
UI‏ الذي يكون بالنسبة إلى النتيجة فهو قسمان: 


۰ ۸: مختلفة. ٢‏ ۳: بالتكليف؛ هامش 15 : بالتأليف. 
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[1.] وضع ما ليس (Be dhe,‏ 

۵ء والحصنادر: على الال 

.]ما وضع ما ليس sale ile‏ فهو أن تكونَ صورة القیاس و مادّته مسلمتین لکن 
ينتج شيئاً آخر غيرَ المطلوب؛ فقد وُضع غیر He‏ المطلوب مکاتھاء كقولنا: «كلّما كانت 
الأربعة موجودةً فالئلائةٌ موجودةٌ و LAS‏ كانت الثلاثةٌ موجودةً فهي فردٌ؛ فكلّما كانت 
الأربعة موجودة فهي فردٌ»؛ و هذا غیژ النتيجة؛ إذ النتيجة: «كلّما كانت الأربعةٌ موجودةً 
BSL‏ فردٌ»؛ لأنّ ما في الكبرئ من الضمير راجعٌ إلى «الثلاثة». 

و أمَا المصادرة على المطلوب: فهو أن تجعل النتيجة مقدّمةٌ للقیاس؛ و ذلك اذا 
کان gle‏ من حدود القیاس اسمین لمعنی راس فیظن aS Plas‏ لا« كل انسان feta‏ و 
کل بشر ناطقٌ؛ فكل ٍنسان ناطق». فليس الخللُ من جهة الصورة و لیس أيضاً من وضع 
ما ليس sale dle‏ بل من جهة المصادرة. | 

قوله: «و قد عرفت الفرق بینهما» أن بین القیاس الذي یکون واجب القبول من حیث 
المادة دون الصورة و بین الذي یکون واجب القبول من حيث الصورة دون المادة. 

قوله: fo gy‏ ما لیس مل Mle‏ من هذا القبیل و المصادرةٌ علی المطلوب ا رل من هذا 
القبيل» يعني من القسم Cale stl‏ المصادرةٌ فظاهرة؛ و أمّا وضغ ما ليس بعلّة علَة؛ فلأنه 
غيرُ واجب القبول بالنسبة إلى النتيجة و إن كان Cody‏ القبول لا بالنسبة الیها؛ و الحصرٌ في 
هذين القسمین أنه إن جعلت اما فهو المصادرة و ان لم تجعل و التقد یژ أنه لیس 
من الأقسام التي اشترط فيها اختلال المادّةٍ أو الصورة كما لزم من الحصر في الأقساء 
الأربعة؛ فيتعيّن all‏ لاينتج المطلوب. 

قوله: «هذا» أي هذا ls‏ إذاكان Labatt‏ من نفس القياس. 


قال: 
و ما أن يقح الغلط ' في کون القیاس قياساً واجبَ القبول ولكن بسبب في 


.١‏ : و اما أن يكون الغلط. 


۶ بشارات الاشارات ‏ الجزء الأول في المنطق 
ظ المقدّمات مقدّمة '؛ فإنّه يقع الغلط بسبب اشتراك فی منهوم الألفاظ على 
بساطتها أو علی تركيبها على ما قد علمت؛ و من جملتها مثل ما قد يقع 
. بسبب الانتقال من لفظ الجمع إلى لفظ کل واحدٍ و بالعكس ؛ فیجعل ما 
يكون ISI‏ واحدٍ كائناً للکل و ما یجعل " للکل كائناً لکل واحد؛ و لا شك 
فى أن بين «الكل» و بين «كلّ واحدٍ من الأجزاء» فرقاً؛ وربّما كان الانتقال 
غل سیل طریق اللفظ gl‏ یکون إذا اجتمع ole‏ فيظن ail‏ إذا افترق 
کان صادقاً' مغل مَن يظنٌ أنه إذا صح أن يقول: «كان امرؤالقیس شاعراً» 
صح آن امرأالقیس کان مفرداً و أنّ ام رأالقيس الميّت شاعر مفرداً”؛ فيحكم 
بأنّ المیّتَ شاعرٌ؛ و أيضاً أنه إذا صح Sb‏ الخمسة زوج و فرد» -اجتماعاً - 
صح «أنّها زوج و أنّها فرد»؛ وربّماكان الانتقال على العكس من هذا و هو 
أنه إذا صح «أنّ امرأالقیس OLE‏ و «أنّه جيّدٌ» يصح -علی الإطلاق و" 
كيف شتت Sole ath‏ جيّدٌ» أي فى الشاعريّة؛" و هذا أيضاً يناسب ما 
کر الفاط فيد سيب المع من سرک کھت فطوت 
تقالطات مناسية للفظ. 
آقول: 
القسم الثاني أن یکون القياش غیر واجب القبول لکن لا بسبب في نفس القیاس, بل 
في مقدّماته؛ و ذلك Wel‏ من جهة gh Sell‏ من دالس كا الدع من ayer‏ الافظ $65 
آقسام و قد حصرناها في النهج السادس؛ و الغلط في لفظ الامکان من جهة اشتراك اللفظ؛ 
و قدمز ذلك في الفرق بین الكل من حیث الكل و بین كن واحد. 
قوله: «فیحکم Sb‏ الميّتَ شاعز» و ذلك BY‏ إذا اعتقد صدق قولنا: «إمرؤ القیس 
شاعر» -مفرداً -فقد حکم بذلك؛ BY‏ هذا السیاق يدل على الحال. 


۱ ۸ + مقدمة. ۲ - بالعکس. AY‏ یکون. 
۶ ۸: فیظر" أنه كيف فرق كان صادقا. ۵ TELA‏ مفرد. 
ge tA.‏ ۷ ا: فی غير الشاعرية. ۸ لكل : ما يكون من الغلط. 
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قوله: Nd go‏ ےا ا ا ما یکون من الفلط بسبب /28۸/ المعنی من وجه» و لن 
الوجه هو IE‏ توابع الحمل الذي يجيء ذکڑہ فإنَ حمل «الشاعر» على دإمرؤالقیس) 
لو كان باعتبار الماضي أصدق و إِنّما وقع الخللُ من ترك هذا الاعتبار؛ و کذا حمل الزوج و 
الفرد على الخمسة إن كان باعتبار عطف المفرد على المفرد كان صادقا؛ و كذا الباقي ASS‏ 
يكون بشركة اللفظ و ذلك BY‏ هذا الغلط LST‏ نشأ من قولنا: «هو شاعة» وأ الواوَ العاطفة 
فإنها قد تعطف المفرد على المفرد و قد تعطف الجملة على الجملة. ‏ 


كال . 
و قد یقع الغلط بسبب المعنى الصرف, مثل ما يقع بسبب إيهام العكس و 
سے خر ما بالعرض ا ما بالذات و IRL‏ لاحق ي ان 
الشیء و Lol‏ بالقوة کا Jail‏ و باغفال توابع الحمل المذکور و 
قد عرفت ذلك. ۱ 

فتجد أسباب المغالطات منحصرة في اشتراك اللفظ - مفرداً كان أو 
مركباً ‏ في جوهره و هيئته و تصریفه و في تفصیل السرکب و ترکیب 
المفصّل و من جهة المعنی في إيهام العکس و أَخذِ ما بالعرض "و أخذ 
اللاحق للشيء و إغفال توابع الحمل و وضع ما ليس yale dle,‏ 
المصادرۃ على المطلوب الْأَوّل و تحریفِ القياس و هو الجهل بقياسيّته. 

و إن شئت فأدخل اشتباه الا عراب و الاو peel‏ الشكل و الإعجام 
فی باب المغالطات اللفظيّة. 


( سس 


قول: 
اما الغلط فی المقمات بحسب المعنی, فامّا آن علق با حد طرقی الق of‏ بهما 


2 


جميعاً؛ و الثانى (ud‏ «إيهام العکس», كقولنا: «بعضٌ الحيوان إنسانٌ»؛ فيوهم أنَّ بعضّ 


.١‏ : اللاحق للشىء. ۲ : -کان. EY‏ مكان ما بالذات. 
51 ۸ بالل 


/)٦‏ بشارات الاشارات ‏ الجزء الأوّل فى المنطق 


الإنسان لیس بحیوان؛ و الذي she‏ باج dob gail Jb‏ برجم del oll‏ غير 
الطرف طرفاً و یُستیٰ «سوء اعتبار الحمل» و يندرج فيه أصناف: 

13 خد ما بالف مکان االات 

[1.] 9 3-1 اللاحق مكان الملحوق و بالعکس؛ 

ها ا كا عا gall‏ 

].٤[‏ وما يقع من age‏ الرابطة و الجهة و السور و الاعتباراتِ خارجيّة و ذهنيّة. 

و سی الشيخ هذه ب«إغفال توابع الحمل» و إن كان الجميعٌ من سوء اعتبار الحمل. 

فقد انحصرث آسباب الغلط البسيطة في إثنئ عشر قسماً؛ لأنّ الغلط Gf‏ أن یکونَ من 
جهة اللفظ أو من جهة المعنى؛ و الذي من جهة اللفظ فقد حصرناه في ستّة كما مر في النهج 
السادس؛ و أمّا الذي من جهة المعنى فهو إِمّا من نفس القياس و قد حصرناه في الأربعة 
التي من جهة الصورة؛ و الذي من جهة المعنى و وضع ما ليس بعلَةٍ و المصادرة أو من 
المقدّمات؛ و هو قسمان: إيهام العكس و سوء اعتبار الحمل. 

و بقي هيهنا سببٍ ما ذكره الشيخ؛ و هي «جمعٌ المسائل فی مسئلة واحدة»». كقولنا: 
«الانسانْ وحده Dd‏ و کل Bl gem SRS‏ فالانسانْ وحده حيوانٌ» و قولنا: «الانسان 
وحده Bs‏ قضیتان: «الانسان CBR‏ و لی غیده ا واهده الصور: 
مندرجدٌ تحت فساد الصورة؛ اذ الغلط اّما Ls‏ من القضعة الثانية و هي قولّنا: «لیس غیه 
الانسان SLRS‏ و هي مع الکبری لیسٹ علی سبیل شکل منتج. كيف و قد حصرت 
الاسباب؛ فلایوجد شيءٌ خارجا؟! فلهذا ترکه الشیخ؛ و الجهل بالقياسيّة و هو آن لایکون 
القیاش واجب القبول. 


قال: 
و مَن التفت لفت المعنی و هجر ما یخیّله اللفظ ثم راعى أجزاءَ القياس 
معاني لا ألفاظاً؛ و راعاها بتوابعها؛ و لميخل بها في ما يتكرّر في المقدّمتّين 


النهج العاشر فی القياسات المغالطيّة / ۲٦۷‏ 


أو یتکتر فى المقدمتين و النتيجة؛ و راعی شكل القیاس " و علم أضتاف 
القضايا التي عدّدناها ثم عرض ذلك على نفسه عرض السحاسب " ما 
يعقده على نفسه معاوداً و " مراجعاً؛ فغلط؛ فهو أهلّ لأن” یهجر الحكمة و 
تعلمَهاء فکل تا لما خلق له ۲۶و انان الله التوفیق و العصمة ۸ 
أقول: ۱ 
«التفت إليه لفته» أي نظر إليهء يعني: مَن نظر إلى المعاني الحاصلة في القیاس و ترك ما 
يخيّله اللفظ بحسب الاشتراك و التشكيك و غير ذلك من الأقسام السنّة التي تتعلّق 
بالألفاظ من الأغلاط اللفظيّة؛ و إذا راعى في أجزاء القیاس المعانی دون الألفاظ Gal‏ من 
الأغلاط المتعلقة بالمادّة؛ و إذا راعى أجزاءَ القياس مع توابعها بحيث لميترك شیئاً منها 
في الحدٌ الأوسط و النتيجة؛ و راعى شكل القياس Gel‏ من LIE‏ التي gles‏ بالصورة. 
فإذا علم أصناف القضايا التي ذكرناها في النهج السادس Sal‏ من الأغلاط المتعلّقة 
بماذة القياس و ماذة النتيجة. 
فتن راعى هذه المعاني و عرض على نفیه مرآتٍ ثمّ غلط مع ذلك فهو al‏ لان يتركَ 
الحكية و dike‏ اله مميخلق نله و کلم سے لما تلق لك 


و هذا آخڑ المنطق و یتلوه الطبيعيّاتٌ و الالهيّات؛ و الله اعلم. 


۰ ۵ -آو یتکور في المقدّمتین. EY‏ + فيه. 
GAY‏ السام ۶ :او ۵ : آن. 

. عوالی اللثالی. ج ۶ ص ۲۲ و...‎ POV راجم: التوحید (الصدوق). ص‎ ٦ 

:E ۷‏ + تعالی. ۸ : - وأسأل alll‏ التوفیق و العصمة. 


نمایەھا 


١.آيات‏ 
۳ اشعار 
۴ کسان 
۵ گروه‌ها 
۷ جايها 





كما ارتا الى فر عون ول" فعضي وو تی انو ون Nene‏ اک نا و لوده hs‏ کو وک کک وأا کی ارس اد و Ty Gas XO‏ رتا پت لا ۸۷ 
۲ روایات 

کل عفر ا فا له copes tenes‏ يي ہہ DA‏ 
٣۳‏ اشعار 

الذي حاز المكارم و العلی لے سس سس بس سم eee‏ 


رایة لازال شمسا مشرقاً او و وج اک a‏ لو ای OE ol Scale‏ واس لت و esp‏ مک کا که ۳ 


۴ کسان 


٢٢٢ YEN ۳ ۶ ٢٤ ء۲٢ ۱۲ء‎ NY 0 ck eh chines ght sel 
۲۹۸:۲۹1 ڑالھیں‎ £0 ٤٤ وج وس سس ۳۷ء‎ ۲ ۵ 
۱۷۸ اوقلیدس.‎ MO ۱۹ء‎ VV AY ۲۲ 6 ۸۳ 
۱۷۸ جالینوس,‎ ANTONY AT AY AT AT 
سینا‎ gle hen الشیخ‎ ۱۵۳ ۰۱۳۳ ,۱۳۲ APY AT ۹ء‎ 
صاحب إيساغوجي ے أرسطو‎ ۱٦۷ ۹ء ٦ء ٦۳٦۱ء ١٦٦۱ء ككل‎ 
 وطسرأ‎ > ۸ء ۹ء ۱۷۰۶ء ۱۹۰ء ۱۹۷ء ۲۰۱ صاحب المنطق‎ 
دا سرن‎ ۷۴9:۷۷۳ WY 31.۴ 
ایر یرم ھا‎ YATE OVEN 755 

أبونصر الفارابی, ٤ء‏ ۰۱۲۳ ١٦٦۱ء‏ ۱۰۷ محمّد (ص). ۳ 
۱۷۰ المعلم SGM!‏ > آرسطو 


٣۳ ۷ VO VE 0۲ او ۵ نہ‎ 


٣ 'آل,‎ 

الأئمّة (ع)ء ۱۸۲ 

ارات اليل ۱۸۲ 
الأشاعرة. VA‏ 

VA لعاف‎ 

VAY eels! 
وبا راز‎ les اضات الل‎ 
۱۹۵ الا تی‎ 
۲۵۶ ۹۷ء‎ AY الاقدمون.‎ 
VW og SY 

الأمم الماضية, ۱۷۹ 
الام 

أهل التحصیلء ۱۸۵ 

أهل المنطق» 9ه 

أهل زمانناء ۱۹۵ 

WA و صنعة,‎ ple كل‎ fal 
۱۷۹ العلم»‎ fol بعض‎ 
۲۶ coy pb all بعض‎ 


۵. گروهها 


الجمهورء ALY YE‏ ۵ اوہ ۷۱ء 


NOE ARE‏ ا 


جمهور المنطقيّين. ۰۱۵۶ ۲۱۱ 
الحکماء: ۰۱ ۲۰ ۳۳ ۰۵۷ ٣ا ٩۳‏ 
الخواصٌ, ۱۱۷ 

السوفسطائیة ۲۶۱ 

۲۰۸ AY ء١٤ الشارحون.‎ 


الضعفای ۱۸۰ 

۱۹۹ المنطقیّین»‎ ale 
العام‎ 

١ العقلاء.‎ 

۲ ١ العلماء.‎ 

الفضلاءء ۲ 

الفقهاء. ۱۹۵ 

الفلاسفت ۳۰ 

٠٤ القدمای‎ 

بر بای ای 
قوم من الأقدمين. ۱۲۰۰۱۲۳ ۲۶۶ 


۶ بشارات الاشارات 


قوم من المتأخٌرین. VY‏ ۲۳۲ ۲:۳ 

قوم من المنطقیّین. ۹٦۱ء‏ ۲۰۸۰۲۰۳ ۲۶۱ 
المتأخرون, ۰ VEN VEY‏ 

OV OV متخلّفوا المنطقیّین.‎ 

بيد نوا لین VON‏ 

محصّلي الاوّلین» ۲۶۲ 

المخبرون. ۱۷۹ 


المشائین» ۱۸۲ 


المشتهة. ۲۶۱ 


VY Ve المعدفون,‎ ١ 


المكدرين للمحدود في الحد. VY‏ 

۱۱۶ ۱۱۳ء‎ AY OV ۲۵ ,۲٢ المنطقتون»‎ 
۲۰۰ ۵ 

المنطقيون الظاهريّون, ۳۹ 

الیونانیونء ۲۶۱ 


۶ کتابھاو نوشته‌ها 


ایساغوجی. ۷٤‏ ۱ القسطاس. ۰۱۵۱ ۰۲۳۱۰۲۱۹۰۱۵۹ ۲۳۲ 
نشارات الاشارانت: ۲ ۱ آ" کتاب اوقلیدس, ۱۷ء ۱۸ 
التعلیم SGM‏ ۲۳ء ۱۱۶ OLS ۲۰۰ VOL‏ البرهان, YEE NV‏ 
السماء و الال من الطبیعیت, ۲۵۰ 0 کتاب الجدل, 1۷ 
الشفاء. ۲۹ء 1۰ ۷۵ AVAL‏ ۱۵۵ ٦١٦۱ء‏ کتاب الکلیات, ۳۷ 
۷ جایها 


مكة, ۱۷۸ 


A‏ اصطلاحها و موضوعها 


«ay 
\A\ الاداب:‎ 
١87 الآراء المأ خوذة»‎ 


الاراء المحمودق ۹ء ۸۰ امل 5م ١‏ 


۱ الالة ١‏ 
الالة القانونيّة, ۹ ۶ ۱ 
الآلة لاكتساب العلوم ٤‏ 


aly 


Ye انان‎ 


الأبعاد المجرّدة عن المادق ۲۵۰ 


ات ۱۳۱ 
اتحاد gall‏ ضوع و المحمول, ۲۳ 
الاتصال ١٦۱۰ء‏ ۱۶۶ 

اثصالات الکوا کب ۲۶۲ 
الاتفاق. ۱۷۸۰۹۰ ۱۷۹ 

اتفاق الجمهور. VAY‏ 

الاتفاق في الجنس, ۷۱ 


الاتفاق في dled!‏ ۷۱ 

الاتفاق فی الكيفيّة, ۰۷۰ VV‏ ۷۳ 
الاتفاق فی الكيفيّة الا یجابیةء ۲۱٩‏ 
الاتفاق في النوع» ۷۱ 

الاتفاقی. ۸۲, ۱۷۷ء ۲۳۶ 

۱۵۶ ۱۵۳ AV الإثبات.‎ 

ائات وجرد الاک 55 ؟ 

الاٹنان, ۳۳ء ٣۳ء OV‏ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۲۲۹ 


1 


2 


اا 
اجتماع pe‏ مع نقيض الأخصّ, ۱۰۲ 
اجتماع الشيء مع الأخص من نقيضه. ۱۰۲ 
الاجتماع في الصدق و الکذب. ۱۶۷ 
اجتماع اللقیض, ۱۰۱ 

اجرام العالمء ۲۵۰ 

أجزاء الانفصال, ۲۲۹ 

الأجزاء الذاتيّة, ۱۹۸ 

۱۰۱ الغیر المتناهیت‎ elie 

الأجزاء الغیر المحمولة. 4۳ 


أا ال 
I‏ 
الأجزاء لاتتجدّئ, ١۱ء ۲٥٢‏ 
الأجزاء اللفظيّة, ۱۹۸ 
أجزاء الماهيّة, ۳۰ 

الأجزاء المتكثرة. ٠١١‏ 
الأجزاء ات ۱۰۱ 
الاجزام التحيو AY cal‏ 

أجزاء المنفصلةء ۲۲۹ 

أجزاء الموضوع ۲۶۷ 

اجزاء النتيجة. YOY‏ 

الا جماع. ۱۸٦‏ 

+۳ العشرة,‎ whe VI 

ارد الرسوة TA‏ 

احاطة الذهن Ly‏ لایتناهی, ۳۳ 
الاحاطة بما لايتناهي, ۳۵ 
الاجا 

احساس الجزئيّات. ۱۷٦‏ 
الأحكام الجزئيّة. ۱۷٦‏ 

أحكام الذاتی, ۳۰ 

أحكام الوهم. ۱۸۵ 
أحكام الوهم فی المحسوسات. VAY‏ 
أحوال التأليف. ۱۶ 

أحوال اللفظ الموضوع, ١‏ 
الأحوال الماديّة للقضاياء ۱۷۳ 
اخرال Vagal‏ 

VA الاخبار,‎ 

الاختلاط ۱۳ 


نمابه‌ها: اصطلاحها 9 موضوعھا ¥VV/‏ 


الا ختلاف بالعدد. ۳۲ 

الاختلاف بالفصول, YY‏ 

الا ختلاف في الكيف. ۰۱۶۰۱۶۶ ۲۱۱ 

الا ختلاف في aS‏ ى الا ختلاف في 
الکیف 

الاختلاف في الكيفيّة و الكمّيّة. ۱۶۷ 

اختلاف القضیتین. ۱۶۱ 

اختلاف القضیتّین بالكمّيّة, ۱۶۵ 


۱ اختلاف القضیّتین في الكيفيّة. ۲۱۶ 


اختلاف المتقذمتین. ۲۱۳ 

اختلاف المقذمتین بالسلب و الایسجاب. 
٤‏ 

الاختلاف الموجب للعقم. ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

اختلال الصورة ۰۲۱۲ ۲٣۳‏ 

اختلال الفهم VW‏ 

اختلال الماذت ۲۰۱۳ 

اخَداللاسی مكان التلعریق ۴۹٢‏ 

أ خد الملحوق مكان اللا 

اخذ لاحق الشيء کان الشيء. ۲1۵ 

ايل حا افرض کات تسا ادات PNG‏ 
090" 

أخذنها اھٹکا عاب لقعم 

الآخش, ۲۰۸ 

اق ا 

الأخصّء. ۱۱۶ ۲۱۲ ۲:۸ 

۲٥٠٢ الاأ'خلاق,‎ 

إخلال توابع الحملء ۲٦٢‏ 

٦٢ الأداةء‎ 


۸ بشارات الاشارات 


الآدب» ۱۸۱ 

الادراك, ۲۱ 

الادراك العقلی, ٩‏ 

إدراك المجهول, ۱۹ 

اذراك المطلوب المجهول: ۱۵ 

إدراك المعدّف. V4‏ 

الأدواة, ٦۱ء‏ ۹۵ 

الاادوية, ۲۶ 

الأربعة, ۱۷۹ 

ارتسام الصور العقليّة في العقل, ۳۲ 
YOO ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۱۱۳ ۱۰۷ oy VI‏ 
الأزمنة الثلائةء Yo‏ 

اسیات الم Are‏ 

اوت الط اسه 

أسباب المغالطات, ۰۲۹۵ 

أسباب الوجود, ۳۰ 

الاستثنائی, ۱۹۸ ۰۱۹٩‏ ۰۲۳۵ ۲۳۰ 
استثناء التالي, ۲۳۳ 

استثناء العین. ۰۲۳ ۲۳۵ 

استثناء النقیض, ۰۲۳۶ ۲۳۵ 


استثناء فی القیاسات الاستثنائيّة, YoY‏ 


استثناء نقیض التالی» ۲۳۳ 
الاستحالة, ۳۳ 

استحسان النفس. ۱۹۰ 
الاستعداد, ۳ 

VA ۰۷۷ الاستفهام.‎ 

۱۶۲ ATV AVY الاستقبال‎ 
VAY الاستقرائیات.‎ 


الاستقراء ۱۸ء ۱۹ء ٢۲ء‏ ۷۰ ۰۱۷۷ ۱۸۰ 
۲۳ ۶ ۱۹۵ ۱۹۷ ۰۱۹۸ ۲۶۰ 

الاستقراء العام ۱۹۶ ۲۲۹۰۱۹۵ 

استناد الحوادث في نفس الامر (لی علل. 
۱:۲ 

الاستنتاج» ۲۱۲ . 

الاسطتش. ۷۰ ۷۱ 

AL AO ء۲٢‎ ۰۲۶ ء۱١ الاسم‎ 

الا سم المستعمل ۲٥٢‏ 

الأسودء ۱۰۷ء ١١٣۱ء ۱۹٦‏ 

۱۸۹ NAA الاشتباہء‎ 

اشتباه الشكل و الإعجام. ۲٦٢‏ 

YW AAA AY الاشتراكء‎ 


اشتراك Gad YI‏ فى طبيعة الأعيٌ, ۱۱۶ 


اشتراك الأخصّين تحت eM‏ ۱۱۶ 

اشتراك الخاصٌ مع العام في طبيعة العامٌ 
1٤‏ 

اشتراك اللفظ. ٢٦۲ء ۲٦٢‏ 

الأشكال الأربعة, ۲۱ء ,۲۰٢‏ ۲۲۹ ۲۳۰ 

الأشكال الاقترانيّة الحمليّة, ۲۰۲ 

الأشكال الثلائة, ,٠۰‏ ۲۲۷ 

أشكال الحملیّات, ۲۲۷ 

أشياء لاتختلف إلا بالعدد, ٠٦‏ 

الأشياء المختلفة الحقائق, ۵٩‏ 

الا صطلاحیّات. VAY‏ 


٣۰۳ Wey Veh alee AG aja Vi ب‎ 


TTI ٢١٢٢٠٢٠۸ ۲١٠۷ ۲۷۵ ا‎ 
YO? .YOY 


الأصلء ۱۵۰ ۱۵۲ ١٦٦۱ء‏ لاك ۱۹۶ 
oR ۵‏ ۱ 

الأصل الموضوع, ۲۶۷ 

أصول الارصاد» ١87‏ 


الأصول الموضوعة, ۱۸۵ء NAV‏ ۲۶۸ 


۲۱٦ ٠۰ 

الإضافة, ۱۰۷ء ۱۶۳ 

Vo VY الا ضافی.‎ 

أضداد العوارض, ۵ ؛ 

أضداد اللوازم, £0 

ء۱٦١١‎ ۰۱۵۶ ۱۳۳ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ GLb الا‎ 
۲۰۰۱۱۱۱۵ 

اطلاق السلب. ۱۵۲ 

إطلاق العام ۰۱۳۶ ۰۱۶۹ ۱۸۶ 

ارفا 1 ؟ 

NAN الاعتقاد,‎ 

الاعتقاد القويئ, ۱۷۷ 

اعتقاد المعتقد. ۱۸۶ 

اعتقاد المقلّد. VAY‏ 

الاعراب. ۱۸۸ 

الا ان و Vial‏ 

الاعراض البيّنة الثبوت. VA‏ 

الأعراض الذاتيّة للمعقولات الثانية, ۱۵ 

الأعراض الغريبة, ۳۸ 

الاعرف. ۲۶۶ 

الأعرف من العلّة, ۲۵۳ 

ا رر وو رہ ا 
YEA ۲‏ 


ه١ الأجناس,‎ tel 

أعمّ الجهات. ۱٦١‏ ۱۷۱ 

الأعمّ من المطلق, ۱۱۶ 

۱۰۶ من الموضوع,‎ pel 

اعمٌ الموضوعات. ۲۵۱ 

اغفال توابع الحمل. ٢٦٦۲ء ۲٦٢‏ 
الأغلاط التى تتعلق بالصورة, VW‏ 


مه 


الأغلاط اللفظية, ۲٠۷‏ 


اللأغلاط المتعلقة بالمادت ۲٦۷‏ 


الافتراض, 31533753١‏ ۰۲۱۵ ۲۱۷ء 
۸ء ۲ء ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۲۲۸ 

الأفراد المو جودة فی الخارجء OV‏ 

الافراد gall‏ جودة في الذهن, OV‏ 

أفراد gall‏ ضوع ۵ 

أفضل الخواض. ۵۵ 

الافتران: ۲۳۱ 

الاقترانی». ۱۹۸ء ۱۹۹ء ۲۳۳ء ۰۲۳۵ ۲۳٢٣‏ 

الاقترانیات الحمليّة, ۲۰۱ 

الاقترانييات الشرطیةء 3199 ۲۱۷ ۲۰۸۲ ۲ 
ضف 

اقفر اتات المركية من الات الس قفا 
ee ۰‏ 

الأقدم. ۲۶۶ 

الاقرار, ۱۸۵ 

آقسام البرهان, ۲۶۶ 


۲ 3 ٠ الإقناع,‎ 


o۳ ء۲٣٢٢‎ ۲۰۳ ۲۰۱ ۰۰۰ کته‎ VI 
o 


۰ بشارات الإشارات 


الأكبر المعدول, ۲٢٢‏ 

اکتساب العلوم. ۱٩‏ 

الاکثری. ۱۷۷ ۲۶۱ 

الا کر المتحه dS‏ ۲۶۹ 

Waly er oy 

الالتماس» ۷۷ ۷۸ 

إلزام الخصم, ۲۶۰ 

ألفاظ العقود. ۱۸۸ 

الألفاظ الغريبة, 1۸ 

الالفا ظ الغريبة الوحشتة. V4‏ 

الألفاظ المجازيّة, ۱۸ ٦۹‏ 

٦۹ TA المستعارة.‎ BWI 

الألفاظ الوحشيّة. VA‏ 

۱۰۶ AT ۰۸۶ :۸۳ cp Ul الألف و‎ 

۱ ۱۸۲ aly! 

انام 

الا لهی. 3 

۲٦۷ ۰۵ eg الا‎ 

الاما ۱۸7 ۰۱2۱ ۲۰۱ 

۱۳۶ ۱۲۰ ۰۱۱۹ ۱۰ ۰۲۷ ply 
۱۳۷ 

امتناع السب ۲۱۲ 

الأمثال السائرة. ۱۸۲ 

VV الأمرء‎ 

الأمراض المهلكة للموت, ۲٥٢‏ 

الأمزجة. £0 

Ben Con,‏ اناي ل 
۸ء AT MT OTT‏ ۱۳۲ 


۸ء AIT ء۱٥۵۷ ء۱٥١ ء۱٤١١ ALE‏ 
٢٢٢ ٢٤٢ ۲۰٠٢ ۵۹‏ 
الامکان الأخصّء. ۰۱۲۵ ۱۲۷ء ۰۱۳۵ ۱۳۷ 
الامکان الاستقبالی. ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
الامکان العم ١٥۱۵ء‏ ۰۱2۷ ۹٦۱ء‏ ۱۷۱ 
امکان الامکان, ۲۰۰ 
امکان الجهة, ۱۳۲ 


الامکان الحقیقی الخاض. ٠١5‏ 


VEY EY امکان الحکم,‎ 

AVE الامكان الخاعش, ١۱۲۵ء ۱۲۷ء ۱۳۲ء‎ 
۱۵۸ ء۱٥۵۷‎ AF AFA ۰۱۳۷ ۵ 
۲٢٢ ۹ 

الامکان الذ هنی. ۱۲۰ 

۱۱٩ cb pall الامکان‎ 

ATV ۰۱۳۵ ۰۱۲۵ ۰۱۱۷ الامکان العا‎ 
NVA ككل‎ ۰ OA ۸ 
۴ 

الإمكان العامَی, ۱۱۷ 

إمكان العدمء ۱۱۹ 

اش تون ۳۱ 

الأمور الغير الاضافيّة, 1۷ 

۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ,۲٥٢ oe 

۲۲۳ ۰۲۰۸ ۲۰۵ ۲۰۲ E 
۱۳۳ 

انتاج الصغرى الممكنة, ۱٦۷‏ 

إقاء الوا الا 6 

انتاج المطلقتین. ۲۱۳ 


الانتفای ۱۶۳۲ 


٠ ۲۳١ ep Saal انتفاء‎ 
۱۶۲ انتهاء الملل إلى الواجب.‎ 
FY الانسان. ۲۳ء ٢۲ء ۷< 1۸ و لس‎ 
O LY ۱ FA FV ۳٣ ۳۵ YE 
VE على كت‎ OV OV OE OY كل‎ 
۷۹ VANE VY VY ۷۰ 1۹ AY 
AA ۸۸ «AT ۸۵ ۸٤ ۸۳ AY الى‎ 
ANS “° ASS ح۱١۰۳‎ AY ۰ 
NYO 4 ۱ء ۳ء ۱۱۳ء‎ 
ASV ATE ۱۳۲ء‎ As ۹ء‎ ء٦‎ 
ء۱٦١١‎ ء۱٦٦١‎ ء۱٥۵۹‎ VOY ۱ء‎ ۵ 


ATCA AAW TE BAL 7ھ‎ 


AAA ۰ء ۸۱ ۵ء ۷ء‎ AVA 
۵م‎ , ° ۰*١ ۹۹ NAG 


4٣۳۰۳ TTT EVE ANY a ee TY 


٥۵ء ۲٦٢ ء,۲٦٢ TY ء۲٦٢٢ TET‏ 
ال شتا ال مه ۱:۵ ۱۳ 
الانسانیقء ٤١ء‏ ۱۰۶ 
الانسان (ASS!‏ ۱۲۳۰۸۳ 
الانشاء. WA‏ 
انصاف الخصمء VAY‏ 
انعقاد القياس عن مطلقتینء ۲۱۷ 
الانعکاس. ۱۷۰ء ۲۱۷ 
الانعکاس إلى المطلقة الصرفة. ۱۰۱۳ 
انعکاس السالبة الدائمة» ۱٦١‏ 
انعکاس السالبة الضروريّة الكلية.ء ۱۷۰ 
انعکاس السالبة العرفيّة,. ۱٦١‏ 
انعکاس السالبة الكليّة المطلقة, VAY Noo‏ 
انعكاس السالبة الكلَيّة كنفسهاء ۱۹۳ 


نمايدها: اصطلاحها 9 موضوعھا YA\/‏ 


١69 oleh انعکاس الشر‎ 

انعكاس الممكنة, ۱٦۷‏ 

انعکاس الموجب الجزئي. ۱۷۱ 
انعکاس gall‏ جبة الممکنت ۲۲۳ 
انعکاس النتیجةء ۲۲۵ 

۱۰۳ als انعکاس‎ 

۲۳۶ NEL VE VAY الانفصال ۷۹ء‎ 


انفصالات.الکوا کب ۲۶۲ 
الانفصال الحقیقیٔء ٠١١‏ 


الانفعال, ۱۷۳ 

أنفع الخواصٌ, 51 

الانفعال النفسانی» \A\‏ 

VAY الانفعالیات»‎ 

۱۸۰ aa! 

الانکار. ۱۲ء ۲۶۷ 

أنواع الأنواع, ۵۱ 

أتواع الحیوان, ££ 

۵۰ dln gall الأنواع‎ 

£0 BE 

انيه الحکم ۲۵۲ 

Tee 
AEE FY ,)۲٢٢ ,۲٢٢ ء۲٢١٤‎ ۷ 
۲٦٢٢ ء۲٥٢٢‎ ء٥‎ ۵ ۲ 

الأوسط في برهان cS)‏ ۲۵۳ 

الأوضاع فی العلومء ۲۶۸ 

NAY ۱۸۰ء‎ AVY ۰۱۷۵ ۱۷۶ الأوليات.‎ 
۱۹۰ AAA AAV AAO AAS ۲ 
۲٢١۷ ۰۱ 


. بشارات الإشارات‎ VAY 


۱۰۳ ۱ ۲ 9 5 AL الاإھمال:‎ 


Ae ۸۲ ۸ #۰ VA AY ۹ wl YI 


۱۳۸ ۱۱۹ ۱۱۵ ۱۱ء‎ AVY ۵ 
NOY NOY ۰ NEV ALE ء٣‎ 
۲۰۵ ۰۲۰۶ ۲٣١٠۳٢ AVY ۹ء‎ ء٦‎ 
۲٢٢ ء۲۲٢۹‎ ,۲۱۸ TIE ۲۱۳۲ء‎ ء۰٠‎ 

ایجاب الاضازے الایجاب المتصل 

الایجاب الحملی. ۸۱ 

ایجاب الصغری» ۰۲۱۰ ۲۲۱ 

الایجاب العدولی. ٦۹ء‏ ۱۲۸ 

الایجاب على البعض. ۸٩‏ 

الایجاب على الكل» ۸٩‏ 

لااب لاد 

الإیجاب الكلّي, ,۱۳٣‏ ۱:۷ 

الإيجاب الكلّئَ المطلق, ۱۳۶ 

الإيجاب المتصل. AY‏ ۸۲ ۱۰۵ 

الایجاب المطلق, ۱۳۳ ۲۱۱ 

الایجاب المنفصل. ۸۱ 

لاا الاج 

٦٦ الإيجاز.‎ 

إيراد الفصلين في التعريف. ٦٦‏ 

۲٥۸ الأين.‎ 

إيهام العکس, ۱۸۹ء ٢٦۲ء ۲٦٢‏ 


«ب» 
البارد. ۳ ۰ ۲ 
الباطلء 5 3 ۳ 


الباطل الشنیعء ۱۸۶ 

بالفعل, ۱۲۰۰۱۰۱۰۲۷ ۰۱۹ 

بالقواة. ۲۷ء ۱۰٦‏ 

بحث البرھانء YY‏ 

بحث الکلیات, ۳۲ - 

۱ YOO البدن.‎ 

بدن الانسان. ۲۵۰ 

Vy 5 البدیهی.‎ 

براهين الحساب. ۲۵۱ 

البرد. ۱۹۰ 

البرودة. £0 

۰۲۲۲ ۲۲۵ ۸۱۷۰ AVE AY gle الب‎ 
VEN AVEO TEY TEY ء٢٤٢٤‎ 26 
YOO «YOY ء۲٤۲٤‎ 2560١ YEA 

برهان الانّ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ ۲۵۵ 

Yo! ۲۵۳۲ YOY ۰۲۵۱ al برهان‎ 

البرهانيّة. ۲۶۱ ۲۶۵ 

البسط, ۱۹۱۰۱۱۹۰ 

۰۲۵۱ AY AY AY ۵۰ ۳۷ البسیط.‎ 
"01١ 6 

البعیدء ۲۰۲ 

البعيد عن الطبع, ۳۳۰ 

بقاء الصدق. ۱٥۹‏ 

بقاء الصدق و الکذب. ۱٥۹‏ 

البناءء ۱۸۸ 

۱۳۲ OA البیاض,‎ 

لبن ۱۹۷ء ۲۰۱۲ء ٢٦۲۰ء‏ ٢٢١۲ء‏ ۲۳ 

بين الاستحالة, Yo‏ 


بین اللزوم. ۳۶ 

ot‏ الوجود. هه 

بِيّن الو جود للمعةف. OV‏ 
a,‏ الإنتاج, ۲۰۶ 
clea ais‏ ۲۸۲ 


CS) 
۹۰ء ۹۱ء ۱۰۰ ۰۳ء‎ AT العحسالیء الى‎ 
۲۳۶ ۲۳٣ ۲۳٣ YA TTY ۹ 

٦ء FV‏ 
تالي الصغریٰ. ۲۳۱ 
تالي المتّصلة, ۲۳۷ 
تالی المتصلة الموجبة, ۲۳۰ 
تالي المطلوب» ۲۳۷ 
tal‏ ۰۲۳۶ ۲۳۵ 
تام الد لالت, ۰۲۶ ۲۹ 
تام العقل, ۱۸۱ 
Sul‏ ۲:۰ 
Fs‏ النفس, ۱۷۶ 


ہ۷ 


۱ ۱۹۰ التأثین‎ 
VAY ite Mall التأد يبثات‎ 
۱۹٦ ء۱١ التالیفء‎ 

تاليف الشر طی, ۷۹ 

التبژدء ۱۹۰ 

التبرید, ۱۹۰ 

التجربة. ۰۱۷۰ ۱۷۷ ۱۸۱ 
التجربیات الأكثريّة, ۱۸۷ 
التجرّي المقدارئ» ۳۷ 
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التجوز. ۲۵۲ 

۷۳ ٦٦ VO CVE التحدید‎ 
Vo التحدید التا‎ 

تحدید الحد. 1۵ 

تحر یف القیاس. ۲٦٢‏ 
التحريك. 2١9١‏ 

تحريك النفس» ۱۹۰ 
التحصیلء ۲ ۱۶ 


التحقیق. ۱۵ 


التحلیل, ۱۹۸ 

۸۵ AL AY التخصیص.‎ 

التخفيف. ۱۸۸ 

التخیل, ۱۱ء ۰۱۷۳ ۰۱۹۰ ۰۲:۰ ۲۶۱ 
التخییل, ۱۹۱ 

التخییل المحه ك للتفس. ۱۹۱ 
التذگی ۱۷۷ 


ترتّب العلوم فی الخصو ص و العموم» ۲۵۱ 
التر تیب ۱۳ء ١۱ء‏ ١۱ء ٦٦‏ 

تر تیب الجنس و النوعء ON‏ 

الترجّيء ۷۷ 

ترڈد الذهن في الوجود و العدم. ہج 
الترك VA‏ 

ٹر ws‏ الجسمء ۲۵۱ 

الترکیب. ۸۷۷ ۱۸۸ 

ال کیۓ الاضارت WY‏ 

الترکیب الحقیقئء VY‏ 

الترکیب الخبر ی VA MY‏ 


۶ / بشارات الإشارات 


تركيب الشر طیّات من الحملیّات. ۹۱ 

ترکیب المفصّل, ۲۹۵ 

الع کت هن خرف ال۹۷ 

تساوي المعلول للعلّة, ۲٥٢‏ 

التسلسل, ۳۶ ۳۵ ۱۸۲ء ۲٢٤٢‏ 

لصا اللو ا ايم 

تسليم المخاطب؛ ۱۸۵ 

تسلیم المقد م. ٠١‏ 

N التسلیمی.‎ 

اة ا اعت WEN‏ 

التشدیدء ۱۸۸ 

۲٦١۷ التشکيك.‎ 

التصدیق. A‏ ۱۱ء AL‏ ۱۷ء ۱۸ء ۱۹ء ۷۶ 
NAO ۶‏ ۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۲۶۰ ۰۲۶۷ 
۷ 

التصدیقات الأولية, ۱۹۱ 

الو اللي :۱۱ 

التصديق الجازم. ۱۷۶ 

التصدیق الظنی. ۱۱ 

التصدیق العلمی, ۱۱ 

التصدیق الوضعی, ۱۱ 

AV SY AA AAV SEAN 4 goضتلا‎ 
۲۵۸ ۰۲۶۷ ۱۷۵ء‎ AVE VE 

تصوّر أحد طرفي القضيّة. ۱۷۹ 

تصوار الحدود. ۱۷۶ 

التصور الساذ ج. ۳۹ 

تصوّر الطرفین. ۱۷۵ 

تصوّر التفس. ۲۶۵ 


Vo seg تصور گنه‎ 

تصوّر المجهول. ٦٦‏ 

التضائف. ۷۶ 

تضعيف العدد. ۱۰٦‏ 

التضمّن ى دلالة التضمّن 

التطویلء 1۱۰۱۵ 

التعجٗب, ۳۷ ۸۷۷ ۸۷۸ ۱۹۰ ۲۶۰ 
التعدد. ۸۳ ۱ 

تعرّد العلل لمعلول واحیٍء ۲۵۶ 
التعریض, VA‏ 


VA ۷ ۲۶ ۰۵۵ ۰۵۲ ء۲٢‎ ۰۱۳ التعریف»‎ 


۷۰ 
تعریف الاسم, VV‏ 
تعریف الاشیاء بالحدٌ و الرسم, VA‏ 
التعریف بحسب الاسم. ۲٥٢‏ 
التعر یف بحسب الحقيقة, YOU‏ 
التعريف الحقيقي» VY‏ 
تعریف الشيء بما لایعر ف إلا بذلك الشي ta‏ 
۱ ۷۳ 
تعریف الشيء بما هو أخفئ منه. ۷۱ 
تعریف الشيء بنفسه. ۷۱ء ۷۳ 
تعریف الفعل» ۲ 
التعریف اللغوي, VY‏ 
تغريق اکس Gd‏ الات ۱۵۹ 
التعقّل الاجمالی. ۳۳ 
تعقّل الماهيّة, ۳۳ 
التعلیم. غ6١‏ 
التعمیمء AY‏ ۸۸ 


٤٤۴٢۷ اعت‎ 

التعيّنات اللاحقة للڈشخاص, ۳۲ 

التعیین, ۸۶ 

التغلیط. ۲۶۱ 

۱۱۸ tal 

۲٦٢ cS yall تفصیل‎ 

التقابل, ۱۶۳ ۱۶۷ 

تقابل العدم و الملکةء ۲٢‏ 

التقابل في الایجاب و السلب, ۱۶۳ 

تقوم انس رای الات »,۱۳۱ 

تقڈم وجود الأکیر ۲۵۵ 

التقریریات» ۰۲۳۹:۰۱۸۵ ۲۶۰ 

التقلیدء ۱ 

التقلیدی, ۱۲ 

التكذيب. ۱۸ 

VY التکرار,‎ 

تکرار المحدود في chal‏ ۷۳ 

تکڑر الحذ. ۲۰۱ 

تکور الو سط ۲۳۲ 

تکریر الشيء في التعریف. ۷۲ 

تلازم ذوات الجھة ۱۳۶ 

تمام الماهيّة المشترکة. ۲ ۶ 

تمام المشترك. ۵۲ 

تمام المشترك الذاتئء ٦٦‏ 

NAV ۱۹۵ ۱۹۶ ۰۱۹۳ ۰۲۰ ۱٩ التمئیل.‎ 
۲ ۰ ۸ 

التمئیلات الخالية عن الجا ۱۹4 

التمساح, ۱۵ 
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التمتي. ۷۷ 

التميّز Las‏ یشارکه في الجنس. OY‏ 

۱ ag era المي‎ 

التمییز الذاتی. ٩۶‏ 

التمییز المطلق عن المشارکات. ۵۲ 

تناسب العلوم. ۲۶۸ 

۰۱۶۱ ۰۱۰۰۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۱۰ التناقض.‎ 
۱٥١ NOY NEA ALO ۳ ۲ 
۲۲۱۵ 

التناقض بين الكلّى و الجزئی. ١6‏ 

التناقض بين المطلقات. NEV‏ ۱۵۶ ۱۵۵ 

تناقض ذوات الجھة ١65‏ 

التناقض في ذوات الجهة. ۱۵۸ 

التناقض في المحصورات. ۱۶۶ 

تناقض القضاياء ۰۱۶۱ Vey‏ 

تناقض الوجوديّات. ١69‏ 

VA التنبیه,‎ 

۸8.۸۳ sea pl 

۱۷۹ AVA ۰۵۰ التواطئ.‎ 

التوشطء ۲ ۲۵ 

۲۵۲ الا رن‎ bes 


«ث» 

الثابت» ۹۷ء ۱۱۳ 

ثاني السلب» TAA‏ 

الوت ۱۶۱۲۰۱۲۱۲ ۱ 
ثبو ت ال"وسط للأصغر بالفعل, ۲۰۷ 
ثبو ت التالي. ۰۲۳۳ ۲۳۶ 


VAN‏ بشارات الاشارات 


SV Ne Slt قوت‎ 

ثبوت الذاتیات, ۲۶۵ 

ثبو ت المحمول. ۸۵ 

ثبوت المحمول للموضوع, ۱۱۲ 

ثبوت شيء لآخر فرع ثبوته في نفسه, ٩۷‏ 
الثلائة, ۳۳ 


«Ke» 


الجامع العدميء ۱۹۵ 

الجبلی. ۱۷۵ 

VEN ۲:۰ الجدل‎ 

الجدلي» ۲۱ 

الجدلیة ۲۳۹ ۲۶۱ 

الجرم. ۲۱ 

الجزئئء ٢۲ء‏ ۰۲۸ ۰۵۵ AY OK‏ ۸۲ كلل 
NAVE ۰۱۸۰ ATE ۷‏ ۰۱۹۵ ۲۰۸ 

الجزئيّات الکثیرة. ۱۹۵ 

۰۱۶۵ ۱۶۶ ۰۱۳۶ AA AY 6 الج سز يف‎ 
YAP ء۲٠١٠‎ NVA AW ۱٦ 

الجزئيّة الحينيّة, ١6‏ 

تنج ية الذاتيّة, ۱۶ 

الجزئيّة السالبة» AVE‏ ۲۲۶ 

الجزئيّة السالبة الکبر ی ۲٢٢‏ 


بے ية الصدق. ۸۸ 
ans‏ المطلقة, ۲۶۶ 
نے النوضية VRS VE‏ 


الجزئية الموجبة الصفری. ۲٢٢‏ 


۸۰ V4 الجزاء.‎ 

الجزم. ۱۱ 

۱۸٩ جزم»‎ 

الج بالحکم. ۱۷۷ ۱ 
جزم العقل بالقضایا, ۱۷۵ 

۱۸۱ ۱۰٦١ ۳ ۳۵ ۳۱ ce pall 
۶۲ جزء تمام الماهيّة المشتركة.‎ 
۱۹۸ جزء القیاس.‎ 

جزء الماهيّة. ۲۸ 

جزء الماهيّة المشتر ٤١ AS‏ 
جزء محمول الأصلء ۱۷۰ 
جزء موضوع العکس, ۱۷۰ 


الجزء و الکل. ¥‘ ۱ 


/ 1 ee ٠ TA ۳۷ ۹ eA ۷ء‎ ae: الجسم‎ 


NY AY كت‎ OA <07 ۵٣۳ عم ام‎ 
YOY A41 AVY ATF الل إلى‎ 
Yoo YO. ۱ YEO Ye 

الجسم التعلیمی. ۰۲۶۷ ۲۶۹ 

الجسم الناطق. ٤٤ء‏ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

الجسم الناطق المائت, ٦٦‏ 

الجسم النامي ۰ 0۱ 


الجسعانئ الناطق, ۷۳ 


الجسمتة. ۲۸ 

ی۷۹۷۶ 
الجماد. ۲۰۶ 
جمع المسائل في مسئلة واحدق ۳۹۹ 
الحملت ۲٦٢‏ 


0 ۰ 9 EN T۹ 1 ۵ء‎ AY الجنس.‎ 


١م‏ ۷ ۵۳ء ثم ۵۷, قم ا AY‏ 
فى AV‏ ۷۵ ۱۲۳ ۰۲۰۱ ٢٤٢۲ء‏ ۲۶۸ 
ل هد و23 
جنس الانسان. ٤‏ ه٥‏ 
الس السك 
الجنس السافل. ١ه‏ 
الجنس العالي. ۰۵۱ ۰۵۳ OVE‏ 
الاين ارب AW‏ تم ا 
VAY‏ 
الجنس المتوشط. ON‏ 1ه 
جنس المجود. ٦٦‏ 
جنس المقادیرء ۳۷ 


جنس لا جنس فوقه ۵۱ 


الجنس المنطقی. ۸۶ 

الحنسية. ۵۱ 

VY الجواب,‎ 

جواب “sly‏ شي ء هو ؟». OY‏ ۵۵ 
جواب دای شي ء هو في جوهره؟. OV‏ 


الجواب ب«ما هو ؟». ۲ ۶ 

جواب سؤال مشتمل على التکرار. ۷۲ 

he ۹ 4۳ .»٩ هو‎ Ley جواب‎ 
Vo 


OY LOY الجود.‎ 

جودة الھیئف ۱۹۱ 

جودة هيئة اللفظء ۱۹۱ 

NY AY الجوهر. ۰۲۵ ۳۷ء ١۵ء ۰۵۳ كم‎ 
۲۶۵ ٤ NAVY AV 


ole‏ القضایا ‏ الجهة 


الجهالة. ۷۰ ۷۱ 

الجهل. ۱۱ ۱۲ 

الجهل بالتأليف. VAY‏ 

الجهل بالقياسیّة. ۰۲۰۵ ۲٦٢‏ 

هه 
۶ ء۳۷۹ | 
۷ء ٥ء‏ ۱۷۰ء ۱۹۸ء ۰۲۰۱ ۰۲۱۶ 
و او و و مک اع وا ار 
۲٦٢‏ 

جهة الأصلء ۲٢٢‏ 

الجهة الإيجابيّة. ۰۱۲۲ ۱۲۲ 

جهة الحملء ۱۳۳ 

جهة السالبة, ۲۱۶ 

جهة السور. ۱۳۳ 

جهة الکبری, ۲۲۳ 

جهة النتیجةء ۰۲۱۰ ۲۲۳ 


Kc” 


الحادسء. ۱۷۷ 

۱۰۱ Ae bale 

۲۲۰ ء۱۷٦ ۳۸ء‎ Sled! 

الحاصل.ء ۱۹ 

حاصل المعلومء ۱۹ 

الحال ۹۰ء ٦۱۲ء‏ ۱۳۲ء ٠٥٠١ ٠٤١٢١‏ 

الحجرء ٦۱۹ء‏ ۰۲۰۶ ۲۵ 

۱3۳ ء۱٦١١‎ ء۱٦١‎ ۰۲۰ ,۱۹ ۸۱۸ cll 
۲١٢ ۱۹۸ء‎ NAV ۱ء‎ ۲۳ 


۸ بشارات الاشارات 


الحجّة الخطابیةء ۱۸۲٦‏ 

الح اليقينية على cops gland!‏ ۱۱۳ 

WV OA EY EY EN ۱۸ء ۱۹ء‎ doll 

ہے ٣ا‏ كت كت ۸ة حت ۷٢١‏ ۱۹۷ 
۰۸ء ۲٥٢ ء۲٢٤۸ TEV‏ 

۲۵۳ الأصغرء‎ dol 

AVA الحدّالأوسطء ۱۱ء‎ 
۲٦۷ ء۲٥۰۸ ۷ء‎ YOY 

الحد الأوسط في الاقترانیّات, ۲۵۳ 

٦۷ 33.56 VE AY AY ۱۳ء‎ Stell الحدّ‎ 


"۰٢ ہے‎ 


عد ی ۷۵ 

۲٤٢ الشعر,‎ Gee 

الحدّ الناقص, ۱۳ء ۲۲ EY‏ ٤٤ء‏ ٦٦ء‏ ٤ت‏ 
VW 771‏ 

حد النوع الإضافئ, ۷۵ 

الحد الوسط في برهان cat‏ ۲۵۸ 

۲۵۸ الا وس في برهان «إن».‎ aol 

۱۷۸ AVY الحدس,‎ 

الحدس القوی, ۱۷۸ 

حدس النفس» ۱۷۸ 

AVA ۰۱۷۷ ۰.۱۷۵ AVE AY الحدسیات.‎ 
۱۹۳ 

الحدسیّات الغیر الیقینیةء ۱۸۷ 

حدوث الباريء ۱۱۰ 

حدود القیاس» ٢٦۲ء ۲٣۲۳‏ 

حدّي النتيجة, ۲۵۲ 

VAY الحرام»‎ 

الحرف. ۲۵ 


۸۲ ۸۱ حرف الجزاء‎ 
١ ۰ AV V0 At ۳ V4 حرف ا‎ 


الحركة, £ ۳۸ ۷۰ ۷۱ 


VANS PN نحركة الق‎ 

حروف الفهم. VA‏ ۱ 

VAY ۰۱۸۰ ء۱۷۲٦‎ ۰۱۷۵ الحشء‎ 

. ۲۵۰ ۰۲۶٩ الحساب»‎ 

VTA: OV OOF ٦۳٦٤ الخَقاس‎ 
۳۹ الحشاس المتحدك بالارادة.‎ 

الحتن. ۰۱۸۰ ۱۸۲ ۱ 

خسن الظن بالمعلم, ۲۶۷ 

الحسيء ۱۲ 

۱۰۳ ۱۰۲ ۰۸٩ الحصر.‎ 


ا 5 ۸۹ 
صر الکلی. ۸۹ 
حصر حمل المحمول في الموضوع, ۱۰۶ 
احق ٤ء‏ ۸۸۲ ۱۸۷ ۲۶۰ 
الحقیقةء ٦٦١‏ 
الحقیقی. ۲۰۷ 


۰۱۵۲ 4A7 ,۸۸ AL AY NE ٩ الحکم.‎ 


۲۵۸ ۰۲۰۷ ۱۹۵ ۰۱۹۶ VAY AVE 
NS الک با تا‎ 

حکم بدوران الشيء مع الشيء, ۱۹۶ 
الحكم التقییدی, ۱۶ 

الحکم الجازم. ۰۱۸۳ ۱۸۷ 

الحکم الجزئی» ۸٩‏ 


الحكم الحملئٔء AY‏ 

الحكم الخبرئ» ۱۶ 

حكم العقل AVA‏ ۱۸۰ 

حکم العقلی ‏ حکم العقل 
الحكم على العض: ۸۸ 

الحكم الغير الضرورئ» ۱۱۸ 
الحكم (ISH‏ ۱۳ء ۱۷۷ء ۱۹١‏ 
الحكم المطلق, ٩۰‏ 

الحکم المطلق العامٌ. ۱٦۷‏ 
الحكمة, ۶ ۰۱۸۳ ۲۰۷ 

الحکمة العملیة. ؛ 

الحکمة النظر خر 

الحکیمء ۰۱۱ ٤٤ء‏ ۱۷۷ ۲۶۱ 
الحملء ۲۳ء 7۰ ١‏ ۱۰ء ١٤۱۲ء‏ ۱۳۱ء ۱۳۲ 
حمل الاشتقاقء ۲٢‏ 

الحمل الْأُوّليَء YEE‏ 

الحمل بش هو», ۲۳ 

٠٦ ,۵٩ الحمل الذاتی,‎ 

الحمل الذاتی الاوّلی > الحمل الذاتی 
الحمل الطبیعي. ۲۰۳ 

Vs ضی,‎ all الحمل‎ 

الحمل الغیر الضرورئء ۱۱۵ 
الحمل الغیر الطبیعی, ۲۰۳ 

حمل المحمول في المو ضوع. ۱۰ 
حمل المواطاة, ۲۳ 

حمل الموجب الکلی, ۱۲۶ 

۱ الحملی ‏ الحمليّة 

الحملیات ‏ الحمليّة 


نمايدها: اصطلاحها 9 موضوعھا / TAQ‏ 


الحملعات الساذجة, ١8‏ 

AN AY AY AN على‎ ,۷۹ NA الحملية,‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ ء٠١‎ VA AE AF 
TTI ء۲٣٢٠‎ ۲ TTA Yee ۲ء‎ 
YOO ۲۳۷ ۲۳۹ 

۱۹۹ AM eal 

۲۵۲ ce حَمّى‎ 


الحمية, ۱۸۰ 


الحوادت, ۳۰ 


الحی. ۱۱۲ 

الحیلولف ۱۱۵ 

۱٦١ ء۱٦١١ الحینیةء‎ 

الحينيّة المطلقة ۵۳٥۱ء‏ ۲۲ 

EL ۶۳ LY ۶۱ ء٤٤‎ ۳۸ ۳۷ الحيوان‎ 
۱۷ء‎ ء٤‎ ۰۰ OV ۵۶ ۰۱ و‎ ٦ 
الى‎ VA NVA VO VE VY VY ۷ ۰ 
۱۰۱ AVY AV AY AY AV Ab 
ANTONY Y aN Ve ۰۹ء‎ ء٠‎ ء٦٢‎ 
ء۱٥۵۹‎ NOY NEO ء٤١‎ ۲ AYA 
NAN AV ء۱٦۹۹‎ ATA ۷ ۳٣۳ 
٤4 ۰۲۰۵ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ 110 ۶ 
۲2۵ ۸۲۲۵ ۱۲ ۶ ۸۲۲۲ TTY ۷۱۷۱ء‎ 
۲ء۲۲۰‎ 


لحمو ان الس AY‏ 

الحیوان الضاحكء ٦٦‏ 

الحيوان الناطق, ٢۲ء‏ ۲۰ ۳۹ء ۱ ٤٣ء‏ 
YAY‏ 


\V- ۳ ce الحيوانيّة,‎ 


۰ بشارات الاشارات 


ce» 

۱۲۷ ۱۲۳ء‎ AV AT ۳۰ «£ الخارح.‎ 
۲ ۰/۳ ۳ 

الخارج المبائنء ۳۸ 

الخاصّة, AY‏ ۳۱ء ۶ ۵ 00< 0A‏ 04 
۰ ۱ كت لال ۱۵۸ 

الخاصّة الاضافيّة, ۵7 

الخاصّة بالموضوع» 57 

OV الجنس.‎ dole 

۵ ۵ الجنس العالي.‎ dole 

الخاصّة الشاملت OV‏ 

٦٦ المجدادة.‎ dole 

الخاصّة المطلقة. 5ه 

الخاصّة المفارقة, ۱٦۹‏ 

خاصّة النامی, OV‏ 

الخبر لالاء ۷۸ ۷۹ ۸۰, ۸۱ 

الخجل. ۱۸۰ 

الخصم. VAY‏ ۱۹۲ء ۲۶۰ 

الخصوص, ۱۰۳ 

۲۶۹ ۰۲۶۷ ۱۷ء‎ ء۱١‎ baal 

VA الخطاب.‎ 

الخطابة, ۲۶۱ 

الخطابی» ۲۳۹ء ۰۲۶۰ ۲۶۱ 

الخطأء ۱۸, ۷۳ 

A; المستقیم.‎ Le 

FY +بى‎ + ب٣٥‎ 

الخطين المتوازيّين. ۸۰ 


۲٢٢ ۱۸۶ AY الخلا‎ 


ها 


الخلف. ۱۰ء ۳۶ ۰۱۰۱ ٢١٦۱ء NTO‏ ١٦٦۱ء‏ 
٦‏ ۳ء ۲۱ء ٦۱١۲ء‏ ۲۱۷ء TIA‏ 
قحم ۷۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ NYE‏ 
۱۵ء ۲۳۹ ۲۳۷ 

الخٌلقء ۱۸۱ 

۱ VAY الخلققات‎ 

خواصٌ الحيوان. OV‏ 

الخواصٌ المركبةء 1۷ 


الخیر ۶ 


(( ۵)) 
الداثرة. ۲۹ 
الدائم ‏ الدائمة 


ء۱٥١‎ AEA NEA AMEY 6 ۸ء‎ 
۳۷ 

الدائمة الغیر الضروريّة. ۱۲۱۰۱۱۰۱۱۶ 

الدائمة الكليّة. ۱۲۵ 

الدائمة المطلقة, ۰۱۱۶ ۱۱۵ 

الدائم الضروری, ۲۱۰ 

۱۳۶ ررت‎ mer esr 

دائم الكذب. ۱۲۶ 

الدائمی. ۱۷۷ 

الداخلتان تحت التضاد ۱۶۳۱ 

الداخل في جواب «ما هو aS‏ ۳۹ 

الدال. ٦٦ء‏ ۸۵ 

الدال بالالتزای ۰۶۳ ۸۵ 

الدال بالمطابقة, Ao‏ 


الدال علی «ما هو؟»» ۶۱ 

الدالثة, ۱۵ 

OW الدخان؛‎ 

VV الدعاء.‎ 

۲۶۰ الالزام»‎ abs 

الدلالات الثللاث. AV‏ ۲۱ 

الدلالة. ٢۲ء‏ ۰۲۳ ۲ ۰۲۵ ٤٤ء‏ ۰۶۹ ۱۳۱ 

الد لالة الالتزاميّة, 1۲ 

دلالة الالتزاميّة, ٤‏ ؛ 

۲۰ SWI دلالة‎ 

دلالة العضمن ‏ الا لالا ال 

AY ے١‎ ٤۲ ۲۱ ۰۲۰ thal الدلالة‎ 
10 

۲۰ aul دلالة‎ 

دلالة اللفظ على المعنی, ٠١‏ 

دلالة اللفظ على جزء المعني, ۲۲ 

الدلالة اللفظيّة, ۱۳۱ 

دلالة المطابقة, YY‏ 

الدلالة الوضعيّة, VV‏ 

الدلالة الوضعيّة الصرفة, YY‏ 

٢٢٥٢ ۰۲۵۳ Yor ,۱ الدليل,‎ 

الدليل الحدسی, ۲۱ 

الدلیل الحشیٔء ۲۱ 

الدلیل الطبیعی. ۳۱ 

الدلیل العقلی. ۲۱ 

الدلیل اللفظئ, ۲۱ 

الدماغ ۱۱ 

الدمويّة, ۸۹ 


نمایه‌ها: اصطلاحها و موضوعها ۲۱۴۷ 


الدواب البريّة. NAVE‏ ۱۹۵ 

ANE ۱۲ء‎ ۹ ANNE EVV GN pl gal 
۲٢٢۳ ء۲۰٠۱‎ ء۱٥١٥ ۸ء‎ 

الدوام الذاتی ۲۱۰ 

دوام السلب» ۱۲۹ 

دوام السلب بدوام الوصفء ۱۳۰ 

الدوام اللي ۱۳۶ 


دوام وجود الذات؛ ۱۱۱ 


دوام الوصف» ۱۱۵ 


Ye FO VA ۷۱ الدور,‎ 
۱۸۶ الدیانات الحقيفتة,‎ 


«ذ» 

الذات, ٢۲ء‏ ۱۱۳ 

الذاتسی. ۸ص FY ,۳٣‏ ۲ ۳۹ء ون 
۹ء٤‏ "م ؛٤٦‏ 


الذاتیات المفصّلة ٦٦‏ 
الذاتی 02:070 
الداتيَ المقوم. ۲۹ء YEE‏ 
الذاتعة, ۱۳ء ۲۶۶ 
الذکورة. £0 

۷۸ pl 

الذمیمة ۱۸۰ 

ذوات الجهة. ۱۳۷ 

ذو الاسمین. ۱۷ 

ذو العلم ۲۳ 

ذو الوضع. ۲۵۷ 


۲ بشارات الاشارات 


الذهن, ۶ ۱۱ء ۳۱۸۱۲ AY ۳٣‏ الى لاق 
"۰٢ ۷ ٦ AVA ۷ ٣‏ 
1 ۰۵ ۳ ۳۲ 


«ر» 

۲٦٢ ۰۱۰۶ AV ء۹٦ ۹۵ء‎ AE الرابطت‎ 

الرابطة الا یجابیّةء ۹۵ 

الرابطة زمانیةء ٩0‏ 

الرابطة غير زمانيّة. ۹۵ 

الرباء ۱۸۲ 

١ الربطء‎ 

الربط الایجابی, ۹۵ 

ا 

رڈ الخلف إلى المنتقیم, ۲۳۷ 

رد المستقیم الحملی إلى لفلف ۲۳ 

Ae SAE AVANT ALANA سے‎ 
۲٥١٢ ۰1۸ ۱۷ء‎ ۰۱۱ ۱ 

ری سو AV‏ 

رسم الجنس بالنوع, ۷ 

eee‏ ا کا 

gegen ll ced 

لزنم النهر فد لا Oral) gale‏ 

الرفع ۱۶۲ 

الرويّة, ۱۹۰ء 3191١‏ 

الرياضي. ۶ 


«5» 


۲٣۳٢٣ ء۲۳٢٣ الزائد‎ 


۱ A+ الزاوية.‎ 

الزاوية القائمةء ۱۸ء ۱۰۱ 

NOV اك اكيب اا‎ elas 
١6 

الزمان المعیّن. ۰۲۵ 5 

4۰ ۸۹ ۸۱ MV الزوج» ۲۳ ٦۵ء ۷۰ء‎ 
۲٦٢ TE ۸ 

۱۰۵ cat pall زوج‎ 

الزوجيّة. ۳۷ 

٦٦ ok Jl 


(( س ) 
الساذج. ۸۸ 


السالب: ۸۱ 
. السالب الوجودئ» ۱۲۸ 


اق 27ر As Ne Ae‏ افر مر كنول 
NEV NEO AEF AYO ۲‏ ۰1۵۰ 
۱ء ٣٠.٤ ٣٠۳ AVA ء۱۵٦١ N00‏ 
VY 6 ۷‏ ۲۹م ۱۹ ۰۲ ۰.۲۲۱ 
۳۳ 

سالبة الامکان ۸۱۲۱ ۱۲۲ . 

السَالِة التي فیها قيد «اللادوام». ۲۰ 

السالبة التي فيها قيد «اللاضرورة» ۲۰۶ 

ء۱٦١١‎ NEV ۱۲۵ AO السالبة الجرئيّة.‎ 
۲٢٦٢ ۲ ۷ء‎ ۷ 

السالبة الجزئيّة الدائمة. ۱۶۸ 

السالبة الجزئيّة الصغریٰء ۲۱۷ 

السالبة الجزئيّة الکبری. ٢۲۲ء ۲٢٢‏ 


السالبة الجزئيّة الممكنة الخاصّة, ۱۷۱ 
السالبة الدائمةء AVY‏ ۱۵۲ ۱ 
اه FAV AY‏ 

۳2 ee وک‎ 

۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۸۵ السسالبة الكلية‎ 
۲١۷ 6 ۲6۲۱۷ ٠,۲٢٠٢ NOY ۷۷ء‎ 

السالبة الكلّيّة الدائمةء ۱۶۸ ۱30 

السالبة الكلَيّة الضروريّة, ٠٦۷ ء٦ ۵٥‏ 

السالبة الكلَّيّة الکبری. ۲٢٢‏ 

السالبة الكليّة المطلقةء ۱۲۹ء ۱1۶ 

السالبة المحصّلة, ۹۵ء ۹۷ 

السالبة المطلقة؛ ۰۲۱۳ ۱۵۲ 

السالبة المطلقة الکلتت ١٠‏ 

السالبة المطلقة مع قيد اللادوام أو 
اللاضرورة. ۲۰۸ ۱ 

السالبة المقیدة, ۲۰۷ 

۲١۱۸ ١۲۲ ۱۲۱ السالبة الممکنة‎ 

السالبة الممكنة الخاصّة, ۹٦۱ء‏ ۱۷۰ء ۱۷۱ء 
۶ ۳۰ 

السالبة ال کت A‏ ۰۱۲۲ ۱۹۹ 

السالبة الممكنة بالامکان fas Yl‏ ۱۸۹ 

السالبة الممكنة بالامکان الخاصّ > 
rel |‏ السك ea‏ ند 


السالبة الممكنة بالامکان العام > السالبة 


الممکنة الات 
السالبة الممكنة الخاشةء ۲۰۷ 
السالة ال و ا 
ا 


نمایه‌ها: اصطلاحها و موضوعها ۳۹۳ 


سالبة الوجود. ۱۲۲ 

سالبة الو جود بلا دوام ۱۳۹ 

السالبة الوجوديّة التي بلا دوامء ۱۲۱ ۱۲۲ 

لسالبة الوجوديّة التي لا دوام فيها > 
السالبة الوجوديّة التي بلا دوام 

السامعء ۲۱ 

١56 الخ‎ 


سبب الحکم. ۲۵۲ 


السبب فی التصدیق بالحکم, ۲۵۲ 

اق اا OV‏ 

السبب في وجود الحكم. VOY‏ 

سيب نسبة الأكبر إلى الأصغر في نفس 
الأمرء ۲۵۸ 


السخونة. £0 


السويانية ۱۰ 


السطحء ۱۷ء ۲۶۷ 

السطح الموازي الاضلاع VA‏ 

سطح مخروط النور. ۲۶۹ 

السعادة. ۲ 

السفسطت ۲۶۰ ۲۶۱ 

السقمونياء ۰۱۰۷ ۰۱۷۷ ۱۸۹ ۱۹۰ 

٤ السکنات.‎ 

KE AY كل‎ Ae ۷۹ء‎ ء۱٦‎ ١٠۳ ٩ السلب»‎ 
۱١٠١٠٠١٠٥ ٠٦٤ ۹۵ء‎ AY ۰۹۰ AY 
"۰ء۰۰۰۰‎ TOS 
١٤١٤ ۳ ۷ ۳ء‎ 
NV NOY ۱۱۵۰ء‎ ء۱١‎ AEE ء٣‎ 


٤‏ / بشارات الاشارات 


۲۰۸ ۰۲۰۵ ۰۲۰ ۰۲۰۳ AVY ٦ 
۲٢٢ TIE ۲۱۳,ء‎ TINY NY ۰٠ 
۲۲۳ ۱ء‎ 

yl Gas Ni لت‎ 

سلب الاطلاق. ۱۵۲ 

سلب الامتناع, ۱۳۹ 

السلب الجزئي. AO‏ ۱۶۷ 

السلب الجزئیٔ گی ۱۷ 

سلب الحکم. ۸۵ 

سلب الحكم الكلَّىَ؛ ۸۵ 

سلب الحملی. AY‏ 

بات الةلالت ١1‏ 

سلب الضرورة. ۱۳۹ 

سلب الضرورة الإيجابيّة, ۱۲۲ 

سلب الضرورة في ll‏ جود و العدم, ۱۱۷ 

وه ونت 

سلب الضرورة الوصفيّة عن الطرفین, ۱۱۸ 

سلب الضرورة الوقتيّة عن الطرفین. ۱۱۸ 

سلب الضرورئ» ۱٦١‏ 

NEA ۱۶۷ ۱۲۸ ۸۵ السلب الکلی.‎ 
VIN Nor ۹ء‎ 

السلب الكلّىَ المطلق, ۱۲۹ 

AY AY السلب اتتضصل‎ 

علب ل 

سلب المحمول. ۸۵ 

سلب المحمول عن الموضوع. ۱۲۲ 

بات ال وی ۱۶۱ 

WAG eles. 


سلب الممتنع» ۱۶۲ 


سلب المنفصل» ۸۱ 

سلب النوعء ۰۱5۰ ۱٦۹‏ 

سلب ضرورة العدمء ١١١‏ 

سلب ضرورة العدم و cage oll‏ ۱۱۷ 

سلب ضرورة الوجود أو العدم في 
الاستقبال: ١١5‏ 

سلب ضشرورۃ اعد الحا ن ۱۹۹ 

تق انی a‏ 

علب كن و 

السلب مادام الذات, ۱۲۹ 

السلو 3 ۳ 

السلوك الطلبئء VA‏ 


ات اضر ° AVF‏ ۱۹ 


سماع الا خبار. ۱۷۵ 

السنن الشرعیّة, ۱۸۶ 

السنة كما 

۲۰۱ ۲۸ء ۲۹ء ۸۷, ۱۱۳ء‎ col gual 
AY 21S السواد‎ 

الور ۲٦٢٦ ۱۹۸ 00 ,۱۳۳ ,۱۳۱ AV‏ 
سور الایجاب. ۸۷ 

سور الایجاب الکلّی, ۸۷, ٩۱‏ 

سور الایجاب الكلّىّ في المتّصلة, ٩۱‏ 
سور السلب الجزئی, ۸۷ 

سور السلب الکلّی. ۸۷ 

سور السلب الكلى في المتصلة, ٩۱‏ 
سور السلب ISI)‏ في المنفصلة, ٩۱‏ 
السوفسطائی. ۲۶۱ 





سوء اعتبار الحمل. ۱۸۹ء ۲٦٢‏ 
السؤال, ٤١ء‏ ۷۲, ۷۷ 

سوال بای شيء هو *». ۵۲ 

سوال ب«ما هو». ۰۲۰ ۶۷ 

وال السائل Lene‏ ھو؟)ء ٠٤‏ 
السؤال عن العوارض الشخصیة ٤؛‏ 


«ش» 

VA الشارح»‎ 

الشارقٰ ۹۸ 

الشاعرء ۱۸۹ء ۲۹۶ 
الشاملة الغير اللازمةء 7ه 
الشاملة اللازمت هه 
الشاملة المفارقة. ۵۵ 
VA vaca)!‏ 


١١١ AA AY ۰۶۸۷ ۰۶۵ الشخص, ۰۳۱ ۳۲ء‎ 


الشخصيّة, ۱۶۵ 

الشرائط, ۳۰ 

شرائط الانتاج» ۲۲۸ 

شرائط التناقض. ١۱ء‏ ۰۱۵۵ ۲۱۳ 

شرائط النقیض ‏ شرائط التناقض 

۲۶۶ مقذمات البرهان.‎ bil 

الشرائم الإلهيّة. VAY‏ 

شرح الاسم ۲٥٢‏ ۱ 

اط Wy‏ عیفر کا لا 
۹ ۶ 

شرط الإنتاج» ۰۲۱۰ ۰۲۱۶ 1171 

الشرطيّات الساذجة. ۱۹۹ 
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ء۱۹١‎ ۰۱۶۲ ۱۰۵ ,۹۸ ,۹۲ ۸٩ الشرطيّة,‎ 
۲۳٢۳ ہہک‎ 

٩۰ at الجز‎ tb الشر‎ 

الشرطيّة الكلّيّة. ۸٩‏ 

الشرطيّة المتصلة, A>‏ م8١٠3‏ ۲۳۰ 

الشرطيّة المخصوصة ٩۱‏ 

الشرطيّة المنفصلة, ۸۰ ١۰٠۱ء‏ ۲۳۵ 

الشرطيّة المهملة, ۹۰ 


الشرع. ۰۱ ۱۱۸۰ء ۱۸۱ء ۱۸۵ 


الشركة, ۲۷ء ۸۳. AV‏ ۲۳۲ 

الشركة المحضة. 0۸ 

شروط القضایاء ٠١5‏ 

الشریعةء ۱۸۱ء ۱۸٦‏ 

شريك البار ی ۲۷ 

الشعاع, ۳۸ 

الشعري» ۲۳۹ ۰۲۶۰ ۲۶۱ 

سے ا و 

الشك. ۰۱۲ ۱۷۷ء ۱۷۸ء ۱۷۹ء ۲۶۷ 

۲۰۸ ٣٠٢ ء٦۷ ای ٤ء ٢۲ء ٢۲ء ۲۹ء‎ 
YY ء۲٦٠٢‎ ۷ 

الشكسل الاولق Ge‏ مار ۹۷۹۷ :۴۰۷ 
٣ء YAM YEE‏ 10< ۲۱۷ء ۲۱۸ء 
۱ء ۳ ٢۳٢۲ء TYA‏ ۲۲۹ء YFI‏ 

الشكل الثالث, ۲۰۲ ۲۲۰ ۲۲۸ء ۲٢۹‏ 

NVA ۰۲۱۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ sll الشكل‎ 
۲۳٣٢ ۳۰ء‎ ۹ 

الشکل الرابع» ۲۰۲ 

شكل القياس, YW‏ 


7٦‏ ] بشارات الاشارات 


الشکل الکری, ۲۷ 

الشکل المنتج ۰۲۰۲ ۲٦٢‏ ۱ 

۹۰ ,۸۹ ۸۲ AN Ae الس ۰۲۱ ۲۷ء‎ 
۱۲۰ AIT ,۱۰۷ ۰۵ AY ۸ 
YOY ,۲۳۳ AVA AVY ۵ء ۱۷ء‎ 
Yor 

\AY الشنيع,‎ 

شهادات الاخبار. ۱۷۹ 

الشهادة, ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

الشهرة. ۱۸۰ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۱۹۱ 

OV ۰۵۱ القيكتة‎ 


« ص ) 

۱۲۶ ۰۱۱۷ ۹۷ء‎ ء۹٦‎ VA VV الصادق.‎ 
۱3۲ ء۱٦٦١‎ ء۱٤١١‎ EO EY ۵ 
TIE ء۲٦٢٢‎ ء۲۳٦٣‎ ء۱۹٦۹ ء‎ ۱ 
۳۳۹ 

الصحبة ۸۲, ۱۱۶ 

الصحبة المطلقة. AY‏ 

الصحّة, ۲۶ 

۱۷۰ العکس,‎ Saws 

۱۶۶۰:۱۱۶۲ ۰۱۶۱۰۱۳۲ ۱۳۲ egal 
٢٤٥٢ ء۱۹٦١ ۷ء ۰ء ٦١٦۱ء ۱۹۰ء‎ 

الصدق بالفعلء ۲۰٢‏ 

۲۰٢ ol الصدق‎ 

صدق الجزئیْتین. ۱۶۵ 

صدق الدائمة بدون الضروريّة. ۱۶۸ 


صدق الدوام علی الصغری, ۲۱۵ 


صدق الدوام على الکبری, ۲۱۵ 

صدق العکس. ۰۱۵۵ ۰۱۹۰ ٦٦٦‏ 

صدق القضیتین, ۱۶۳ 

NY NE ee oS ae دى‎ 
۱ ۳ 

صدق القياس مع الایجاب. ۲۱۶ 

۸٩ AA صدق الکلیة.‎ 

صدق المعنی» NAY‏ 

صدق المقدڈمتین ۳۰۹ 

صدق الموحبة الكلنة, ۱۶۷ 

الصدق النافع, \AY‏ 

صدق النتيجة, ۲۳۶ 

صدق النقيض, ١5١‏ 

صدق المطلقة العائة VV‏ 

صدق مقدّمات البرهان, ۲۶۲ 

الصر ف» ۲۱۹ 

۲٠٢٤ ء۲٣۰٢‎ ۳۰۰ ,۹۷ الصسغری, ۱۳ء‎ 
NO ۲ ۲ ۲ TEA ۷ء‎ 
TYE ء۲٢۲۳‎ ء۲۲٢۲ ۱ء ۹ء‎ ء٦‎ 
٣۳٠٢٢٣۳٣٢٣ ۲۹ ء۵٥‎ 

ال مه ال تق ۳۳۰۲۴۲۷,۷۰۲۹۷۹۸ 

الصفری الد ات ۰۲۱۵ ۲۱۱ 

۲۲۱۱۳۱۶ te sail 

ابی اسان ال 

الصغرى السالبة المطلقة ۲۱۷ 

صغری الشكل الاو ۲۲۳ 

۲۲۳ ۲۱۵ ,۲۰۸ ۲۰۹ء‎ dye mall صغرى‎ 

٣٢٢ 55٠١ ,۲۰٢ الصغرى الفعليّة‎ 





الصفری الكلية ۲۲۲ 

الصغری المطلقة. ۲۶۳ 

الصغری المطلقة الخاصّةء ۲۰۸ 

الصغری الممكنة, ۲۰۶ ۰۲۰۸ ۲۱۸ 

الصغری الممکنة الخاصَة, ۲۰۹ ۲۲۳ 

الصفری الممكنة الخاصّة السالبة, ۲۰۸ 

۲۵۵ لماعت‎ scales Ral 

۲۲۰ ۲۰6 chim gall الصغری‎ 

الصغرى المو جبة الجزئيّة. ۲۰۵ ۲۱۷ 

۲۰۵ ACIS جبة‎ gall الصغری‎ 

الصفراويّة. ۸۹ 

YOY cel aval 

۲۵ ٠٢٢ الصفة‎ 

الصناعة, ٤١ء‏ ۲۶۷ 

۰۲7۲۱ ۰۲۵۱ ۰۲۶۵ VO EV ۰۱۶ الصورة.‎ 
۲۹ 

الصورة التصريفيّة. ۱۸۸ 

صورة القیاس. ۲۱۳ 

صورة القیاس المنتج. VAY‏ 

صورة اللفظ. ۱۸۸ 

٦٤ ۳۲ algal 


«ض » 

الضابطة في تناقض الوجوديّات. ۱۵۸ 

VN ۰۵۷ OV FV ۳۶ ۲۳ الضاحك‎ 
۷ ۳ء‎ 

ء۱٦١١‎ ء۱٦٦١‎ ۰۰۶ AV EE ۰۶۳۲ الضخاك‎ 


۲۷٦۱ه‎ 


اناف يرب 


۲۲۸ ۰۲۲۵ ء۲٢‎ ٢ ۰۲۱۹۱ ۰۲۱۵ الضرب.‎ 

الضرب الأول ٢۲۱۵ء‏ ٢٦٦۲ء‏ ۲۲۹ء ۲۳۱. 
۳۳۹ 

الضرب الثانی. ۰۲۱۵ ۲۱۷ 

الضرب الرابع» ۲۱۷ 

الضروب الستة, ۲۲۲ 


الضروب الستة عشرء ۲۰۵ 


is ای‎ 


الضروب المنتجة ۱۳ء ۰۲۰۲ ۲۰۵ ۲۱۲ 
الضرورة 3١١‏ ۱۲ء ١٤۱۱ء‏ ۵١۱۱ء‏ ۱۱۹ء 
۵ء ATA ANT‏ ٣۱۳۰ء‏ ۱۳۲ء AVE‏ 

۷ء ١١٦۱ء‏ ٦٢۲۰ء ٢٤٢ TIT‏ 
الضرورة alg‏ ۱۱۲ 
الضرورة بشرط المحمولء ۱۱۳ 
الضرورة بشرط دوام الوصف» ۱۱۳ 
الضرورة بشرط دوام وجود الذات. ۱۱۲ 
الضرورة تشر ط غير الدات: ۱۱١‏ 
اضر ر axe‏ ال تو الو 
الوقت NAVY‏ 
الضرورة بشرط وقتٍ غير معیّن, ۱۱۳ 
الضرورة بشرط وقتِ معیّن» ۱۱۳ 
ضرورة الدائمة بدوام الذات, ۲:۶ 
الضرورة الذاتیّ ۰۲۱۰ ۲۱۳ ۲۶۲ ۲۶۶ 
ضرورة العدم ١٦۱۱ء‏ ۱۱۹ 
الضرورة التي بشرط دوام الذات. ۱۱۶ 
ضرورة الحکم. ۲۶۲ 


الضرورة مادام موجود الذات, ۱۲١‏ 


۸ بشارات الاشارات 


القتوورة لفق وه Oo‏ زی es‏ 


ضرورة الوجود. ١١5‏ 

ضرورة وجود المحمول للموضوع. ۱۱۰ 

الضرورة الو cites‏ ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۲۶۶ 

الضرورة الوقتیةء ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۲۶۳ 

SEV ONY AVY A وی‎ 

۲۶۲ ۰۲۱۹ ,۲۰۷ NTO ATT ATA 
Yee ۳ 

الضروريّات الأربعء ١١5‏ 

ضروری الانتفاء ۱۳۹ 

الضرورئ بحسب الوقت ے الضرورة 
الوصفيّة 

ضروريّ الثبوت» ۱۳۹ 

ضروری الصدقء ۲۶۳ 

ضروری الضروري» ۲۱۰ 

ضروري العدم» ۱۱۰ 

ضروری الوجود. ١١٠١‏ 

ضروری الوجود في نفس الأمرء ۱۰۹ 

ضروريّ الوجود و العدمء ۱۱۸ 

۲۹ WAVY ct yy pall 

الضروريّة, ۱١۱۱ء‏ ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ۰۱۶۸ NVA‏ 
۰ء ٢٠۲۰ء‏ ۲۰۸ ۰۹٠۲ء‏ ٢٢١۲ء ۲١٢۵‏ 
۷ء ۹ء ۲۳۹, ٢٢٢‏ 

الضروريّة مادام الموضوع موصوفاً بما 
وصف. ۲۶۶ 

ضروريّة مادام وصف الموضوع ۲۶۶ 

الضروريّة المطلقة ۰١۱۲ء‏ ١٢۱۲ء‏ ۱۲۹ء VER‏ 


الضميرء ۱۸۸ 


«by 

الطالب. ۲۵۵ 

الطالب بمطلب «هل». ۲۵۲ 
الطالعةء ۲۳۳ 

۲۵۰ VE الطت.‎ 

الطبعء 1۹ء ۲۰۲ ۲۰۳ 
الطبیب» ۲۶۰۰۱۸۹ 
الطبیعةء ۳۲ AA AV AY‏ ۰۱۲۷ ۲۵۰ 
الطبيعة alo‏ ۳۱ 

طبيعة الانسان, ۸۸ ۱۸۰ 
الطبيعة الجنسية, ۸۳ 
الطبيعة الخامست ۱۸۲٦‏ 
الطبيعة الكلّيّة. ۸۳ 

الطبیعة من حيث هي. ۸۸ 


۳۲ dhe gill اط2‎ 


۱۶۶ AY الطبیعیةء‎ 

طرفي القَضیّة. ۲٦٢٦٢ ۰۲۲۱۵ NAY‏ 
طرفي النتیحة ° 

طلب احد طرفى النقیض» ۰۲۵۵ ۲٥٢‏ 
طلب وجود الشيء. Yo‏ 

الطيرء ١۱۹۰ء‏ ۱۹۵ 


«ظ» 

الظاهر. 59 2 

\AY ۹۰ الظلم.‎ 

Bi‏ تخت AV‏ ماف 
۷۱ء ۰ ۲۲٤‏ 


ظهور الإنتاج, ۲۰۳ 


«Fr» 
Y ۸ ٤ 3 العادة,‎ 


۲۳ celle 

۲۶۹ ۰۱۱۷ AA العام‎ 

AV ,۷۳ ,۷۱ ,۷۰ AY ۲ ,۳۷ ۳۵ العدد,‎ 
٠١١ ۱۰۵ ۹۰ء ۹۸ء ۹۹ء ۱۰۶۱ء‎ ۹ 
۲٣۳٣۵٣ STE YT NEV AVE ۳ 
۳6۰ 

الغدد للحساب. ۲۶۰ 

العدل. ۱۸۰ ۱۸۲ 

VEY ۲ 4 ۷ cp العد‎ 

عدم الانتاج. ۲۰۹١‏ 

عدم إنتاج القياس. ۲۱۸ 

عدم إنتاج القياس عن مطلقتین. ۲۱۱ 

عدم إنتاج القياس عن مطلقة و ممكنة, ۲۱۱ 

عدم إنتاج القياس عن ممکنئین, ۲۱۱ 

عدم الانفصالء ۹۱ 

عدم التاليء ۹۱ 

عدم التناقض بين المطلقات, ۱۵۳ 

العدم المقابل للملكة, ۹٦‏ 

VV ASL! عدم‎ 

عدم الممتنعء ۱۱۱ 

۹۳ ple yl عدم‎ 

عدم تكرّر Sond!‏ ۳۰۱ 

العدم في الحالء ۱۱۹ 

العدم في المستقبل, ۱۲۱ 

العد مي. ۶ ۲ ۱۶۲ 

الول 
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0٦ .۵۳ EV ۲۹ء ول‎ ,۲۸ ,۲٢ عرض‎ 
00 ۷ ۳ 

العرض الخاص. ۲۶۹ 

العرض الذاتئء ۳۷ء ۳۸ء ۰۲۶۰ ۰۲۶۷ ۰۲۸ 
۲۹ 

العرض العام ۱۳ء ۰۱۵ ٣۳ء .۵٦ ۰۵۵ ٤‏ 
۷ءء ۹ءء ٠ك ۱٦٦١‏ 

العرض العام للخاص. ۲۰١۹‏ 


' العرض العاءٌ للفصل» ١۷‏ 


العرض العاءٌ للناطق. ۵۷ 

العرض اللازم. ٦٦‏ 

العرض المقابل للجو هر ۵۷ 

۵۷ OY ء٤٤‎ ۰۳۱ ۰۲۸ العرضئء‎ 

العرضی الغیر اللازم. ۳۰ 

العرضی اللازمء ۰۲۸ ۰۳۰ ۳۳ 

العرضی اللازم الغیر المقوّم ۳۲ 

العر ضيّ المفارق. YA‏ 

الخ 

العرفء ٤٠ء EV‏ ۱۲۷ء ۱۲۹ 

العرف اللغوي, ٤٠ء‏ ۶۲ 

العرفی. ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۱۵۵ 

۱٦١ cp ball العرفی‎ 

العرفیة, ۰١۱۳ء‏ ۲۱۰۵۱۹۵۰۱۱۲۱۵۶ 

العرفيّة الخاصّة, ۱۲۰ 

العرفيّة العامة ۰١۱۲ء‏ ١٦۱۲ء‏ 05,1759 
00 ۱ 

العرفيّة العامّة المطلقة المقيّدة بحسب 
الوصف» ۱٥٦١‏ 


۰ بشارات الاشارات 


العرفيّة الكليةء ٥٦١‏ 

العرق. ۲۵۳ 

المووس :م ١‏ 

£0 «otal عروض‎ 

العسل» ۱۹۱ 

عصمة الفكر. ۱۰ 

۰۱۱۱ AO OV ۰۳۲ ۰۳۰ العسقل. ۱ء ۱۱ء‎ 
AVA ۱۷٦ ١:۱۷۵ APY ۹ء‎ ۷ 
۱۸۵ء‎ AAT NAY AAI ء١۱۸۰ ۹ء‎ 
YEE AAR AAY ۵٦ 

العقل الاوّل. ۱۸۱ء ۱۹۲ 

العقل الساذجء VAY‏ 

العقل المجڑدء ۱۸۰ 

العقول الخامدةء ۱۷۵ 

۱۷۵ coal gil العقول‎ 

Ne 19۹ ET AA الآ‎ 
ToT ۰۱۷۱ ء۱٦۹۹ ۱ء‎ ۲ ۲ 
۲٢۸ TYE ۳ء ۹ء‎ 

عكس إحدى المقدّمتّين: ۲۱۳ 

العكس الجزئی الموجب. ۱3۱ 

عكس السالبة ۲۱۷ 

عكس السالبة الكلية» ۲۱۵ 

عكس السالبة المطلقة الكليّة, ٥٦١‏ 

عكس السالبة الممكنة الخاصّة, ۱۷۱ 

Ale eal coe‏ كا ع وا عار 
۲۵٥‏ 


اکس .فى ال نت 


عکس القضيّة, ۱۳, ۱۵ ۱۶۱ 

عکس الکبریٰء ۱۷> ۲۱۸ ١۲۲۱ء‏ ١٤۲۲ء‏ 
۳۳۸ 

۱٦۸ ۸۱۵٩ عکس المطلقة.‎ 

عکس الممكنة. ۱٦۸‏ 

۱۷۱ الممكنة,‎ die gall عکس‎ 

عکس المو جبة الممکنة الخاصّةء ۱۷۱ 

عکس النتيجت ۰۲۲۲ ۲۲۵ 

عکس النقيض, ۱۹٦‏ 

۱5 tad oll العلاقة‎ 

العلامت ۱۹۵ 


العلل الأربعء ۰۲۵۱ ۲۵۵ 
علل الماهیّ. ۰ ۳ 


NE ۲۳ء‎ ۰۲۲ ,۱۸ AMY O العلم.‎ 


YEA ۷ ۲ ۹‏ 
chal‏ ١۱ء‏ ۲۶ 
العلم الا جمالي. ۳۲ 
3۳ 90و 
علم الأكّر المتحركة, ۲۶۸ 
علم الا لهی. ؤ۲ 
العلم بثبوت اللازمء ۳۵ 
العلم البديهئ, ۱۳ 
علم بوجود السبب. ۱۷۷ 
علم بوجود ال ۱۷۷ 
العلم التفصیلی, ۳۲ 
العلم الجزئي. ۲۵۰ ۲۵۱ 
العلم الجزئي السفلانی» ۲۵۰ 
علم الحساب, ۲۶۸ 


العلم الخاصش, ۲۶٩‏ 

العلم السفلانيء ۲۱ 

علم الطبیعئء ٤ء‏ ۲۵۱ 

۲4۹ ٦ 

علم فوق علم» ۲۵۰ 

العلم الکكلی, Yo:‏ 

علم ما قبل الطبیعی. ٤‏ 

علم المجشمات. YEA‏ 

علم المناظر. ۲۶۸ ۲۶۹ 

علم المنطق, ۶ 

علم الھندسةء ۰٠ء‏ ٢٢٤۲ء‏ ۱۲۱۹۱۱۱۰۱۱ 
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العلوم البررهانيّة, ۲۳۹ 

العلوم الحكميّة. ۱۸۶ 

العلوم المتبائنة. ۲4 

العلوم المتداخلة, ۲۶٩‏ 

العلوم المتناسبة, ۲۶٩‏ 

۲۵ ۲۵۱ ۱۹۵ ء٤‎ call 

۲۵۸ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ التصدیق,‎ dle 

العلة افر ٠١‏ 

العلّة لتصدیق الحکم, YOY‏ 

العلة لنسبة SY‏ إلى اا ص ۲۵۶ 

abel‏ لنسبة SMI‏ إلى الاصغر ف نفس 
الاس YoY‏ 

العلّة لوجود الأكبرء ۲۵۶ ۲۵۵ 

العلّة لوجود الأكبر فی الأصغرء ۲۵۶ 

قله این “yay‏ 

AA AY ۰۸۰ العمومء‎ 

ضوم اقفر فان :۱۸۰ 


العموم الجنسیت, ۲۹ 


العموم من وجه ۵۰ 

YOY ۲۳۶ ٩۰ AY العناد.‎ 
۱۰۳ عناد الجمع.‎ 

عناد الخلوء ۱۰۳ 

العنادیّت ۹۰ء ۲۵۵ 

العنصرء ۰۱۱۳ ۰۲۳۲ YOO‏ 
العنقای ۲۷ 


العوارض الخارجيةء VY‏ 
العوارض الغیر المقومّةء هه 
عوارض اللفظ. ۱۸۸ 

عوارض المعقولات Als]‏ ۱۶ 
العهد. ۸۷ 

العهد الخارجئ» ۸۶ 

ا و 

عين التالیء ۲۳۳ 

۲۱۷ ee عین‎ 

عين المقڈمء ۲۳۳ 


« 2 


الغارب. ۱۱۵ 

غرض المنطق. ٩‏ ۱۰ 

الغريزة. ۱۸۱ 

YW ۰۱۹۰ ۱۳۹ ۱۲۲ ء۱۰٦١ العلط.‎ 
۲٦۷٢۷ TTT TY 

الغلط بسبب اشتراكٍ في مفهوم الألفاظ, 
۲۹۶ 

الفلط بسبب المعنى. ۲٠٠١ NE‏ 


۲ بشارات الاشارات 


اقا سب المع ارت رة 

الغلط فی القیاس» ۲٦٢‏ 

MNES ای ات‎ aos الغلط‎ 
yay 

الغلط فى لفظ الامکانء ۲۰۶ 


الغلط في المقدمات» ۲٦٢‏ 

الغلط من نفس القیاس» ۲٠۳‏ 

غير البیّن, ۱۹۷ 

غير الضروری» ۲۶۲ 

غير العر ضي. £V‏ 

غير المتحه ك. ۱۱۳ 

غیر المقوم. ۳۵, ££ 

غير الناطق. ٠١‏ 

غير الدائم, ۱۲۸ 

غير آلشامله الفار 5ة 

غير الضرورة. ۱۱۱ 

غير ضروريّ الوجود و العدم في | 
فرض له في المستقبل, ١١5‏ 

غير الکسبی, ۱۰ 

غير المحصّلة, ۹۵ 

غير المشهور. ۱۸۷ 

غير الممتنم, ۱۱۷ 


غير المنتم. ۲۳ 
غير واجبة القبول. ۲۶۷ 


وفت 


= س‎ 
ey 


رف ) 

فائدة التعريف. VA‏ 
الفارسيّة, ۸۶ 
الفاعلء ١٠ء‏ ۲۰ ٤٤‏ 


فحوی الکلام ۸۵ 2 ۱ 

الفرد. ۰۷۰ AV‏ ۹۰ء ۹۸ء ۹۹ء ۱۰۵ ۱۰۱ 
۲٦٢ ۲ ۰۶ 2۵۳ ۲ ۹‏ 

الفرديّة, ۳۷ 

الفرض الذهني. ۱۲۳ 

الفرع, ۱۹۶ ۱۹۵ء ۰۲۵۷ ۲۵۸ 

الفساد. ۶ 

OY OY ۶ ء١٤ الفصلء ۱۳ء ۰۱۵ ۳۹ء‎ 
VA ة٥‎ ا٣‎ V+ <0۹ ء‎ ٤ 

الفصل الآأخیرں *ه 

فصل الإنسان. ٤٣‏ 

فصل الجنس. ۳۹ 


الفصل الحقیقی. ٣٢٤‏ 


الفصل القریب, ۰1۱ ۸۳ ٦٦‏ 
فصل النوع العالي, ٥٥‏ 
فصل جنس الانسان. ٤‏ ه٥‏ 
الفضائل العمليّة, ۱ 

& القیاسات. ۱۷۹ 
الفعل ۰۲۶ ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ ٤٤ء VA‏ 
النگن:۹), ۱۹ء۲۷ 
الفلسفة الأولئ, ۰۱۵ ۲۵۱ 
الفلكء ۱۸۲ 
فوات الشرطء ۱۲۰ 


«ق » 

القائمة ۱۸ء Ae‏ ۱۰۱ 
القافيةء ۲۶۱ 

القانون ۱۰ 


القبض. ۱۹۰ء ۱۹۱ 

القبولء ۱۹۳ 

قبول قول الغیرء ۱۸۷ 

القبیحء ۱۸۰ء ۱۸۲ 

VY القدرةء‎ 

القدیم. ۸ 

قرائن القیاس, ۰۲۰۶ ۲۲۰ 

القرائن المنتجةء ۲۰۵ 

القرینةہ ۲۰۳,۱۷۵ 

VA القَسَمء‎ 

القضايا التواتريّة. ۱۷۸ 

القضايا التي قياساتها معهاء AVE‏ ۱۷۵ء 
۹ء ۱۸۰ 

القضايا الفطريّة القیاس. ۱۸۸ 

القضايا ا مرا ينين الات 
۱۷۳ ۱ 

۱۹۳ ۱۷۹ Ags gad القضایا الواجب‎ 

القضيّة, ۱۰ ۱۳ء AL AY MA NO NE‏ 
AY ۸‏ ١۹ء‏ ۹۵ء AV‏ ۸۰۹ ۰۱۱۱ 
۶ء ۲۵ء ١٦۱۲ء‏ ١١٤۱ء‏ ۵۹٥۱ء‏ ۱۷۴۳ء 
۰۶ء ۱۷۵ء AV1‏ ۱۸۹ء ۱۹۱ء ۱۹۲ء 
ANAT ۳‏ ۷ء ۱۱۹۸ YEA‏ 

القضيّة الثلائيّة, ۵ ٩‏ 

القضيّة الثنائيّة, ؛ ۹ 

القضيّة الحدسيّة, ۱۷۸ 

القضيّة الحمليّة, ؛ ۹ 

القضيّة الدائمة ۱۲۵ 


١١ AV القضيّة السالبة‎ 


نمايدها: اصطلاحها و موضوعها ۳۰۳ 


القضيّة السالبة المحمولء ۹۳ 
القضيّة السالبة المعدولة, ۹٦‏ 
القضية الشخصية, ۱۶۶ 
القضيّة الشرطيّة. ۹۸ 
القضيّة الضرورية ۱۰ ۱۱۶ 
القضيّة الطبيعية. ۸۳ 

القضيّة غير الضروريّة. ۱۲ 
القضية الكلئة, ۱۷۰ 


القضيّة المخصوصة AY’‏ 


القضيّة المخيّلة, ۱۹۱ 

۱۸۰ المشهورة.‎ it call 
۲١٢ القضيّة المطلقة السالبة‎ 
۱۲ المطلقة العائةء‎ seal 
۹٦ القضبّة المعدولة,‎ 

قضبّة المعدولة, ٩۶‏ 


القضيّة الممكنة, ۸٦۱ء‏ ۲۱۸ 


القضبّة المو جبةء ۹۵ء ۹۷ء ٠١١‏ 

القضيّة الموجّهة. ۱۲۲ ۱۲۵ 

القضقة ال eee‏ 

القضعة ال فة ۱۸۶ 

القضبّة الوهميّة الصرفة VAY‏ 

VA القطر.‎ 

القلیلء ۱۰۷ 

اص سمرء ۰۱۰۷ ۱۱۳ء ١۱۱۵ء‏ ٦٦۱۲ء NVA‏ 
۲ ۲۵۹۵۰۲۵۳ 

قوة الحركة ١٤‏ 

قوٴةۃ الحش. ۶۲ 

القواة العلميّة, ۳ 


٤‏ * / بشارات الإشارات 


القرّة العملعة ٣‏ 

القوّة النطق, ۶۲ 

القوّة و الفعل, ۰۱۰۷ ۱۶۳ 

۱۹۷ ۰۱۹۵ ۱۹۰ AV ء٦٦‎ AY ء۲٢ القولء‎ 

القول التامٌ ۲۶ 

القول الشارح. ۱۹ء ۲۰ 

القول الغير الذاتی, ٠٦‏ 

۱۹٦ ف.‎ gall القول‎ 

القوی, ۶ 

القوی الانسانيّة, ۲۵۰ 

۲۰۱ gate slo الق اتد‎ 

AMV ۰۷۰ ۰۲۰ القیاس. ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۸ ۱۹ء‎ 
۳ء ١٣۱۹ء ۱۹۱۵ء ۳٦۱۹ء ۱۹۷ء‎ ۳ 
NAY GV Vs ٢٣١٠٣۳ °° ۸ء ۹ءء‎ 
۲۲۲ ۰۲۲۰ TIA TA ۱۷ء‎ 7٦۹ 
۲۳۷ To ٣٣۳۶ع‎ ,۲۳۲ TTY ۷ء‎ 
۲۹۳۰.۲۹۹ ۴ى۳‎ 
YA ء۲٦٢٢‎ ء٦‎ ٣ 

القياس الاستثنائئ, ۱۹۷ء ۰۲۳۲ AVE‏ 
۳ 

القیاس الاقترانی» ۱۹۹ء ٢٠٣٦ء‏ ۲۰۲ 

القیاس الاقترانيّ المركب من المتصلة و 
الات ۲٢٢‏ 

القياس البرھانیء ۲۳۹ء ۲۶۲ 

القياس الجدلئ, ۲۶۰ 

القياس الحمليٰء Yor‏ 

القياس الحملی الاقترانئ, ۲۵۳ 

القیاس الخطابی, ۲۶۰ 


قياس الخلف. ۱۲ء ۰۲۳۱۰۱۹٩۹‏ ۲۳۲۰۲۳۵ 

القیاس الشرطئ, ۲۲۷ 

القیاس الشرطی الاستتنائی. ۲۳۳ 

القیاس الشعمری, ۲:۰ 

القاس الضاذق المقدمات Ve‏ 

القياس عن المختلفتين في الكيف. ۲۲۰ 

القياس عن المتفقتین موجبتين, ۲۲۰ 

القياس عن المتفقتين سالبتینء ۲۲۰ 

افیا القير الا جت لقنو لوا 

القیاس الکامل, ۱۹۷ 

ahaa‏ الق کته م الق بات ال و 
۲:۱ 

YPN ao Vailas cls 


القياس المستقيم الحملی» ۲۳٢‏ 


القياس المستقيم الشرطیئء ۲۳۷ 
ای لا 

القیاس المغالطئ, ۰۲۶۱ ۲٦٢‏ 
القیاس المقسّم. ۱۹۶ 

القیاس المنتج للضرورئ» ۲۶۳ 
القیاس المنتج للمطالب. ۲۶۵ 
القاس المنقسم. ۲۲۹ 

ann arta rer الا ا ات‎ 
Em 


«J» 

۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۱۰۶ الکاتب. ۲۳ء ¥۷ ۷۸ء‎ 
۰۱۶۶ ۰۱۲۲ AYO ANNO ANY ANA 
۲١۸ ,۲۰٢ AAT VTA ء۵٥‎ 


نمايدها: اصطلاحها و موضوعها اس 





الكاتب بالفعلء ۷٦۱ء‏ ۱۷۰ 

۱۶۵ ۱۶۱ AYO AYE AV AT الکاذب,‎ 
ء۱۹٦۲ ۱۹۱ء‎ ,۱۹۰ DAY ء٥۳‎ ء7٦‎ 
1Y ۹ء ۹ء‎ 

۲٤١ ااال‎ 

الکبرء ۱۹ ۱ 

الكبرئ ۱۳, ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰ ۲۰۵ 
۹٦‏ ۷ء YAT ء۲٦٠٢ ,۲۰۹ eA‏ 
۵ء ۹ء ۲۱۸, ۲۱۹, YY YT‏ 
ور یر رو و AAG‏ 
كم .سوم 

الكبرى الجز ئیةء ٢۲۲ء‏ ۲٢۲۲ء‏ ۲۲۰ 

الكبرى اَلدائِة ۲١۹‏ 

الكبرى السالبةق ۲۱۸, ۲۲۳, ٣٢٢‏ 

الكبرى السالبة الكلّيّة, ۲۱۷ 

الكبرى السالبة الممکنةء ۲۱۸ 

الكبرى الضروريّة, ۲۰۷ء ۲۶۳ 

الكبرى الضروريّة المطلقة ۲۰۷ 

الكبرى الضروريّة الو صفیة ۲۱۵ 

الکبری العر فی الخاضَة. ۲۰۹ 

الکبری العر فة العاشة. ۲۰۹ 

۲۲۲ ۰۲۱۹۰۲۱۶۰۲۱۶ AES الکبری‎ 

الکبری المشر وطة. ۰۲۱۶ ۲۱۸۰۲۱۵ 

الکبری المشروطة الخاصّة, ۲۰۹ 

ای سے ت اما زی و 
yyy‏ 

الكبرى المطلقة ۲۰۷ء ۲۱۸ 

الکری المطلقةا دون ال ور۷۸ 


الكبرى المطلقة العامّة, ۲١٢‏ 
الكبرى الممكنة, ۲۰۷ 

All الکیری‎ 

الکری البو الو نر VAG‏ 
الكبرى الموجبة الضروريّة. ۲۰۸ 
الکبری الموجبة الكلَيّة, ۲۰۵ 
الكبرى الوجوديّة, .م٠5 ٢٢٢‏ 
الکبری (db call ogo ll‏ ۲۰۹ 


ا الكثرة, ٤ء‏ ۰۵۲ VY‏ ۷۳ 


الکئیرں ۲۷ء ۱۰۷ء ۲۵۱ 

الکثیرین. ۲۷ 

NOV ء۱٤٤١‎ ء۱٤١١‎ NEY ء۱٤١١ الکذب,‎ 
۱۹٦ ۱۸۰ء‎ AVE ء۰٠‎ 

كذب الاأصضلء ۹۹۰ 

كذب الأصل الجزئی, ۱٥۹‏ 

۲۰۹ الصغریٰء‎ OAS 

الكذب الضاڑ VAY‏ 

گلپ الگ aig‏ ۲۹۶ 

کذ ب الکلْيْتَینء ۵ ۱۶ 

كذب المقذمة. ۲٦٢‏ 

الك 

۲٢١۹ ۲۷ء‎ GSU 

الکرة المتحکةء ۲۶۹ 

۲۵۵ «tc Sl 

۲٥٢ بالطبع»‎ ¢¢ SUI 

الکسبي. ۷۰ ۱ 

NYO ۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ الکسوف,‎ 
۱ YoY 


۷ بشارات الاشارات 


الکسوف القمرئ» YOY‏ 

الكل ۳۲, AV‏ ١٦۱۰ء‏ ۰۱۲۳ ۱۸۱ء ۲۶ 

1٩ الكلام.‎ 

الكلام الرڈئ, ۲۳۷ 

الكلام الملفوظ, ٦‏ 

الكلام النفسی. 39 

الكلمة. ٦۱ء‏ ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ م4 

كل واحد ۲۹٣١‏ 2 

الكل و الجزء ۱۶۳ 

OV OY ۵۰ EA ۰۲۸ ۲٩ ۸۰ الکلي.‎ 

۰2۱۵ AV ۸۶ AY MO ۵۹ ۸ ۱ 
۱۹۶ VE ۳ 

AY ۰۵۸ ۰۵۷ الخمس.‎ SUAS 

الکلْیات الخسس المنطقية, 4۰ 

۸٩ AY السالب.‎ els 

۸٦ ۸۶ AY الكل الطبیعی.‎ 

الكل المحمولء ۵٩‏ 

الكلّىَ المطلق, ۱۲۸ 

الكلّىَ المنطقی. ۸۶ 

الکلی الموجب» ۱۲۸ 

الكلّىّ الموجب المطلق, ۱۵۲ 

الکلیتّین, ۲۲۰ 

الکلیتین الموجبتين: ۲٢٢‏ 

AYE AA AY AY ٦٦ VE ۶ ALS 
٢۵٢ ٢٠٤ ۰۲۰۱ ء۱٦١۹‎ ء۱١‎ ۶ 

اغاق الام 

۱۱۵ الدائمة الصادقة,‎ ahs 

۲٢٢ السالبة الكبرئ:‎ asks 


الكلَيّة السالبة المطلقة الإطلاق العاءً, ۱۲۷ 

كليّة الصدق, AA‏ 

الكلّيّة الکبری, ۲۰۱ ۲۱۰ 

الکلتة المطلقة, ١4‏ 

الكلثة الموجبة, AVY‏ ۰۱۱۳ ۱۹۶ 

VV sie الم‎ Regal GSI 

الكلّيّة gall‏ جبة الضروريّة, ۱5۷ 

Yoo eA ء۱٣٤١‎ AF ۷ الكمء‎ 

الکمال, ؛ ۱ 

الکمالات العلميئة, ۱ 

۲۰۸ NEV ALE AY ,۷۰ ء١٤ الکشٹق‎ 

ةا ناس الاخناس: OY‏ 

كمّيّة آفراد الموضوع. AV‏ 

كمّيّة آفراد ما عليه الحکم. AY‏ ۸۶ 

گنه ماهيّة المحدود, ۱۹ء ٦٦‏ 

الکو کب ۲۷ء ۸۰ ۱۱۵ ۲۳۳ ۲۶۳ 

Wat الكو‎ 

۲۵۸ ۰۲۲۰ ۰۲۰۸۰۱۷۱ VET ۸۸ الكيف.‎ 

۱۵۹ ء۱٤١١‎ NY ,۷۱ £0 4 ata SU 
۲9۹ ۰ ۱ 

تم ستا2 الات الى اساھا ۱۷۷ 

الکيفتة السلبتة, ۲۱۵۹ 

الكيفيّة المبصرةء ۱۸۸ 


«J» 

اللا حقء ۱۸۹ 
SUI‏ حیوانء ۱۰۲ 
اللادائمء ۱۱۲ 


۱۵۰ ١٤۹ اللادائمةء‎ 

اللادوامء ۲۰۹۰۱۱۲ ۲۰۷ء ۰۲۱۰ ۲۱۵ 

۰۱۳۷ 00 £0 ء۳٣‎ ۰۳۵ ۳۳ LY اللازم.‎ 
۱3. 

اللازم البیّن. ££ 

اللازم الغیر المحمول, YY‏ 

اللازم الغير المقوم. ۳۲ ۳۳ 

لازم الماهيّة. ۲۶ Yo‏ 

لازم المقوّم. ۳۳ 

اللاضرورة. ۰۲۰ ۰۲۱۵ ۲۲۰ 

۱٦۸ VW ۱۶٩ اللاآضروريّة,‎ 

اللافظ. ۲۱ 

لام الاستغراق. AV‏ 

لام العهد الخارجی. ۸٦‏ 

لام العهد الذهنیت ۸٩‏ 

لام تعریف اتی ۸٦‏ 

لام رك الماهيّة. ۸٦‏ 

اللامشابھة ۷۱ 

اللاوقوع. ۱۶۲ 

لحوق الحركة للابیض, TA‏ 

لحوق الحركة للموجود. ۳۸ ۱ 

اللزومء الى الى NAV ۱۰۳ ۰۱۳۱ ٩۹۰‏ 
۲۴ 

لزوم التالی. ٩۱‏ 

اللزوم الكل ven‏ 

الأزوميّة, ۹۰ء YOO‏ 

۹۷ ء۹٦‎ os gall 

۰۱۲۲ AV AV قت‎ EV EE ء٠۰ اللغة‎ 
۲۰,۸۸۷ 


نمایه‌ها: اصطلاحها و موضوعها FeV]‏ 


لغة العر ب. AVAL AY‏ ۱۰۶ 

. ۱۲۹ ۰۱۲۸ الفرس,‎ ail 

اللغة الیونانی. ۷۵ 

VA SA ۰۲٦ اللفظء ١۱ء 0 ٠ء ٦۲ء ۲۳ء‎ 
۱۲۸ء ۱۶۹ ۱۸۷ء‎ ۰۱۲۲ AE ۷ 
۱۹۷ ۸ 

اللفظ الجزئی» ۲٢‏ 

اللفظ الحاضر: AV‏ 


. اللفظ الکلّی. ۲٢‏ 


اللفظ المتعارف. VOY‏ 

اللفظ المرگب» ۲۳ 

اللفظ المفرد. ۲۳ء ۲۶ ٦٦ء‏ ۱۸۸ 
اللفظ المو ضوعء ۲۶ 

اللفظ المهمل, ۲۶ 

اللمئّة. ۱۸ء YoY‏ 

اللمَيْة فی التصدیق. YOY‏ 


e 


اللمّيّة فى الوجود. YOY‏ 


مم 


اللمّيّة الواجبةء ۱۱۸ 
اللوازم البيّنة. ۲۹ء ۳۶ 
اللوازم العامّة. ۱۳۷ 
اللوازم الغير المقومّةء VA‏ 
لوازم الوجودء ۲۹ 

الات ۰3۳۲۷۰۳ 


» م" 


ما بالذات, ۱۹۰ 


ما بالعرضء .و١‏ 
ما بالفعل. ۲٦٢‏ 
ما ۲٦٢ seal‏ 


۳۰۸ / بشارات الاشارات 


نا تک لف رور ة2 4 

۲۹۹۰ اواو‎ NEO لات‎ oa 
۱ ۲7۲ 

مادّة الامتناعء ۱۶۲ 

مادّة الامكان. ١١٤۱ء‏ ۱۶۵ 

ماذة الایجاب ١٤١‏ 

مادة القیاس. ۲٦٢‏ 

مادّة اللادوام ۱۵۳ 

مادّة اللفظ ۱۸۸ 

مادّة النتیجة ۲٦۷‏ 

0٦ <۲ الماشي.‎ 

الماضي, ٢۲ء‏ ١٦۱۲ء‏ ۰۱۳۲ ۰۱۶۲ ۰۱۵۵ 
۳۹۵ 

ما قبل الطبیعة ۵ 

ما لا ضرورة له, ۱۱۸ 

ما لایعلم الشيء إلا به, ۷۳ 

ما لایعلم الشيء إلا معه ۷۳ 

ما لیس بضرورئ» ۱۲۶ 

مانعة الجمعء ۰۱۰۰ ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۲۳۵ 

ماه الخلة ۱۹/۸۹۰۰ عدر ۲۳۵۲۳۶ 

الماهیات الصناعيّة, ۱۰ 

الماهیات المتبائنة. ۱۰۲ 

۳۹ ,۳۷ ۳٣ >۳۲ ٣٠٣ ,۲۹ ,۱١ الماهئة.‎ 
٢٤٢ AY ال‎ OF OY EY اه‎ 
Y0 «T00 

ماهيّة الاسم. 0 ۵۷ ۲ 

ماهيّة الجوهن ٦٦‏ 

ماهيّة السبب. ۲۵۷ 


الماهيّة المركبة, ۳۰ 

الماهيّة النوعيّة,. ٤١ء ٦٤‏ 

ماهيّة مفهوم الاسم. ۲٥٢‏ 

ماهيّة مفهوم الاسم المستعمل. ۰۲۵۵ ۲٥٢‏ 
ما يشبه الاستقراء, ۱۹۶ 

ما يشبه التمثیل, ١914‏ ` 

ما یلازم سلب الضرورة المطلقة ۱۱۸ 
المای ۰۲۲۰ ۲۳۶ ۲۳۵ YOO‏ 

۰ ۱۹۳۰۱۸۵ ۰۱۷٤ المأخوذات.‎ 

1٩ المأدل؛‎ 

۱۳ el 

مبائن المبائن. ۱٦١‏ 

المبائنةء ۱۰۳ 


مباحث الألفاظ. ٦۱ء‏ ۲۲ 


۲٤۷ YEN ,۱۸۳ المبادئ,‎ 
٠١ مبادئ الحجّة,‎ 

مبادئ الطبیعی. ۲۵۱ 

مبادئ العلم الکلی الفوقانی ۲۵۰ 
مبادئ العلم ۱A0‏ 

مبادی الفلسفة الأولئ. ۲۵۱ 
مبادئ القول الشارح. ۲۰ 
بیدا oll‏ کال رای ۶۲ 
بدا ا 

مبداً النطق, ۶۳ 

المبدد بالذات, ۱۹۰ 

YEP EY الو فو‎ 

۲١٢ المبرهنات العامة‎ 
Wigs el 


المعا خر بالذات, ۳:۶ 

VE المتبائتین,‎ 

المتحوك, ۳۷, ۷۲ ١٦۱۰ء‏ ۰۱۱۳ ۱۱۸ء 
۵٥‏ ۱۰۱۰۱۳۳ ۱ 

متحدك الأصابع, ۹۰ء ۰۱۱۵ ۲۱۸ 


۱۸۹ ۰۷۲ AE EY EY Ga LVL المتحوك‎ 


۱۷۰ 
المنحرّك في الحال, ۱۲۱ 

المتحه ك المتفیّر, ۱۱۲ 

المتخیل. ۱۹۱ 

المتداخلتان, ۱۶5 

المتشارك ۱۷ 

المتٌصلات الساذجة؛ ۱۹۹ 

المقصل اللزومی, ۸۲ 

المتصلتّین, ۰۲۲۷ ۲۳۱ 

المتّصلة ۷۹, ۹۱, ۹۸, وى ۱۰۰ ۱۰۳ 


TPE ۰۲۳۳ ۰۲۲۸ 2ھ‎ ۲ 8٤6 


Yor 
۲۳۱ المتصلة البسیطة‎ 
۹۰ المتصلة الجزئيّة,‎ 
۲۳۶ الفتضلة السالبة:‎ 
۲۳۱ Ath ed] المتصلة الشرطيّة‎ 
۹۰ المتّصلة الكلَيّة,‎ 
۲۳۱ المتصلة المو جبة‎ 
YOU المتصوٴرء‎ 
۲۵۹ متصوّر الماهيّة,‎ 
۲۹ المتصوّر فى الأذهان,‎ 


وو 


نمايدها: اصطلاحها و موضوعها ۳۰۹ 


٦٤٦ المتضاكتان:‎ 

المتعارف, ۲۶۷ 

۳۷ ,۳٣ المتعجّب؛‎ 

متعفّن الأخلاطء ۲۵۸ 

متعفن الصفراء. VOL‏ 

المتعلم, ۲۶۷ 

المتفیّر. ۹۵ء ١٦۱۰ء‏ ۱۲۵ ۲۲۳ 
المتقڈم, ۲٩‏ 


AV ۲ ۵ المتکلم.‎ ۱ 


المتلازمات» ۱۳۶ 

المتواترات» ۰۱۲ ۰۱۷۶ ۱۷۵ ۱۷۹ ۱۸۷ 

المتواطي, ۱5 

المتی» ۲۵۸ 

۵٦ ۳۳ ۳۲ المثلث, ۲۰ ۰۲۲ ۰۲۸ وى‎ 
VA ۷ 


۱۸۸ 015 1 NVA المجاز.‎ 


المجاز و الحقيقة, VY‏ 

المجانسة ۷۱ 

المسجزبات. ۱۱ء AVE‏ ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 
۸ء ۷۹ 

٤ المجهد.‎ 

المجددة عن المادّة. ۸۱ 

المجشمات. ۲۶۹ 

VA المجمل.‎ 

المجهول. NV‏ ۱۹ء ۷۳ 

مجهول الانتساب إلى الموضوع. YOR‏ 

مجهول الثبوت. ۲۶۵ 

المجیب. ۷۲ 


۰ بشارات الاشارات 


القاس ۲۹۷ 

المحاكاة, ۱۹۰ء ۱۹۱ء ۲۶۰ 

ها ۱۱ء ١١٦۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ 
٦‏ ۱ء ۳۹ ۲۳۷ 

المحدث. ۲۸ء ۲۹ 

۷٤ ء١١ المحدود‎ 

المحه ف, ۱۰۳ 

۱۹۰ Stovall 

۰۱۷۰۱ ۰۱۷۵ AV ٩۳ ۰۱۱ ۰۵ المحسوس.‎ 
۱۸۵ ANAL NAY ۴۲ 

المحصورات الأربعء ۱۶7 ۰۲۱۹ ۲۲۲ 

المحصورات الجزئيّة, ۱۳۲ 

۱8۹ ey [cok البحصورات‎ 

AYE ۸۰۰ AY AL AY المسحصورة‎ 
NGO ٤ 

٠١١ المحکومء‎ 

المحکوم به. VA‏ 

المحکوم cache‏ ۷۹ء ۱۹۵ء ۱٠۲۰ء‏ ۲۰۷ 

المحمودء ۱۸۱ء ۱۸۲ 

FON ٣۸:۲۳ ۲۳۴۹,۹۳ الیل‎ 
AO ۷۹ VA Ne ۳۸ء ۹ء‎ ۳۷ ٦ 
١٠۹ ۱٠۰۳ ۹۷ وى‎ AL AY كل‎ 
AYY ء۱۲۰١‎ ء۱۱٦١ ۱ء ۱۵ء‎ ٣۲ 
NOY NOK ۱ ء٤٣‎ ۳ 
٣.٣ et ٣۰۱ AY ء٦٣‎ ء٠۰‎ 
TEY ۲٣٣۳۲٢ Y4 YA ۱ء ۲ء‎ 
۲۶۸ ٢٤٥٤ ۶ 


المحمولات العرضيّة. ۵ ۵ 


سر لات نات البرهان, ۲٤٤‏ 
محمول الاصض ۷۰٢۰۷۰٢۶‏ 
المحمول الداتي. 00 

المحمول الذاتی gall‏ ضوع ۲۶۵ 
المحمول all‏ ضی. ۵ ۵ 

المحمول على البعض, AA‏ 

30 عفر اطا‎ les all 
۸۸ المحمول على الكل‎ 
۲۰۷ المحمول علیه‎ 

محمول القضيّة, ۱۵٩‏ 

امول السترل۹۷: 

المحمول الوجودی, ٩۳‏ 
المحموم. ۲۵۸ 


المیخاطب. ۵ص۵ «AV‏ 0 3 


مخالف الایجاب. ۱۶۳ 

مخالف السو VAT‏ 

WIG Ea 

5٠ ء١٤‎ gilded! مختلفات‎ 

لات الان ار م۷۵ 

مختلفات الحقائق بالفصول, ۲۵۸ 

۲۵۵ cele Vi مختلف‎ 

المختلفان بالحقيقة. ۵۰ 

لخا با وی و الیو ٩‏ »9 

المختلفة بالعموم و الخصوص ے المختافة 
بالخصو ص و العموم 

المختلفة لیس بالعدد, 4٩‏ 

٠٠١ ,۹۱ ۸۹ ۸٦ ۸۳ ,۸۲ المخصوصةہ‎ 
۱ 6 


المخلوق, ۲۸ء ۲۹ 

المخيّل ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۱۸۹ء ۱۹۰ء ۱۹۱ 

المخيّلة باعتبار التخييل. ۱۹۱ 

المد ح. ۷۸ 

المدر ك. OV‏ 

المدفوع الباطل الشنیع, ۱۸۵ 

المد فوع المنکر ۱۸۶ 

البو وم 

مدلولات اللفظ. ۱۸۸ 

المدلول الالتزامی, ٤٤‏ 

المدلول المطابقی. ٤٤‏ 

المدلول علیه EM‏ 

المدلوليّة, ۱۵ 

ااا اسه 

مربُع کل عدد, ٥۰١‏ 

المرجوع فيهء ۱۷۸ 

المرفوع. ۲۳۲ 

ALOT VETS ies 
۱۹۷ء‎ ۰۱۸۸ ۰۱۵۰ AF ۷۷ VY ۳ 
۱ ۲۵٢١٦٢ 

الم کے ین المطلقا خن ۲۱۶ 

VY الاعتباری.‎ CS pall 

المركب الحقیقی. ٦١ء ٦٦‏ 

المركب الصناعی, -_٦٦‏ 

المركب من الجنس و الفصل» ٠٥‏ 

+ الذانقات‎ paces cl 

المركبة من الحمليّتين: ۹۸ ' 

اع کشت الا وال ملا د 


نمايدها: اصطلاحها و موضوعها YVAN!‏ 


الم كة من esd‏ اليا ۲۲۹۹۹ 
LS pall‏ من المتّْصلات. ۲۲۸ 

المركبة من المتصلتين, ۹۸ ٠‏ 

المركبة من المنفصلات و المتصلات» ۲۲۸ 
المركبة من المنفصلتین» ۹۹ 

VOLS Sl 

المسائلء ۰۲۶۲ ۰۲:۷ ۲:۸ 

مسائل الطبیعی, ۲۵۱ 


مسائل العلم الکاے ۲۵۱ 


مسائل القلسقة الاولی» ۲۵۱ 

المساواة. ۳۷ء ۷۰ء ۷۱ 

مساواة المحمول و الموضوع, ۸٦‏ 

المساواة المطلقة ۳۷ 

المساواة المقد رید ۳۷ 

المساوي؛ ۲۳۲ 

مساوي المساوي, ۲۳۲ 

المساوی في المعرفة و الجهالة, ۷۶ 

المساوی لتمام المشترك. ۵۳ 

المستحسن. ۱۸۰ 

المستعارء 59 

١١7 المستقبلء‎ 

١06 ام‎ 

VA المستقیمء‎ 

المستلزم للنقیض,؛ ۱۰۱ 

المسخن. ۱۹۰ 

المشطر: ۱۶ 

المسلمات» ۸۲ ۱0۷۳ ۸۷٤‏ 0۷۹ ۱۸۰ء 
۶ء ۱۸۵ء ۱۹۲ء ۱۹۳ء 6 YEV‏ 


۲ بشارات الاشارات 


۲۱۱ AA المسلوب.‎ 

المسلوب بدوام الوصف. ۱۲۹ 

المسلوب عن نفسه ۲۱۱ 

المسموع. ۳۱ 

المسمّی. ۲۲ 

المسند إليهء ۲٠۵‏ 

۲۵۹ ace المسوول‎ 

۲۶۰ ۸۷۳ ۷١ ۷۰ المشابهة,‎ 

مشاركة الجنس و النوع, ۵۸ 

- مشاركة الجنس و النوع و الفصل. ۵۸ 

مشاركة الکلیات. ۵۸ 

مشاركة النوع و الفصل و الخاصّة و العرض 
العام OA‏ 

اقا غب 

الششاغب الماري, ۲۶۱ 

المشاغبیات. ۱۸۸ 

۲٤١ المشاغبی.‎ 

المشاکلت ۸۷۰ ۷۱ 

المشاهدات. AVE‏ ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 
۹ء ۲۸۰ 

المشاهد بالحواش الظاهرةء ۱۷٦‏ 

المشاهد بالقوئ الباطنة, ۱۷۲ 

المشاهدة. ۱۷۷ 

مشاهدة القرائن. ۱۷۸ 

۱۸۸ ۱۸۷ء‎ ۰۱۸۶ AVE AVY المشتهات.‎ 

VAG نات‎ bs Gill 

المشپهات اللفظیْة NAS‏ 

المقتهات اترك ۱۸۹ 


المشترك. ١۱ء‏ ۱۸۸ء ۲۵۷ 
المشترك فيه, ۱۹۵ 

۲١۹ المشروطةء‎ 

المشروطة الخاصّة, ۰۱۲۰ ۲۱۶ 
المشروطة العامّة, ۱۲۰۰۱۲۰ ۲۱۶ 
المشروطة بشرط المحمول. ۱۱۶ 


ات aby‏ شراط الر ت 


المشروطة بشرط الوقت المعیّن, ۱۱۶ 

المشروطة يشرط الوقت غير المغيّن: ١١1‏ 

المشکّك. ١۱ء‏ ۱۸۸ 

المشسهورات ۱۷٤‏ ۰۱۷۵ ۱۷۹ء ۱۸۰ء 
۸۱ء ۲ء NAV AAT AAO NAL‏ 
۸ء ۱۱۹۰ء ۱۹۱ء ۱۹۴۳ء ۲۳۹ء ٢٤٢‏ 


الوت ا 


المشهورات الغير الحقيقيّة, ۱۸۷ 

المشهورات في بادی E‏ 

المشهورة باعتبار التصدیقء ۱۹۱ 

المصاحب الاتفاقي» TY‏ 

SEV ,۲۳۳ AM ال۔عادرات, ۱۸۵ء‎ 
۲٢٦٢ YAY ۸ء‎ 

المصادرة على المطلوبء ۲٣۳‏ 

المصادرة على المطلوب الأوّل, ٢٦۲ء ۲٦٢‏ 

المصذقات ۱۹۰ 


Vi المضاف‎ 


المضلّع, ۳۹ 


المضمرء ۷۰ ۷۱۷ 


المطابق للواقع. ۱۷۵ 

NAV AY ۲ ۲۱ ۲۰ المطابقة‎ 

المطالب. ۰۲۶۵ ۰۲۵۵ ۲۵۹ 

المطالب البرهانيّة, ۲۶۲ 

المطالب الج زئیقء ۲۵۸ 

المطالب العلميّة. ۲٥٢‏ 

المطالب في العلوم. ۲۲ 

مطلب أ ۰۲۵5 ۲۵۷ ۲۵۹ 

۲۵۸ ۰۲ ۵۷ ۰۲ ۵7 cal مطلب‎ 

۲۵۷ ۰۲ ۵7 ۰۲۵۵ be مطلب‎ 

مطلب هل. ۵۵ ۰۲ ۵7 ۰۲ ۲۵۸ ۲۵۹ 

۲۵۹ «oS yall مطلب هل‎ 

مطلټي هل ۵۲ ۰۲ ۲۵۸ 

المطلقات الصرفةء ۲۱۱ 

المطلقات المتفكسة الس ال ۲۱۳ 

المطلق الخاص» ۰۱۱۲ ۱۲۸ء ۱۲۹ 

المطلق الضروري, ۲۶۲ 

المطلق العام ۰۱۲۳ ۰۱۵۳ ۲۱۳ 

المطلق الغیر الضرورئ» ۱۱۶ 

المطلق الوجودي. ۰۱۵۳ ۱۵۶ 

المطلقتینء ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

المطلقتین السالبتین, ۲۱۰ 

المطلقتين المختلفتّي الكيفيّة. ۲۱۲ 

االمطافتین الو ۴۹۶ 

المطلقةء ۱١۱۱ء‏ ۱۱۱۲ء ١٤۱۱ء‏ ۵١۱۱ء‏ ١٦۱۱ء‏ 
۷ ۳ مكل 
۱ ٦ء‏ ١١٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ٢٦۲۰ء TeV‏ 


نمايهها: اصطلاحھا و موضوعها YAY)‏ 


المطلقة بالإطلاق العام ۱۲۷ء ۱۲۸ 

المطلقة الجز ئیة ١714‏ 

٠۸٤۹٩۳۲۰ ۱۱۲ ۸۱۱۱ المطلقة العائة,‎ 
1 yy yt 

المطلقة مع قيد اللادوامء ۱۶٩۹‏ 

المطلقة مع قيد اللاضرورة. ۱٤١‏ 

المطلقة المقيّدة بحسب ١65 oll‏ 

المطلوبء ۱۱ء ۱۳ء ۱۹ء ۰۲۰ ١۳٦۱ء‏ ۱۷۹ء 

۰ء مول AAV‏ ۲۳۷ء ٢٤٢۲ء VEO‏ 

0)0 

المطلوب الضرورئء ۲۶۳ 

المطلوب الکلی. ۱۷۰ 

المطلو ب بالبرهان. ۲۶۵ 

۰۲۲۹۰۱۹۱ ۰۱۸۷ AAT AVY المظنونات»‎ 
i٠ 


المظتون المطلق, ۱۸۷ 


المعاررف, ۱ 

المعانی المفردة. ۲۰ 

۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۰ ۰۱۷۹٩ AVE المعتقدات.‎ 

۲۱۶ AV ٩۵ AY المعدولةء‎ 

معدولة المحمول, ۹٦‏ 

۱۲۱ ۰۱۲۰ AY المعدوم.‎ 

۷۶ NY Me AV ء١٦ المعدف. ۱۲ء ۱۳ء‎ 
ror 

المعژفات للوازم البيّنةء 5١‏ 

المعرفةء ۱۸ء ٢٦ء‏ كت ۸۷۰ ۷۱ 

معرفة الله و صفاته. ۳ 

معروض الكليّةء ۸٦‏ 


77727 الاشارات.: 


المعقول. ٥ء‏ ۱۱ء ٦۱۹ء‏ ۱۹۷ 

المعقولات ورب ۱ 

المعقولات الثالث NE‏ ۱۵ 

المعقولات الثانية, ۱۶ 

المعتولات ال ات NE‏ 

المعقولات الصرفة, VAY‏ 

المعقول بنفسهاء ۲۵ 

المعقول لغیره. ۲۵ 

۲۵ ۰۲۵۳ YOY ۰۲۵۱ ۰۱۰ 6h المعلول‎ 

المعلولات الاربع ۲۵۵ 

معلولا dle‏ واحدق, ۰۲۵۳ ۲۵۶ 

المعلول للأکبر ۲۵۶ ۱ 

المعلول لنسبة الا کبر إلى الأصغر, ۲۵۳ 

المعلول لوجود الأكبر في الأصغرء ۲٥٢‏ 

المعلومء ١۱ء‏ ۱۹ء ۳۱ء ۷۳ 

المعني, ۱۵ء ۰۲۰ ۲۸ء غت ۷۰ NAV AL‏ 
۸۸ء ۱۹۵ 

المعني الخارجي» ۱٦‏ 

المعني الذهنئ. VV‏ 

المغالطات المناسبة للفظ ۲٢٦٢‏ 

المغالطةء ۱۸۸ 

المغالطة اللفظية, ٦۱ء ۲٦٢‏ 

المفارق. ۵ ۵ 

AY NV ۰۲۵ ۲۶ ۰۲۳ ۲۰ ء۱١ المفرد.‎ 
۲۹ ۲ ALN AY 

ال 

المفهوم اللغوی, ۶۱ 

مقابل الانتفای ۱۶۲ 


المقادير المساوية, ۲١۷‏ 5 
المقبوللات. AAO AVE‏ ٦۱۸ء‏ ۱۸۷ء ۲۳۹ء 
۳۶۰ ۱ 

۲۵۰ TEA ,۳۷ ۷ ,٤ المقدار.‎ 

المقدار للهندسة ۲٤٢‏ 

المقذم. ۷۹ء الى AY‏ ۹۰ء ۹۱ء ۹۹ء ۱۰۰ 

۲۳٢ ,۲۲۸ ,۲۲۷ ۲ ۱ 

YAY ۰۲۹۱ المقذمات.‎ 

۲۶۶ ۲۶۳ oh Jl مقذمات‎ 

مقدّمات العلوم. ۲۶۵ 

المقدذمات الصادقت ۱۹۸ 

Vib ات الضادقة الضرور مر‎ jas! 

٢٢٢ خو‎ ern wn) اد ات‎ 

المقدّمات الغیر الواجبة التسلیم, ۱۹۷ 

المقدمات المشئهة بالمشھورات, ۲۶۱ 

مقدّم الصغری. ۲۳۱ 

مقدّم المتصلة, ۲۳۰ 

المقدمة. ۱۸۵ء ۱۹۷ء ۱۹۸ء ۰۲۲۰ ۰۲۳۳ 
۲١۷ TET ٤‏ 

المقدّمة الجزئیة ۲۲۸ 

المقدمة الصادقة, ۲۳۰ ۰۲۳۷ ۲۶۱ 

المقدمة الغریبة. ۱۹٦‏ 

Yoo NPA dle a) 

المقدمة المشبهة, ۲۶۱ 


22۰ا اس لبو" 


المة لمقسم. 0٤‏ 
alleges‏ 
المقولات العشر ١ه‏ 


المقو J‏ علی آشخاص, ۵۵ 

edad‏ کر جس ا 
۷۵ 5 ۱ 

المقول على كثيرين مختلفین بالعدد. ۵۰ 

المقول على کثیرین مختلفین بالنوع. ۷۵ 

المقول في جواب «ما هو؟», ۳۹ء ٤٤ء‏ £0 
AOE OY 4‏ 

المقول في طریق bn‏ هو؟» ‏ المقول في 
جواب Ley‏ هو ؟» 

مقولة الجو هر ٦٦‏ 

المقو له في جواب Ly‏ هو ؟». ۵۸ 

المقوليق في جواب ما هو ؟». ۵۸ 

To ٣٤ ء۳٣‎ PY FV f° TA المسقوام.‎ 
YEA ۰۲۶۵ ۷ء ۹ ۸ مك كك‎ ء٦‎ 

تو اع لمیر الوقن ع o‏ 

المقومات المختهَةء, ۹3۳11 1 


VO ٦۳ ء٦٦‎ ء٤٤‎ ۰۳ المقومات المشتركة,‎ 


مقوام الجنس. vy‏ 

مقوّم الغا 

مقوّم الماهيّة, ۳۱ 

مقوّم الموضوع ۳۶ ۳۵ 
الا وبا pV‏ 
المقیّد. ۰۲۶۸ ۲۶۹ 
المکانء ١۱۰۶ء‏ ۱۰۷ء ١٤٤۱ء‏ ۱۸۴۳ء ۲٥۹‏ 
المکلف. ۱۸۹ 

۲۸۹8 bias cals 
۱۸۶ الملا‎ 

۱ ۱۸۹ الملحوق.‎ 
PVs 


نمایه‌ها: اصطلاحها و موضوعها / 0 ۳١‏ 


ملزوم الملزوم. ۲۳۲ 

الملفو ظ. ۰۱۹7 ۱۹۷ 

الممائلة. ۷۱ 

الممتحنة المجزبة, ۲۶۱ 

۰۱۱۸ ۰۱ ۱۷ ء١‎ ۸ ۹ AV المسمتنعء‎ 
۱۵۷ ALY ATV ATA ء١۷‎ ۰۶ 
۲ 


ممتنع الرفع في الو هم. ۳۵ 


ممتنع الوجودء ۲۷ 


الممكن. ۹۷ء ۱۱۱ء ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ء ۱۱۸ء 
۹ء NEY ۱۶۱ AVA AVY‏ 
۷ ۲۰۷ء TEY IY‏ 
۳ ٴ۲ 

الممكتات الاربع. ۱5۷ 

VEY 7 AV GS الفمكنات‎ 

VEN chy glumes! الممكنات‎ 

الممکن الاأخص, ۱۳۷ء ۱۳۹ء ۱٦۸‏ 

VEY VEY الممکن الاْقلی.‎ 

الکن از کتری: VEY‏ 

الممکن الخاصشء ۱۲۱ ۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۶۲ 
۸ ۱/۵۱۳۹ 

الممکن بالامکان الاخضص ‏ الممکن 
اجس ۱ 

السك بدالامكان الشائ عه oon‏ 
Sele‏ 

الممكن بالامکان Shall‏ ۱١۱۲ء‏ ۱۳۸ 

الممكن بالمعنى العام ے الممكن بالامکان 
العاءً ۱ 


۲١٢ ء۲٦٢۶ الممکنگینء‎ 


/ بشارات الاشارات ‏ 


الممكنتّين العائقّینء ۱۵۸ 

الممکن الحقیقی. ۱۳۹ 

۱3۹ الف کیو‎ saad 

اساسا 

۰۲۰۱۷ ۲۰۲۲۰۶ ۷ ۹ السمکنة.‎ 
۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۰۲۱۸ ۲ ۲ ۲ 
YET ۱ 

الممكنة الأخصّة, ۱۲۰ 

الممكنة الخاصّة. ۰۱۲۰ ۱۲۰ ۰۱۵۱ ۱۵۸ 
۷۷۹ 

الممكنة الخاصّة ASL‏ ۲۰۹ 

۲۲۰ ء۱٥۵١‎ ء۱٢١۹‎ ۰۱۲۰ الممكنة العامة‎ 
۲٦۸ ء۲۰٠۹‎ ۲ ٦ 

VEN ia alias! 

الكو تنا 

۲۵۷ VE EE الممیّز.‎ 

المناسبات المختطة بالمقادیں ۳۷ 

۲۶۷۰ vin ball 

المنافاة الذاتيّة, ۱۶۲ 

المناقضة الو جودیةء ۱۵۲ 

المنتج» ۲۱۹ 

منتجات الایجاب ۲۲۲ 

allel 

المنتج لغير الضرورئ» ۲۶۳ 

المنتشرة, ۱۲۲۱۰۱۲۰ 

المنحفظت ۲۲۳ 

YOO ۰۲۵۲ ۱۱۵ ۱۱۳ ۰۱۰۷ المنخسف.‎ 

OV ۳۷ ,۳۱ ,۱۹ ۱۵ ۱۲ء‎ A ء٤ المنطق,‎ 
۲٦٢۷۷ ١١۹۰۰۹۰ 


EY ۰ 8٦ 06 ء١‎ ١٣۳٣ المنطقي.‎ 


NYO AYE AV AV AL ام‎ ء٦‎ 
۷۳09 


المنظونات: ۱۷۶ 


منع الجمع ے مانعة الجمع 

منع الجمع بین الطرفین» ۱۰١‏ ۱ 

منع الخلو ے مانعة الخلو 

منع الخلوٌ بین النقیضین. ۱۰ 

المنفرجة, ۸۰, ۱۰۱ 

المنفصلات الساذجة.» ۱۹۹ 

الم نفصلة. ۱۷ء AN ۸۰ ۷۹٩‏ ۹۸ء ۹۹ء 
۰٠ء‏ ۱۰۴۳ء ۵ ۲۹٢۲ء ٢۲۳٣‏ 
YOO‏ 

المنفصلة الجزئیّة ٠‏ 

المنفصلة الحقيقيّة, ۰۱۰۰ ۲۲۹, ۲۳۶ 

الشفصلد آلف الحقيقفة ۲۴٢‏ 


المنفصلة الکلتة, ۹۰ 


المنفصلة الموجبة, 3٠٠١‏ ۲۲۹ 

المنفصلة المانعة للجمع. ۰ ۲ ۰ 
۳۳۵ 

المنفصلة المانعة للحکم» ۱۹۵ 

المنفصلة المانعة للخلت ۱۰۰ ۲۳۵ 

المنفصلتّین, ۲۲۷ 

المنفعل, ۱۰ 

١١5 المنکسف‎ 

المواد الثلاث. ۱۶۲ 

مواڈ القضاياء ٠١9‏ 

المواڈ الاوّلی للأقيسة؛ ۱۷۳ 

المواد المخصو صة المنتجةء ۲۶۳ 


" نمایه‌ها: اصطلاحها و موضوعها / PAV‏ 





المواطاة, OY‏ ۵۸ ۱ 
موافقة العکس للأصل في الكيفيّة» ۱۵۹ 
Mate ol‏ ۱ 
ALY‏ ۱:۵ ۱۶۱ ۱۵۵ ۱۵۰ ۱۷۰ 
۳ ۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۳ 

۵ ۱ء PENNE‏ 
gall‏ جبة الاتْفاقدء ۲۳۶ 
الموجبة الجزئيّة, ۵ ٢۰١۲ء ۲٢٢‏ 
الموجية هه نی ۱۸ 

المو جبة الجزئيّة الحينيّة المطلقة. ۱٦۷‏ 

اوه لیف نز 6 الض وی ۸۰۷۱۷ 
المو جبة الجزئيّة في 

المو جبة الجزئيّة الممكنة الخاصّةء ۱۷۱ 

الموجية الج تة الممكنة العاكة ۲۹۹ 

ال 

التو الال التو 

المو جبة الضروريّة. ۰۱۵۲ ۱۵۸ 

۱۶۸ AYA ۱۲۷ AO الموجبة الكذيّة,‎ 
YVR ا‎ 0D 

۱۶۸ الدائمةء‎ ASU جبة‎ gall 

الموجبة الک الصفری, ۲۲۵ 

الموجبة الكلَيّة الکبری, ۲۱۷ 

۲۲۲ في الصفری.‎ HSI جبة‎ gall 

الموجبة اللزوميّة, ۲۳۳ 

الموجبة المطلقةء ۱٦١‏ 

٩۷ جبة المعدولة,‎ gall 

الموجبة الممكنة في الصفری, ۲۰۷ 

AVS 2 الك الا‎ taal 


۵٥۵ ۹ Ve ¥ ہم‎ 


الصغر یئ YY‏ 


۲٢٢ جبتینء‎ gall 
۹۰ء ۱۱۸ء‎ ۸۱ AY ء۵٦‎ ء٤٤ الموجود. ۲۹ء‎ 
۱ VAL AAT ۰ 

۱۲١ جودات الخارجيّة.‎ gall 

الموجود بالضرورة المشروطةق ۱۲۱ 
الموجود بالضرورة الو صفیةء ۱۲۱ 
الموجود بالضرورة الوقتيّة. ۱۲۱ 


7 الأذهان. ۲۹ 

الموجود في cle‏ ۰۲۷ ۲۹ء ۸۱ 

الموجود في الخارج ے الموجود في 
الاعیان 

00 جود في الکلی.‎ gall 

التوتودافی آلترخوم 3۷ 

الموجود لا في موضوعء ٦0ء‏ 1۳ 


الموجود من حيث هو موجود ۲٥۱‏ 


الم و جود الناطق. ٦٦‏ 

الموجهة AVN‏ ۱۲١۱ء‏ ١٢۱۲ء‏ ١۱۲۵ء‏ 91ل 
٦ء‏ ۱2۵۲ 

۲۵۱ ۰۲۶٩ ۰۲۶۸ الموسيقي,‎ 

Ve £ ee ال‎ 

الموصل إلى التصدیق, ۱۹ 

VA إلى التصدیق المطلوب,‎ fe sll 

الموصل إلى التصوّر. ١9‏ 

الموصل إلى التصور المطلوب. ۱۸ 

AV xh bey)! 

الموضوعء ۱۳ء ۰۱۶ ۰۲۰ ۲۱ء ۲۸ء ٣۳ء‏ ٣۳ء‏ 
۷ ٦ء‏ كت ۷۹ء AE AY AO AY‏ 





I1۸‏ بشارات الإشارات 


۱١٢ ء۱٠۰۹‎ ء٠۰٠١‎ NEP عق كل لاق‎ 
ATV ۷ءء‎ ء٦‎ ء٦٣‎ 
VOY ۲ ء۱٤١١‎ ۳ ۳ AVY 
NW ء۱٦٦‎ ء۱٦۳٦‎ ء۱٦٦١ ۹ء‎ ء۵٥‎ 
.۲ ۲۸ ٢٣٢۲۷ ٣.٣ ۲ ۲۲۲ °° ۹ء‎ 
۰۲۶٩ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۱ ۰۲ ۶۶ ۹ 
۰۷۰ء۲۹‎ 

موضوعات العلوم. ۲۶۵ 

المو ضوعات المتداخلت. ۲۵۰ 

ال شرعات او 

Yo: BIEN موضوع‎ 

موضوع الأکبرں ۲۰۲ ۲۰۵ 

موضوع الصناعة, ۲۶۷ 

موضوع الطب ۲۵۰ 

موضوع العلم ۱۵ء ۰۲:۳ EV‏ ۲۶۸ 

موضوع الفلسفة الاولی. ۳۵۰ 

موضوع القضایاء ۱۲ 

موضوع الکبری, ۲۰۷ 

موضوع المجشمات. ۲۶٩‏ 

مو ضوع المطلقة ۱۵۵ 

موضوع المنطق, ۱۵ 

موضوع الموسيقي. ۲۶۹ 

Yo: ۲٩ موضوع الهندسة,‎ 

موضوع علم الحساب. YER‏ 

۱۱۷ ء۲٢‎ cal الموضوع‎ 

٠١ AY AA AY AY ۰۲۵ ۰۲۱ المهملت.‎ 
EE 


VEV TVA المهندس.‎ 


المیت, ٢٥٢۲ء ٦٦٢‏ 
این ۷۶ 
ميل النفس, ۰۱۸7 ۱۸۷ 


«ن» ۱ 

النان ۳۸ء ٦٦ء AV‏ ۷۰ ۷۱, ۱۷۰ ۲۰۳ 
۳۲۰ 

الناطقء ۲۰۰ OY‏ لاه OV ٥٤‏ 0۹ء 
NOE AY A ۸‏ ۲۰۵۰۱۶۲ ۱۲۱۲ 
۱۶ ۱۸ء VAY TY‏ ۱ 

الناطقئة, ۳۲ء ٦٤‏ 

الناقص, ۰۲۳۶ ۲۳۵ 

٦٤٤ الناهقتت,‎ 

۳۳۶ oll 

النبض, ۱۹۹ 

٠۸١ النبي»‎ 

٣٠٢ ۱۹۸ء‎ NAV NAV النتیجةء ۱۹۰ء‎ 
چپ ا ان‎ 0: 3 
۲٢٢ ۲۱۷ء ۲۱۹ء‎ TIT ء١‎ ء۰٠‎ 
۲۳۷ TFT TYE ٣٣٢ Yo ۱ 
۲٦۷ <Y ء۲٦٢٢‎ ء٦‎ ۲ 

الصبحة ال ت ات۹٢۲۹‏ 

النتيجة السالبةء ۲٢٢‏ 

النتيجة الضروريّة, ۲۰۷ء ۲۱۰ 

النتيجة الكلتة, ۲۲۲ 

النتيجة المبٌصلت ۲۳۱ 

۷۰۸ ad ell الممکته‎ dc 

النتيجة الموجبة الضروريّة. ۲۰۸ 


نمایه‌ها: اصطلاحها و موضوعھا ۹ 





الت ۸۳۹۶ 

AL ء٤٤ النحوئء‎ 

VA النداء‎ ٠ 

النسب العددیةء ۲۶۹ 

اس ۶ ۶ ۲۵۳ 

نسبة SY‏ إلى الأصغر, ۲۵۶ 

النسبة الامتناعیّة, ۱۱۰ 

النسبة الامكانيّة, ۱۱۰ 

نسبة التالي إلى المقدّم. ٠١١‏ 

نسبة المحمول إلى الموضوعء ١8١.٠١١‏ 

1٩ fall 

النطق. ۲ ۵ 

٤ النظری,‎ 

النغمء ۲۶۹ 

NAL AVA ۰۱۷۷ AVY VY ۳۰ النفس,‎ 
. ۲۶۵ ML ۰ NAC 

۱۶۲ ۱۲۷ ۱۲۰۰۱۱۰ ,٤ نفس الام‎ 
You ء۲٥٢۳‎ YOY E+ ۵٥ 

نفس الانسان, ۲۵۰ 

4 ayer الف‎ 

النفس الناطقة, ۲۷ 

١6غ‎ ۱۵۳ AV ۵٥۵ النفي‎ 

النفي الكلّي, ۱۲۸ 

النفي مع الاستئناءء ۱۰1 

نقائض الضروريّات الأربع» ۱۵۷ 

۱ ٦٦ ء٤ النقصان,‎ 

النقضء. ٢٦۲۰ء‏ ۰۲۰۷ ۲۱۸ 

۲٢۷ ۱۲۳ ۰ النقطةء‎ 


نقل البراھینء ۲۶۸ 

نقل البراهين الهندسيّة إلى مسائل علم 
المناظر. ۲۵۱ ۱ 

نقل البرهان من العلم العام إلى ات 
الخاصض. ۲۵۱ 

NOV ۰۱۵7۱۰۱۵۱ NEY ۰۱۰ النقيضء.‎ 
۹ء ٦٦ء ١١٦۱ء ١٦٦۱ء ١٦٦۱ء ۱۹۸ء‎ 
۲٣۳٣٢٣ ۲٣۳٣ ۳ء‎ 

نقیض الأخص, ۱۰۲ 

نقیض الامتناعء ۱۳١‏ 


٣٣٣ ,۲۳٣ ,۲۳۳ نقيض التالی,‎ 


نقیض الجزئيّتين. ۱٥۹‏ 

نقيض الدائمة ١65‏ 

نقيض السالبة. ۱۵۸ 

نقیض السالبة الجزئيّة المطلقة. ۱۶۸ 
نقیض السالبة الكليِة المطلقة, ۱۶۸ 
تشون اليا لبه الكرية لوسر ١8‏ 
نقيض السالبة الممكنة, ۱۵۷ 

نقيض السالبة الممكنة الخاصّة. ۱۵۸ 


نقيض العرفيّة, ۱۵۳ ١١۲‏ 


نقيض العرفيّة المطلقةء ۱٥١‏ 
نقيض العکس. ١١٦۱ء‏ ١٦٦۱ء ۱٦٦‏ 
نقيض القضيّة, ۱۳ 

نقيض الکلیتین. ١8‏ 

نقيض المحال. ٣۲۳۳ء‏ ۲۳۷ 
نقيض المحمول» ۱۵۰ 

نقيض المدعی» ۱۲ 

نقيض المركبة. ۱۵۸ 


۰ بشارات الإشارات _ 


نقیض المطلقة ۱۶۲ ۱۶۷ NEA‏ ۱۶۹ 

نقیض المقدّم. ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۲۳۰ 

نقیض الممکنة. ۱۶۹ 

Sey هاش‎ CON شيف‎ 

aa الينالة ا‎ aS GN تقيض المكدة‎ 
١ 

نقيض الممكنة العائة ۱۵۸ 

نقيض الموجبة. ۱٥۸‏ 

نقیض الموجبة الجزئيّة المطلقةء ۱۶۸ 

نس الوا لاه ای 2۸ 

نقیض المو جبة الممکنة الخاصّة. ۱۵۸ 

نقیض النتیجة 199 ۲۳۷ 

نقیض النتيجة المحالة, ۰۲۳۲ ۲۳۷ 

تقض الوس VES‏ ۱۹ 

عو ارو لک NOM‏ 

نقيض الو جودیّة اللاضروريّة. ۱۶۹ 

التقيعين 4 

۱۸۸ ۰۱۸۷ AVA ۱۷۷ ء۲٢ النور»‎ 

نور القمرء AVY‏ ۱۷۸ 

النور المتصل بالبصرء ۲۶۹ 

.۵۰ ء١۹‎ ء١۷‎ LOY النوعء ۱۳ ۳۲, ۳۹ء‎ 
AY NO Me cle غم لام كن‎ <0۲ 
٩۳ ۸ء‎ AN 

۵٢ ء٦٥‎ Ob cad VI النوع‎ 

٩۰ .٠٥ النوع الاضافی,‎ 

نوع الأنواع, 0١‏ 

النوع الحقیقی. 60° Vs‏ 

النوع السافل, ۵۱,۵۰ 


النوع العالي. 0% 

۵۶ «dat stall النوع‎ 

النوع المحمول على الصنف. Ve‏ 
النوع الغیر الأخير. ۵۵ 

نوع لا نوع تحته» ۵۱ 

۵۱ dts gl 

٩۰ النهار.‎ 

النهی» ۷۷ 

Yoo النیرین.‎ 


(9) 

OAV A A AE az از‎ 

٢٤٤٣٠٢ NAS ء۱٤١١ ۸ء‎ ۱ 
Yo) 


الواجبات, ۱۸۲ 


39٠ ۱۷۵ ۰۱۷ ء٠٦ الواجب القسبولء‎ 
YUN TEY ء٦‎ 

الواجب القبول من حيث الصورة دون 
المادة YAY‏ 

الو pe eel‏ سن Cas‏ المداةة دوق 
الصورة. ۲٦٢‏ 

الواحدء ۱۷ء ۲۷ء ۰.۳۳ ۳۵ ۱۱۷۵ء ۲۵۱ 

الوترء ۱۸ 

الوجدانيّات. ۱۲ء ۱۷٦۹‏ 

الوجوب. ۱۰ء ٣۱۳ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۱۳۷ 

الو سر ب الات ۲۷۹ 

AY ۰۳۰ ,۲۷ cope ll‏ ۹۵ء ١٦۱۱ء‏ ۱۱۸ء 
۹ء ۰۲۲۲ ۰ ۲۵۰ 





۱٢١ ٠۰ الوجود الخارجيء‎ 

وجود الذات. ۱۲۵ 

الوجود الذهنی. ° ۳٢٣‏ 

الوجود الغیر الضروری المطلق, ۲۶۲ 

الوجود فی الأذهان, ۱۵ 

الوجود فى الاعیان, ۱۵ 

الوجود فی الحال, ۱۲۱ 

الوجود فی الخطء ١‏ 

وود فی اف :۱۵ 

وجود اللوازم» ۳۰ 

وجود المانم ۱۲۰ 

جرد ال سے ۱۱۰ 

وجود الباري» ۱۱۰ 

Soe ال جود ااي تأي اق‎ 
YET TIT ae Valet 

اور کن لا اس اللا ع ۷۰ 
۹ء ۹ء ۱٥١‏ 


۱٥۵١ ۹‏ 
الوجودي الصرف» ۲۱۹ء ۲۱۰ 
الوجودی العاف ۲۱۳ 
الوجودی اللاضروريّ المطلق. ۲۶۲ 
الوحدة ع. ۵۰ 
وحدة الاضافة. ۱۶۶ 
وحدة الجزء و الكل ۱:۶ 
وحدة الزمان. ۱۶۶ 
وحدة الشرط. ۱۶۶ 
وحدة القوّة و الفعلء ۱۶۶ 
وحدة المکان, VES‏ 


وحدة الموضوع و المحمول, ۱۶۳ 

VA الوحشی.‎ 

لوزن 

۰۲۰۱ AVA ۸۷۱ ,۳۸ YO YY boll 
۲۵۵ YEE ۷۳ 


یط sled‏ ل فو وهات ی ۳۵ 


الوصفيّات الأربع, Y\-‏ 
الو صفيّة, ٦‏ ۲۰۷ 


الوصول, ۳ 


ء۱۱٦١ الوضعء ۱۲ء ۲۱, ۰۲۲ ۹٦ء ۸۵ ۹۱ء‎ 
۲٢۷ YEA < TEY ۴۲۲ 

وضع الاوّل» ۲۶ 

وضع التالي. ۱۰۵ 

وضع الثاني ۲٤‏ 

وضع الطبيعي. ۱۳۱ 

الوضع اللغوئ» £0 

وضع المقڈمء ۱۰۵ 

وضع ما لیس dhe dle‏ ۰۲۲۱ ٢٢٦۲ء‏ ۲۱۳ 
۲۰۵ 

الو ضعیئء ۰۲۱ ۷۹ 

APY ATTY ANY ANNO ء٦ الوقت‎ 
۲٥۹ NIY ۱٦٦ ۳ء‎ 

وقت الایجاب, ۱۵۵ 

وت اسان VOC‏ 

۲١۸ ء۱۲٦١‎ ء۱٢۲١ الوقتیةء‎ 

الوقوعء ۲ ۱۶ 

۰۱۸۳ NAY AAI ۱۸۰ هم. ۲ ۵ء‎ oll 
۱ ۱۸۹ NAO ء۶٤‎ 

الوهمئات. ۰۱۷۶ ۱۷۵ ۰۱۸۶ ۱۸۵ 

الوهمیات الصرفة, ۱۸۳ 


۲ بشارات الإشارات 


رھ هيئة الأشكال الثلاثئة, ۲۲۹ 
الهداية, ٣‏ الهینة المخالفة للقیاس. ۲۳۲ 
الهذيّة, ۳۲ ۱ فیچ ۸۷ 

هل المرگب» ۲٥۸‏ الهیولی» YOY NE‏ 
الهندسة نع علم الهندسة 

الهندسیّات. VAY‏ «ى» ۱ 
الهوهویّة, ٤٤‏ الیقین. ۰۱ AVY‏ ۱۷۸ء ۱۷۹ 
الهويّة, . YY‏ الیونانی» OV‏ 


۲ ۵ ۰ ۳۹ ٣۳ ١ ٠ الهيئة,‎ 


منابع و مآخذ 


الف. کتابھای چاپی فارسی و عربی 

آثار البلاد و آخبار الجاد؛ تألیف زکریّا بن محمّد بن محمود القزوینی؛ 3 Lae‏ جهانگیر میرزا؛ 
تصحیح و تکمیل میرهاشم محدث؛ تهران: انتشارات امیرکبیں ۱۳۷۳ ش. 

امن سينا (بحث و تحقیق)؛ تألیف محمّدکاظم الطریحی؛ دمشق: دارنینوی, ۲۰۰۹ م. 

ابن سیناپژوهی؛ به کوشش فاطمه فنا؛ تهران: خانه کتاب» ۱۳۹۲ ش. 

الاجازة الکییر :؛ سیّد عبدالله موسوی جزایری؛ تحقیق شيخ محمّد سمامی حایری؛ قم: کتابخانة 

costs ی‎ alles). 

لحصاء العلوم؛ أبونصر الفارابى؛ تقدیم د. على بوملحم؛ بيروت: مکتبة الھلالء ۱۹۹۶ م. 

ار شاد المقاصد الى أسنى المقاصد فى أنواع العلوم؛ محمّد بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى الأكفانى؛ 
تحقیق و تعلیق عبدالمنعم محمّد عمر؛ القاهرة: دار الفكر العربی. 

الاشارات و التنسهات؛ شيخ الرئيس ابن سينا؛ تحقيق سليمان دنیا؛ قاهره. 

الاشارات و التنبهات؛ شیخ‌الرئیس ابن سينا؛ قم: دفتر نشر الکتاب» ۱۳۰۳ ق. 

هر شی اناك dda‏ ملا سينا؛ به كوشش مجتبى زارعى؛ قمع ۱ ش. 

أشكال انان للسمرقندى (مع شرح قاضى زاده الرومی)؟؛ تحقيق محمّد سويسى؛ تونس: مطبعة 
القومية للنشرء ۱۹۸۴ . 

أرسطو عند العرب (دراسة و نصوص غيرمنشورة)؛ عبدالرحمن البدوی؛ كويت: وكالة المطبوعات. 
۸ م. 5 ۱ 

الأعلام؛ خیرالدین الزركلى؛ بيروت: دارالعلم للملایینء ۱۹۹۰ م. 


۶ آت الاشارات 


الامالی؛ الصدوق؛ تحقیق هاشم حسنی؛ قم: جامعه مدرّسین. ۱۳۹۸ ق. 

بحارالائوار (ج ۱۰۷)؛ we‏ محمّدباقر مجلسی؛ بیروت: مؤسسة الوفای ۱۹۸۳ م. 

البدر العلاة فى كشف عوامض المفولات و تليه رسالة فى ]داب البحث؛ شمس‌الدین محمّد بن 
اشرف حسینی سمرقندی؛ تحقیق محمود الامام المنصوری؛ مصر. ۱۳۵۳ ق. 

بشارة المصطفی لشيعة المرتضی؛ عمادالدین آبی جعفر محمّد بن آبی‌القاسم طبری آملی؛ نجف: 
مکتبة الحيدرية؛ ۱۳۸۳ ق. ۱ 

تاریخ ادبيات ابران؛ ادوارد براون؛ ترجمه بهرام مقدادی؛ تهران: انتشارات مرواریدء ۱۳۶۹. 

تاريخ ادییات در ابران؛ ذبيحاللّه صفا؛ تهران: انتشارات فردوسی» ۱۳۶۸. 

تاریخ الحکماء؛ على بن یوسف قفطی؛ به کوشش بهین دارایی؛ تهران: انتشارات دانشگاه 
تهران ۱۳۷۱. 

تاريخ الحكماء (ترجمة نزهةالارواح و روضةالافراح شمس‌الدین محمد شهرزوری؛ ترجمة 
مقصودعلى تبريزى؛ با دیباچه‌ای در بارۂ تاريخنكارى فلسفه؛ به كوشش محمد تقى 
دانش پژوه و محمّد سرور مولايى؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. ۵ ش. 

تاربخ علوم عقلى در تمدّن اسلامی؛ ذبيحاللّه صفا؛ تهران: مجیدء ۱۳۸۴ ش. 

تتمّة صوان الحكمة؛ ظهيرالدين البيهقى؛ به كوشش محمّد شفيع؛ لاهورء ۱۳۵۱ ق. 
حاب دانشگاه تھران 23۹ ش. 

تحف العفول؛ حسن بن عل بن شعبه حرانی؛ تحقيق le‏ اکبر غفارى؛ قم: جامعه مدرسین؛ 
۴ ق. 

ترجمة فارسی اشارات و تنیهات؛ شیخالرئیس ابوعلی سینا؛ با مقد مه و حواشی و تصحیح احسان 
رفا TTB‏ 

ترجمة قدیم الاشارات و التتییهات؛ حجَةالحق ابوعلی سینا؛ تصحيح سيّد حسن مشكان طبسى» با 
مقدمۂ منوجهر صدوقی سها؛ طهران: کتابخانة فارابی. ۱۳۶۰ ش. 

التراث البونانی فى الحضارة الاسلامية (دراسات لكبار المستشرقین)؛ عبدالرحمن بدوی؛ القاهرة: 

ترجمة مبدأ و معاد؛ احمد بن محمّد حسینی اردکانی؛ به کوشش عبدالله نورانی؛ تهران: مرکز نشر ' 
دانشگاهی. ۱۳۸۱ ش. 
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التعليقات؛ نس ات له الدکتور عبدالرحمن بدوی؛ قم: فا نون 

تفسير الصافى؛ محمد محسن بن شا مرتضی فیض کاشانی؛ حسین اعلمی؛ تهران: مكتبة الصدرء 
۵ ق. 


التوحید؛ الصدوق؛ تحقیق هاشم حسینی؛ قم: جامعه مدرّسین. ۱۳۹۸ ق. 

تهذیب الاحکام؛ محمّد بن الحسن؛ تحقيق حسن الموسوى خحرسان؛ تهران: دارالکتب Ae WY‏ 
۷ ق. 

حدوت العالم؛ افضل‌الدین عمر بن على بن غیلان؛ تصحیح مهدی محقّق؛ تهران: انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگی ایران» ۱۳۴۸ ش. 

دانشنامة علائی+ شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا؛ با مقذمه و حواشی و تصحیح سید محمّد مشکوة؛ 
تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایرانء ۱۳۸۳ ش. 

E‏ و الات منتجب‌الد ین منشی یزدی؛ تصحیح و تحقیق على اوجبی؛ تهران: 
کت ۸ ش. 

دیوان الامام الشافعی؛ اعداد و تعليق و تقدیم محمد ابراهيم سلیم؛ القاهرة: مكتبة ابن سينا 

الذربعة؛ الشيخ آغابزرک الطهرانى؛ بيروت: دارالاضواء ۱۴۰۳ ق. 

رسائل ابن سنا شیخ‌الرئیس ابن سينا؛ قم: انتشارات بیدار. ۱۴۰۰ ق. 

oles,‏ الجنات فى أحوال العلماء و السادات؛ الميرزا محمّدباقر الموسوى الخوانساری؛ قم: 
اسماعیلیانء ۱۳۹۰ ق. 

روضة أولى اباب فى معرفة التواربخ و الأساب؛ انوسلیمان داود ؛ بن أبى الفضل متك تا کے 
تصحیح جعفر شعار؛ تهران: انجمن آثار ملى. 

روضة الواعظين و بصيرة المتعظین؛ محمّد بن أحمد قتال نيشابورى؛ قم: انتشارات رضى» 
۵۵ؤ ۱ 

وگ عق ڈنو امو ا سی نکر اہ العلا را كد فلس ری یک و ار 

ويك گام رباضیدانان دورة اسلامی از سد سوم تا بازدهم هجرى؛ yee‏ قربانی؛ تھران: 
مركز نشر دانشگاھی؛ NNO‏ 

زندگی و کار و انديشه و روزگار پورسینا؛ تأليف سعيد نفیسی؛ تهران: اساطيرء ۱۳۸۴. 


۹٦‏ بشارات الاشارات 


سه حکیم مسلمان؛ سیّد حسین نصر؛ ترجمة احمد آرام؛ تهران: شركت سهامی کتابهای 
ATV) oes‏ 

شرح الاشارات و التنيهات؟ المحقّق الفرید الخواجه نصيرالدين الطوسی؛ تحقیق آیت‌الله حسن 
حسن‌زاده املی؛ قم: بوستان کتاب» ۱۳۹۱ ش. 

شرح الالهيات من کتاب الشفاء؛ مهدى بن ابی ذر النراقى؛ به اهتمام دکتر مهدى محقّق؛ تهران: 
مؤسسۂ مطالعات اسلامی دانشگاه مككيل با همكارى دانشگاه تھرانء ۱۳۶۵ ش. 

شرح عيون الحکمة؛ فخرالدين الرازى؛ مقدمه و تحقيق محمّد حجازى احمد على سقا؛ تهران: 
مؤسسة الصادق (۶) ۳ ش. 

شرح نهجالبلاغة؛ ابن أبىالحديد؛تحقيق محمّد أبوالفضل إبراهيم؛ قم: oes Nes‏ 
النجفى, ۱۴۰۴ ق. 

شرحی الاشارات (شرح الفخر الرازى على الاشارات)؛ قم: رکآ ے افو اف شش نیش 
۴ ق. 

الشفاء؛ ابن سينا؛ قم: مکتبة آيةاللّه مرعشى النجفی» ۱۴۰۵ ق. 

شفاء القلوب؛ غیاث‌الدین منصور بن صدرالدين محمد دشتكى؛ تحقيق و تحصيح على اوجبی؛ 
تهران: کتابخانه» موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامی» ۱۳۹۰ ش. 

الشقائق النعمایة فى علماء الدولة العثمانيّة؛ عصاءالدين أحمد طاش کبری‌زاده؛ تصحيح و تحقيق 
سید محمّد طباطبايى (منصور)؛ تهران: كتابخانة مجلس شورای اسلامی» ۱۳۸۹ ش 

a e 
رو ل6م‎ 

الصحائف HAIN‏ شمسرالدین محمّد بن اشرف حسینی سمرقندی؛ حقّقه و علق عليه وخرّج ٠‏ 
نصوصه أحمد عبدالرحمن الشريف؛ كويت: مکتبة الفلاح» ۱۹۸۵ م. 

صوان الحكمة؛ أبوسليمان منطقی سجستانی؛ adam‏ و قدم له الدكتور عبدالرحمن بدوى؛ تهران: 
انتشارات sls‏ فرهنگ ایران. ۴۳ م. 

طقه‌بندی علوم از نظر حكماى مسلمان؛ تأليف عثمان بكار؛ ترجمة جواد اش مشهد: يناد 
class‏ امعان فلس ر وی ۱۳۸۱ کن 

علم الافاق و الانفس؛ شمس‌الدین محمّد بن اشرف حسینی سمرقندی؛ Spee a ee oom‏ 
غلامرضا دادخواہ؛ کالیفرنیا: انتشارات مزداء ۱۳۹۲ ش. 

عوالی اللثالی؛ ابن أبى جمهور أحسائى؛ تحقيق مجتبى عراقی؛ و : دار سيدالشهداء للنشرء 
۵ ق. ۱ 


۳۲۷ isola متابع‎ 


عون اخوان الصفا على فهم کتاب الشفاء؛ بهاءالدين محمّد بن الحسن الاصفهانی؛ المجلد الأوّل؛ 
ات دا ارس تھران: eee‏ پژوهشی حكمت و فلسفه ایرانء ۱۳۹۴ ش. 

عون اخوان الصفا على فهم کتاب الشفاء؛ بھاءالدین محمّد بن الحسن الاصفهانی؛ المجلد الثانی؛ . 
تحقیق على اوجبی؛ تهران: وایاء ۱۳۹۴ش. ۱ 

عون اخوان الصفا على فهم کتاب الشفاء؛ بهاءالدين محمّد بن الحسن الاصفهانی؛ المجلد الثالث؛ 
تحقیق على اوجبی؛ تهران: واياء ۱۳۹۴ ش. 

عبون الأنباء فى طبقات الأطباء؛ ابن أبی اصیبعه؛ شرح و تحقیق الدکتور نزار رضا؛ بیروت: دار مكتبة 
الحياة. 

فرهنگ و تمدن اسلامی در ماوراءالتهر از سفوط سامانیان تا برآمدن مغولان؛ تأليف على غفرانی؛ قم: 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, ۱۳۷۸ ش. 

الفصل فى الملل و الأهواء و النحل؛ ابن حزم الظاهری؛ مصرء ۱۳۴۷ ق. 

الفهرست؛ ابن ندیم؛ تصحیح رضا تجدد؛ جاب افست ایران. 

فهرست الفبابی کتب as‏ کتابخانۂ مرکزی آستان قدس رضوی؛ محمّد آصف فکرت؛ مشهد: 
اتتشارات آستان قدس رضوی,» ۱۳۶۹ ش. ۱ 

فهرست الفبایی نسخه‌های das‏ كتابخانه آہتالله مرعشی نجفی؛ سیّداحمد اشکوری؛ قم: کتابخانة 
ایت‌الله مرعشی نجفی. 

فهرست كتابخانة شخصی روضاتی؛ محمّدعلی روضاتی؛ اصفهان: نفائس المخطوطات. ۱۳۴۱ش. 

فهرستگان نسخه‌های خطی ابران (فنخا)؛ تألیف مصطفی درایتی؛ ويرايش مجتبی درایتی؛ تهران: 

انا اهامای آرات ۱ ۱ 

فهرست مختصر نسخه‌های خطى کتابخانۂ مجلس شوراى اسلامی؛ سیّد محمّد طباطبایی (منصور)ء 
اق کا کا سجس شرری te chal‏ ۱ ۱ 

فهرست مخطوطات ASG‏ الاوقاف العامّة فى الموصل؛ المجلّد الخامس؛ سالم عبدالرژاق أحمد؛ 
الجمهوریّة العراقيّة: وزارة الاأْوقاف: ۱۴۰۳ ق. ۱ 

فهرست مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة فى الموصل؛ المجلد السابع؛ سالم عبدالرژاق أحمد؛ 
الهو رة الف رات وزارة Slag‏ ۱۳۹۷ ق. 

فهرست مخطوطات مكتبة کویرلی؛ رمضان ششنء جواد ایزکی و جمیل آقبکار؛ تقدیم أکمل‌الدین 
(حسان أوغلى؛ استانبول, ۱۹۸۶ . ۱ 

فهرست میکروفلمهای کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ محمّدتقی دانش يد وه؛ تهران: انتشارات 
EAE‏ 


۸ بشارات الاشارات ‏ 


فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة عمومی آبت‌الله مرعشی نجفی؛ سیّداحمد حسینی اشکوری؛ قم: 
کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی نجفی. 

فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة آیت اللہ گلپابگانی؛ سیّداحمد حسینی اشکوری؛ قم» ۱۳۵۷ ش. 

فهر ست نسخه‌های خطی کتابخانۂ دانشکد ة الھیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران؛ محمّدباقر 
حجتی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۵ ش. 

EL‏ محمّدتقی دانش پژوه و علینفی منزوی؛ ؛ تهران: 

فهر ست سحه‌های ۷ tls Sty Nous‏ تهران ؛ محمد تفی دانش یژوه؛ تهران: اتسار ات 
دانشگاه تهران. ۱ 

فهرست سخه‌های مصنفات ابن سینا؛ تألیف یحیی مهدوی؛ تهران: دانشگاه cob gs‏ ۱۳۳۳ ش. 

فهر ستوار © دستنو شت‌های اران (دنل)؛ به کوشش مصطفی درایتی ؛ تھران: كتابخانه, موزہ 3 sy‏ 

قاموس البحرین؛ SE‏ محمّد ابوالفضل محمّد؛ تصحیح على اوجبی؛ تهران: شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی. ۴ ش. 

سی 7 "و iw‏ 80 ۹ق 

كشف الظنون عن أسامى الکتب و الفنون؛ حاجى خليفه؛ بيروت: دارالفکرء ۱۹۸۲ م. 

کشت التموبهات فى شرح الرازی على الاشارات و التنبيهات للرئيس ابن سينا؛ الامام العلامة 
سيف الدين الامدی؛ و يليه لباب الاشارات و التنبیهات؛ الا مام العلامة فخرالدين الرازى؛ 
تحقيق و تعلیق الشیخ احمد فرید مزیدی؛ بیروت: دارالکتب العلميةء ۱ م. 

یت 575 الحكماء) )د شم الدين شهرزوری؛ ترجمه * ضیاءالد ین دزی ؛ تهران: یاج 

شاب الاشارات و التبیهات؛ فخرالد ین محمّد بن عمر الرازی؛ تحفیق احمد a‏ 0 
۷ھ 

المباحثات؛ أبوعلى حسين بن عبداللّه بن سینا؛ تحقيق و تعلیق محسن بيدارفر؛ قم: انتشارات 


۳۲۹۱ asl, alu 


المبدا و المعاد؛ ابن سینا؛ تحقیق عبدالله نورانی؛ تهران: مؤسسة مطالعات اسلامی. ۱۳۶۳ ش. 

مجموعه آثار (ج 0۷؛ مرتضی مطهّری؛ تهران: صدرا. ۱ 

مجموعة وزام؛ محمّدرضا عطائی؛ مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوى» . 
۹ ش. ۱ ۱ 

مختارات من المخطوطات العریلة النادرة فی مكتبات تركيا؛ رمشان ششن؛ تقدیم أكملالدين إحسان 
أوغلى؛ استانبولء ۱۹۹۷ م. 

مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول؛ محمّدباقر بن محمّدتقی مجلسی؛ تحقيق سيّدهاشم 
بحلاتی! تهران: دارالکتب الاسلاميق ۱۴۰۴ ق. 

مطالع الأتوار؛ سراجالدین الأرموى؛ و شرحه المسمی بلوامع الأسرار؛ قطبالدين محمّْد الرازى؛ 
صحّحه و علق عليه أبوالقاسم الرحمانى؛ تهران: مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ايران» 
٣‏ ش. 

معجم الدباء؛ شهاب‌الدین أبوعبدالله ياقوت بن عبداللّه الرومى الحموى؛ بيروت: دارالغرب 
سی ق 

معجم التاریخ التراث الاسلامى فى OSs‏ العالم؛ تأليف على الرضا قرہبلوط و أحمد طوران 
قرهبلوط؛ تركيا: دارالعقبة. 

معجم متن اللغة؛ آحمدرضا؛ بيروت: دارالمكتبة الحياةء ۱۳۸۰ ق. 

معجم المطبوعات العریئة و المعربة؛؟ یوسف بن الياس سركيس؛ قمء ۱۴۱۰ ق. 

المعجم المفهرس لالفاظ OUT‏ القرآن الکریم؛ محمّد فؤاد عبدالباقی؛ بيروت: دار إحياء التراث 
apa)‏ ۱ 

معجم المؤلفین؛ تأليف عمر رضا کخاله؛ بيروت: دار إحياء التراث العربیء ۱۳۷۶ ق. 

مفتاح السعادة و مصباح السيادة فى موضوعات العلوم؛ أحمد بن مصطفى طاش كبرئزاده؛ بيروت: 
دارالکتب العلمیة ۱۴۰۵ ق. 

المقنعة؛ محمّد بن محمّد مفيد؛ قم:کنگرۂ جهانى هزار شيخ مفیدء ۱۴۱۳ ق. 

الملل و النحل؛ عبدالكريم شهرستانى؛ تحقيق عبدالأمیر على مهنا و على حسن فاعور؛ بيروت: 
دارالمعرفة ۰۱۹۹۳ 

لفات ابن سينا؛ وضعه الأب جورج شحاتة قنواتی؛ مصر: دارالتعارف ۱۹۵۰ م. 

مناقب آل ابی طالب عليهم السلام؛ محمّد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی؛ قم: علامه ۱۳۷۹ق. 

مناظرات فخرالدین الرازى فى بلاد ماوراءالنهر؛ تأليف فخرالدین الرازی؛ تحقيق فتحالله خليف؛ 
بيروت: دارالمشرق. 


۰ بشارات الإشارات 


منطق سینوی به روابت نيكولاس رشر؛ ترجمۂ لطفالله نبوی؛ یا شركت نتشارات علمى و 
فرهنگی. ۱ ش. 

المنطفى من مخطوطات بطرسہرغ AIS)‏ الدواسات الشرقبة تد اودبي مركز جمعة 
الماجد للثقافة و التراث 

النجاة من الفرق فی بحر الضلالاات؛ ابن سینا؛ ویرایش و ديباجة ۳ پژوہ؛ تهران: 
iu pe‏ انتشارات و چاپ دانشگاه نيران ۱۳۶۳ ش. 

نوادر المخطوطات العریئة فی مکتبات ASF‏ رمضان ششن؛ بیروت: دارالکتاب الجدید. ۱۹۷۵ م. 

نهجالبلاغة؛ محمّد بن حسين شریف الرضی؛ صبحی صالح؛ قم: هجرت. ۱۴۱۴ ق. 

نشردة کتابخانۂ مرکزی دانشگاه تهران؛ زیر نظر محمّدتقی دانش پژوه و ایرج افشار؛ تهران: انتشارات 
Siete oes‏ 

Shoe‏ العارفين. أسماء المؤلفين و آثار کرت ؛ اسماعیل پاشا البغدادی؛ بيروت: دار احیاء التراث 
العربى. 

الوافى بالوضات؛ eae‏ ایبک الصفدی؛ : تحقیق و اعتناء آحمد نز و ترکی 
مصطفی؛ بیروت: دار إحياء التراث العربی, ۱۴۲۰ ق. 


ب. محلات 

a |‏ يزوهش؛ شمارۂ ۲۴؛ فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۳ ش. 
خردنامه صدرا؛ شمارۂ ۷؛ بهار ۱۳۷۶ ش. 

الدراسات الشرقِيّة (RSO)‏ ج ١ء‏ سال ۱۹۲۵ م. 

معارف؛ دورۂ نهم شمارة 


.۴۳ کمسیون ملی پر کر در ابران؛ شمارة‎ Ae th 


ج. نسخه‌های خطی 

الانوار CEI‏ شمس‌الدین محمد بن اشرف حسینی سمرقندی؛ نسخه خطی شمارۂ ۲۴۳۲/۵ 
لاله لی سلیمانیه. ۱ 

ترجمة محبوب القلوب؛ احمد ين محمد حسين اردكانى؛ نسخة خطى شمارۂ ۲۶۸ كتابخانة . 
مجلس شوراى اسلامى. 

شرح تحریر المجسطى؛ شمس‌الدین محمّد بن اشرف حسينى سمرقندی؛ نسخة خطى شمارة 
۸ دانشكدة الهیّات دانشگاه تهران. 


منابع و مآخذ ‏ ۳۳۱۱ 


شرح القسطاس المستقيم» شمسالدين محمّد بن اشرف حسينى سمرقندی؛ نسخة خطی . 
i‏ اشانه شنا: ۱ 

شرح القصيدة الروحاننّة )= القصيدة EB‏ شمس‌الدین محمّد بن اشرف حسینی سمرقندی؛ 
تسه عطی شیباره ۱۸۶۴ SARIS‏ ملک: 

لطائف الحكمة؛ شمس‌الدین محمّد بن اشرف حسینی سمرقندی؛ نسخة خطى شمارۂ ۵۶۱۰ 
BES‏ اسان pod‏ رهنو 

مطالع السعادة؛ شمس‌الدین محمّد بن اشرف حسینی سمرقندی؛ نسخة خطى شمارۂ ۱۸۶۴ 
GELS‏ ملک. 
UES ۱۷ TAY tle‏ محل نوراق اسلا م 

المعارف فی شرح الصحائف؛ شمس‌الدین محمّد بن اشرف حسینی سمرقندی؛ نسخۂ خطى 
ll OTE‏ 

المعتقدات؛ شمس الدين محمّد بن اشرف حسینئی ہے تلع اس طن شماره ۳۳۲ لاله‌لی 
اا ۱ 

مفتاح النظر؛ شمس الدين محمّد بن اشرف حسینی سمرقندی؛ نسخة خطّی شمارۂ ۷۶۶ کتابخانة 
ملک. 


د. جاب عکسی 

حل مشکلات کتاب الاشارات و التنبيهات؛ با مقد مه سید محمد عمادی حائری؛ تهران: سازمان 
TT‏ 

سفینة تبريز؛ گردآوری و خط ابوالمجد محمّد بن مسعود تبريزى؛ با مقدمۂ عبدالحسين حائرى و 
نصراللّه پورجوادی؛ جاب عكسىء تهران: کتابخانة مجلس شوراى اسلامی با همكارى مركز 
نشر دانشگاهی. ۱ ش. ۱ 


الصاحٹ و الشک ces‏ شرف‌الدین محمد بن مسعود مسعودی؛ با مقذمۂ محمّد برکت؛ تهران: 


۲ بشارات الإشارات ‏ 


ه. ياياننامهها 

ترجمة محوبت القلوب اج (NX‏ مير سیداحمد اردکانی ؛ ياياننامة کارشناسی ارشد؛ على اوجبی 
دانشکدۂ الهیات دانشگاه تھران؛ نسخه م خطى شماره ۲۶۸ ط كتابخانة مجلس کےا 
اسلامی. ۱ 


و. کتابهای چاپی به زبانهای دیگر 

. Geschichte der arabischen Litteratur; Carl Brockelmann; E. J. Brill; Leiden;1943. 

Geschichte der arabischen Litteratur (Suppl); Carl Brockelmann; EJ. Brill; 
Leiden;1937. 

Encyclopaedia of Islam; vol VII; L.B.Miller; 1995. 

Twenty Philosophical-Mystical Texts in Persian and Arabic edited by Ali 
Muhaddis; Acta Biblothecae R.Universitates Upsaliensis; 2008. 


. In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 


Oceans of Iranian and Islamic culture lie in manuscript form. These 
۱ manuscripts are not only the record of the achievements of our nation's 
great scholars, they are also testimonials to our unique national identity. It 
is, therefore, the duty of every generation of Iranians to protect and 
celebrate this priceless heritage and to spare no effort in restoring these 
records on which all studies of Iran's history and culture depend. 

Many efforts towards better identification, study, and preservation of 
our country's manuscript collections have been launched. In spite of these 
efforts, and despite the fact that hundreds of books and treatises that deal 
with this important area of learning have been published, much remains 
undone. Thousands of books and treatises either linger as unidentified 
codices in Iranian and foreign libraries, or await publication. Others, 
although previously published, exist in unsatisfactory editions and need to 
be re-edited according to modern scholarly standards. 

It is the duty of scholars and cultural organizations to undertake the 
important tasks of restoring and publishing these manuscripts. The 
Written Heritage Publication Center was established in 1993 in order to 
achieve this important cultural objective with the purpose of supporting 
the efforts of scholars, editors, and publishers who work in this field of 
learning. We hope that by suppoting scholarly work in this area, we can 
help make an essential collection of scholarly texts and sources available to 
the scholarly community that is engaged in the study of Iran's Islamic 


culture and civilization. 
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۴ فلسفی اشارات و تنبیهات از اثار پایانی ابن سينا است که 
به انگیزهُ اموزش فلسفة اسلامی (منطق, طبیعیات و الهیات) به نگارش 
در آمده است. این اثر به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد از همان اغاز 
ود ٌکتای alae Us 5 i‏ را وشا ران 
و منتقدان زیادی به شرح و نقد و بررسی أن پرداخته‌اند. 

کی از این شروخ ارزشمند بشارات الاشارات اثر شمس‌الدین محمد بن 
اشرف حسینی سمرقندی از حکمای سدۂ هفتم هجری است. شيوة نگارش 
سمرقندى در این سرح تعلیمی است و بر ساختار منطقی استوار است و 
در این Gn ee‏ تعصبی نمی ورزد و می کو شد نخست سخنان ابن سینا را 
تفسیر گند و سیس در صورت لزوم نقدی بر ان داشته باشد. 
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